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مقدمه مترجم 


کتابی که اینک از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد یکی از توشته‌های معروف نویسنده 
مشهور فرانسوی «الکساندر درما» است. این کتاب همچنان که ملاحظه خراهید فربود 
حاوی داستاتی شیرین و سرگذشتی دلپذیر می‌باشد که دوما با آن قلم شورانگیزش به 
رشته تحریر درآورده است. 

در اسفندماه ۱۳۳۰ تسخه‌ای از این کتاب به دستم آمد و چون به مطالعه آن پرداختم» 
شیرینی داستان بر آنم داشت که به ترجمه آن همت گمارم. باشد که از این راه په نوبه 
خود خدمتی به عالم مطبوصات کرده باشم. پس از ایزد تعالی یاری جستم و بی‌درنگ به 
این کار کمر بستم و هشت ماه از عمر گراتمایه بر آن صرف کردم و منت خدای را گه 
توفیقم یار آمد و طالعم مددکارء که امروز از ترجمه آن فراغت یافتم. علت طول مدت 
هماتا اشتغال به تحصیل بود که از ادامه کار بازم می‌داشت و فقط در تابستان که مدارس 
تعطیل و فرصت بیشتر بود: ترانستم قسمت اعظم آن را ترجمه نمایم و بالاخره در 
مهرماه ۱ از ترجم آن فرافت یافتم و این خدمت را په سر بردم. امیدوار چنانم که 
مقبول نظر دانش‌پژوهان گشته و هرگاه بر سهو و لغزشی واقف شونده نگارنده را مطلع 
تمایند و از اين راه در اصلاح أن بکوشند. 

ایتک این کتاب را به خوانندگان عزیز تقدیم کرده. سعادت و سلامت آنان را از درگاه 
ایزد تعالی خواستارم. 

احمد مستشار 
۳۹۷۹ 


فروردین ۱۳۳۲۳ مارس ۱۹۵۶ 


پرچاتگی کردن صفتی است که منحصر به اهالی فرانسه است و دیگر ساکنین اروپا از 
آن بری می‌باشند. در سایر کشورهای جهان مردم صحبت مي‌کندد حرف می‌زننده 
سخن می‌گوینده در قرانسه ققط پرچانگی می‌کنند. 

وقتی که من در ایتالیا؛ آلمان یا در انگلستان بودم و په طور ناگهانی به دوستائم اطلاع 
می‌دادم که فردا به سوی پاریس حرکت خواهم کرد مده‌ای از این مسافرت فوری من 
متعجب شده سژال می‌کردند به پاریس می روید چه کتید؟ 

من جواپ می‌دادم: 

می‌روم پرچانگی کنم. 

در این حال اشخاصی که از حرف زدن و يا سخن شنیدن خسته شده بودند تعجب 
می‌کردند که من پانصد فرسخ طی می‌کنم فقط برای این‌که پرچانگی کنم. 

فراتسوی‌ها تتها مقصود مرا می فهمید ند و می‌گفدند: 

-خوشا به سعادت شما! 

وگاهی اوقات یک یا دو تفرق از آتها در این سقر با من همراه می‌شدند. 

به راستی شما نمی‌دانید که در این انجمن‌های کوچک» در گوشه یک سالن قشنگ 
در حالی که پنج یا شش تفر از روی میل با هم سخن می‌گوبند» چقدر خوشایند است. این 
عده در حالی که تبسمی بر لب دارند به یکدیگر اظهار دوستی می‌کنند» زمانی که از 
موضوعی خسته شوند آزادانه رشته سخن را قطع می‌کنند و به موضوع دیگری 
می‌پردازند و این موضوع جدید را پا تفصیل به نوبه خود شرح و بسط می‌دهند و عقابد 
مخالقین خود را استهزاه می‌کنند. بعد زمائی که رشته سخن به منتهی درجه شدت رسید 


به ناگهان از بین می‌رود: چون حباب صابون در فضا معدوم می شود تبخیر می‌گردده در 
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این وقت صاحب‌خاته با فنجان‌های چای نزدیک می شرد. در این حالت صحبت همگانی 
شروع می‌گردد و این دسته با دسته دبگری که در طرف دیگر سالن قرار دارند به 
پرجانگی مشغول می‌شوند و عقاید خود را شرح می‌دهند از دیگران درباره عقیده خود 
اظهارنظر می‌خراهند و به حل معماها می‌پردازند. این مباسفاتی را که ائری از آن در 
حافظه باقی نمی‌ماند و زمان به زمان در هر اجتماع دوستانه‌ای وجود دارد. صحیت 
دوستانه می‌نامند. 

در پاریس پنج یا شش سالن آنچدان که شرح دادم» وجود دارد. در آنجا کسی رقص 
تمی‌کند: کسی آواز نمی خواند و کسی قماربازی نمی‌کند معهذا مردم پیش از ساعت سه 
یا چهار صبح آن‌جا را ترک تمی‌گذند. 

یکی از این سالن‌ھا از اب یکی از دوستان خوب من می‌بود: یمتی مسی و کنت م... 
وقتی که من می‌گويم یکی از دوستان خوب من مقصود یکی از دوستان خوب پدر من 
است. این مسیو کنت م... که سعی داشت از مقدار سنش سختی به ميان نیاورد؛ به عقیده 
سردم در حدود شصت و پنج یا شصت و هشت سال داشت و با وجود آن‌که سعی می‌کرد 
جوان په نظر آید معهذا پنجاه ساله په نظر می رسید. 

او درباره خود دو عقیده داشت یکی آنکه خود را دارای قلبی رئوف و دیگر آن‌که در 
خود هوشی بی‌نهایت گمان می‌کرد. کمی خودپرست ولی در عین حال جوانمرد بود. 
روسو او را آزادمرد نام نهاده بود ولتر عقیده داشت که او شاعری زیردست است و 
قرانکلن به او سفارشي کرده بود که مردی شرافتمند باشد. 

بالاخره ار مطمثن برد که بر هم‌نوعان خود برتری دارد. او هرگز سرگذشت خود را 
تمی‌نوشت بلکه همیشه برای دوستانش تعریف مي‌کرد. 

به هرحال همان طور که گفتم او دارای یکی از این پنج یا شش سالن بود که شرح 
دادیم و در این سالن با وجود آناکه نه بازی می‌کردند: نه سوزیک داشتند؛ و نه 
می ر قصیل نش مردم در آن‌جا تا سه با چهار ساعت بعد از تصش شب بافی مي‌ماندند. در 


روی کارت‌های دعوت او با دست توشته شده بود: «برای پرچانگی کردن». در صورتی 
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که دیگران بر روی کارت‌های خود جمله: «برای رقص کردته را چاپ کرده بودند. 

او به خدمه‌اش دستور داده بود که صاحبان بانک و اشخاص معمولی را از یکدیگر 
جدا کید لکن با این همه او اشخاص هوشمندی را که میل داشت با آنان حرف بزئد و 
مردمان نادری را که مایل به شنیدن سخنانشان بود برای هم‌نشینی خود اتنخاب می‌کرد. 

به راستی او دارای نبوغ و برتری قابل تمجیدی بود که می‌توانست به وسیله آڼ زمانی 
که مشاهده می‌کرد نظریات عده‌ای عقاید دیگران را تکذیب مي‌کند و يا ممکن است 
جر و بحث زیاد درباره موضوعی عده‌ای را کسل کند؛ با یک کلمه موضوع صحبت را 
تغییر دهد. ۱ 

یک روز مرد جوانی نزد او از روبس پیر سخن می‌گفت و او را تمجید می‌کرد و از 
مرگ ناگهانی اش افسوس می‌خورد و عقیده داشت که در آینده نزدیکی شخصی چرن او 
ظهرر نخواهد کرد. کنت م... در جواب گفت: 

خوشبختاته او تکلیفش را آتچنان که باید انجام داد. در اثر این جواب رشته صحبت 

یک ماه قبل من در یکی از این شب‌شینی‌ها حضور یافتم و در آن‌جا بعد از آنکه 
درباره هر موضوعی گفتگر شد و در حالی که سختی برای گفتن باقی تمانده بود به 
موضوع عشق پرداختند. این درست در موقعی بود که صحبت همگانی شرع شده بود و 
از یک سر سالن به طرف دیگر حرف می‌زدند. 

کنت م... سوال کردا 

-کیست که از عشق سخن منی‌گوید؟ 

صدایی جواب داد؛ 

-اپن دکتر پ... بود. 

کنت پرسید: چه می‌گشت؟ 

چواب دادند: او می‌گفت که عشق دردی است که چون دیگر امراض درمان‌پذیر 


است. 
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کنت پرسید: دکتر شما این طور عقیده دارید؟ 

دکتر پ... گفت: آری اگر انسان مالک خود باشد» درمان این درد بسی آسان است. 

کیت گفت: اما دکتر اگر فرض کنید که انسان مالک خود نباشد و تصو ر کنید که یکی از 
مرضای عشق په شمایی که درای هر دردی را یافته‌اید مراجعه تکند. بلکه به یکی از 
همکاران شما رجوع نماید آیا در این حال عقیده شما بر این است که او از عشق 
می‌میرد؟ 

دکتر جواب داد: 

عقیده مرا می‌خواهید! این سوال را تباید از دکترها نمود بلکه باید آن را از مرضا 
پرسید. آقایان شما جواب دهیدء خانم‌ها شما بگویید. 

به خویی مشاهده می شد که درباره این سژال عقاید متفاوت است. 

اشخاص جواتی که عشق‌ها در سر داشتند چراب دادند: آری» پیرمردها که از عشق 
عاری و تنها گرفتار زکام‌های شدید و با متلا به تقرس بودنده جواب دادند: نهء زنها 
بدون ادای کلامی در حالی که شک داشتند سرهای خود را تکان دادند و تکبر مانع آن 
بود که بگوبند نه و حقیقت و راستی از گفتن آری ممانعتشان می‌کرد. 

تمام حاضرین به این قسنم عقیده خود را ابراز داشتند در حالی که نظر هیچ یک 
فهمیده نمی شد, 

کنت م... گفت: 

بسیار خوب من اکنون شما را از دودلی بیرون می آورم. 

پرسیدند: شما؟ : 

جواب داد؛ آری من. 

گفتند: چطور؟ 

گفت: این طور که برای شما صحبت می‌کنم از عشقی که باعث مرگ می‌شود و 
عشقی که به هیچ وجه نمی‌کشد. خاتمی که شاید بیش از دیگران حق این سوال را داشت 
گفت: 
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اما عشق چند قسم است. 

کت جواب داد؛ 

- آری مادام ولی برای شمردن اقسام آن مدت زبادی وقت لازم است. 

پس برگردیم به پیشنهادی که به شما کردهام. به زودی تصف شب فرا خراهد رسید ما 
باز هم دو پا سه ساعتی وقت داریم که با هم باشیم. شماها اکتون به راحتی بر روی 
نیمکت‌هایتان نشسته‌اید» بخاری پر از آتش است» در خارج شب بسی سرد است و برف 
می‌بارد. شما اکنون اشخاصی هستید که من مدت طویلی است مایلم بيایم و این 
سرگذشت را برایتان شرح دهم. : 

اوگوست درها را ببندید و آن نوشته‌جات خطی را که می‌دانید کجا است» همراه 
پیاوربد, 

مردی جرأن از جای برخاست. این شخص متشی کنت م... بود. این جوان پسری 
دلپذیر و باتجربه می‌تمود و مردم می‌گفتدد که کنت ع... محبتی پدرانه نسیت به او ایراز 


می‌کند. 

به شنیدن کلمه نوشته‌جات خطيء تعجب همه زیادتر شد و در دانستن موضوع آن» 
شتاب و عجله داشتند. 

کت گفت: 


-معذرت می‌خواهم. لازم است که درباره آن شرحی بدهم زیر این نوشته‌جات از 
ثابت خراهم کرد که من مخترع این سرگذشت نیستم و قبل از هر چیز لازم است به شما 
بگویم که این سرگذشت افسانه آمیز نیست» بلکه حقبقی می‌باشد. 

لابد مایلید بدانید که چطور آنها به دست من افتاده است. در اثر وصیت یکی از 
دوستانم که مدت هجده ماه است که وفات یافته کاغذهایش به من رسید. و من در ميان 
نوشته‌جاتش دقتر خاطراتی راکه خود او نوشته بود بافتم. من باید قبل از هر چیز شما را 
از زندگی ار مطلق کتم» ولی درباره زندگی دیگر اشخاص این سرگذشت سخن 
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نمی‌گويم. این شخص یک تفر پزشک بود. 

من از شما هفو مي‌طلبم؛ زیر این خاطرات به غیر از تشریح چیز دیگری نیست. آهه 
خانم‌ها مترحش نشوید مقصود من تشرنح اخلاقی است نه تشریح با چاقوی جراحی. 
این داستان عبارت از تشریح قلبی است اما با قلم و من می‌دانم که شما به این تشریح 
علاقه منک بل 

یادداشت‌های دیگری هم هست که به خط او نیست لکن به این سرگذشت مربوط 
است. من این خط را شداختم: این خط از آنٍ مرد جوانی است که من بارها در منزل آن 
پزشک ملاقاتش کرده‌ام و آن طبیب قیم او محسوب می‌شد. 

این دو نوشته خطی که از یکدیگر جدا بودند و سرگذشتی را بیان می‌کردند؛ متمم 
یکدیگر هستدد. من آنها را خواندم و در آن سرگذش شت کاملی را آشکارا دبدم. چطور 
بگویم؟ سرگذشتی که به راستی دل را به رحم می‌آورد. من از این سرگذشت نفع زیادی 
بردم. دکتر من فکر می‌کردم این سرگذشت که قلب مرا شیفته خود کرده است: ممکن 
است همین نتیجه را به معاصرین من بدهد. هرچند من می‌دانم که اشخاصی چون من 
صاحب قلب نیستتد لکن چه می توان کرد باید عبارات معمولی را به کار برد. من این دو 
پادداشت را مرتب کردم و جای آنها را معین نمودم و صفحات آن را نمره‌گذاری کردم. 

چون این حکایت باید دارای اسمی پاشد من اسم‌های خاص آن را محو می‌کنم و به 
جای آتها اسمي از خود اختراع خواهم کرد و بعد شک ندارم که یک روز خود را در 
مقابل در جلد کتاب که سرگذشتی واقعی است خواهم یافت. 

يکي پرسید: چه چیز مانم از آن شده است که شما آنها را چاپ کنید آیا اشخاص این 
داستان منز ژنده‌اند؟ 

کنت گفت: تهء ته این دلیل چاپ نکردن آن نیست. زیرا: دو نفر از اشخاص مهم این 
داستان دیگر وجرد ندارند یکی از آنها مدت هچده ماه است که وفات پافته و دیگری 
مدت پاتزده روز است که پاربس را ترک کرده است. پس حتم دارم که شما یک نفر مرده 
و یگ نفر غایب را نخواهید شتاخت. این دلیل دیگری دارد که آنها را چاپ نمی‌کنم. 
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پرسیده شد: آن دلیل کدام است؟ 

کنت گفت: ساکت. این موضوع از اسرار من است. 

ګنت م... به سوی مرد جوان که تازه داخل شده بود و نوشته‌های خطی را در دست 
داشت برگشت و گفت؛ 

-اوگوست دوست من بنشینید و بخوانید ما همه به شما گوش می‌دهیم. 

ارگوست پنشست. همه سرفه‌ای کردند» صندلی‌هایشان را حرکت دادند به پشتی ما 
تکیه زدند و وقتی که همه راحت و آسوده به جای ماندند در ميان سکوت مطلق سرد 


جوان به خواندن سطور ذیل پرداخته, چنین خواند: 


فصل اول 


اوایل ماه مه از سال هزار و هشتصد و سی و هشت وفتی که ساعت ده صیح اعلام 
شد. درب کالسکه‌رو یکی از خانه‌های کوچک کوچه مانورین گشوده گشت و جوانی که 
بر اسبی زیبا و کرند که ساق‌های ظریف و گردن کمی بلندش شان می‌داد از نژاد 
انگلیسی است سوار بود از آن خارج شد, در عقب او از درب همان خانه خادمی گه 
لباسی سیاه بر تن داشت و چون سوار نخستین بر اسبی از همان نژاد سوار پود با مسافتی 
معین خارج گشت. ابن سوار جوانی بود به سن بېست و سه الی پیست و چهار با وضعی 
آن قدر ساده و در عین حال آن قدر ممتاز که عادات اشرافی در او آشکار بود. عادتی که 
تتها از کودکی په دست می آبد و تربیٹ هرگز نمی‌تواند در کسی که طبیعتاً فاقد آن است 
به وجود آورد. 

این جوان صورتی ظریف و زیبا وگیسواتی مچعد و سیاه داشت و آخرین بازمانده از 
یک فامیل بسیار کهن ساعلتت‌طلب و داراي یکی از آن نام‌های قدیمی یود که هر روز از 
بین می‌روند و دیگر کسی جز در تواریخ از آنها تشانی نخواهد یافت. او آموری دولتوویل 
نام داشت. ۱ 

حال اگر از نفحصات خارجی به جستجوهای باطنی؛ از تمایش صوری به احساسات 
معتوی» از صورت ظاهر به سقیقت باطن بپردازيم مشاهده می‌کنيم که این آرامش قباقه 
با قلب پاک و بی‌آلایشش هماهنگ است. این تيسم که زمان به زمان بر لبانش ظاهر 
می‌شود و به تخیلات روحی‌اش جواب می دهد لبخند شخص خوشحالی أست. 

پس این مرد را که روزگار آن قدر با او یاری کرده است تعقیب کتیم زیرا او اکتون از 
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تراد عالی و تمول از جوانی و تشخص, از زیبایی و سعادت بروردار است. زبرا او 
پهلوان سرگذشت ما است. 

چون از متزل خارج گشت اسب را به یورتمه آهسته واداشت. به همین حال به بلوار 
رسید, از مادلین گذشت, از محله سنت هونوره رد شد و به کوچه دآنگولم رسید. 

آنجا با کشیدن دهنه» حرکت اسب را آهسته‌تر گرد. در صورتی که چشمانش که تا به 
حال غیر آرادی و بی‌اعتتا بود. به سوی نقطه‌ای از کوچه ثابت شد. این نقطه کوچه خانه 
ژیبا و جذابی بود و در جلری بنای آنء باغی مملو از گل که دربش به وسیله طارمی آهتین 
پسته شده بود قرار داشت. تازه به این محل رمیده بودند که اسب خود به خود چنان که 
پنداری عادت همیشگی اوست توقف کرد. جوان بعد از آننکه نگاهی طولانی به در و 
پنجره اين خاته که با پرده‌های محکم بسته شده بود و داخسل اتاق را از نظر پتهان 
می‌داشت. کرد و به راه خویش ادامه داد. نقط یک بار پشت سر خویش را نگریست و به 
وسیله ساعتش اطمینان بافت که هنوز موقع گشردن درهای این خانه ترسیده است. 

پس معلوم بود که جوان ما کاری جز وقت گذراندن ندارد؛ لذا با پورتمه راه جنگل را 
پیش گرفت و در عرض چند دقیقه خود را در جاده مادرید یافت. آن‌جا به یکی از 
دوستانش برخورد و با او از اسب‌دواتی گذشته و مسابقه آینده شانتیلی به صحبت 
پرداخت و این مکالمه نیم ساعتی طول کشید. 

بالاخره به دومین گردش‌کننده‌ای که در ستت‌ژام بود تلاقی کرد. این یکی مدت سه 
روز بود که از مشرق آمده برد و با دلسوزی بسیار از زندگی داخضلی مصریان و امالی 
قسطتطتیه صحبت می‌کرد. یک ساعت نیز به ابن طریق بدون عجله گذ شت» آما پهلوان ما 
دیگر بیش از این نمی‌توانست تأخیر کند. پس از آنکه از دوستانش مرخصی گرقت» اسب 
را به چهار نعل واداشت و بدون توقف به همان منزلی که در انتهای کرچه دآتگولم بود 
بازگشت. آن‌جا توقف نمود و ساعت خویش را نگریست. ساعت ظهر را نشان می‌داد آن 
گاه از !سیش فرود آمد و عنان اسب را به بازوی توکرش انداخت و به سوی منزلی که 
صبح در جلوی آن توقف کرده بود پیش رفتهء زنگ زد. 
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معلرم بود که جوان ما در این خانه بیگانه نیست» زیرا از تبسم‌های پی‌درپی که بر لبان 
نوکرها ظاهر می‌گشت. از دربان که درب را به رویش گشود تا پیشخدمت که در دالان 
ایستاده بود به خوبی فهمیده می‌شد که آمرری اغلب به این خانه رفت و آمد می‌کند. هم 
چنین وقتی که مرد جوان سوال کرد که آیا مسیو دآورینی منزل است یا ته» پیشخدمت يه 
او چون کسی که از تشریفات معمولی مستثنی است جواب داد: 

ته آقای گنت اما خانم‌ها در سالن کوچک هستند. 

سپس وقتی که خادم می‌خواست آمدن مرد جوان را اطلاع دهد آموری به او اشاره 
کرد که این تشریفات برای او بی‌فایده است. آن گاه چون کسی که راه را می‌داند به دالان 
کوچکی که تمام درها به آن باز می‌شد داخل گشت و پس از لحظه‌ای به در سالن کوچک 
که نیم‌باز بود رسید. از وسط در داخل اتاق دیده می‌شد. او یک لحظه روی آستانه در 
توقف کرد. 

در داخل اتاق دو دختر به سن هجده یا نوزده سال روبه‌روی هم نشسته و با هم په 
گلدوزی پارچه اشتغال داشتند در صورتی که در درگاه یکی از پنجره‌ها گیس سفید پیر 
انگلیسی‌شان نشسته بود و به جای خواندن کتابی که در دست داشت به حرکات آنان 
می‌نگریست. 

هرگز نقاشی» این ملکه صنایع. مجموعه‌ای زیباتر آنچنان که اینان تشکیل داده بودند 
تشان نداده است. سرهای این دخترهای جوان که در کتار هم قرار داشت چنان زیبا بود 
که گفتی رآفاثیل خود به شخصه آنها را به هم نزدیک کرده است برای آذکه در دو نمونه 
مساوی و دلکش تحقیق کند. 

یکی از این دو دختر رنگی پریده وگیسوانی طلایی داشت که لوله لوله کرده پود و با 
چشمان آبی و درشتش چون فرشته‌ای زیبا بود و حرکاتش چتان می‌نمود که پنداری بر 
روی ابرهایی که یاد شمالی بر فراز دامنه کره‌ها به حرکت درآورده راه می‌رود و قدم 
برمی‌دارد. چون یکی از آن اشبح نیمه‌انسان و نیمه‌فرشته‌ای بود که تنها شکسپیر در عالم 
تخیلات مشاهده کرده و در اثر نبوغ این مرد از صورت ظاهر به حقیقت پاطن درآمده 
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بود. آن دیگری برعکس گیسوان سیاهی داشت که بافته بود و دو زلفش صورت گلگونش 
را احاطه کرده بود. چشماتی درخشان و لبانی ارغوانی‌رنگ داشت حرکاتش چست و 
چالاک و در وجود أو زندگی و سلامت کاملاً مویدا بود و تور شادی و سرور در چشمش 
می درخشید. صورت بشاشش لحظه به لحظه از غبار غم تیره و تار می‌شد و آین غصه از 
تبسمش يه هیچ وجه جلوگیری نمی‌کرد؛ از میان غم و غصه‌اش لبخند چون آفتابی که در 
روزهای تابستانی از میان ابری هویدا شود به نظر می‌رسید. 

همان طور که گفتیم این دو دختر جوان در این حالت رویه‌روی یکدیگر نشسته بودند 
وبر روی کار خود خم شده بودند و از زیر سوزن‌هایی که به پارچه می زدند دسته گل‌های 
زیبایی آشکار می‌کردند. یکی از آن دو په ساختن زنبق‌های سفید و سنبل‌های کم‌رنگ 
مشغول بود و دیگری لاله‌های پررنگ و زیبا می‌دوخت. 

آموری پس از آن‌که یک یا دو دقیقه با سکوت آن دو را تماشا کرد در را فشاري داد. 

به صدای در دو دختر جوان به عقب برگشتند و فریادی خفیف برکشیدنده چنان که 
پنداری دو غزال غاقلگیر شده باشند. دختر جوا صاحب گیسوان طلایی را چشمان تیره 
شد در صورتی که برعکس رقیقش به طور نامرثی رنگ از رخش پپرید. 

آموری به سرعت یه طرف دختر جوان مو طلایی جلو رفت و در حالی که به رفیقش 
توجهی نداشت گفت: 

-مادلن گمان می‌کنم از این‌که آمدن خود را به شما خبر ندادم مقصر باشم. مرا 
ببخشید زیرا من خود را چون پسر مسیو دآورینی می‌پندارم و چون یکی از اهل این خانه 
در این منزل رفتار می‌کنم. . 

مادلن جواب داد: 

-شما کار خوبی می‌کنید آموری: به علاوه من خیال می‌کنم که شما قسم دیگری هم 
ثمی‌توانید رفتار کنید. زیر این بسی مشکل است که انسان اعمالی را که مدت هجده سال 
به آن خادت داشته است. در مدت شش هفته ترک کند لکن چرا به آتوانت ترجهی نداربد. 


مرد جوان در حألی که تبسم می‌کرد دستش رأ به طرف دختر جوان سیاه‌موی دراز 
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کرده وگفت: 

-آنتوانت عزیز - مرا عفو کنید -اما من می‌بایستی که اول از مریضم تقاضای عفو کنم 
ژیرا مریض من مرا متوحش کرده بود. من فریاد مادّن را شتیدم و بی‌اختیار به سوی او دوبدم, 

سپس به سوی گیس‌سفید برگشت و گفت: 

-میسترس برآون من معذرت می‌خواهم ک... آنتوانت در حالی که دست مرد جوان 
را می نشرد تیسمی اندوهناک گرد زیرا با خود اندیشید که او نیز چون عادلن فریادی زده 
بود لکن آموری متوجه صدای او نشده است. 

آما میسترس برآون که هیچ نمی دید و یا برعکس متوجه همه چیز بود و تگاهش را به 
اشیاء اتاق دوخته برد گفت: 

مسیو کنت» معذرت نخواهید بهتر است؛ برعکس هر که به جای شما بود همین 
کاری را که کردید: می‌کرد. معذرت خواستن شما به هیچ وجه برای این بچه زیا که 
گرفتار دیوانگی‌های وحششتاک است و ناگهان به لرزه در می‌آید هیچ فایده‌ای ندارد. آیا 
می‌دانید که این طفل را با چه چیز نگهداری می‌شود کرد؟ با تخیلاتش. او عادت دارد بر 
این‌که هميشه در عالم تخیل دنیای دیگری را بیند. این عالمی که او به آن داخل می‌شود» 
همان جهانی است که دیگران حقیقی‌اش می‌پندارند. در آن جهان چه می‌گذرد؟ من به 
هیچ وجه نمی دانم» لکن آنچه را که من می‌دانم این است که اگر این حالش ادامه یابد 
بدون شک او جهان را وداع خواهد کرد. اکنون او با تخیلات خود زنده مانده است در 
صورتی که زندگی اش نیز سراسر خواب و انديشه می‌باشد. 

مادلن نگاهی پرمعتی به سوی مرد جوان کرد چنان که پنداری می خواهد بگوید: 

تو به خوبی می دانی زمانی که من به تخیل اندر می‌شوم فکر می‌کنم. 

این‌طور نیست آموری؟ 

آتتوانت متوجه این نگاه شد لحظه‌ای ایستاده و مردد به جای ماند و بعد به جای آنکه 
به کارشی بپردازد پشت پیانو قرار گرفت و انگشتانش را بر روی حاج‌های پیائو به حرکت 
دراورد. 


مادلن به کارش مشغول شد و آموری در کنارش بنشست. 


فصل دوم 


آموری آهسته گفت: 

-مادلن عزیزء ابن چه رنج جانکاهی است که مجبوریم همدیگر را فقط روزی یک بار 
ملاقات کنيم. آیا این قضا و قدر است که چنین خواسته؟ آبا این پدر شما است که چنین 
فرمان داده؟ 

دختر جوان جواب داد؛ 

-افسوس که به هیچ وجه نمی‌دانم و باور کنید که من نیز چون شما رنج می‌برم. 

آموری گفت: آیا نمی‌توانید به آتتوانت بگویید» یا ااقل به او یفهمانید که با دور کردن 
این میسترس برآرن که هر لحظه در کتار ما است خدمت بزرگی به ما بکند. چون بودن او 
پرحسب عادت است. نه احتیاط و از طرفی گمان می‌کنم که قطعاً فرمان مراقبت ما را 
ندارد؟ 

مادلن گفت: بیست بار این فکر از خاطرم گذشت. اما حقیقتاً نمی دانم این حسی را که 
از این کار بازم می دارد به چه چیز حمل کنم. در همان حال که می‌خواهم از شما به دختر 
عمه‌ام سخنی گویم صدایم باری تمی‌کند معهذا چه می‌خواهید به او یاد دهم؟ او به 
خربی می‌داند که من شما را ذوست دارم. 

آموری گفت: من هم به همین طریق مادلن! لکن محتاجم که این سخن را با صدایی 
بلتد از شما بشنوم. ببینید من از دیدن شما بسیار سعادتمندم؟ اما در حقیقت خیال م یکتم 
که پیشتر دوست دارم از این سعادت صرف‌نظر کنم تا این‌که شما را در مقایل اشخاص 
خارجی ملاقات کتم. در جلوی اشخاص خونسرد و بی‌قیدی که می‌کوشند صدای شما 
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را تغییر دهنده سعی می‌کتند که شما در مقابل من رو در هم کشید و به راستی نمی توانم 
به شما بگویم که چقدر از این قیود در رنجم. 

مادلن در حالی که تبسم می‌کرد: برخاست و گقت: 

- آموری میل دارید که در چیدن گل از باغ و گلخانه با من یاری کنید؟ من به نقاشی 
دسته‌گلی مشغولم و چون گل‌هايم دیروز پژمرده شده بوه اکنون می‌خواهم برای مدل 
دسته تازه‌ای بچینم. 

آتتوانت به سرعت برخاست و پس از آن‌که نگاهی با دختر جوان رد و بدل کرد گفت: 

-مادلن خوب نیست در اپن مرقع که هوا سرد و باوانی است از اتاق خارج شوی. این 
کار را به من واگذار من آن را به خوبی انجام می‌دهم. 

سپس گفت: 

-مپسترس برآون عزیزم تقاضا می‌کنم به اتاق مادئن رفته دسته‌گلی که بر روی میز و 
در یک گلدان ژاپنی است به باغ بیاورید به مجرد دیدن آن, دسته‌گلی به همان شکل 
می‌ساژم. 

پس ازگفتن این سخنان آنتوانت از در خارج شده به باغ فرود آمد. میسترس برآون که 
حقیقتاً مأمور مواظبت این دو جوان نبود و مي‌دانست که رشته‌هایی آنان را از اوان کودکی 
به هم نزدیک کرده است. از در پهلویی بدون هیچ‌گونه اعتراض خارج شد. 

آموری پیرزن را با چشمان تعقیب نمود و چون خود را با دخثر جوان تنها یافت» 
دست او را در دست گرفت. در حالی که عشق سوزانی از کلماتش هوید! بود گفت: 

-بالاخره مادلن عزیزم» لحظه‌ای تنها ماندیم. اکنون با شتاب به چشمانم نظر کن و به 
من بگو که هميشه دوستم داری زیرا در حقیقت از وفتی که رفتار پدرتان نسبت به من 
تغییر نموده از همه چیز مشکوکم. شما می‌دائید که من به جسم و روح شما علق دارم 
پالاخره شما می‌دانید که من تا چه حد په شما مفتونم. 

دختر جران با خوشحالی آهی برکشید و چدان که پنداری به هیجان آمده گفت: 


-آری» آری؛ بگویید که درستم دارید زیرا حس می‌کنم که موجودی ناتوانم این تنها 
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عشق شما است که به من حیات داده است. وقتی که شما اینجایید من جان می‌گیرم و 
خود را قوی می‌يابم. قبل از آمدن شما یا پس از رفتتان جسمی بی جان بیش تیستم و شما 
نیز اغلب از من دوربد و نزد ما اقامت نمی‌کتید. چه وقت به من اجازه می دھند قا شما را 
که روح و عمر من هستید ترک نکنم. 

آموری گفت: مادلن گوش کنید هرجه می‌شود بشرد؛ همین آمشب در این خصرص 
به پدرتان کاغذی می‌نویسم. 

مادلن گفت: جز آن‌که افکار کودکانه ما به سفیقت بپیوندد دیگر چيه می‌خواهی, 
پشود؟ زمانی که شما بیست سال و من پانزده سال بیش نداشتیم آیا عادت نگرده بودیم 
که خود را از آنِ یکدیگر بداتیم؟ 

دلیرانه به پدرم بتوبسید. آموری گمان دارم که او از طرفی به 5اغذ شما و از طرفی به 
تقاضای من روي خوشی نشان دهد. 

آموری گقت: من نیز مایلم که همان اعتمادی را که شما دارید داشته باشم اما در 
حقیقت مدت زمانی است که نظریه پدر شما نسبت به من به طور ضريبی تغییر یافده 
است. پس از آن‌که مدت پانزده سال مرا چون پسرش پذیرایی کرد آیا اکنوت رفته‌رفنه 
چون بیگانگان به من نمی‌نگرد؟ و با آن‌که شما مرا چون برادری می‌دانید آیا باید با دیدن 
من که بی خبر وارد شدم فریاد بکشید؟ 

مادلن گفت: نه آموری این فریاد از شدت خوشحالی بود. من هرگز از آمدن شما 
تعجب نمی‌کدم و همیشه انتظار ورودتان را دارم. اما من آن قدر ضعیق و شصباتیم که 
احساساتم به واسطه هیجان زیاد فاش می‌شود. به این موضوع نباید توجه نمود و باید با 
من چون آن درخت گل ابریشم بیچاره که هر روز از چیدن برگ‌هایش لذت سی‌بریم 
بدون آننکه فکر کنیم که او نیز چون ما به زندگیاش عللاقه‌مند است» رفتار کرد. شاید که 
به او بسیار صدمه می‌زدیم به هرحال من چون اویم؛ حضور شما خوشی و حرمی» 
آسایش و راحتی؛ در من تولید می‌کند. خرشی و سعادتی که در اوان کودکی روی زانوان 
مادرم احساس می‌کردم. خدا چون او را از من گرفت شما را به من داد تا به این وسیله به 
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ژندگی ادامه دهم. من در درجه اول به مادرم مدیونم و سپس به شماء او به من زندگی 
جسمانی داد و شما حیات روسانی. آموری برای آنکه زندگی نوبتی از سر گیرم اغلب به 
نزد من آیید وبا حضور خردتان مرا مسرور سازید. آموری در حالی که دست دختر جوان 
را در دست می‌گرفت و لبان سوژان خود را بر آن می‌نهاد قریاد زد: 

مادلن تو را می‌پرستم تو را دوست دارم. اما به تلاقی این بوسه دختر جوان در 
حالی که می,لرزید با هیجان زیاد برشاسته دست بر قلب نهاد و گفت: 

آه این طور نکنید. این طور تکتید. صدای شما بسی قریبنده است و مراکاملاً منقلب 
می‌کند: لبانتان مرا می‌سوزاند: از شما تفاضا دارم که مرا دربابید و درخت ابریشم بیچاره 
را به خاطر آرید. همین دیروز برای دیدنش رفته بودم او خشک شده بود. 

آموری گفت: بسیار خوب مادلن هر طور که مابلید: چنان باشد. بنشینید و اجازه 
دهید که من نیز در این صندلی در کنار شما قرارگیرم. چون عشق من باعث بد حالی شما 
می‌شود من حاضرم که با شما برادرانه صحبت کتم. خدا را شکر. اکنون گونه‌های شما 
رنگ معمولی خود را باز می‌گیرد و دیگر آن رنگ‌پریدگی که هم‌اکنون مرا مضطرب نمود 
از بین رفت و زردی‌ای که از آمدن من رخسار شما را فرا گرفته بود تمام شد. شما بهتر 
شدید و دیگر حالتان خوب است. 

دختر جوأن بی‌اراده خود را بر روی صندلی افکنده به بازوانش تکیه نمود و صورتش 
را که به وسیله گیسوان بورش پوشیده شده بود به جلو خم کرد. در این حال گیسوانش 
پیشانی جوان را لسس می‌کرد. لحظه‌ای این چنین باقی‌ماتدند و تفس‌ها به هم مسخلوط 
شد. آن گاه او گفت؛ ۲ 

-بلی آموریه نزدیکی شما باعث می‌شود که من تغییر حالت دهم. شما برای من 
چون آفتاب از برای گل هستید. 


آموری گفت: چه سعادتمندم اگر بتوانم با نگاهی به شما حیات بخشم و با کلمه‌ای 
شما را یه هیجان آورم.من شما را دوست دارم و به شما مفتونم. 
ادظه‌ای بین دو جوان سکوت برقرار شد در این موقم به نظر می‌آمد که تمام 
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احساساتشان در دیدگاتشان مجتمع است. 

تاگهان در سالن صدایی شنیده شد. 

مادلن سرش را پلند کرد و آموری به عقب برگشت. 

در عقب آنها مسیو دآورینی ایستاده بود و با حالئی‌جدی به آنها می‌نگریست. مادلن 
در حالی که به عقب رفت فریاد برآورد: 

-پدرم 

آمرری در حالی که پلند شده سلام می‌نمود با انقلابی عجیب گفت: 

-قیم عزیزم! 

مسو دآوریتی بدون آنکه جراب دهد آهسته دستکش را از دست به‌در آررد و با 
کلاهش بر روی صئدلی افکند. بعد از لحظه‌ای سکوت که چون ساعتی به نظر دو جوان 
طول کشید. بی‌مقدمه و با صدایی آمرانه گفت: 

- آموری باز شما این‌جا هستید؟ آیا می‌دانید که سیاست‌مدار قابلی نخواهید شد اگر 
این چنین در مصاسیت زتان تحصیل سیاست کنید و حوایج ملل را به نگاه کردن بافندگی 
آنها در نظر مجسم سازید. اگر شما در معاشرت دختران جران به اقکار تالیران‌ها و 
مترنیخ‌ها این قدر تعمق کنید. مدت طولاتی تنها وابسته سفارت نخواهید بود و بلافاصله 
در لندن یا سن‌پطرزبورگ نهستین مدشی سفارت خواهید شد. 

آموری با حالتی آمیخته با مهر فرزندی ر خشم جواب داد: 

-مسیو ممکن است در نظر شما در کاری که از برایم در نظر گرفته بودید اهمال کرده 
باشم: اما وزیر متوجه این قصور نشده و همین دیروز کاری را که از بهر من معین کرده بود 
برایم شرح داد.. 

دکتر دآورینی با تمسخ رگفت: وزی رکاری از برای شما در نظر گرفته؟ برای شما! چه 
کاری؟ برای تشکیلات جمعیت نگهداری اسب در اصول بوکس یا شمشیربازی؟ در 
موضوع ررزش عمومی با به خصوص اسب‌درانی؟ آه, دیگر از رضایت وزیر تعجبی 


تدارم. 
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آموری با تبسمی خفیف جواب داد: 

اما قیم عزیزم» آیا اجازه می‌دهید که شما را متوجه کنم که تمام این هنرها که اکنون 
مي شمارید و از این‌که به آتها پیرری کرده‌ام ملامتم می‌کتید: تنها به خواهش پدرانه شما 
است؟ شما هميشه به من گفته‌اید که جنگجویی و سواری و دانستن چند زبان خارجی که 
من به آنها تکلم می‌کنم متمم پرورش یک اصیل‌زاده قرن نوزدهم است. 

مسیو دآورینی گفت: بله مسیوه این را به خوبی می‌دانم. لکن این هنرهایی که شرح 
دادید به عقیده من از برای کارهای جدی تفریحی محسوب می‌شود. نه این‌که از کارهای 
بزرگ برای این تفریحات صرف‌نظر کنیم. راستی شما خیلی شبیه به جوانان اسروزه 
هستید جواتانی که می‌پندارند بدون پاد گرفتن از تمام علوم سررشته دارند. صبح‌ها یک 
ساعت به مجلس شوزا می‌روند و یک بعد از ظهر در دانشگاه حضور به‌هم می‌رسانند و 
عصر نیز ساعتی در تآثر وقت صرف می‌کنند. آن رقت خود را چون بزرگ‌ترین علمای 
حقوق قرض می‌نمایند و خود را پیش از آنچه که هستند ظاهر می‌سازند و فوری از روی 
بی‌اعتنایی به اعمالی که مربوط به سرنوشت جهان است قضاوت می‌کنتد. 

شما می‌گویید که وزیر دیروز به شما وعده کاری داده است؟ بسیار خوب بروید و به 
این امید زندگی کنید و پیش از وقت از این تمارفات گرانبها سرمست باشید. آن گاه که به 
مقصود نرسیدید قضا و قدر به خودی خود شما را از بین می‌برد: زیرا شما اکنون بيست و 
سه سال دارید و په وسیله قیمی‌ملایم و مهربان ثربیت یافته‌اید. شما اکنون لیسانسه 
حقوق, دارای دیپلم ادبیات و بالاخره وابسته سفارت می‌باشید. شما اکنون در جشن‌های 
دربار با لباسی که در یقه توار طلايي دارد؛ حضور به‌هم می‌رساتید. به شما نشان لژیون 
دونور خواهند داد همچنان که به دیگران دادند آن وقت به نظرتان می‌آید که تمام کارها 
خاتمه یافته و کاری جز انتظار به دست آوردن ثروت ندارید آن گاه به خود می‌گویید که 
من غنی هستم و می‌توانم هميشه بیکار بمانم و به این دلیل عنوان اصیل‌زادگی شما 
برایدان یک حکم بیکاری می‌شود. 

مادلن که آز سختان پدرش که رفته‌رفته سخت‌تر می شد متوحش شده بود فریاد زد: 


آموری ۵ ۳۵ 


-پدر جان چه می‌گویید؟ من هرگز به پاد ندارم که شما با آموری این طور صحبت 
کرده باشید. مرد جوان زیر لب می‌گفت: 

-مسیوا سیوا 

مسیو دآوریتی با لحتی آرای لکن تلخ‌تر ادامه داد: 

بلی هر قدر شما شایسته‌تر باشید سرزئش‌های من بیشتر شما را دلگیر خواهد کرد 
آیا این طور نیست؟ 

معذالک باید به شما گوشزد کرد که اگر شما به این زندگی بدون هدف ادامه دهید 
بهتر است که از این قیم بد خلق پرمدعا چشم بپوشید. آه» بیش از یک روز نیست که شما 
از قیمومیت من خارج شده‌اید. حقوقی که دوست پیر من کنت دوللووبل به عهده من 
واگذاشته بود دیگر برحسپ قانون وجود ندارد. لکن این حقوق اخلاقاً قطع تشده است 
و من باید به شما اطلاع دهم که در این عصر آشفته موقعی که بدنامی و شرافت از 
برالهوسی با انقلاب ملی نتیجه می‌شود. جز به شخص خود به دیگری نباید اعتماد 
داشت. با وجود آن‌که شما میلیونر و کدت هستید پدر خانواده‌ای که دارای مقام بلتدی 
است تقاضای ملاقات شما را با دخترش رد می‌کند. چون مرفقیت‌های شما را در 
مسایقه‌ها و مقام شما را در کلوپ سوارکاران به نظر بی‌اعتتایی می‌نگرد. 

مسیو دآورینی که از سیختانش به هیجان آمده برد بدون آننکه به دخترش که از شدت 
غضب می‌لرزید و به آموری که یا ایردان گره شده ایستاده بود نظر گند با قدم‌های بلند 
در طول و عرض اتاق راه می‌رفت. 

چشمان مرد جوان به مسیو ڈآورینی خشمناک و مادلن حیران مبهوتانه نظر می‌کرد و 
در حالی که دلیل این غضب را نمی‌دانست به سختی خودداری می‌کرد. 

مسیو دآوربنی در جلری این دو جوان که در مقابل این خشم غير مترقیه سکوت کرده 
بودند توقف کرد آن گاه ادامه داد: 

-آیا هنوز آموری عزیزم نفهمیدید که چرا از شما تقاضا کردم که بعد از این از ما دوری 
کنید؟ به دلیل آناکه سزاوار نیست که مرد جوانی با نام و ثروتی چون شما به سخنان 


۲۶ آموری 


بیهوده و میمل یک دختر کوچک وقتش را صرف کند. به دلیل آنکه آنچه در دوازده 
سالگی شایسته است» در پیست و سه سالگی مضحک و ناپسند است و بالاخره آینده 
دخترم که به جدا شدن از شما میل ندارد و شاید چون شما از این ملاقات‌های دائمی 
خوشحال است» در خطر می‌باشد. 

آموری فرباد برآورد: 

-آه مسیوا لااقل به مادلن رحم کتید و ببینید که با این سخدان او را می‌کشید! 

به راستی مادلن بدون حرکت به روی صندلی‌اش افتاده بود و قلبش به واسطه سخنان 
وحشتناک پدرش سخت می‌زد و چون مجسمه‌ای بی‌رنگ شده بود. 

مسیو دآورینی در حالی که از دخترش بی‌رنگ‌تر شده بود فریاد زد: 

-دخترم! دخترم! آموری این شمایید که او را می‌کشید. 

و سپس خود را به سوی مادلن انداخت و او را چون طفلی در بازوان گرفت و به اتاق 
پهلویی برد. 

آموری می‌خواست او را تعقیب نماید» لکن مسیو دآوربنی در حالی که او را از کتار 
در عقب می زد گفت: 

-فیایید آقا من به شما حکم مي‌کنم که نیایید. 

آموری در حالی که دست‌هایش را به هم وصل کرده بود فریاد زد: 

اما اما او محتاج پاری است. 

مسیو دآوریتی گفت: 

-بسیار خوب آبا من طبیب نیستم؟ 

آموری زیر لب گفت: 

-پبخشید مسیی اما من ميل دارم که قبل از رقتدم بدانم.. 

مسیر دآوریتی سخنش را بریده گفت: 

-متشکرم عزیزم... از محبت شما تشکر می‌کنم لکن آسوده‌خاطر باشید که مادلن 
تحت وجه پدرش می‌باشد و من در پرستاری او به هیچ وجه قصور نمی‌کنم. راحت 
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باشید عزیزم خداحافظ. 

مرد وان گفت: 

به امید دیدار. 

مسیو دآوربنی با نگاهی سرد ادامه داد 

خد احاقظ. 

آن گاه با پاهای خود در را فشار دادم بست و با مادلن در پس در از نظر پتهان شد. 

آموری بی‌حرکت و مبهرت در جای خود باقی ماند. 

در این لسظه صدای زنگی که مسیو دآوریسی برای احضار پیشخدمت به صدا 
درآورده بود شنیده شد و در این موقع آتوانت و میسترس برآون داخل شدند. 

آنتوائت گفت: 

خدای من چه شده آمرری و چرا آن قدر رنگ شما پریده است؟ سادلن کجاست؟ 

مرد جران فریاد زد: 

در حال مرگ» میسترس برآون خواهش می‌کنم که به نزد او بشتاپید ژیرا او به 
پرستاری شما محتاج است, 

میسترس برآون به طرف دری که آموری با انگشت نشان می‌داد رهسپار شد. 

آنتوانت گفت: 

-پس شما چرا داخل نمی‌شوید؟ 

آموری با عصبانیت جواب داد: زیرا او به من امر کرده که داشل تشرم. 

آنتوانت با تعجب پرسید: کی؟ 

آمرری با غضب جواب داد: مسیر دآورینی پدر مادلن. 

آن گاء مرد جوان کلاهش را برداشت و دستکش‌هایش را به دست گرفته چون 
دیواتگان از خانه خارج شد. 


فصل سوم 
آموری چون به مدزل رسید یکی از دوستانش را یافت که انتظارش را می‌کشید. 

این شخص یکی از وکلای دعاوی و جوانی بود که در مدرسه ستت‌بارب با آموری 
دوست شده بود و سپس در مدرسه متوسطه و دانشکده حقوق با هم هم‌کلاس بودتد - 
تقریاً با آموری همسال بود و ثروتی از بهر خود اندوخته بود؛ بعنی در سال بيست هزار 
ایور مداخل داشت. با این همه از فامیل متوسطی بود. 

او فیلیپ آوری نام داشت. 

آموری چون از این ملاقات غير مترقبه به وسیله نوکرش اطلاع یافت لحظه‌ای متفکر 
باقی ماند و تصمیم گرفت که مستقیماً به اتاقش رفته و فیلیپ را آن قدر منتظر بگذارد تا از 
انتظلار خسته شده پی کار خود برود. 

اما فیلیپ یکی از آن جوان‌های خوبی بود که آموری اندیشید این عمل نسبت به او 
پسندیده نیست: نذا به اتاق کرچکی که اتاق کارش محسوب می‌شد و فیلیپ در آنجا 
اسظارش را می‌کشید داخل شد. 

فیلیپ عون او را مشاهده کرد برخاسعه به سمت او پیش رفت و گفت: 

هجپ عزیزم من قریب یک ساعت است که انتظار تو را دارم و تزدیک بود که از 
ملاقانت ناامید شوم. آنچه مرا از رفتن ماتع شد این بود که کار مهمی با تو دارم و هم 
اکترت می خواستم که این جا را ترک گویم. 

آموری گفت: 

-فیلیپ عزیزم تو می‌دانی که من تا چه حد تو را دوست دارم و چگونه حاضرم که با 


خیم 
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جان و دل هرچه بگویی و بخواهی اطاعت کنم. آیا در قمار باخته‌ای؟ آیا دوئلی داری؟ 
تنها در این دو چیز است که مرد شرافتمند نمی‌تواند تأخیر کند. آیا باید قرض خود را هم 
امروز بپردازی؟ آیا بايد فردا دوثل کنی؟ در این دو حال کیسه‌ام و خردم در اختیار تو 
هنل 

-نه اما از این‌ها مهم‌تر است لکن چون این دو کار» محتاج شتاب نیست. 

آموری گفت: 

-پس در این صورت دوست من در این لحظه اتفاقی برای من افتاده از آن پیش آمدها 
که کاملاًمی‌تواند یک مرد دلیر را متوحش کند. مشکل اگر هوشم با خودم باشد و با 
وجرد دوستی که با تو دارم بدون شک آن‌چه را که اکنون به من خواهی گفت تماما را 
فرامرش خراهم کرد. 

فیلیپ سوال کرد: 

دوست بیچاره من آیا من می‌توانم برای تو مفید واقع شوم؟ 

-به هیچ وجه جز آن‌که دو سه روژی تقاضابت را عقب اندازی و مرا با حادثه‌ای که به 
من رسیده تتها گذاری. 

قیلیپ با تعجب پرسید: تو بدبختی! آموری بدبخت! با این نام بلند و این ثروت زیاد 
فی‌الحقیقه به تو اعتراف می‌کنم این توبی که باید مرا بگذاری تا به اعمالت توجه کنم. 
زیرا وقتی شخص کنت دولئوویل نامیده شده و صدهزار ليور سداخل سالیانه داشت 
هرگز بدبخت تمی‌شود. 

آموری گفت: بسیار خوب. معذالک چنین است که گفتی عزیزم... بلی... بدبخت ! 
خیلی هم بدبخت! فیلیپ تو باید بدانی که چون به دوستان حادثه‌ای رسد باید آنها را 
تتها گذاشت. 

فیلیپ گفت: وقتی که تو چیزی از من بخواهی فهمیده با تفهمیده انجام می‌دهم. تو 
خوب می‌دانی که عادت من بر این است که آن‌چه تو بخواهی بکنم. تو میل داری که تتها 
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باشی چنین باشد. دوست بیچاره‌ام؛ خداحافظ, خداحافظ! 

آموری در حالی که خود را به روی صندلی می‌انداخت گفت: خداحافظ, 
سپس پیش از آنکه فیلیپ خارج شوه گفت: 

- فیلیپ به نوکرم بگو که برای ملاقات هیچ کس حاضر نیستم و او خرد نیز قبل از 
آن‌که صدایش نکنم داخل نشود» زیرا مبل ندارم که قیافه کسی را ببینم. 

فیلیپ بعد از آنکه به وسبله اشاره‌ای به او قهماند که خواهشش را اتجام خواهد داد 
از اتاق خارج شد در حالی که در فکرش تجسس می‌کرد که چه موضوعی آموری را این 
قدر از مردم متتفر کرده است. آموری چون تنها ماند سر وا بر دست‌هایش تکیه داد و 
سعی نمود که دلیل خشم قیم خود را بیابد. لکن با وجود تأمل بسیار هيچ‌گونه دلیلی برای 
این غضب غیرمنتظره نیافت. معذالک تمام زندگ ی گذشته‌اش در مقابل دیدگانش مجسم 
شد. 

گفتیم که آموری یکی از اشخاصی بود که از تمام نعمت‌های جهان برخوردار بود. 

طبیعت در زمان تولد اورا ژیبا؛ ظریف و ممتاز کرده بود و پدرش دروقت مردن نامی 
قدیمی و ثروتی بالغ بر یک میلیون و نیم پاقی نهاده بود. ابن پول به مسیو دآورینی که 
یکی از اطبای مشهور وقت و یکی از درستان قدیمی پدر آموری بود؛ سپرده شده بود. به 
علاوه آموری می‌دید که ثروتش با نهایت استادی به وسیله قبمش اداره شده و هر ماله 
رو به ازدیاد می‌رفت. 

اما مسیو دآورینی تتها وقت خود را په سودهای نقدی تحت‌الحمایهاش مبذول 
نمی داشت» بلکه چون پسثر خود به تربیتش نیز مواظب بود. 

به این جهت آموری در کنار مادلن بزرگ می‌شد و فقط سه یا چهار سال از او بزرگ‌تر 
بود و این موضوع باعث شده بود که عشقی برادراته نسبت به او ابراز می‌داشت و 
علاقه‌ای بالاتر از برادری» او را مجبور می‌کرد که در این مدت او را خواهر بتامد. 

به لین دلیل در روح معصوم و قلب پاک این در جوات از اران کودکی این فکر حادث 
شده یود که به هیچ وجه یکدیگر را ترک نکتند. 
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عشق و علاقه بی حدی که مسیو دآورینی بعد از زنش که در سن بيست و دو سالگی 
از مرض سل مرده بود به دختر متحصر به فردش متتقل کرده و احساسات پدرانه‌اي که 
آموری حس می‌کرد مسیو دآوریتی به او دارد باعث شده بود که این دو جوان حتی یک 
لحظه هم از رضایت او شک نکنند. 

از وفتی که این در جوان در قلب پاکشان علاقه و محبت را آشکارا دیدنده هميشه به 
تخیلات شیرین آینده می‌پرداختند. غیبت‌های پیاپی مسیو دآورینی که مجبور بود وقتش 
را صرف مریض‌هایش کند و گاهی در بیمارستاتی که رئیس آن بود و زمانی در انجمن 
علمی که یکی از اعضای آن به شمار می‌رفت مشغول برد به آن دو اجازه می داد که تمام 
ارقات خود را صرف تسخیلات شیرین کرده؛ در عالم انديشه کاخ‌های خیالی 
سست‌بنیادی که خاطرات گذشته و امیدهای آینده به آتها حالت استحکامی می‌داد که 
پنداری از ستگ خارا است بسازند. 

آنها تازه به این مرحله رسیده بودند مادلن هفده سال و آموری بيست و دو سال پیش 
نداشتند که ناگهان اخلاق خوش و آرام مسیو دآورینی تغییر یاقت. 

در ومله اول گمان می‌رفت که این تغییر حالت به علت مرگ خواهرش باشده 
خواهری که او بسیار دوستش می‌داشت و بعد از مرگ دختری به سن مادلن از خود به 
جاي گذاشته برد و این دختر شریک تحصیلات و رفیق بازی‌های مادلن په شمار 
می‌رفت. 

اما روزهاً و ماه‌ها يدون آنکه تغیبری در حالت مسیو دآوریبی حادث شود می‌گذشت 
و هر روز بیش از پیش گرفتهاتر مي‌شد. عجیب‌تر این بود که هميشه این تتد خویی متوجه 
آمرری می‌گشت» بدون آنکه کسی دلیل و علت آن را بداند و بعد از او گذشته به سوی 
مادلن این موجود محبوب و قابل پرستش که مسیو دآوریتی چون مادری از او نگهداری 
می‌کرد متوجه می‌شد و آتتوانت بی‌قید و خرشحال رفته‌رفته محبوب مسیو دآورینی 
شده در قلب او جای مادلن را می‌گرفت. 


از این‌ها گذشته مسیو دآورینی برای این‌که توجه آموری را به طرف خواهرزاده خود 
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که در متزلش اقامت داشت و به صورت ظاهر مهر و محبت خود را متوجه او کرده بود 
جلب کند پیوسته آنتوانت را در مقابل آموری می‌سترد و بارها به او فهمانده بود که اگر 
آمرری از اندیشه‌ای که سابقاً مسیو دآورینی برای او و مادلن در نظر داشت دست بکشد 
و از مادلن به آنتوانت بپردازد زودتر به مقصود خواهد رسید. 

با این حال آموری و مادلن مطابق معمول ملتفت نبودند و متوجه نمی‌شدند که اپن 
تغیبرات در مسیو دآوریتی دائمی نیست بلکه زودگذر است. 

آنها کاملاً در اعتماد خود باقی بودند و یک روز که چون دو طفل خردسال با هم بازی 
می‌کردند و در اطراف میز پیلیارد دنبال یکدیگر می دویدند مادلن گلی در دست داشت و 
آمرری می‌خواست آن را از او بگیرد که ناگهان در گشوده شد و مسیو دآوریتی وارد 
گشت وبا تلخی گفت: 

این بچه‌بازی‌ها چیست؟ مادلن آیا هدوز شما ده ساله‌اید؟ آموری مگر سن شما 
بیشتر از ۱۵ سال نیست؟ خیال می‌کنید که در روی علف‌های قصر لوویل می‌دوبد؟ 
گمان می‌کنم که این حرکات شما به عملیات رقاص‌های تمایشگاه که با رقص به طرف 
حریف پیش می روند بی‌شباهت نباشد آیا اشتباه کرده‌ام؟ 

مادلن که در وهله اول گمان مي‌کرد مسیو دآورینی شزخی می‌کند و ملتفت نبود که 
برعکس او کاملاً جدی سخن می‌رانده خود را جلو انداخته گفت: 

اما پدر دیروز هم ... 

مسیو دآوریتی با صدای خشکی سخنش را بریده گفت: 

-مادلن دیروز دخلی به مروز ندارد و این طور ازگذشته سرمشق گرفتن؛ چشم‌پوشی 
از آینده است. به راستی بعد از آنکه شما آن قدر با طیب خاطر اعمال گذشته‌تان را تکرار 
می‌کتید» از شما می‌پرسم: برای چه از اسباب‌بازی‌ها و صروسک‌هایتان صرف‌نظر 
کرده‌اید. اگر شما ندانید که با تفییر سن» آداب و رسوم نیز تغییر می‌کند» لازم است که من 
شخصاً این موضوع را به شما گوشزد کنم. 

آموری گفت: 
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اما قیم عزیزم به نظر می‌آید که شما نسیت به ما عصبانی هستید. آیا شما ما را خیلی 
کودک می‌بندارید؟ شما غالباً به من گفته‌اید که یکی از بدبختی‌های این دوره این است که 
بچه‌ها می‌کوشند خود رأ مرد جلوه دهتد, 

دکتر دآوریتی گفت: مسیوء آبا من به شما چنین گفته‌ام؟ شاید این از برای آنهایی بوده 
که از مدرسه و پا قانون فرار می‌کتند با برای این ریشلیوهای بيست ساله که اسان از آتها 
نفرت می‌کند و با برای این شعرای خردسال که خود را چون شاعران بزرگ می‌دانند» 
می‌باشد. اما آموری عزیزم اگرچه شما خر دسال هستید, لکن دارای شغل بزرگی هستید. 
شما بايد هميشه سخنان جدی بگویید و سمی کنید که اگر اخلاقاً این طرر نیستید در 
صورت ظاهر چنین جلوه دهید. گذشته از این‌ها من می خواستم که با شما راجم به 
کارهای مهمی صحبت کنم. شما مادلن خارج شوید. 

مادلن در حالی که با چشمانش گاهی اوقات می‌توانست در یک لحظه خشم مسیو 
دآورینی را فرو نشاند به او تضرع می‌کرده خارج شد. 

لکن بدون شک مسیو دآورینی که می‌دانست این دیدگان از بهر که تضرع می‌کنده 
همچتان سرد و غضب آلود باتی ماند. 

مسیو دآورینی چون با آموری تتها شد مدت زمانی بدون آنکه سخنی بگوید به 
عرض و طول اتاق قدم زد در حالی که آمرری با پربشانی او را با چشم تعقیب می‌کرد. 

بالاخره در مقابل مرد چوان توقف کرده و بدون آنکه خشمش تسکین بیابد گفت: 

- آموری» مدت زمانی است که من باید آنچه را که اکنون می‌خواهم به شما بگویم 
گفته باشم رخیال می‌کنم که خیلی هم دی رکرده‌ام و آن موضوع این است شما مرد چوانی 
به سن بیست و یک سال می‌باشید و نمی‌توانید در خاته‌اي که دو دختر جوان زندگانی 
می‌کند و شما به هیچ وجه با آنان خویشی ندارید باقی باشید. 

این موضوع مرا به این فکر واداشت که از شما جدا شوم و به شما گوشوه کتم که آين 
جدایی لازم است و امروز می‌بينم که اگر بیش از این تأخیر کنم گناه بزرگی مرتکب 
شدهام. در این موضوع هیچ‌گونه آندیشه‌ای به خود راه ندهید زیرا بی فایده است. عذری 
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برای این عمل تهیه نکنید زیرا تمام برهان‌های شبا برای من فائم‌کننده تیست. من به این 
موضوع تصمیم گرفته‌ام و هیچ چیزی رأی مرا تغییر نمی دهد. 

آموری با صدایی لرزان گفت: 

-اما قیم مهربان و عزیزم» خیال می‌کردم که چون شما به ملاقات من عادت کرده‌اید ر 
چون مرا پسر خود می‌تامید» مانند یکی از فامیل‌های شما به شمار می‌روم و با لااقل 
پتوان امید داشت که یک روز به راستی با شما فامیل شوم. آیا من ندانسته به شما ترهین 
کرده‌ام؟ و چون مرا به این جدایی محکوم می‌کتید می‌خواهم بدانم آیا شما دیگر مرا 
دوست ندارید؟ 

مسیو دآورینی گفت: 

طفلکم» گمان دارم که دیگر حسابی برای پس دادن به شما تدارم. تمام حساب‌های 
ما تصفیه شده و اکنون ما با هم پی‌حساب هستیم. 

آموری جواب داد: 

-مسیو شما اشتباه می‌کتید زبرا من به هیچ وجه خود را با شما بی حسأب نمی‌بیتم. 
شما برای من یک قیم باوفا بوده‌ایدء شما برای من یک پدر آگاه و دلسوز محسوب 
می‌شدید» شما مرا بزرگ کرده‌اید و آنچه را که می‌داتم شما به من آموخته‌اید. آناچه که 
در قلب و روح من است دست‌پرورده شما است و برای من آن‌چه را که یک مرد برای 
مردی دیگر بتواند انجام دهد کرده‌اید. شما قیم: پدر؛ حاکم» راهتما و بالاخره دوست من 
هستید. من باید قبل از هر چیز اطاعت شما را واجب شمارم و به این دلیل همان طوری 
که میل دارید از شما جدا می‌شوم. خداحافظ پدرم امیدوارم که روزی پسرتان را به خاطر 
آورید. 

و پس از گفتن این کلمات آموری به مسیر دآوربتی تزدیک شد و برخلاف میل او 
دستش را گرفته بوسید و خارج گشت. 

آموری روز بعد به متزل مسیو دآوربتی آمد و چون اشخاص غریبه حضور خود را به 
وسیله پیشخدمت اطلاع داد و در حالی که چشمان مرطویش شهادت می‌داد که گرپه 
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فراوانی کرده است. با صدای آرامی به او اطلاع داد که خانه کوچکی در گوچه ماتورین 
کرایه کرده است و اسپاب‌هایش را به آن‌جا حمل نموده و اکتون برای خداحافظی آمده 
است. 

مادلن در آن‌جا حضور داشت و به شنیدن این سختان سر خود را خم کرد. نهال 
بیچاره و بدپخت در اثر باد سرد هوی و هوس پدرانه خم شده پود و چون سرش را پلند 
کرد تا مخفیانه به آموری نظر کند» پدرش آن قدر آو را رنگ‌پریده یافت که بی‌اختبار به 
خود لرزید. 

در این موقع بود که مسیو دآوریتی فهمید که عمل عجیبش در نظر دخترش بسی 
نفرت‌انگیر جلوه کرده است و به این دلیل کمی سست شد و در حالی که دستش را به 
سوی مرد جوان دراز می‌کرد گفت: 

- آموری شاید فهمیده‌اید نقل مکان شما به هیچ وجه شامل تبعید شما نمی‌شود. این 
خانه هميشه متزل شماست و هر وقت که بخواهید به این‌جا ببایید خوش آمده‌اید. برق 
خوشحالی که تاگهان از چشمان بی روح مادلن جستن کرد و تبسمی که بر لبان بی‌رنگش 
ظاهر شد پاداش بزرگی برای مسیو دآوریتی به شمار می‌رفت. 

اما آموری به خوبی می‌دائست که این فقط برای خاطر دخترش است که مسیو 
دآورینی چنین کرده است. پس با فروتتی تمام در مقابل قیمش سر فرود آوره و با حالی 
بس غم‌انگیز چتان که پنداری درد و اندوه جاتشین عشق شده دست مادلن را بوسید. 

تنها در این ساعت که دو جوان از پکدیگر جدا شدند به خویی فهمیدند که تا چه حد 
یکدیگر را دوست دارند و ویجردشان برای هم چقدر لازم است. 

چون از هم جدا شدند آرزو می‌کردند که یکدیگر را ببینند و چون یکدیگر را 
می‌دیدند بی‌اختیار به خود می‌لرزیدند. این غم‌های بدون موضوع: این شادی‌های 
بی‌دلیل که خود دلیل این بیماری روحی که عشقش می‌نامند محسوب می‌شوده پی در 
ہی در آتها ظاهر می‌شد. تمام این‌ها را مسیو دآورینی متوجه بود و چندین بار از این‌که به 
آموری اجازه ملاقات مادلن را داده است پشیمان شده بود و این وقتی يود که صحته 
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گذشته‌ای که حکایت کردیم ظاهر گشت. 

همان طور که گفتیم تمام این اعمال دوباره از مقابل چشم آموری گذشتند و در حالی 
که ار به یادبودهای شیرین‌اش تعمق می‌کرد به ناگهان به موضوعی برخورد که تا حدی 
دلیل خشم قیمش را آشکار می‌کرد. 

آموری در این موضوع تأمل بسیار کرد و آن این بود که او فکر می‌کرد که درباره 
عروسی‌اش با مادلن هنوز با مسیو دآوریتی سخن نگفته است. پس مسیو دآورینی 
می‌توانست فرض کند که تحت‌الوصایه‌اش در موقعی که نزد او اقامت دارد و در وقتی که 
بدون وجود غیری با مادلن ملافات می‌کند ممکن است قصد دیگری داشته باشد و 
اندیشه دیگری غیر از آنچه او در وهله اول می‌پنداشت در سر می‌پزد. ۰ 

پس به نظرش رسید که تأخیرش مسیو دآورینی را خشمناک کرده و تصمیم گرفت که 
رسماً کاغقی برای او بنویسد و به این وسیله دخترش را خواستگاری کند. 

به زودی این فکر را به مرحله عمل گذاشت و قلم برداشت کاغذ ذیل را نوشت: 


فصل چهارم 


مسیر 

«من جوانی بیست و سه ساله‌ام. اسمم آموری دولثوویل است و این یکی از نام‌های 
قدیمی و محترم فرانسه می‌باشد. من از طرف پدر و مادرم که هر دو جبهان را بدرود 
گفته‌نده ثروتی بالغ بر سه میلیون مالکم و این ثروت سالی صدهزارفرانک برایم سود 
دارد. ' 

به شوبی می‌توانم این مالی را که خود نگهداری تکردهام به شسما عرضه دارم و 
امیدوارم که با این ثروت و این تام و سرپرستی کسی چون شماه به بالاترین رجات کاری 
که تصمیم گرفته‌ام برسم و شما می‌دانید که این کار سیاست است. 

مسیر افتخار دارم که په این وسیله از شماء مادموازل داوريني؛ دختر شما را 
خواستگاری کتم. 

قیم عزیزم» آننچه در بالا ملاحظه فرمودید کاغذ رسمی من په مسیر دآوریتی بود 

اکنون به پسرتان اجازه دهید با حق‌شتاسی کامل و گشودگي قلب با شما صحبت کند. 

من مادلن را دوست دارم و امیدوارم که او نیز مرا دوست داشته باشد. اگر در اطلاع 
دادن این عشق به شما تأخیر کردم باور نید ققط به آن جهت بود که خود ما نیز از آن 
بی‌اطلاغ بودیم. عشق ما آهسته آهسته اهر شد و چتان یکباره ما را خافلگیر گرد که 
پنداری در هرای صاف صاحقه‌ای ناگهانی ظاهر شرد. من در کتار او و تحت فظر شا 
چون پسر خود شما بزرگ شدهام و زمانی که عشق جانشین محبت برادرانه شد من آن را 
تفهمیدم. 
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هم اکنون به شما ثابت خواهم کرد که آن‌چه گفتم حقیقت داشته است. 

به خاطر می‌آورم بازی‌ها و درد دل‌های بچگانه‌ای که مایین ماء در خانه پیلاقی و 
زیبای شما و تحت توجه میسترس برآون مهربان جریان داشت. 

من به مادلن: تو خطاب می‌کردم و او مرا ققط آموری می‌نامید. ما در جاده‌های بزرگ 
که آفتاب در اتتهای آنها رفته‌رفته از تظر غایب می‌شد گردش می‌کوديم و در شب‌های 
زیبای تابستان در زیر درختان کهسال بلوط پارک می‌رقصيدیم و روزها گشت‌های 
طولانی روی آب و گردش‌های انتهاناپذیر در جنگل ما را سرگرم می‌کرد. 

قیم عزیزم» آنا مرقع زمانی خوش و فرامرش‌تشدتی بود. 

چرا زندگی ما که از صیحگاه به هم متصل شده بود قبل از رسیدن ظهر از هم جدا 
شود؟ 

چرا من عملاً پسر شما نشوم همچنان که اسماً پسر شما هستم؟ 

چرا من و مادلن عادت سابقمان را از سر نگیریم؟ 

چرا به او تو خطاب تکنم؟ چرا او مرا آموری نخواند؟ 

این سوّالات در نظر من آن قدر ساده است که از سادگی آن می‌ترسم و در عالم 
تخیالات هزارآن مانع در راه خود مشاهده می‌کنم. 

ملاحظه بفرمایید: شما مرا خپلی جوان و بسیار سبک و بی‌مایه یافته‌اید. شاید این 
حقیقت داشته باشد. اما من چهار سال از او بزرگ‌ترم و این سبکی و بی‌مایگی برای 
سرگرم کردن او لازم است. 

مدت زمانی است که من خوی سبکی را از دست داده‌ام و اگر جلف باشم این نیز 
خود در اثر تربیت شماست. اما اگر شما بخراهید از تمام عادت‌های خود به یک کلام 
شما و به بک اشاره مادلن چشم خواهم پوشید. 

زیرا من همان قدر که به شما احترام می‌گذارم او را دوست دارم و به شما سوگند 
می‌خورم که او را خوشبخت خواهم کرد. آری: خیلی هم خوشبخت. و هرقدر که 
جوانتر باشم بیشتر وقت دارم که او را دوست داشته باشم و خدا می داند که تمام زندگی 
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من به او تعلق دارد. 

شما که مادلن را می‌پرستید به خوبی می‌دانید که چون کسی مادلن را دوست بدارد 
این عشق دائمی است. از طرفی چطور می‌تران از این ملاقه چشم پوشید؟ هرگاه به این 
موضوع فکر می‌کتم می‌پندارم که دیوانه خواهم شد. زیرا به محض آن‌که او دیده شود په 
مجرد آنکه زیبایی او مشاهده گردد به محض آنکه ائسان در روح او که مملو از خوبی: 
ایمات؛ عشق ر عفت است تعمق کنند کار تمام است. 

گمان می‌کنم در دنیا زلی و در آسمان فرشته‌ای جز او برای من بافت نشود. ای قیم من 
و ای پدر من؛ من او را دیرانه‌وار می‌پرستم. همان طور که این کلمات بدون انقطاع بدون 
فرمان و بدون اراده من خودبه‌خود بر زبان من جاری می‌گردد؛ باعث می‌شود که شما به 
خویی بفهمید که من او را دوست دارم. این عشق بالاخره مرا دیوانه خواهد کرد. 

پذر عزیزم: او را به من بسپارید و شما خود نیز برای هدایت ما در کتار ما باقی بمانید. 

شما هرگز ما را ترک نخواهید کرد و شما شاهد سعادت ما خواهید شد و اگر زمانی 
رسید که شما قطره اشکی که معرف غم و غصه بود در دییدگان او مشاهده کردید و 
متوجه شدید که این غم و غصه از طرف من به او رسیده است هر اسلحه‌ای که مایلید 
بردارید و پا آن مغز مرا متلاشی کنید و یا قلب مرا از هم بدربد. در این حال سق په جانب 
شما خواهد بود. 

اما ته: به هیچ وجه اندیشه‌ای به خود راه ندهید. مادلن هرگز تخواهد گربست. 

خدای بزرگ چه کسی جرأت می‌کند که این فرشته‌ای که این قدر زیبا و مطبوع و ثا 
جزئی‌ترین راه خلافی او را معدوم می‌نماید به گریه اندازد؟ خدا می‌داند که اين عمل 
بی‌غیرتی است و شما فيم عزیزم به خویی می‌دانید که من به هیچ وجه بی غیرت نیستم, 

پدرم: دختر شما به خویی سعادتمند خراهد شد. ملاحظه کنید که من اکنون به شما 
پدر خطاب می‌کنم. این عادتی است که شما هرگز نمی‌خواستید منسوخ شود و معذالک 
شما به من چهرٌ غضبناکی تشان داده‌اید که من هرگز به آن عادت نداشته‌ام. زیرا شما 
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برای آننکه در گفتن آن‌چه امروز به شما گفتم تأخیر کرده‌ام به من کینه می‌ورزید. آیا این 
طور نیست؟ 

اما من امیدوارم که وسیله ساده‌ای برای تبرثه خود یافته پاشم و این وسیله را خود 
شما برای من تهیه کرده‌اید. شما از من خشمگین هستید چون گمان می‌برید که در 
صداقت نسیت به شما قصور کردهام. 

زیرا این عشق که نبایستی و نمی‌تواند به شما بر بخورد» من آن را ماتند کسی که گناه 
خود را مخفی می‌کند از شما پوشیده بودم. بسیار خوب. اکتون آن‌چه را که در این‌جا 
نوشته‌ام چون خدا در قلبم بخوانید و شما خواهید قهمید که آیا مقصر برده‌ام یا نه؟ 

شما می‌دانید که هر شب کارها و اعمال روزانه‌ام را یادداشت مي‌کنم. این کار را از 
کودکی خود شما به من آموخته‌اید. همچنان که شما نیز هرقدر به کارهای بزرگ مشقول 
باشید این عمل را حتی برای یک دفعه هم فراموش نمی‌کتید . 

این تتها پیش خود است که هرکس قضاوت می‌کند که خود را از روز و شب قبل بهتر 
شناخته است و این انتفاد کر دن از اعمال خود برای هرکس لازم است. این عادتی که شما 
به من آموخته‌اید من آن را تا آمروز ادامه داده‌ام و امروز بیش از پیش به خود از دنبال 
کردن آن تیریک می‌گویم. و شما بعد از خواندن این یادداشت‌ها که نتیجه اعمال و افکار 
من در آن ثبت است به روح من پی می‌برید و هرگز مرا سرزنش نخواهید کرد. 

در این يادداشت‌ها که چون آپپته اعمال من است ملاحظه خواهید کرد که عشق من 
بدون انقطاع ظاهر می‌شود. لکن این عشق به خود من نیز غیر مرثی است زیرا حقیقتاً من 
او را احساس نکردم؟مگر روزی که مرا از مادلن جدا کردید. من نمی‌دانستم او را چقدر 
دوست دارم مگر آن لحظه که فهمیدم ممکن است او را از دست بدهم و وقتی که شما 
مرا آنچنان که من خود را می شناسم شتاختید آن وقت قضاوت خواهید کرد که آیا لیاقت 
همسری از را دارم یا نه؟ 

اکنون پدر عزیزم» اگرچه به لطف و محبت شما ایمان داشته و بارها آن را آزموده‌ام 
لکن اکنون باکمال تاشکییایی و وحشت انتظار می‌کشم که آیا شما چه حکمی برای 
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سرتوشت و آتیه من خواهید داد. 

سرنوشت من در دست شما است و من همچنان که از خدا مي‌خواهم از شما نیز 
تقاضا می‌کنم که آن را تبره نکنید. کی خواهد رسید آن زمانی که بدانم آیا این خبر مرگ 
من است یا زندگی من که شما به من اطلاع می‌دهید. چقدر یک شب ر حتی یک ساعت 
در این سم مواقع» طولانی است. 

خداحافظ قیم عزیز؛ خدا می‌خواهد که اکنون پدر درباره قرزند قضاوت کند. 

ببخشید از این‌که بی‌قاعده مضطریم و عفو کنید این کافذ را که چون نوشته‌های 
رسمی سرد و عشک است. لکن من مایلم آن را با فریادی که از قلبم برمی‌خیزد و 
آمیدوازم که در قلب شما نیز انعکاس یابد. خاتمه دهم. 

پدر عزیزم: من مادلن را دوست دارم و اگر خدا یا شما او را از من دور کنید خواهم 
مر د.» 

پسر جانباژ و حق‌شتاس شما آموری دولئوویل 

آموری چون این کاغذ را نوشت آن را با تقویم روزانه‌ای که در آن اقکار و احساساتش 
را نوشته بود در پاکت قرار داد. پس از لاک کردن پاکت. آدرس مسیو دآوریتی را بر روی 
آن وشت و پیشخدمتش را صدا کرد و به او امر نمود که این کاغذ را به زودی به صاحبش 
برساند. 

سپس مرد جوان در حالی که قلیش از بیم و امید می طپید» در انتظار باقی ماند. 


در همان لحظه که آموری سر پاکت را می‌بست مسیو دآورینی از اتاق دخترش خارج 
گشت و به اتاق خلوت خود وارد شد. رنگ او بی‌نهایت پربده بود و می‌لرزید. بر روی 
صررتش خطی عمیق که حکایت از درد درونی او می‌کرد پدیدار بود. او با سکوت به 
میزی که پر از کتاب و کاغذ بود نزدیک شد وبا کشیدن آهی عمیق سر را بر دست‌ها تکیه 
داد و مدت زماتی در اندیشه‌های دور و دراز فرو رفت. 

سپس از جای برخاست و در حالی که اضطراب شدیدی او را فراگرفته بود چند دور 
در اطراف اتاق قدم زد. آن گاه در مقابل میزش توقف کرد و از جیبش کلیدی کوچک 
بیرون آورد و پس از آنکه چند بار آن را در دست بگردانید در کشوی میز را بکشود و از 
آن دفترچه‌ای بیرون کشید و بر روی میز قرار داد. 

این دفترچه تقویمی بود که مسیو دآورینی مثل آموری آنچه را که هر روز برایش 
پیش می آمد در آن می‌نوشت. او در حالی که دستش را به میز تکیه داده بود با صدای بلند 
آخرین خحطی را که دیشب نوشته بوده می‌خواند. لحظه‌ای توقف کرد و بعد چستان که 
پنداری به خود غلبه کرده و تصمیم سختی گرفته است بنشست و قلم را برداشته» دست 
لرزاتش را بر روی کاغذ قرار داد و بعد از لحظه‌ای تأمل چنین نوشت: 

جمعه دوازده مه پتج ساعت بعد از ظهر 

«مادلن حالش بهتر است و اکتون خراپیده خدا را شکر. 

من همه چیز را در اتاقش قرار دادم و به روشنایی چراغ مشاهده کردم که رنگش به 
حالت عادی برمی‌گردد و تتفسش به آرامی و با فواصل مساوی سینه‌اش را حرکت 


آموری 6 ۴۳ 


می‌دهد. من لبانم را بر ووی پیشانی مرطوب و در عین حال سوزاتش قرار دادم آن گاه با 
پتجه پا از اناقش خارج شدم. 

آعوانت و میسترس برآون نود ار هستند و ار را مواظیث می‌کنند و اکتون این متم که 
تنهایم و پیش وجدان خود خویشتن را محکوم می‌کنم. 

آری من الم‌ام من جاتی‌ام من بدون رحم و شفقت دو قلب پاک دو قلیی که مرا 
دوست دارند شکستم. من دختر قابل پرستش خود را اذیت کردم و به این بچه ضعیف که 
کرچک‌ترین باد مخالقی واژگونش می‌کند آزار رساندم. 

من برای دومین پار تحت‌الوصایهام: پسر بهترین درستانم» آموری را که دارای 
طبیعتی بس عالی است از خانه‌ام راندم. واو اکنون فگر می‌کند که من چفدر شرورم و این 
شرارت برای چیست؟ 

چرا؟ من جرأت نمی‌کنم دلیل آن را به خودم اعتراف کنم. 

اکنون در اين‌جا: قلم را به دست دارم و در این دفتر که هميشه افکارم را در آن 
می‌نویسم در نوشتن دلیل آن تأمل می‌کنم. چرا ظالم‌ام؟ چرا شرورم؟ چرا در مقایل این 
دو موجود عزیز این قدر وحشی‌گری می‌کنم؟ زیرا من حسودم! 

به خوبی می دانم که هیچ کس در جهان دلیل این حسادت ر! تمی‌فهمد. لکن پدرها 
علت آن را می‌دانند. من حسودم زبرا تسبت به آینده دخترم حسادت می ورزم» به عشقی 
که او تسیت به دیگری ابراز می‌کند غبطه می‌خورم» به زندگانی او حسد می‌برم, 

هرچند که گفتن این موضوع حتی برای بهترین اشسخاص نیز غم آور است» لکن 
حقیقت دارد. هرکس می‌پندارد که بهترین اشخاص اوست. اما در روح اسوار شرم آور و 
اغراض مخوفی نهقته است که من به خوبي پاسکال آذ را می‌دانم. 

چون طبیب هستم» در بستر مرگ در بسی دل‌ها تعمق کرده‌ام و در پسیاری از 
وجدان‌ها تأمل تموده‌ام. اما مشکل است که انسان راجم به وجدان و اقکار خود تعمق کند 
و تأمل تماید. 


رقتی که در رفتار خود تفکر می‌کنم؛ یعتی دور از اوه یعنی يا کمال دل‌سختی» آن وقت 


۴ ۾ آموري 


به شود وهدء می‌دهم که به خویشتن غالب خواهم شد و خود را معالجه خواهم کرد. 

آن گاه که در دیدگان مادلن که به سوی آموری متوجه است می نگرم می‌بینم که در 
قلب بچهام درمین محل را دارم, در حالی که محیت او تمام قلیم را احاطه کرده است و 
متوجه می‌شوع که وحشی‌گری و خودپسندی پدرانه من؛ او را تابرد می‌کند. در این وقت 
من کور» دیوانه و غضبناگ می‌شوم. 

با این همه این موضوع بسی ساده است. یکی بيست و سه سال و دیگری نوزده سال 
دارد. آنها جوانتد, زیبایند و یکدیگر را دوست دارند. 

سایقاً زمانی که مادلن بچه بود پیش از هزار بار بر این اتحاد که مابین آنها برقرار است 
فکر کرده‌اع. لکن اکتون به راستی از خود می‌پرسم که آیا من حق دارم این دو را از هم 
جداکنم؟ آیا این عمل از کسی که دیگران چراغ دانشش می‌خوانند سزاوار است؟ 

آری» چراغ دانش! زیرا من کمی بیش از دیگران در اسرار خلقت نفوذ کرده‌ام» زیرا به 
محض آنکه بض کسی را لمس کنم می‌ترانم بگویم چه مرضی دارد. زیرا من امراضی را 
که دیگران معالجه‌تشدتی می‌پنداشتنش معالجه کرده‌ام. 

اما اگر مرا به معالجه کوچک‌ترین مرض روحی مأمور کنید» آن‌جا علم من مترقف 
می‌شود؛ ناتوانی من اعلان می‌گردد و بالاخره آنجا غرور من در هم می‌شکند. 

بالاعره آبا مرض‌های دیگری که در مقابل آن علم و دانش انسانی را قدر و قیمتی 
نباشدء یافته نمی‌شود؟ چرا؟ زیرا من شاهد مرگ تنها زنی که دوستش داشتم بودم. مادر 
مادلن؟ آه» آری زن زیبا و جوان شما که شما را دوست دارد و شما او را می‌پرستیده 
یکباره جهان را وداع ممی‌گوید و به نزد خدا باز می‌گردد؛ در حالی که برای تسلی شما و 
برای آخرین امید شما فرشته‌ای باقی می‌گذارد که چون به آن می‌نگرید می‌پندارید که آن 
روح دوباره به جسمی جوان وارد شده و آن زیبایی از ئو تجدید گشته است. آن گاه چون 
غریقی که به آخرین تخته‌پاره کشتی می‌چسبد خود را به این آخرین امید نزدیک می‌کنید 
و این دست‌های کوچک که شما رأ به زندگی عودت داده می‌بوسید. 

آینده شما از بین رفته است اما این تیز امیدی است که جانشین آنیه شما می‌شوده پس 


آموری 8 ۴۵ 


شما می‌توانید به زندگی ادامه دهید. شما می‌توانید از این سعادتی که دارید برخوردار 
باشید. شما جان خود را وقف این وجود ملایم و بی‌ثبات می‌کتید. هربار که او تنفس 
می‌کند شما می‌پندارید که خودتان تتفس می‌کنید. این دنيايی که بدون کودک شما 
صحرایی یخ‌بسته و لمیزرغ به نظر می‌رسیده رفته‌رفته به حضور او خود را گرم می‌کند و 
با گل‌هایی که او با پاهای کر چکش لگدمال می‌نماید» پوشیده می‌شود. 

از روزی که شما او را از بازوان مادرش که در حال مرگ بود خارج کردید» لحظه‌ای از 
نظر دورش ننموده‌اید. روزها وقتی که به بازی مشغول بود و شب‌ها زمانی که به خواب 
رفته بود. داثماً تحت توجه‌اش قرار داده‌اید و در هر لحظه او را مواظبت کرده‌اید. به 
کوچک‌ترین زردی رخسار و به جزئی‌ترین سرخی که در گونه‌هایش ظاهر شده مضطرب 
شده‌اید. تب او شما را سوزانده و سرفه او سینه شما را پاره کرده است. شما بیش از صد 
بار به مرگ به این شبحی که دائماً در زندگی ما و پهلو به پپلوی ما حرکت می‌کنده در 
حالی که برای همه ما غیر مرثی است گفته‌اید که به سوی گل شما دست دراز نکند زیرا 
ممکن است او پژمرده شود به او ندمد چون ممکن است او را بکشد. شما به او گفته‌اید؛ 

مرا بگیر لکن بگذار أو زندگی کند. 

آن وقت مرگ دور می‌شود. نه به علت اطاعت کردن از شما پلکه په واسطه ایررکه 
هتوژ وقت مردن او فرا ترسیده است. در مدتی که او دور است شما می‌پنداربد دوباره 
زندگی را از سر گرفته‌اید همچنان که به تزدیک شدنش حس می‌کنید که می میرید. 

اما این کاقی نیست باید او را برای جامعه ترییت کرد. 

او زیباست؛ باید خدا را شگر کرد. 

او خوب است. باید به او آموخت که چسان می‌توان خوب‌تر بود. 

ار باهوش است» باید به او تعلیم داد که چطور می‌توان باهوش تر بود. 

هر انیه؛ هر دقیقه. هر ساعت شما این صفات را در او بیدار می‌کتید؛ این روح را 
ترییت می‌نمایید و این قلب را از صفات بد پاک می‌کنید. همان قسم که اکتون شما او را 
تمجید می نمایید باید دیگران نیز تمجیدش کنند. 


۶ و آموری 


ار در نظر دیگران به زحمت راه می‌رود ولی در تظر شما می خرامد. 

او با لکنت سخن می‌گوید؟ نه او به خریی حرف می‌ژند. 

او حروق را هجی می‌کند؟ نه او به آسانی می‌خواند, 

شما خود را کوچک می‌کنید تا به کوتاهی او شوید. 

شما سعی می‌کنید حکایات حقیقی را که بهتر از قصه‌ها و افسانه‌های موهوم است 
یاد بگیرید و برایش بگویید. 

یک دانشمند نشهو یک شاعر بزرگ» یک مرد سیاسی عالیمقام» در حالی که با 
شما در باختان گردش می‌کند؛ از چیزهایی معتوی‌تر از علم» از فرضیه‌هایی سهم‌تر از 
اشعارء از حساب‌هایی دقیق‌تر از سیاست با شما صحبت می‌کتد و می‌پندارد که شما با 
دقت به سخناتش گرش قرا داده‌اید. شما سرتان را تکان می دهید» و به نظر می‌آید که 
درباره این تشکیلات و این فرضیه‌ها و این حساب‌ها تفکر می‌کنید. بیچاره داتشمند! 
بدبخت شاعرا بینوا مرد سیاسی! 

شما صدها فرسخ از آن‌چه که آو گفته دوریده شما غير از کودکتان که در خیابان مقابل 
بازی می‌کند نمی‌بینید و جز به آن حوض لمنتی که ممکن است بچه‌تان در هنگام بازی در 
آن بیافتد و به سردی هوای عصر که ممکن است او سرما بخورد فکر نمی‌کنید. 

زیرا به خاطر می‌آورید که مادرش در سن بیست و دو سالگی در اثر یکی از آن 
مرض‌هایی که شفا تمی‌بابند مرده است. معذالک مادلن شما رفته‌رفته بزرگ می شود؛ 
هوشش ظاهر می‌گردد؛ تصوراتش بالا می‌گیرد وفتی که شما با او از شعراء تواریخ و خدا 
صحیت می دارید او منی فهمد و کم کم شروع می‌کند که شما را دوست داشته باشد. آن 
وقت زمانی که از جایی می‌گذرد از اطرافش صدای مذح و تمجید برمی‌خیزد. 

او پسی دل‌انگیز به نظر می آید اما برای اين‌که از هیچ چیز درباره وی کوتاهی نشده 
باشد» لازم است که او ثروتمند باشد, 

برای شما ثروت لزومی ندارد لکن برای او واجپ است. 

آن‌گاه به خود می‌گویید: برویم و کار کنیم» برای خاطر او صرفه‌جو شویم و برای او 


آموري ۵ ۴۷ 


تاجی مجلل و باشکوه تهیه کنیم. می‌روید و با عرق جبیتتان گنجی شایگان برایش 
می‌بابید» اگر هوایدی می‌خواهد بوایش دهی می‌خرید و دو سال کار در آن او را ثروتمند 
خواهد کرد. 

ثروت تنها هم کافی نیست: برای او تجمل لازم است. با این پاهای کوچک و قشنگ به 
زحمت مي‌تواند راه برود. پس برای او کالسکه‌ای لازم است که در اثر یک ماه 
صرفه‌جویی می‌توانید برایش تهیه کنید و این عمل آن قدر آسان است که به زحمت گفتن 
هم نمی‌ارزد. 

ای پدر پیچاره! !گر می‌پنداری که خستگی جسمانی داری به او بگو که به تو بنگرد. 
اگر گمان می‌کنی که درد روحی داری به او بگو که به تو تیسم کند. 

حالاکه او مالک ډه و کالسکه است باید جواهر داشته باشد. 

کدام پذری است که نخواهد دخترش آراسته باشد؟ با یک چین پیشانی برایش 
مرواربدی تهیه می‌کنی و هر تار موی تو که سفید شود برایش یاقوتی په دست خواهد 
آورد و بالاخره چتد قطره خون تو برای او جعبه جواهری کامل تهیه می‌کند. و در اثر پتج 
یا شش سال زحمت دخترت چون یک ملکه جلوه‌گر می‌شود. 

از طرفی تمام این کوشش‌ها و مواظبت‌ها و کارهای دائمی و پرزحمت بسی لیذ 
است. چه اجر و مزد آن به زودی می‌رسد. چند ماه بعد کودک شما یک زن کامل 
می شود. چه سعادتی دارید وقتی که ببینید هوش و فراستش افکار شما را می‌خواند و 
قلبش محبت شما را در می‌یابد. 

این کودک پس از چندی برای شما یک دوست. یک محرم رازه یک رقیق و بالاخره 
همه چیز محسوب خواهد شد. زیرا دیگر هیچ چیز عشق شما را به او و محبت او را به 
شما کم نمی‌کند. او چون فرشته‌ای می‌ماند که خدایش دستور داده باشد قا خود را مرثی 
کند, 

آری اگ رکمی دیگر صبر کنبد از آن‌چه کاشته‌اید استفاده خواهید برد. تنگدستی شما 


به گروتی بی نهایت و دردهای شما به خوشی‌های بی‌انتها تبدیل خواهد یأقت. 


۴۸ آموری 


در همین لحظه است که شخصی خارجی از کتار ار می‌گذرد» دختر شما را می‌پیند به 
گوش او سه کلمه می‌گوید و به واسطه همین سه کلمه او شخص غریب را بیش از شما 
دوست خواهد داشت, او شما را برای خاطر آن دیگری ترک می‌گوید و او حیاتش را که 
عمر شما محسوب می‌شود به دیگری واگذار می‌کند. 

این قانون طبیعت است. طبیعت هميشه به آینده می‌نگرد! 

و شما... مراظب باشید که کلمه‌ای پر زبان نراتید و با روی خندان دست دامادتانه 
بعنی این دزد زیرک سعادتمندی را که آمده است تا سعادت شما را برباید بقشارید وگرنه 
مردم درباره شما خواهند گفت: 

این اسکارتارل است که تمی‌خواهد دخترش لوسند با کلی تاتدر عروسی کند. 

زیرا مولیر کمدی وحشتناکی ساخته که به عشق طبیب موسرم است. یک کمدی که 
مثل همه ساخته‌های او شادی حجابی است که چهره گریان را همی پوشاند. 

از چه مایلید که عشاق صحبت کنند غیر از حسادتشان؟ 

آیا عشاق بیست سال شبان و روزان زحمت کشیده‌اند؟ آیا بعد از تولد یسافتن او را 
بیست بار از دست داده‌اند و دوباره بازیافته‌اند؟ 

آیا او خرن آنها؛ روح آنها و بالاخره دختر آنها به شمار می‌رود؟ دختر آنهاء این کلمه 
معتی همه چیز می‌دهد. 

اگر او تسبت به آنها یک بار خیاتت کند. آنان فریاد می‌زنند که این جنابت است. اما بار 
اول او به ما خیاتت می‌کند و آنها این موضوع را ساده می‌پندارند. 

دیگر آن‌چه را که وحشنتاک‌تر از این است نمی‌گويم... 

پدران با آینده» با حال و باگذشته و بالاخره با همه چیز خداحافظی می‌کنند. 

عشاق جواد‌اند لکن پدران پیر و فرسوده شده‌اند! 

آنها در آستانه عشق‌اند و ما در آخرین لحظه حبات! 

شرهر فریب خررده عاشقی که نسبت به او خیانت شده باشد هزاران معشوقه برای 


خود می‌یابد و بیست مشق پی‌درپی اولین عشق را از یادش می‌برد. 
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پدر از کجا دختر دیگری پیابد؟ 

چطور اين اشخاص محزون و جوان جسارت می‌کنند که غم و غصه‌شان را با ما 

آن‌جا که عاشق می‌کشد. پدر قربانی می‌شود. عشق آنها از فرور و خودپسندی است 
و علاقه ما از جان‌نثاری و عبردیت. 

آتها زن و معشوقشان را برای شخص خودشان دوست دارند. 

ما دخترانمان را برای وجود خودشان دوست داریم. 

این آخرین قریانی ظالمانه است. اما اهمیت ندارد و فناپذیر است قیول کتید که هر 
خودپسندی می‌داند که بی‌فرضانه‌تر و مهربان‌تر و خدایی‌تر از تمام محبت‌ها عشق 
پدرانه است. 

برگردیم بیش از پیش به سوی بچه‌ای که از ما روی می‌گرداند برای او همان قدر 
مهربان باشیم که او نسبت به ما بی‌اعتنا است» برویم به سوی کسی که او دوستش 
می‌دارد و او را به کسی دهیم که آمده است از ما بگیردش. 

غمگین باشیم. اما او آزاد باشد. 

آیا خدا هم چنین نمی‌کند؟ خدایی که دوست دارد آنهابی را که دوستش ندارندا 
خدایی که جز یک قلب مهربان پدرانه برای بندگان خود چیز دیگری نیست. 

بالاخره سه ماه دیگر آموری با مادلن عروسی خواهد کرد منتهی ... 

آه. خدای من» خالق بی‌همتاء من جرأت نمی‌کنم که بیش از این چیزی بنویسم.» 

به راستی پس از نوشتن این سطر قلم از انگشنان مسیر دآورینی.بباقتاد و او پس از 
کشیدن آهی طویل سر را بر دست‌ها تکیه داد. 


در این موقع درب اتاق خلوت گشوده شد و دشتر جوانی که روق پنجه پا راه می‌رفت 
وارد شده به مسیو دآورینی نزدیک گشت. این دختر جوان پس از آنکه لحظه‌ای مسیو 
دآورینی را با قیافه غمناکی که از چنین صورت بشاشی بعید می‌تمود نگریست: با آرامی 
تمام دستش را به روی شانه او قرار داد. 

مسیر دآوریتی بی‌اختیار به خود لرزید و سرش را بلند کرده گفت: 

-آه این تویی آتتوائت مهربان من؟ خوش آمدی. 

آنتوائت گفت: دایی عزیزم: نمی‌داتم که این سخن را چند دقیقه دیگر هم به من 
خراهید گفت یا نه؟ 

مسیو دآوریتی پرسید: چرا احساساتم را نسبت به تو تغییر دهم؟ بچه من. 

آنتراتت جواب داد: چون آمده‌ام که شما را سرزتش تمایم! 

مسیو دآورینی گفت: تو به من سرزنش کنی؟ 

آنتوانت گفت: آری من. 

دکتر پرسید: چه کرده‌ام که می‌خواهی مرزنشم نمایی؟ بگو.. حرف بزن. 

آنتوانت گفت: دايي من» موضوعی که می‌شواهم درباره آن با شما صحبت نمایم 


بسی جدی است. 
دکتر با تعجب پرسید: حقیقتاً؟ 


آتتوانت جواب داد: آری: آن قدر جدی که جرأت نمی‌کنم... 


مسیو دآورینی گفت: آندوانت عزیزم چطور جرأت نمی‌کنی که با من حرف بزنی؟ 
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آنتوانت گفت: افسوس دایی جان می‌خواهم با شما درباره چیزهایی سخن بگریم که 
ته سن من و نه موقعیت من آجازه گفتن را په من نمی دهتد. 

دکتر با بی حوصلگی گفت: حرف بزن آنتوانت؛ زیرا من می‌دانم که تو با وجود آنکه 
به همه چیز بی اعتتایی» شخص دقیقی هستی و با آنکه سبک و بی‌مایه می نمایی» هميشه 
حق به جانب‌تر از همه بوده‌ای. حرف بزن... به خصوص اگر آمده‌ای که از دخترم با من 
سخن بگویی, 

آتترانت گفت: آری» دایی جان. حقیقتاً آمده‌ام که درباره او ہا شما صحیت کنم. 

دکتر پرسید: بسیار خوب» چه می‌خواهی به من بگویی؟ 

آنتوانت گفت: دایی مهریانم» می‌خواهم به شما بگویم... آه البته مرا خواهید 
بخشید... این طور نیست؟ آمده‌ام به شما بگویم که شما مادلن را بی‌حد دوست دارید. 
معهذا أو را خواهید کشت... 

مسیو دآورینی با تعجب پرسید: خدای من چه می‌گربی» من او را می‌کشم؟ 

آتتواتت جواب داد: دایی جآن؛ من می‌گویم که زنبق شماه این اسمیی است که شما 
خود بر روی او گذاشته‌اید آیا چنین تیست؟ من می‌گویم که زنبق شما رنگ‌پریده و 
ضعیف است و در بین دو عشق شماها درهم خواهد شکست. 

مسیر دآورینی گفت: آتتوانت» آنچه را که می‌گویی نمی فهمم. 

ختر جوان در حالی که دستانش را در اطراف گردن مسیو دآورینی حلقه می‌کرد 
گفت: 

آه: چراه شما یا آذکه می‌گویید نمی‌فهمم به خوبی می‌فهمید. من به شما خواهم 
تهماند. ۱ 

مسیو دآورینی چنان که گوبی متوحش گشته فریاد برآورد: 

-تو به من خواهی فهماند. تو آنتوانت؟ 

دختر جوان گفت: بلی من. 

مسیو دآوریتی گفت: غیر ممکن است. 
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دختر جوان در حالی که تبسم غمناکی مي‌تمود و از چنین لبان سرخی بعید بود جواب 
داد: 

-دایی مزیزم. گاهی اوقات آنچه را که انسان در قلب خود نهفته است» از دیدگانش 
ظاهر می‌شود. من همه چیز را در قلب شما می‌خوانم. 

دکثر پرسید: آن حسی که در قلیم یافته‌ای: چیست؟ 

آتتوانت لحظه‌ای دایی‌اش را با تأمل نگریست و مسیو دآورینی ادامه داد: 

- حرف بزن. نمی‌بینی که مرا در شکنجه گذاشته‌ای؟ 

آنتوانت دهانش را به گوش مسیو دآورینی تزدیک کرده با صدای پستی گفت: 

-شما حسودیدا 

مسیو دآورینی فریاد زد: من؟ 

دختر جوان ادامه داد: آری و این حسادت است که شما را شرور کرده است. 

مسیو دآورینی در حالی که سرش را فرود می آورد فرباد زد: 

- آم خدای من. می‌پنداشتم که غیر از من و تو دیگری را از این سر اطلاعی نیست. 

آنتواتت گفت: بسیار خوب دایی عزیزم. جای ترس نیست. من می‌داتم که حسادت 
درد بدی است لکن می‌توان به آن غالب شد. آیا من هم تسبت به آموری حسادت 
نمی‌کنم؟ 

مسیو دآورینی با تعجب پرسید: تو نسبت به آموری حسادت می‌کنی؟ 

آتلواتت در حالی که به توبه خود سرش را فرود می‌آورد گفت: 

- آری؛ چون ار خواهرم را از من می‌گیرد. چون زمانی که او این‌جاست مادلن حتی 
نظری هم به سوی من نمی‌کند. 

مسیو دآورینی سری تکان داده گفت: اکنون تو امتحان کرده‌ای آنچه راگه من 
آزموده‌ام؟ 

آتتوانت با حزن تمام گفت: آری تقریباً. لکن من به خود ظفر یافتم؛ چون آمدهام به 
شما بگویم: دایی من آنها یکدپگر را دیوانه‌وار می‌پرستند. باید آنها با هم عروسی کنند 
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زیرا اگر از هم جدا شوند خواهند مرد. 

مسیو دآورینی سرش را تکان داد و بدون گفتن سختی با توک انگشت آخرین سطری 
را که نوشته بود به آتوانت نشان داد. آن وقت با صدای بلند آن را چنین خواند: 

«بالاخره سه ماه دیگر آموری بأ مادلن عروسی خواهد کرد. منتهی ... آد خدای من» 
خالق بی‌همتاه من جرأت نمی‌کنم که بیش از این بنویسم.» 

آنتوانت گفت: دایی جان مطمتن باشید که مادلن دیگر هرگز سرفه نخواهد کرد. 

مسیو دآورینی در جایی که خرامرزاده‌اش را با تعجبی بسیار می‌نگریست فریاد 
برآورد: 

-خدای من او همه چیز را متوجه شد او همه چیز را فهمید. 

آتتوانت گفت: آری دایی من؛ دایی مهربان من دایی عزیزم: من تمام مهر و محبت و 
عشق و شفقت شما را فهمیده‌ام. اما گوش فرا دارید: آیا باید روزی مادان شوه رکند و ما 
را ترک گوید؟ در این صورت به من بگویید آیا بهتر نیست به عوض دوست داشتن 
دیگرانه آموری را پپرستد؟ آیا سعادت او برای ما بدیختی است؟ آیا ما باید در راه 
سمادتش مانعی ایجاد نماییم؟ 

ته. بلکه برعکس باید بگذاریم او به سوی سرنوشتاش بروه و باید په آنها اجاژه 
دهیم که سعادتمند شوند. شما نها نخواهید مانده پدر عزیزم. 

و برای شما آنتوانتان باقی می‌ماندء آترانت که دختر خواهر بیچاره شما است. 

آتتوانت که شما را بسیار دوست دارد و جز شما به کسی علاقه ندارد آنتواشی که 
هرگز شما را ترک نمی‌نماید. من به خوبی می‌دانم که در قلب شما جانشین مادلن نخواهم 
شد. اما شما هميشه مرا دختر خود می تامیده دشتری که چون مادلن غب نیست: دختری 
که چون مادلن زیبا نیست دختری که کسی دوستش ندارد. او زندگی‌اش را وقضه شما 
می‌کند او به شما تسلی خواهد داد... و شما نیز به او تسلی می‌دهید. 

مسیو دآورینی گفت: اما فیلیپ آوری؟ آیا او مفتون تو نیست و آیا تو او را دوست 
نداری ؟ 
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آتتوانت با صدايی که پنداری دایی‌اش را سرزنش می نماید فریاد زد: 

-آمه دایی من» دایی من چطور... آیا می‌توانید گمان کنید.. 

دکتر گفت: بسیار خوب. از او دیگر صحبتی نکنیم. من تصمیم گرفته‌ام که آنچه را په 
من بگویی بدون خلاف انجام دهم. اما لااقل باید که آموری خود نیز عشقی ظاهر کند. 
اگر ما در اشتباه باشیم؟ اگر او مادلن را دوست نداشته باشد؟... 

آتتو انت گفت: افسوس که او را درست دارد. شما اطمینان دارید و من نیز... 

مسیو دآورینی ساکت شد زرا حقیقتاً و نیز چون آنتوانت از این موضوع مطمئن برد. 

در این لحظه درب اتاق خلوت مسیو دآوربتی گشوده شد و ژوزف نوکر مخصورص 
مسیو دآورینی خبر داد که پیشخدمت کنت آموری درلثرویل از طرف آربابش حامل 
کاغذی برای مسیو دآوريني است, 

مسیو دآوربنی-و آنتوائت نگاهی به هم رد و بدل کردند که می‌فهماند آنان از آن‌چه در 
نامه نوشته شده قبلا اطلاع دارند. 

آنتوانت تبسم خمگیتی نمود و مسیو دآوریتی با جد و جهدی آشکارا گفت: 

-ژوزف آن کاغذ را بیاور و به ژرمن بگو که انتظار جواب را داشته باشد. 

پنج دفیقه بعد, کاغذ در دست مسیر دآورینی بود و او پدون آن‌که جرأت باز کردنش 
را داشته باشد. به آن می‌نگریست. آنتوانت گفت: 

-جرأت داشته باشید. دایی جان باز کنید و بخوانید. 

مسیر دآورینی بلادرنگ اطاعت کرد؛ پاکت را باز تمود و با سرعت آن را خراند و 
سپس دوباره از سر گرفته بعد کاغذ را به سوی آنتوانت پیش برد لکن او در حالی که آن 
را پس می‌زد زیر لب گفت: 

-دایی جان. من به خوبی آننچه راکه او نوشته می‌دانم. 

مسیو دآورینی با مرارت تمام به آنتواتت گفت: 

-آری. همین است؛ لغات, لغات» لغات. 

آنوانت در حالی که کاغذ را از دست دابی اش بیرون می‌کشید و آن را با حرص و ولم 
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عجیبی می‌خواند به شدت فرپاد زد: 

آیا به جز لغات در این کاغذ چیزی نیافتید؟ 

مسیو دآورینی ادامه داد: 

- آری لغات» به واسطه این لغات زیباست که نوپسندگان شیرین‌سخن‌اش در قلب 
دخترانمان جانشین ما می‌شوند. امثال ما که خود را به دوست داشتن دخترانمان راضی 
می‌کنیم» به واسطه این علم بدیم نامه‌نگاریست که دخترانمان آنان را بر ما ترجیح 
می‌دهتد. 

آتتواتت در حالی که کاغذ را به مسیو دآوريتي یس می داد با وفار تمام گفت: 

-دایی جان؛ اشتباه کرده‌اید. آموری» مادلن را با عشقی حقیقی؛ عالی و صادق دوست 
دارد. من نیز چون شما این کاغذ را خواندم و به شما جواب می‌دهم که او این کاغذ را په 
وسیله فکرش به رشته تحریر درنیاورده بلکه این روح و قلب اوست که چين نوشته 


است. 

دکتر گفت: آنتوانت! 

آنترانت قلمی به دایی‌اش تة پم گرد. 

مسیر دآورینی قلم را گرفته و این سطر ساده را نوشت: 

«آموری عزین فردا صبح ساعت بازده به این جا پیایید.» 

پدر شما. لئوپولد دآورینی 

آنتوانت که آن را می‌خواند سال کرد: 

-چرا امروز عصر نیاید؟ * 

دکتر جواب داد: زیرا این اتفاقات امروز مرا بسی پریشان نموده است و لاقل تا فردا 
صبح وقت لازم است تا من خوفسردی خود را بازيابم. 

سپس ژرمن را خواسته و جواب کاغذ را به او داد. 


روز بعد مادلن سر ساعت ٩‏ صبح از خواب برخاست. صداي آواز پرندگان از باغ به 
گوش می‌رسید و تور آفتاب که به درون اتاق تاییده بود تشان می داد که آمروز هوا خوب و 
طربتاک است. 

مادلن پیشخدمت مخصوص خویش را صدا کرد که پتجره‌های اتاقش را بگشاید. 

شاخة ضخیمی ازگل یاسمن که از دیوار بالا آمده و پر از گل بودکمی داخل اتاق شده 
و آنجا را معطر می‌کرد. مانند تمام مردماتی که به مرض عصبی دچار هستند. مادلن نیز 
سی بوی عطرها را دوست می‌داشت و با آنکه برایش مضر بود همیشه به بوییدن گل 
پاسمن علاقه نشان می‌داد. 

آنتوانت در این وقت در باغ گردش می‌کرد و لباس خانگی که عبارت از پیراهن 
ساده‌ای بود بر تن داشت. 

این دختر جوان و سالم بسی آزاد بود و آنچه را که از مادلن منع می‌کردند او به راحتی 
انجام می‌داد و به راستی از سلامت خود تمتع می‌یافت. 

مادلن هميشه در رختخوابش بود و برای آن‌که سرما نخورد او را به خوبی پیچیده 
بودند و او مجبور بود که گل‌ها را در همان جا ببوید و دیگران آن را به سویش ببرند. 

لکن آنتوانت سلامت و سرخوش چون پروانگان از گلی به سوی گل دیگر 
می‌شتافت: بدون آنکه از نسیم صیحگاه و از شبنم شبانگاه بهراسد. به این جهت مادلن 
که از او زیباتر و غنی‌تر بود به او حسد مي‌ورزید. 

لکن این بار به جای آننکه آنتوانت چون پروانه‌ها از گلی به سوی گل دیگر برود باوقار 
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تمام در حالی که متفکر و تقریباً فمناک بود در یکی از خیابان‌های باغ قدم می‌زد. 

مادلن در حالی که روی تختخوابش بلند شده بود و با چشمان مضطرب» مدت زمانی 
او را نگریستن گرقت. 

آتتوانت زمانی در پس درختان از نظر محو می‌شد و گاهی به عمارت تزدیک شده 
دوباره دور می‌گشت. مادلن آهی کشید و خود را در رختخوایش اتداخت. 

مسیو دآورینی که می‌داتست دخترش بیدار شده است مدتی بود که درب را آهسته 
گشوده بود و روی آستانه در ایستاده و خود را برای مقابله با دخترش آماده می‌کرد. 

پس از لحظه‌ای دکتر سال نمرد: 

-چیست مادلن عزیزم؟ 

مادلن گفت: پدر من آتتوانت را بسی مسرور می‌بیتم. ار به راستی آژاد است و من 
هميشه گرفتار. شما می‌گویبد که برای من آفتاب ظهر گرم است و هوای صبح و عصر 
سرد. پس این پاهایی که تا این حد آرزوی دویدن دارند به چه کار من می‌آبد؟ من چون 
گل بدبختی هستم که در گلخانه محبوس باشد و مجبور شود که دائم در یک هرای 
مصنوعی زندگی کند. پدر جان آیا امروز مریضم؟ 

دکترگفت: نه؛ مادلن عزبزم لکن تویسی ضعیف هستی. تو می‌گویی چون‌گلی که در 
گلخانه محبرس است می باشی» اما پاید بدانی که گل‌هایی که در گلخانه قرار دارند بسیار 
تفیس و عزیزاند» دیگر چه می‌خواهی؟ 

بیینم آیا این گل‌ها از تمام نعست‌هایی که هم‌جنسانشان استفاده می‌کنند برضوردار 
یستند؟ 

آیا آنها آسمان را نمی‌بینند؟ آیا حرارت خورشيد را حس تنمی‌کنندا 

من می‌دانم که تمام اینها را از پشت شيشه می‌بینید و حس می‌کنید اما این شیشه آنها 
را از باد و باران حفظ می‌کند باد و بارانی که دیگر گل‌ها را می‌شکند. 

مادلن گفت: پدر مهربانی تمام اینها که می‌گویید درست است. لکن من پیشتر دوست 
دارم که چون آتترانت پتفشه باغ‌ها یا مینای چمن‌ها باشم و آن گیاه نفیس اما پژمرده شما 
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نباشم. این گیسوانی را که در اثر وزش باد موج می‌زند ملاحظه نمایید و این موایی که 
پیشانی اش را خنک می‌کند ببینید؛ در صورتی که پدر جان؛ پیشاتی من از شدت تب 
اکتون می‌سوزد. 

مادئن دست پدر را گرفته بر روی پیشانی قرار داد. 

مسیو دآورینی گفت: بسیار خوب بچه عزیزم» در حقیقت به واسطه این پیشانی 
سوزان توست که من از این هوای سرد می‌ترسم. اگر می‌خواهی که بگذارم چون آنتوانت 
با گیسوان مواج به هر طرف که می‌خواهی بدوی» سعی کن که اقکار و احساسات تو 
پیشانی‌ات را بیش از این نسوزاند واز طرفی اگر حتماً مایلی که از گلخانه‌ات خارج شوی 
و در باغ زندگی کنی من تو را به نیس یا به ناپل هدایت خواهم کرد و در آن‌جا به تو اجازه 
می‌دهم که هرچه بخواهی انجام دهی. 

مادلن در حالی که پدرش را می‌نگریست گفت: 

-آیا.. ار هم با ما مي‌آید؟ 

دکتر جواب داد: بدون شک. چون تو یه وجود او احتیاج داری. 

مادلن پرسید: آیا شما دیگر او را مثل دیروز سرزنش تخواهید کرد؟ چه پدر شیطاتی 
هستیدا 

مسیو دآورینی گفت: به او نوشت که برای دیدن تو بباید و آين به آن جهت است که از 
عمل دیروز پشیمان شده‌ام. 

مادلن گفت: شما کار خوبی کردید زیرا اگر او را از دوست داشتن من ممانعت کنید او 
آنتوانت را درست خواهد داشت و اگر او آنتوانت را دوست بدارد؛ من از غصه هلاک 
خواهم شد. 

مسیو دآوریتی در حالی که دست دخترش را می قشرد گفت: با من سخی از مرگ نگو. 

زیرا زماتی که تو این چنین خندان سخن از مردن می‌گوبی با آناکه می‌دانم با من 
شوخی می‌کنی» به نظر من چون بچه‌ای می‌نمایی که ندانسته با اسلحه‌ای بان و زهرآلود 
بازی کند. 
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مادلن گفت: آما پدر عزیزم به شما سوگند می‌خورم که به هیچ وجه ميل به مبردن 
ندارم. من بسی مسرورم و از طرفی شما اولین طبیب پاربس می‌باشيد و من حتم دارم که 
هرگز نمی‌گذارید دخترتان بمیرد. 

مسیو دآورینی آهی کشید و گفت؛ 

- آفسوس اگر من آن تواتایی را که تو گفتی می‌داشتم, بچه بیچاره عزیزم: اکتون 
مادرت در کنار تو بود. اما تا کی می‌خواهی که در رختخواب بخوایی؟ اکنون ساعت ده 
است آیا نمی‌دانی که آموری سر ساعت بازده باید بیاید؟ 

مادلن با خوشحالی گفت: چرا می‌دانم. هم اکنون آنتوانت را صدا می‌کنم و با کمک او 
به زودی حاضر خواهم شد. آیا می‌دانید که شما مرا هميشه تنبل می‌نامید؟ 

دکتر گفت: آری. 

مادلن گفت: :این به واسطه آن است که نها در رختشواب» خود راکاملاً سالم ميا 
و چون از تخت خارج شوم همیشه حالت خفگی و یا دردی شدید به من رو می‌کند. 

دکتر پرسید: مادلن آیا امروز هم خود را رتجور می‌یابی؟ آیا دردی داری که به من 
تگفته باشی؟ 

مادلن جوب داد ته پدر. به علاوه شما به خویی می‌دانید که من به هیچ وجه رنجی 
تدارم و تنها مرض من درد آرام و تب‌آوری بیش تیست که لحظه یه لحظه آزارم می‌دهد. 
لکن تاکنون که شما نزد من هستد و من آموری را ملاقات خنواهم کرد هیچ دردی 
ندارم... من خوشحالم و حالم خرب است. 

مسیو دآورینی گفت: این هم آموری. آموری تو. 

مادلی هراسان پرسید: کو؟ کجاست؟ 

مسیو دآورینۍ در حالي که تیسم می‌کرد گفت: در باغ ا آنوانت, قطعاً ساعت را 
اشتباه کرده است من به او نوشته بودم که ساعت یاژده بیاید لگن اکنون او ساعت ده آمده 
أست. 


مادلن در حالی که بلند مي‌شد گفت: در باغ با آنترانت؟ آری صحیح است. پدر جان 
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فوراً آنتوانت را صدا کنید. از شما تقاضا می‌کنم. زیرا من می‌خواهم لباس بپوشم و به او 
احتیاج دارم. 

مسیو دآورینی به پتجره نزدیک شد و دختر جوان را صدا کرد. 

آموری که قبل از وفت آمده بود شود را در پس درختان مخفی کرد و امیدوار برد که او 
را ندیده باشند. لحظه‌ای بعد آتتوانت وارد گشت و مسیو دآورینی در حالی که دختران 
جوان را با هم تنها می‌گذاشست» خارج شد. 

نیم ساعت بعد آنترانت در همان تاق تتها باقی ماند در صورتی که مسیو دآورینی و 
مادلن در همان سالن کوچکی که صحنه شب قبل در آن به وقوع پیوسته بود انتظار 
آمرری را می‌کشیدند. 

به زردی ورود کتت دولئوویل را اطلاع دادند و متعاقب آن آموری ظاهر شد. 

مسیر دآورینی در حالی که تبسم می‌کرد به سوی او رفت و آموری با محجوییت 
دست او را پفشرد. 

مسیو دآورینی در حالی که دست او را در دست داشت او را به سوی دخترش که با 
تعجب به آتان می‌نگرپست پیش برد. 

مسیو دآوریتی گفت: مادلن. آموری دولثرویل شوهر آینده‌ات را به تو معرفی می‌کنم. 

و در حالی که به سوی مرد جوان باز می‌گشت ادامه داد: 

-آموری ایشان مادلن دآوریتی زن آینده شما می‌باشند. 

مادلن فریادی از شادی برکشید و آموری در مقابل دختر و پدر به زانو درآمد. اما به 
ناگهان از جای برجست یرا مشاهده کرد که مادلن حالش تغیبر یاقت. 

مسیو دآورینی با چستی تمام صتدلی پیش کشید. 

مادلن در حالی که تبسم می‌کرد بر روی آن قرار گرفت, لکن به راستی بد حال بود. 
کوچک‌ترین عمل قیرمتتظره برای درهم شکستن این وجود ضمیف کافی بود و 
خرشسالی نیز چون غم و درد برایش خطرناک می‌تمود. 

مادلن چون چشم گشود معشوق را دید که به زاتو درآمده و حس کرد که پدرش او را 
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بر قلبش می‌فشارد. ۱ 
آموری بر دستانش بوسه می‌زد و مسیو دآورینی با صدایی شیرین و دلکش او را 
می‌نامید. 


چون چشم گشود نخستین بوسه را به پدر داده لکن اولین نظرش به سوی معشوق 
متوجه شد, 

مسیو دآورينی گفت: تحت‌الوصایه عزیزم امروز تمام وقت شما از آن ماست و ما هر 
سه باید امروز را به طرح کردن نقشه‌های آینده بپردازيی هرچند که شماها هميشه مایین 
عشفتان. پدری وحشی مشاهده کرده‌اید. 

آمرری گقت: 

-پدر مهریاتم. از این به بعد من شما را به این اسم خواهم نامید. آری پدر عزیزم. به 
گراهی دل من علت بی‌مهری شما در روزهای اخیر به واسطه قصور من بوده است که په 
شما اعتماد نداشتم. آیا این طور نیست؟ 

سیر دآوریتی در حالی که تبسم می‌کرد گفت: آری. آری تحت‌لوصایه عزیزم! 
گذشته. گذشت. من قصور شما را می‌بخشم؛ به شرط آن‌که شما نیز گتاه مرا عفو تمایید. 
من شخص ظألمی بودم و شما نیز نمک‌نشناس سرکشی به شمار می‌رفتید. از این پس؛ 
جز دوست داشتن همدیگر به چیزی توجه نکنیم. 

دبگر جز معین کردن روز ازدواج چیزی باقی نمانده بود. آموری در وهله اول بسی 
عجول بود و هیچ‌گونه تعویقی را جایز نمی دانست» معهذا مجبور بود که حق را به جانب 
مسیو دآوریتی بدهد. 

از طرفی مسیو دآورینی رشته کلام را به خوبی به دست گرفته بود و می‌گفت: 

-مردم اعمال شگفت و تعجب‌آور را نمی‌بسندند و عموماً این کارهای ناگهاتی با 
تهمت‌ها و افتراها همراه است. باید صبر کرد نا بتوانیم آموری را چون دامادمان به جامعه 


آموری در مقایل این سحن سکوت کرد و درخواست نمود که لااقل این معرفی به 
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زودی هرچه تمام‌تر عملی شود. 

قرار شد که تا هشت روز دیگر مراسم معرفی پایان یابد و دو ماه دیگر آتان با هم 
عروسی نمایند. 

تمام این سخنان در مقابل مادلن که کمی مضطرب و قرمز شده بود گفته می‌شد بدون 
آنکه ار حتی سبخنی بگوید» اما کلمه‌ای را هم تشتیده نگذاشته بود. دختر جوان بسی 
مسرور و خوشحال می‌نمود. 

امید به سعادت آینده حالش را رفته‌رفته به‌جا می آورد. چشمانش از پدر به معشوق و 
از معشوق به پدر سرگردان بود؛ در حالی که به هر دوي آنها احترام می‌گذاشت. 

چون همه چیز خاتمه بافت مسیو دآورینی از جای برخاست و به دامادش اشاره کرد 
که او را تعقیب کند و از مادلن پرسید: 

-بچه ناخوش. آیا اکنون کسالتی داری و آیا تو را با من کاری هست؟ 

دختر جوان گفت: 

-نه پدر عزیزم؛ از صبح که از بستر برخاستم تا کنون کسالتی دارم و همچتان که 
می‌بینید اکنون شالم و مسرورم؛ لکن بگویید که آموری را به کجا می‌برید؟ 

دکتر گفت: من نیز از همراه بردن او دلگیرم اما این غیبت لازم است. بعد از نظم عشق: 
تثر عروسی پیش می آید. لکن طفل عزیزم آسوده باش که این برای سعادت توست که ما 
اکلون غیت می‌کنیم. 

مادلن که دلیل غیبت آنها را فهمیده بود گفت: بروید. 

آموری از دور شدن مسّیو دآوریتی که به در رسیده بود استفاده کرده و گیسوان مادلن 
را پوسید و آهسته گفت: 

-آسوده پاش مادلن؛ به زودی باز می‌گردم. 

در حقیقت شروط قرارداد جر و بحتی نداشت. مسیو دآوریتی از سقدار ثروت 
آموری اطلاع داشت. 


ثروت مادلن نیز با مال آموری مساری بود. 
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مسبو دآورینی یک میلیون جهیز به دخترش می‌داد. 

آموری چون این ثروت و جهیز را مشاهده کرد گمان تمود که اکعرن دلیل بی‌التفاتی 
مسیو دآوریتی را فهمیده است و پنداشت که ممکن است مسیر دآوریتی اميد داشته که 
برای مادلن اگر شوهری غنی تر از ار نیابد لااقل محترم‌تر از او خواهد یافت و بهتر است 
که به جای آموری که تازه به سوی ترقی پیش می‌رود شخص عالی‌مقامی یافت. آموری 
چون دلیل را عاقلاته بافت به همین فکر اطمیتان کرد. 

لکن او یه زودی این فکر را فراموش نمود زیرا اشخاصی که امید به آبتده ندارند به 
گذشته رجوع می‌کنند در صورتی که آنان که برایشان آینده رضایت‌بخش است 
حتی المقدور به آنیه می‌نگرند و پیش می‌روند. 

تمام این تفاصیل تقریاً نیم ساعت طول کشید و مسیر دآوربنی چون عجله و شتاب 
آموری را مشاهده کرد به ار رحم کرد و اجازه‌اش داد که به تزد مادلن بازگردد. 


مادلن در باغ بود؛ آتتواتت در سالن باقی مانده بود. 

آنتوانت چون مرد جوان را مشاهده کرد چنان که گويي خپال خارج شدن دارد یک 
قدم به عقب برداشت؛ لیکن بدون شک چون متوجه شد که خازج شدنشی بدون گفتن 
سخنی پسندیده تیست بالاجیار توقف نمود و با تیسمی دل‌انگیز بازگشت وگفت: 

- آموری هزیز امیدوارم که سعادتمند شده باشید. آیا چنین نیست؟ 

آموری جواب داد: آری آتوانت عزیزم سخنانی که امروز صبح به من می‌گفتید من در 
حقیقت آنها شک داشتم ولی کنون می‌بینم که حق به جانب شما بوده است. 

و سپس دختر جوان را به سوی صندلی‌هایی که هم اکنون ترک گفته بودند هدایت 
کرد. آتوانت در حالی که می‌نشست آهی عمیق کشید و آموری چنین ادامه داد: 

-اما شما نیز بگویید که چه وقت خیال دارید چون من عمل کنید؟ 

آتتوانت گفت: 

من آموری؟ از چه بابت مایلید چون شما عمل کنم؟ 

آمرری گفت: می‌خواهم پگویم که شما چه وقت عروسی مي‌کنید. با آنکه شما از 
فامیل بزرگی هستید و به اندازه کافی غنی می‌باشید و سن شما نیز مقتضی این عمل است 
با این همه می‌ترسم که شما همیشه دختر باقی بمانید. 

آنتوانت گفت: 

- آموری گوش فرا دارید آن‌چه که امروز به شما خواهم گفت» يعني روزی که شما 
همیشه آن را به خاطر خواهید داشت. روزی که شما خاطره آن را فراموش نخواهید 


آموری ۵ ۶۵ 


کرد دیگر از من تخواهید شید و آن این است که من هرگز شوهر نمی‌کنم. 

این جراب با چنان لحن مصممی ادا شد که مرد جوان متعجب گشت. آموری در 
حالی که می خواست به این موضوع صررت شوخی و مزاح بخشد گفت: 

شما می‌توانید آن را به دیگران بگویید و دیگران نیز می‌تواند آن را از شما قبول 
کننده لکن من که شاهد خوشحالی و سرور فتاناپذیر شما می‌باشم... 

آنتوانت با تبسم غم‌انگیزی سختش را قطع کرد و گفت: 

۔ آن‌چه را که می‌خواهید بگویید می‌دانم لکن آموری شما اشتباه می‌کنید و آنچه را 
که نسبت به من می‌پندارید کسی به آن نمی‌اندیشد و هیچ کس از دختری فقیر و تیم 
چیزی نمی خواهد و من نیز از کسی چیزی طلب نمی‌کنم. 

آموری گفت: 

-شما اشتباه می‌کنید: آنتوانت. کسی که خواهرزاده مسیو دآورینی و خراهر مادلن 
باشد فقیر نیست. شما دویست هزار فرانک جهیز دارید و این ثروت تقریباً سه برابر 
جهیز دختر یکی از وکلای مجلس فرانسه است. 

انتوانت گفت: 

-من هی دانم که دایی‌ام قلبی تجیب دارد و من احتیاجی به آزمودن آن ندارم. 

و سپس اضاقه کرد: لکن این موضوع بیشتر مرا وادار سی‌کند که نسپت په او 
تمک‌نشناس باشم. دایی من مایل است که تتها زندگی کند و اگر بخواهد مرا تگهداری 
کند در نزدش می‌ماتم بعد از او آینده من به دست خداست. 

آنتوانت این سخنان را با احترامی تمام می‌گفت و آموری حس کرد که به او ایرادی در 
این باره نمی توان گرفت. 

مرد جوان دست آنتوائت را آهسته گرفت و فشرده چون او آنتوانت را ماتند خواهری 
دوست داشت. در همین لحظه آتتوانت دستش را با شدت از دست مرد جوان بیرون 
کشید. 


آموری فهمید که این حرکت را علتی است لذا به عقب برگشت. 


۶۶ 0 آموری 


مادلن روی پلکان ایستاده برد و آن دو را می‌نگریست رنگش چرن گل سفیدی که به 
تازگی از باغ چیده بود و با سلیقه مخصوصی که فقط در نزد دختران جوان یافت می‌شود 
در میان گیسوانش قرار داده بود پریده بود. 

آموری به سویش دوید و گفت: 

- آیا رنجرری مادلن قشنگم؟ به نام خدا بگویید که آیا دردی دارید؟ چرا رنگ شما 
این قدر پربده است؟ 

مادلن جواب داد: 

-نه آموری این آتتوانت است که بیشتر رنج می‌برد او را بنگرید. 

آموری گفت: آنتوانت غمگین است! من از او علت غم‌اش را سوال می‌کتم و سپس 
آهسته اضافه کرد: 

آیا شما علت حزن‌اش را می‌دانید؟ ار می‌گفت که هرگز شوهر تخواهد کرد. 

بعد آهسته‌تر اضاقه کرد: 

آیا او کسی را دوست دارد؟ 

مادلن با لحنی عجیب جواپ داد: آری آموری گمان دارم که حق به جانب شما باشد و 
آتتوانت کسی را دوست دارد و در حالی که تبسم می‌کرد ادامه داد: 

بلندتر صحبت کنیم و به او نزدیک‌تر شویم زیرا شما می‌بینید که آهسته سخن گفتن 
ما او را شکنجه می دهد. 

به راستی آنتوانت بدحال می‌نمود. 

دو جوان به او نزدییک شدند لیکن تترانستند او را نگهداری کنند. او عذر آورد که 
می‌خواهد کاغذی بنویسد و به اتاقش رفت. 

چون آنتوانت رفت مادلن نقسی به راحتی کشید سپس موضوع زندگی آینده مطرح 
شد. 

این سخنان عبارت بود: از مسافرتی دور و دراز به اطراف و اکتاف ایتالیا؛ همیشه و 
همه جا با هم بودن سخنان عاشقانه به هم گفتن» سخناتی که دائم می‌گریند لیکن هميشه 


آموری ۶۷ 


برای انسان جدید و تازه است, تمام ابن قراردادها فقط برای دو ماه بود دو ماهی که بسی 
کوتاه و زودگذر به نظر می‌رسد. زیرا یک روز شادی و سرور در نظر اتسان چون لحظه‌ای 
زودگذر است. ساعات چنان سرع گذشت که به زردی شب فرا رسید و به نظر مادلن و 
آموری چنان می آمد که لحظه‌ای بیش با هم نبوده‌اند. 

صدای زنگ» حاضر بودن شام را اعلام کرد. 

مسیر دآوربنی و آنتوانت در حالی که هر یک تیسمی بر لب داشتند هر کدام از دری 
ظاهر شدند. 

در این موقع آموری در کتار پای مادلن به زاتو درآمده بود لیکن امشب به عوض آذکه 
چون شب قبل خارج شود» مسیو دآوریتی به او اشاره کرده که در آن‌جا باقی بماند و 
سپس نگاهی به جمعی که تشکیل داده بودتد کرد. 

و بعد در حالی که به سوی آنها پیش می‌رفت و دست هر یک را یه یگ دست 
می‌گرفت گفت: 

-بچه‌های من! بچه‌های عزیز من[ 

لکن آثتوانت بسی خرددار بود ر در حالی که هوشیاری و نجابت از حرکاتش هویدا 
بود خود را خوشحال ر مسرور می‌نمود» در صورتی که این خوشی و سررر در نظر 
شخص دقیق مصتوعی و ظاهری به نظر می‌آمد. 

اما آموری چنان به احساسات و عواطف خود مشغول بود که په هیچ وجه به کسی 
توجه نمی‌کرد و چنان در خودپرستی و غرور غرقه برد که مادلن مجبور بود لحظه به 
لحظه بازویش را بفشارد تا به او یادآور شود که پدرش نیز در این جا حضور دارد. 

دختر جوان سعی می‌کرد که با سخنان خویش موضوع صحبت را تفیبر دهد» لکن 
نظری از آموری او را به هیجان می‌آورد و وجود پدر و دختر عمه را از یاد می‌برد. پیرمرد 
بیچاره و قربانی چون فقیری بینوا به آنها می‌نگریست و آنان نیز گاهی به جای صدقه به او 
نظری می‌نمودند و یا سختی گفته نوازش‌اش می‌کردند. 

مسو دآوریتی از نظرهای طولاتی مادلن متوجه شد که ماندتش در این‌جا چندان 


FA‏ @ آموری 


پسندیده نیست و آموری رضایت چندانی ندارد. در ساعت نه خستگی شب قبل را عذر 
آورد و در حالی که آن دو را تحت توجه میسترس برآون می‌گذاشت خارج شد. 

لکن قبل از خارج شدن به سوی دخترش رفت» دستش را گرفت و تبض‌اش را مورد 
آزفایش قرار داد. در این وقت آثار سرور و خوشحالی بی‌حد و حصری از قیافه پیرمرد 
هویدا شد. 

عون مادلن آرام و منظم جریان داشت» شریان‌هایش تغییراتی را به حسب ظاهر نشان 
نمی‌داد و چشمان قشنگ و شفاف‌اش که اغلب اوقات از شدت تب می‌درخشید اکنون 
در آن جز برق سعادت چیزی مشاهده نمی‌گشت. 

مسیو دآورینی به سوی آموری برگشت و او را در آغوش کشید و بر قلبش قشرد و 
سپس زیر لب به اوگفت: 

آه اگر بتواتی تجاتش دهی! 

آن‌گاه چتان که پنداری سرور و شادی‌اش مساوی با مسرت و خوشی دو جوان است» 
خارج شد و برای نوشتن اثرات مهم این روز که این قدر در زندگی‌اش مژثر است به 
اتاقتش رفت. 

یک لحظه بعد آنتوانت نیز به توبه خود» بدون آنکه مادلن و آموری متوجه خارچ 
شدنش شوند بیرون رقت. بدون شک آنها می‌پنداشتند که او هتوز آن‌جا است ساعت 
یازده میسترس برآون په آنها نزدیک شد و به مادلن یادآوری کرد که مسیو دآورینی به او 
اجازه نداده که پیش از این بیدار بماند. 

جوانان در حالی که به یکدیگر وعده می‌دادند که فردا را نیز چون امروز با هم باشند 
از هم جدا شدند. 

آموری چون سعادتمندترین اشخاص به منزاش وارد شد. 

ار یکی از آن روزهایی راگذرانده بود که انسان به هیچ وجه آن را در زندگی به حساب 
نمی آورد؛ یکی از روزهای نادری که هیچ چیز خاطره‌اش را از باد نمی برد و همه چیزدر 
آن چون سایه است» در این روزها تمام اتفاقات از بین می‌روند. ساعات چون نوای 


آموری ۶۹ 


زودگذر موسیقی یکی پس از دیگری می‌گذرد و چون دورتمایی است که جزئیاتش تا ابد 
به یاد می‌ماند. 

این روز چون درباچه‌ای صاف و آرام بود که هیچ چین و شکنی در آن دیده نشود و 
خاطره آن تا ابد باقی ماند و کرچک‌ترین اثر بدی به یاد نگذارد. 

یه راستی آموری چون به منزل وارد شد از وجود این همه سعادت و کامیابی متوحش 
بود و بی‌فایده جستجو می‌کرد که چگونه ممکن است ابری تیره و تار سطح این آسمان 
درخشان سعادت را فرا گیردا 


فصل نهم 


همان طور که شرح دادیم در این شب آن دو عاشق جوان به تخیلات شیرین اندر 
بودتاد. 

آموری صبحگاه خوش و خرم از خواب برخاست و ژرمن که به صدای زنگ حاضر 
شده بود به او اطلاع داد که دوستش فیلیپ آمده است. 

آمرری را به زودی به خاطر آمد که فیلیپ پریشب برای کاری نزدش آمده بود و 
همچنان که خود می‌گفت خدمتی جزئی و اقابل از او انتظار داشت لکن چون در آن 
لحظه آموری گرفتار افکار خویش بود لذا با او قرار ملاقات امروز راگذاشته است. 

فیلیپ امروز نیز با اصراری هرچه تمام‌تر آمده بود و سال می‌کرد که آیا آموری 
حاضر به ملاقات او هست يا نه؟ 

آموری به زودی برای ملاقاتش حاضر شد و مایل بود که در این روز تمام مردم را نیز 
چون خودش خوشحال و سعادتمند پییند. لذا فرمان داد که به زودی فیلیپ را داخل کنند 
و با قیافه‌ای بشاش برای ملاقاتش حاضر شد. 

اما برخلاف او فیلیپ با قدم‌های ستگین و وقار قایل توجهی وارد شد و با آنکه 
ساعت نه صبح بود لباسن سیاه به تن و دستکش سنید پر دست داشت -فیلیپ آن قدر بر 
سر پا باقی ماند تا ژرمن خارج شد و زمانی که کاملاً از خروج خدمتکار اطمینان پافت با 
صدایی متین سژال کرد: 

-خوب: آموری عزیزم» آیا امروز برخلاف پربروز برای شنیدن سخنانم حاضری؟ 

آموری جواب داد: فیلیپ عزیزم اگر برای این تخیر جزئی به من کینه بورزی تقصیر 


آموری @ ۷۱ 


بزرگی کرده‌ای زیرا تو به خوبی دیدی وقتی که پریروز آمده بودی من عقل و هوش خود 
را از دست داده بودم» تو فقط بد ساعتی را انتسغاب کر ده بودی. برخلاف امروز در بهترین 
ساعات آمده‌ای و اکنون خوش آمدی بنشین و با تفصیل این اتفاقی که باعث این قدر 
سنگینی و وقار تو شده برایم بیان کن. 

فیلیپ غمناکانه تیسمی نمود و چون مقلدی که از نتیجه و اثرات بازی‌اش در 
تماشاچیان مشکوک است نفسی برکشید و گفت: آموری تقاضا می‌کنم در نظر داشته 
باشی که من قاضی‌ام و با شکیبایی به سخنانم گوش فرا داری و سختم را قطع نگنی و 
جوابم نگویی تا زمانی که سختم را به پایان رسانم و من نیز به تو قول می دهم که سخدانم 
ربع ساعتی پیش طول نکشد. 

آموری خندان گفت: مواظب باش که من در مقابل ساعت نشسته‌ام و اکنون ساعت نه 
و ده دقیقه می‌باشد و فیلیپ ساعت خود رأ از جیب بیرون کشید و با وقاری که عادت او 
بود و مضحک می نمود» عقربه‌های آن را با ساعت دیواری مقایسه تمود. سپس به سوی 
آموری برگشت و گفت: 

-ساعت تو پنج دقیقه جلو است. 

آموری با تبسم به او جواب داد: آیا به خوبی مطمثن هستی؟ و آیا این ساعت تو 
نیست که عقب مأنده؟ و در این موضوع تردیدی نداری؟ 

قیلیپ گفت: بلی به خوبی می‌دانم که تردید یکی از صفأت بد من است و من هرگز 
تصمیمی نمی‌گیرم مگر زمانی که دیگران تصمیم گرفته پاشند. لکن خدا را شکر که این 
بار امیدوارم به موقع تصمیم گرفته باشم. 

آموری گفت: مواظب باش که اگر در خاتمه دادن به سختانت تأخیر کنی این بار را هم 
جزء دی رآمدگان محسوب خواهی شد. چه بسا که دیگران این ساعت را برای به دست 
آوردن فایده و سود صرف می‌کنند. 

فیلیپ گفت: این تقصیر از توست زیرا از تو خواهش کرده بودم که سختانم را قطع 
تکنی و به حمدالله که نخستین تقصیر از تو سر زد. 


۷۳ آموری 


آموری گفت: بگو گوش به تو دارم؛ چه می‌خواهی برایم نقل کنی؟ 

قیلیپ جراب داد: داستاتی که تو نیز چون من از آن اطلاع داری لکن برای رسیدن به 
متصودم مجبورم که دوباره آن را برایت تقل کتم. آموری گفت: عزیزم گمان دارم که 
می‌خواهی امروز با داستاتی که به قول خودت من نیز از آن مطلعم وقتم را تلف کنی. 

فیلیپ گفت: آمرری این دومین باری است که با وجود قولی که داده‌ای سختم را قعطع 
می‌کنی و پس از پایان سخنانم خواهی گفت که بیش از آنچه وقت معین شده سختانم به 
طول اتجامیده و بعد مرا ملامت خواهی کرد. 

آموری خندان گفت: نه عزیزم په خاطر دارم که تو قاضی هستی و قضات همیشه 
وقت‌شناسند. 

فیلیپ گفت: آموری به کارهای جدی که باید به آنها با دقت گوش فرا داد هرگز نخند. 

آموری در حالی که به صتدلی تکیه می‌کرد با صذایی جدی گفت: 

مرا بنگر آیا این طور عوب است؟ من همین طور تا خاتمه سخنانت باقی خواهم 
ماند. 

فیلیپ با لهجه نیمه ندال و نیمه عشمگین گفت: آمرری آیا اولین سال دانشکده 
حقوق را به خاطر می آوری؟ ما چون فیلسوفان بزرگ دانا ماتند سقراط و هوشیار چون 
ارسطو از مدرسه خارج شدیم. در اولین امتحان دانشکده کارنامه‌ای که فعالیت ما را 
تلافی می‌کرد و فامیل‌های ما را از شادی سرمست نمرده برد به ما دادند. لکن من حزیزم 
در حالی که از تمجیدهای معلم‌هايم و دعاهای اقوام متأثر بودم بدوث دلیل ميل داشتم که 
با دیا وداخ گویم. اما هیچ گاه به حساب نیاورده بودم که ممکن است شیطان از این کارم 
بازدارد و با آمدن بهار و سن هجده سالگیآم بالتتیجه در این یال شکست خوردم. در 
این وقت من در جلوق پنجره اتاقم بودم و این پتجره مقابل باد و پنجره‌ای پود که در عقب 
آنها لحظه به لحظه چهره عبوس و موجودی مکروه ظاهر می‌شد و این پیرزنی زشت و پر 
سر و صدا بود که برای هم‌نشینی سگی زشت و مکروه چون خودش را انتخاب کرده بود 
و وقتی که اتقاقاً هر دو پتجره‌ها باز می‌شد این سگ می آمد و پنجه‌های خرد را روی 


۱ 
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آموری ت ۷۳ 


پتجره قرار می‌داد و با کنجکاوی از زیر پشم‌های طویل وگل آلودش مرا می‌نگریست. من 
از سگ و صاحبش در تفرت بودم با شدت پنجره را می‌بستم و پرده‌ها را می‌کشیدم. در 
آخر سال سعادتی بزرگ به من روآورد زیرا یک روز در آوایل ماه مارس پا کمال شادی 
مشاهده کردم که تخته بلتدی به درب آن خانه کوبیده شده و روی آن این کلمات 
رضایت بخشی قش بسته است: 
خانه و اتاق اجاره برای اول ماه آوریل 

واضح بوه که در آتیه نزدیکی از این ممسایه نفرت‌انگیز خلاص می‌شدم و هر کسی 
که جانشین این زن هولناک که در مدت دو سال قیافه‌اش مرا مبهوت می‌کرد بشود خوب 
است. من با بی حوصلگی اولین روز ماه آوریل را انتظار می‌کشیدم و این همان روزی بود 
که بایستی همسایه من اسباب‌کشی کند. سی‌ویکم ماه مارس کاغذی از عموی مهریانم 
همان که پیست هزار لیور برایم مداخل باقي گذاشت درباقت کردم و در این کاغذ او مرا 
دعوت نموده بود که دو روز بعد که روز یکشنبه بود به منزل ییلاقی‌اش بروم. برای 
گذراندن وقت یک قسمت از شب را به کار کردن گذراندم و روز بعد را نیز با تو و دیگر 
دوستانم غذا صرف نمودم و بالاخره روز یکشنبه به جای آن‌که در ساعت هفت صبح 
بیدار شوم در ساعت هشت از خواب برخاستم و به جای آن‌که در ساعت هشت حرکت 
کنم ساعت نه عازم شدم و در عوض رسیدن ظهر ساعت یک بعد از ظهر به آن‌جا وارد 
شدم. نهار تمام شده بود: ولی این تأخیر به هیچ وجه آشتها را از من سلب تمی‌کرد و در 
حالی که از دیگر مدعوین تقاضا می‌کردم که دوباره غذ! از سر گیرند سر میز نشستم. اما با 
آنکه من به خوبی و شدت فک‌هايم را به کار انداختم دیگران زودتر از من غذا را تمام 
کردند و چون قرار بود که بعد از تمام شدن غذا گردشی در روی دریاچه کنند به من گفتند 
تا من غذایم را تمام نمایم آنها گدتی در خیابان‌های باغ کرده و بعد به اتفاق سوار قایق 
می‌شویم. 

آتها به من بيست دفیقه وقت دادند و من نیز به آنها اطمینان دادم که پیش از این وقت 


لازم ندارم. اما من قهوه بعد از تهار را به حساب نیاورده بودم و خدمتکار از ترس آنکه 


e ۴‏ آموری 


قهوه من سرد نشود به جای آنکه آن را روی میز بگذارد کتار منقل نهاد به طوری که وقتی 
آن را برایم آورد جوشان بود. 

من دو دقیقه بعد از ذا استراحت کردم لیکن از لطف خدمتکار مجیور شدم یک 
دقیقه و تیم وقت صرف فوت کردن قهوه کنم بالاخره دیدم شصت انيه تأخیر کرده‌ام 
بدیختانه در میان مدهرین رباضی‌دانی برد که چون یک صفحه ساعت شمسی م‌ماند 
که پا آفتاب حرکت کند, در آخر بيست دقيقه که با من همراهی کرده بودند او ساعتش را 
بیرون کشید و به دیگران اعلام تمود من تأخیر کردهام و بعد دیگران را واداشت که به قایق 
اندر شوند و قایق را از ساحل دور کرد. من در همین لحظه به روی ساحل ظاهر شدم و با 
یک نظر ديدم که این شوخی ایشان مرا از گردش روی دریاچه باز خواهد داشت, من به 
سرعت دوبدم و درست موقمی که قایق به زحمت چهار قدم از ساحل دور شده بود به 
آن‌جا رسیدم. با خود فکر می‌کردم که اگر به آنها نرسم به من شواهند خندید و از رسپدن 
به مقصودشان فریادهای شادی برخواهند کشید. تمام قوت خود را یک جا جمع کردم و 
خود را به سوی آنها پرتاب نمودم و درست در وسط درباچه افتادم. 

آموری فرپاد زد: فیلیپ پیچارهام خوشبختانه تو چون ماهی شنا می‌کنی. 

قیلیپ ادامه داد: به هر صورت گوش فرا دار. آب دریاچه دو يا سه درجه زیر صفر 
بود و من در حالی که از سرما می‌لرزیدم به ساحل رسیدم در صورتی که آن آقای 
ریاضی‌دان حساب می‌کرد که چند میلی مثر لازم بود تا من به جای افتادن در دریاچه به 
زورق بیفتم. حمام سردی گرفته بودم که بسی نامطبوع بوده همچنین لرزشی از تب 
مجبررم تمود که سه روز دز آن‌جا بستری شوم. عصر سومین روز طبیب به من اطلاع داد 
که حالم عوب شده و عمویم اظهار داشت که پیش از این تأخیر ممکن است مرا از درس 
دانشکده بازدارد. پس به سوي پاریس بازگشتم و در ساعت ده شب وارد خانه‌ام شدم و 
قبل از آنکه به منزل داخل شوم درب شانه تو را زدم. لیکن با تو در خارج بودی و با آنکه 
خفته بودی. هم اکتون فکری به خاطرم رسید. 


آموری گقت: شیطان چه فکري را به یادت آورد؟ 


آموری ۷۵ 


فیلیپ گفت: خراهی فهمید به هر صورت من غیبت و یا خواب تو را مسترم شمردم و 
خود نیز چون کسی که تازه از مرض برخاسته باشد» خفتم. روز بعد به صدای پرندگان از 
خواب برخاستم. هنوز خود را در بیلاق تصور می‌کردم و در حالی که با چشم سبزه‌ها و 
جنگل‌ها و صدای آواز اهالی کلیسا را می‌چستم: دیده گشودم و با تعجب بسیار تمام 
آین‌ها را با چشم دیدم و حتی بیش از این‌ها را نیز دیدم زیرا از پشت شیشه‌های پنجره‌ام 
که دیشب فراموش کرده بودم که پرده‌هایش را بیاندازم در میان یک چهارچوب گل‌های 
شب‌بو و سرخ را که بسی زیبا بودند مشاهده کردم. قفسی در آن‌جا بود که پنج یا شش 
پرنده به اقسام مختلف از قبیل قناری و سهره در آن محبوس بودند و به نظر می آمد که با 
وجود اختلاف نزادشان متحدا با هم زندگی می‌کنند. من ساعتی به نگاه کردن این منظره 
که این قدر در نظر من مطبوع آمده بود پرداختم و این مناظر جانشین آن پیرزن و سگی که 
مدت دو سال تا آن حد برایم تتفرآمیز بود شده بودند. در غیبت من پیرزن متفور 
اسباب‌کشی کرده و دختر جوان دل‌انگیزی جانشین‌اش شده بود. همان روز تصمیم 
گرفتم که دیوانه‌وار عاشق دختر همسایه زيبايم پشوم و موقعیتی بیابم که خود را به او 
عرضه دارم. 

آموری در حالی که می‌خندید گفت: فیلیپ عزیزم امیدوار بودم تو این حکایت 
کرچکی که من در آن با تو رقابت کرده‌ام و دویا سه روز در آن از تو پیش آفتاده‌ام از خاطر 
پرده باشی. 

فیلیپ جواب داد: آموری عزیژم برهکس من تمام این تفاصیل را به باد دارم و هر 
کجای آن راکه از یاد برده باشی به تو آن را یادآوری خواهم کرد. بالاخره تو باید 
تفصیراتی را که نسیت به من کرده‌ای بدانی. 

آموری پرسید: آیا تو آمده‌ای که دوثلی درباره موضوح گذشته به من پیشنهاد کنی ! 

قیلیپ گفت: نه برعکس آمده‌ام که از تو درخواست خدمتی کتم و می‌خواهم تمام 
سرگذشتم را برایت نقل کتم. به علاوه احساسات دوستی‌ای که ما را با هم متحد کرده 
است تو را مجبور می‌کند که برای من مفید واقع شوی و اکنون برای جیران تقصیراتت 


۶ ھ آموری 


راهی به تو پیشنهاد خواهم کرد. 

آموری گفت: بسیار خوب برگردیم به موضوع فلورانس 

فیلیپ گفت: او فلوراتس نام داشت؟ این اسم قشنگی است باور گن که من هرگز 
تامش را هم نمی‌دانستم. بسیار خوب همان طور که او را فلورالس نامیدی به سویش 
بازگردیم. همچنان که هم اکنون به تو گفتم دو تصمیم گرفتم که بسی سخت بود و برای 
گفتن یکی از آن تصمیم‌ها اکتون در زحمت هستم, ' لکن تومی‌دانی که در این جریان 
تقصیری متوجه من نبوده است. 

آموری با سختی تمام جواب داد؛ حق داری. 

فیلیپ ادامه داد: اولین تصمیم عاشق شدن نسبت به همسایه‌ام بود و اين بسی آسان 
می‌نمود و در همان روز به موقع عمل گذاشته شد. تصمیم دوم این بود که در اولین 
فرصت به او اظهار عشق کنم» لیکن این یکی چندان سهل و آسان نبود. در وهله اول لازم 
بود که موقعیتی یایم و سپس جرأت داشته باشم که از آن سودی برم. سه رو کمین کردم. 
روز اول از پشت پرده» زیرا می‌ترسیدم که با نشان دادن خود به او په این زودی او را 
بش رسانم. 

روز دوم از پشت شیشه‌های پنجره‌ام؛ چون هنوز جرأت نمی‌کردم که پنجره را 
بگشایم. روز سوم پتجره را باز کردم و با حظی تمام ديدم که جسارت من او را به هیچ 
وجه نترسانیده است. در آخر روز سوم او را مشاهده کردم که یک شال کوچک به روی 
شانه‌هایش انداخته و پند کفش‌هایش را مي‌بندد واضح بود که خود را برای خروج از 
منزل فهیا می‌کند. 

این همان لحظه‌ای بود که انتظارش را می‌کشیدم من نیز خود را برای تعقیب کردتش 
آماده ساختم. 


فصل دهم 


فیلیپ به سخنان خود چنین ادامه داد: 

-من نیز به نوبه خود عصا کلاه و بالاپوشم را برداشتم و با سرعت از طبقه پنجم 
عمارت فرود آمدم. لکن با وجود سرعت و شتابی نمودم رقتی که به سر کوچه رسیدم او 
سی قدم از من پیش بود. فوراً به تعقیب اش پرداختم. 

لکن تو متوجه هستی که با آن‌که رفته‌رفته به او نزدیک می‌شدم لازم بود که او را به 
هیچ وجه متوحش نسازم. 

در گوشه کوچه سنت ژاک به بيست قدمی او رسیدم و در کوچه راسین فقط دو قدم با 
او فاصله داشتم و محققاً در کرچه ورژیر آرد به او می‌رسیدم. ولی او ناگهان به طرف در 
یک کال که خانه جست و وارد حیاطی شد از آن هم عبور نموده و از پلکانی که از کوچه 
هم نمایان بود بالا رفت. 

به هر حال تصمیم گرفتم که انتظارش را بکشم پس شروع به قراولی کردم و این عمل 
به نظرم بسی تفر تآمیز می‌آمد. 

یک ساعت؛ دو ساعت؛ دو ساعت و نیم گذشت لکن بت روح‌پرورم ظاهر تشد. آب 
این غزال محجوب را ترسانده بودم؟ 

در حالی که انتظار می‌کشیدم شب فرا رسید. 

در این موقع ناگهان به روشنایی چراغ نفتی که پلکان را روشن می‌نمود. لباس غزال 
فراری را مشاهده کردم و در همان لحظه پایین شتل دختر جوان نظرم را جلب نمود و از 


طرفی صدای عصای آهنینی که به روی پله‌ها می خورد به گوشم رسید. 
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آیا این معشوقاش بود؟ آیا برادرش بود؟ محتمل برد که این ارلی باشد و یا شاید 
درم بود. 

در این وقت این ضرب المغل عاقلانه به خاطرم رسید. 

از شک کردن احتراز کن. 

من نیز از سوءظن دوری جستم. 

دختر جران و رفیقش بدون آننکه مرا ببینند از چهار قدمی من گذشتند زیرا در آذبا 
تاریکی غلیظی حکمفرما بود. 

این حادثه مرا مصمم نموه که روشم را تغییر دهم و با تغپیر روش ممکن بود که 
دوباره امیدوار شوم. 

از طرفی روح و قلبم از این شضعف سرزنشم می‌نمود و به خود می‌گفتم در لحظه‌ای که 
او را مي‌بیتم جرأت و جسارتی که در غیابش ذخیره نمودهام از دست می‌دهم و بهتر 
است که مقصودم را به او بنویسم. لذا برای انجام مقصودم به زودی در کنار میز نشستم 
اما توشتن کاغذی هاشقانه: کاغذی که نظریه مرا تسبت به همسایه‌ام آشکار نماید و 
مقصودم را به او بفهماند چندان آسان نمی نمرد. از طرفی این اولین کاغذ عاشقانه‌ای برد 
که من می‌نوشتم. 

یک قسمت از شب را به نامه نوشتن پرداختم و فردای آن شب آن را دوباره خواندم 
ولی آن را نپسندیدم. 

دومین و سومین کاغذ هم توشته شد تا این‌که بالاخره این یکی را اتتخاب کردم. 

فیلیپ از دفترچه جیبی‌اش نامه‌ای ببرون کشید و خطرط زبر را خواند: 

مادموازل: 

«هرکسی شما را ببیند مفتون شما می شود مسن نیز شما را دبدم و شما را دوست 
می دارم. هر صبحگاه شما را در حالی که به پرندگان غذ! می‌دهید پرندگاتی که بسی 
مسرورند و از دستی به این زبایی غذا می‌خورند می‌بیتم» در حالی که به گل‌های 
سوختان گل‌هایی که به سرخی گونه‌هایتان می‌باشند آب می‌دهید شما را مشاهده 


آموری ۷۹ 


می‌تمایم» زمانی که به گل‌های میخکتان گل‌هایی که چون تفستان معطرند سرکشی 
مي‌کید شما را تظاره می‌کنم و این چند دقیقه کافی است که روزها را به فکر و شب‌ها را 
به تخیل مجبورم نماید. 

مادموازل: شما نمی‌دانید که من کیستم و من نیز تقریباً شما را تمی‌شناسم. اما هرکس 
حتی لحظه‌ای هم شما را ملاقات کند به آسانی می‌تواند حدس بزند که چه روح بزرگی 
در زیر این چهره دلربا مخقی است. 

روح شما چون زیبایی‌تان شاعرانه است و بدون شک افکار شما نیز چون نگاهتان 
خواسنتی است. خوشبخت کسی که بتواند این اوهام شیرین را به حقیقت پیونده و 
بی دین کسی است که این تخیلات شیرین را از بین ببرد.1 

قیلیپ که از سخنان خویش سرمست شده یود گفت: 

آیا من په خوبی آز ادییات عصر خود سرمشق نگرفته بودم؟ 

آمزری به او جواب داد: 

اگر از من خواهش نکرده بودی که سخنت را قطع نکنم تاکنون هزاران آفرین به تو 
گفته بودم. 

فیلیپ چنین ادامه داد؛ 

«شما ملاحظه می‌کنید مادموازل که من شما را می‌شتاسم. 

و آیا ممکن است طبیعتاً شما ندیده باشید که آن‌جا در کنار شماء در مدزل روبه‌روی 
شما و کمی زیر پنجره شما مرد جوانی که ثروتی دارد و در این دنیا تتها و بی‌کس زندگی 
می‌کنده به قلبی که به او لذت دوست داشتن را بفهماند: احتیاج دارد؟ کیست آن 
فرشعه‌ای که از آسمان به قلبش؛ قلبی که عشق تاکنون در آن مزل نگرفته است» فرود 
آید؟ در راه آن فرشته او خوتش راء زندگی‌اش راء روحش را فدا خواهد کرد. عشق آو را 
ترهیتی نسبت به خرد تپندارید» بلکه پرستشی گمان کتید که تمام روزها؛ تمأم ساعت‌ها و 
تمام دقیقه‌ها او به این کار مشغول است.» 


فیلیپ برای دومن بار توقف نمود و آموری را نگریستن گرفت چنان که پنداری 


۸۰ آموری 


نظریه او را در این موضوع اخیر می‌خواهد. 

آموری با سر اشاره تحسین آمیزی کرد و فیلیپ ادامه داد: 

«ببخشید مرا از این‌که نمی‌توانم از گفتن این احساسات عمیق و جاودانی که نگاه 
تنهای شما به من الهام مي‌کند خودداری کنم, 

ببخشید مرا از این‌که جرأت می‌کنم و از این عشق بی‌اهمیت که زندگی من بسته به 
آوست پرده بر می‌دارم. 

و به قلبی که نسبت به شما جز احترام هیچ ندارد توهین نکنید و اگر می‌خواهید از 
فداکاری این قلب جان‌نثار اطمینان باپید, اجازه‌ام دهید که به جای نوشتن کاغذی چنین 
خشک مام آنچه که از احترام و عطوفت نسبت به شما حس می‌گنم» با صدایی بلتد 
اظهار کنم. من از شما خواهش می‌کنم که عشق مرا مضحک و سرسری نیندارید بلکه آن 
را حقیقی و جاودانی بداتید, 

مادموازل اجازه دهید که معبودم را از تزدیک مشاهده کنم. 

من از شما اتتظار جوایی تدارم من آن قدر طماع تیستم» لیکن به یک کلمه به یک 
حرکت و به یک اشاره شما من به پایتان می‌افتم و تا اید در آن‌جا مسکن می‌کنم. 

فیلیپ آوری 
«کوچه سنت نیکولا دوشار دونوره طبقه پعجم یکی از آن سه‌دری که روی آن عکس 


پنجه خرگوشی آویزان است.» 


قیلیپ نفس عمیقی کشیده گفت: 
-فهمیدی آموری؟ 


من آدرس را نوشتم در حالی که به هیچ وجه جوابی تقاضا نمی‌کردم؛ زیرا مسکن بود 
که این خواخش من بسی جسورانه باشد. از طرف دیگر ممکن بود که همسایه زیبایم از 
این کاغذ متأثر شود و با جواب گفتن به این رقعه متعجبم نماید. 

آموری جواب داد: بدون شک این دوراندیشی خوبی بود. 

فیلیپ گفت: دوراندیشی بی‌فایده: دوست من» زیرا اکنون نتیجه آن را خواهی دید. 


آموری ۸۱ 


این کاغذ پرحرارت تمام شد و چیزی باقی نمانده بود جز آنکه آن را به محل مقصود 
برسانم اما چطور؟ به چه وسیله؟ 

آیا پاید آن را به دربان تسلیم کرد؟ و به او یک انعامی داد؟ لکن من از اعمال دربانان 
رشوه‌نگیر به خوبی آگاه بردم. 

آن را به وسیله قاصدی بفرستم؟ این یکی کمی آسانثر ولی خطرناگ‌تر می‌نمود» زیرا 
ممکن بود وقتی که برادرش آن‌جاست قاصد من نیز برسد. 

من هتوز عقیده داشتم که آین مرد جرآن برادرش است. 

یک لحظه به خاطرم آمد که تو را به این کار مأمور تمایم لکن من تو را در این نوع 
کارها بسی باریک‌بین ديدم و ترسیدم که تو مسخره‌ام نمایی. در نتیجه این کاغذی که 
نوشته و مهر شده بود به روی میز باقی ماند و من نیز دو روز در این تردیدها باقی ماندم. 
بالاخره در عصر سومین روز در حالی که برای دیدنش در کتار پنجره بودم و در عالم 
اندیشه غوطه می‌خوردم و پنجره‌ها نیز کاملاً باز بود مشاهده کردم که برگی از گل‌های 
سرخش جدا شده و باد آن را در هوا به نوسان آورد. بالاخره آن برگ وارد کوچه شد و به 
طبقه تحتانی عمارت تصادم نموده بر زمین اقتاد. این برگ گل سرخ که به حرکت باد در 
هوا به نوسان درآمده بود وسیله‌ای که جستجو می‌کردم به من نمود. من کاغذ را به دور 
یک قطعه لاک پیچیدم و با چالاکی و قرت تمام از اتاقم به سوی اتاق همسایهام پرتاب 
کردم. سپس در حالی که از این جسارت و تهرر بسیار مضطرب بودم با شدت پنجره‌ام را 
بستم. این عمل جسورانه هنو ز کامااً انجام نشده بود که من از تتایجی که ممکن بود دربر 
داشته باشد به خود ارزیدم.. 

اگر همسایه من با برادرش وارد اتاقش می‌شد و برادرش کاغذ را می‌یافت به طور 
قطع برای دختر جران بدنامی بس وحشتناکی به شمار می‌رقت. من در حالی که قلیم از 
غصه مرتعش بود و در پس پرده‌های اتاقم مخفی شده بودم و انتظار می‌کشیدم که او وارد 
اتاقش شود. من او را ناگهانی مشاهده کردم و خوشیختانه او تنها بود. من به آسودگی 
نفسی برکشیدم. 


Ar‏ آموری 


دختر جوآن در سه دوری در اطراف اتاقش قدم زد و بدون دیدن کاغذ من مطایق 
معمول با متانت و وقار قدم بر مي‌داشت. 

بالاخره انقااًپایش را روی آن نهاد و چون متوجه آن شد خم گشت و آن را از زمین 
برداشت. قلب من به طوری می زد که پنداری می‌خواهد از جای کنده شود. همچتان که 
گفتم شب شده بود و دختر جوان برای آنکه اولاً نداند از کجا این كاغذي که در دست 
داشت آمده برد و برای آن‌که آن را بخواند به پنجره‌اش تزدیک شد. من گمان بردم 
لحظه‌ای که می‌بایست خود را به او نان دهم و با نشان دادن خود کار را به اتمام 
رساندم» فرا رسیده است» چون بدون شناساندن خود نثیجه‌ای از کار خویش نمی‌بردمې 
به آین جهت پنجره را گشودم. به صدای پنجره همسایه‌ام به سوی من برگشت و مدتی از 
کاغذ به من و از من به گاغذ تگربستن گر فت. با اشاره‌ای آشکار به او نهماندم که نویسنده 
کاغذ من هستم و با دست‌های خویش به او انتماس کردم که کاغذ را بخواند. یک لحظه او 
بدون آذکه تصمیمی بگیرد برجای باقی ماند بالاخره مصمم شد. 

آموری پرسید: 

-به چته؟ 

قبلیپ جواب داد: 

-به خواندن کاغذا 

من دیدم که او کاغذ را با سر انگشتانش گشود سپس مرا نگریست و تبسمی گرد. بعد 
خط اول آن را خواند و دوباره تبسم نمود. آن گاه به خواندن ادامه داد و داثماً می‌خندید. 
این تبسم‌ها در وعله اول مرا کمی مشنبه تمود اما او همان طور کاغذ را از سر تا به پا 
خواند. در آخر فرائت؛ من کمی امیدوار شدم که ناگهان دیدم ار می‌خواهد کاغذم را پاره 
کند. نزدیک بود که فریادی برکشم ولی در این وقت به فکرم رسید که این عمل بدون 
شک از ترس آن است که مبادا برادرش کاغذ مرا بیابد و به آن دسترسی پیدا کند. پس در 
دل به این دوراندیشی آفرین گفتم. اما به نظر آمد که او با عداوتی شذپد کاغذ مرا ذره‌ذره 


می‌تماید. بالاخره کاغذ من در دست او به چهار قسمت و بعد به هشت قسمت تقسیم 


آموری و ۸۳ 


شد. از این همه گذشت به شاتزده قسمت و سی و دو قسمت رسید. از این هم قدم فراتر 
نهاد به شصت و چهار قسمت شد تا این‌که کاغذ من به قعلعات کوچکی که چشم هم به 
زحست می‌توانست آن را ببیند تقسیم شد. تا این جا این عمل را کرداری بچه‌گانه يانتم» 
لکن چون به قسمت‌های ریزتری نیز رسید آل را قساوت و بی‌رحمی نام نهادم. 

او به کار خود ادامه داد تا این‌که دست‌های لطیفش فوت ریز کردن کاغذ را بیش از این 
نداشت. در این وقت در را گشرد و کاغذ مرا چرن برقی غم‌انگیز بر سر گذریان فرو 
ریخت. سپس لبخندی دیگر زد و سر خویش عشب برد و پنجره را بست. در حالی که یک 
موج از هوا قطعه‌ای از کاغذ را به سوی من آورد. 

می دانی که بر روی آن‌چه نوشته بود؟ عزیزم در روی این قطعه کلمه (مضحک» تقش 
بسته بود. 

من غضبناک شدم؛ لکن در حقیقت او در این عمل پیگناه بود. من نیز به توبه خود با 
خشمی تماأم پنجره را بستم و مدتی مدید به این مقارمت غير معمولی که تنها در شزد ‏ 


دختران عقیف و شرافتمند یاقت می‌شود به فکر پرداختم. 


فصل بازدهم 


از طرفی افکاری که به خاطرم می‌رسید مرا بیشتر غضبناک می‌کرد و این اندیشه‌ها 
مرا بی‌رسم‌تر و وحشی‌تر نسبت به أو می‌تمود و تقریباًتمام بلابا و مصیبت‌هایی که در 
دنیا باعث آزار عشاق شده بود؛ در این شب به من وارد شد. معهذا بدون آنکه نسبت به 
آنها اندیشه‌ای به خود راه دهم تصمیم گرفتم این شب را در این خشم باقی بماند؛ زیرا 
امیدوار بودم که صبح خوتسردی خود را بازيابم. به راستی صبح که از خواب برخاستم به 
طور عجیبی آسوده شده بودم. 

افکار من همچنان که امروز می‌گویند مرا به تصمیمات سختی واداشته بود و مصمم 
شده بودم که انتظار عصر را بکشم و چون عصر شد بروم درب خانه‌اش را بوبم و چون 
درب گشوده شد آن را در عقب خود بپندم آن گاه خود را بیاندازم و با صدایی بلند آن‌چه 
راکه کاغذ من شامل بود به او بگویم. اگر او مرا پذیرفت آن وقت به وسیله آخری متوسل 
بشوم. من همیشه در تصمیم گرفتن قصوری نمی‌کنم وی گاه عمل سستی و کندی سخت 
به من رو می‌کند. چون عصر شد با عزمی جزم تا پایین پلکان محبویم رقم لکن بدون 
اختپار در آن‌جا متوقفب شدم. فردای آن روز تا طبقه دوم رفتم اما دوباره بدون آناکه پیش 
از این خود را به خطر اندازم پایین آمدم, سرمین روز تا چهارچوب در خانه‌اش نیز پیش 
رفتم لکن در آنجا جسارت من درهم شکست. به راستی من جرأت تمی‌کردم که بیش 
از این جسارت کنم. بالاخره در چهارمین روز من سوگند خوردم که کار را په اتمام رسانم 
و دام از دودلی و تهی‌مغزي به خود سرزتش می‌کردم و به خود می‌گفتم که اگر چون 


روزهای گذشته عمل کتم شخصی بی غیرت ز بی همش هتم 


سپس برای این‌که تصمیم خود را به مرحله عمل گذارم وارد کاقه‌اي شدم و پی‌درپی 
شش فتجان قهوه خوردم. این قهوه په من چتان نیرویی بخشید که پنداری از تو چان گرفته 
باشم. با عزمی جرم از سه طبقه بالا رفشم و با دستی تب‌ذار و مرتعش بدون آناقه فکری 
به خود راه دهم زنگ زدم. به صدای زنگ که غریوی هولناک در عمارت آفکند نزدیگ 
بود که خود را از بالا به پایین پرت کنم» لکن سوگددم مرا نگهداری کرد. صدای پایی 
نزدیک شد... درب گشوده شد... من فوراً خود را در راهروی تاریک پرتاب کردم و کلید 
را در پشت سرم در قفل چرخاندم و با صذایی که مصمم شده بودم با آخرین قره و پیروی 
خود به خشم فرباد برآوردم: مادموزال... لکن آین کلمه رأ به زحمت ادا کردم چون 
دستی مرداته مرا گرفت و کشان کشان به سوی اتاق جلویی برد و در مقابل ان کسی که 
جستجویش می‌کردم واداشت و آن کس با نزدیک شدن من با مهربانی و لطف از جای 
برخاست: در حالی که در این موقع دوست من آموری به او می‌گفت: 

عزیزم فیلیپ آوری را به تو معرفی می‌کنم که پسری شرب و شجام است و 
روبه‌روی خانه تو منزل دارد و مدت ژمانی است که مايل است يا تو آشتا شود. بقیه را تو 
به خوبی می‌دانی. آموری عزیزم من ده دقيقه در آن مجمع درست داشتتی شما باقی 
ماندم؛ در آن مدت هیچ چیز نمی دیدم و هیچ نمی‌شتیدم؛ در صورتی که گرش‌هايم صدا 
می‌کرد و ابری مقابل دیدگانم را قرا گرفته بود. سپس چون از جای برخاستم چند کلمه 
زیر لب گفتم و در حالی که قهقهه خنده مادموازل قلورانس و دموت به بازگشتن تو بدرته 
راهم شده بود خایج شدع. 

آمزری گفت: عزیزم یادآوری این سرگذشت به چه کار می آید؟ 

من به خوبی می‌داتم که پس از این روز مدت زمانی تو از من قهر گردی, لکن گمان 
دارم که در این مدت طولائی مرا بخشیده‌ای, 

فیلیپ گفت: من نیز چنین کردم عزیزم و به تو اعتراف می‌کتم از زمانی که مرا به قیست 
معرفی کرده‌ای و وعده‌ای که به من تمودی تا در آیده از هر خدمتی که در توانایی تو 


باشد ذسپت به من کوتاهی نکنی تو را بخشیده‌ام. 


۶ ت آموری 


1 
ا 


مورف من «ایل بردم که نخست بی‌لطقی ات را به خاطرت آورم و سپس عهد و 
میثاقت را گوشزد نمایم. 

آموری دو حألی که می‌ختدید گفت: عزیزم فیلیپ هر وقت که درباره یکی از آنها نگر 
می‌کتم فورادیگری به خاطرم می‌آیید و من انتظار آن روزی را که تو شدستی از من 
خواستار باشی هميشه داشته و دارم. 

فیلیپ پیروزمنداته گفت: 

-بسیار خوب آن روز فرا رسیده آموری من کسی را درست دارم!.. آموری فریاد زد 
آه راستی ؟ 

قیلیپ با تصمیمی قاطع ادامه داد: آری لکن این دفعه این عشقی سرسری تیست» این 
عشق بسی جدی» عمیقانه و بادوام است که فقط با تمام شدن عمر من خاتمه می‌یابد. 

آموری تبسمی نمود و فکرش متوجه آنتوانت شده گفت: 

-تو آمده‌ای که از من درخواست کمکی درباره عشقت کتی؟ بدبخت تو مرا مرتعش 
گردی. لکن اهمیت ندارد به سری عشق پیش يرو اما چطور این عشق به تو رو آورده 
است و آن کسی که دوستش داری کیست؟ 

فیلیپ گفت: ار کیست؟ 

او دختری است که هزاران خراستار دارده دوشیزه‌ای نجیب است که تتها زنجیری 
مقد.س و پاره‌نشدتی می‌تواند مرا با او متحد نماید من مدت زمانی طویل در اظهار کردن 
این موضوع حتی به تو که یکی از بهترین دوستان من به شمار می‌روی تأمل می‌کردم» 
لکن از همه گذشته اگر نجابتم را هم به حساب نیاوری من از فامیل بزرگ و شرافتمندی 
محسوب می‌شوم. عموی مهربان من پس از مرگ سال گذشته برایم بیست هزار ليور 
مداخل سالیانه و خاته زیبایی باقی نهاده است. من امروز خود را به خطر اتداختم و تزد 
تو آمدم اکنون به تو می‌گویم: آموری دوست من» برادر من» تو که تقصیر و خطای بزرگی 
تسبت به من کرده‌ای و خود نیز به آن اعتراف داری» من اکنون آمده‌ام که در عوض از تو 
تقاضا کنم که قیّمت را واداری که مادلن را به زوجیت من درآورد. 


آموری ۵ ۸۷ 


آموری فریاد زد: 

-مادلن؛ خدایا! چه می‌گویی فیلیپ لیپ پیچ بیچاره‌ام؟ 

فیلیپ با وقاری تمام دوباره گفت: 

- به تو می‌گویم که آمده‌ام از تو تقاضا کنم از تو که دوست من و برادر من محسوب 
می شوی» تو که تقصیر و خطای بزرگی نسبت به من کرده‌ای» قاضاکنم که قت 
واداری که مادموازل... 

آموری تکرار کرد: مادلن را؟ 

فیلیپ ادامه داد: بدون شک. 

آموری پرسید: مادلن دآورینی را؟ 

فیلیپ جواب داد: بلی. 

آموری گفت: آیا این آنتواتت نیست که تو به او عشق می‌ورزی؟ 

فیلیپ گفت: من حتی فکرش را هم نمی‌کنم. 

آموری باز پرسید: آیا اکتون این مادلن است که ثو دوست داری؟ 

فیلیپ گفت: آری این مادلن است و من آمدهام تا از تو تقاضا کنم... 

آموری فرباد برآورد؛ 

-اما بدبخت ! تو باز هم دیر آمده‌ای زیرا من نیز او را درست دارم. 

فیلیپ با تعجب پرسید: آیا تو هم او را دوست داری؟ 

آموری جواب داد: بلی و... 

فیلیپ پرسید: و چه؟ 

آموری جراب داد: و من آو را خواستگاری کردم و دیروز هم به مقصودم رسیدم. 

قیلیپ در حالی که می‌لرزید پرسید: مادلن را؟ 

آموری گفت: بلی. 

قپلیپ پرسید: مادلن دآرریتی؟ 


آموری گفت: بدون شک. 


۸ » آموری 


فیلیپ چون کسی که به ناگهان ضربتی سخت خورده باشد دستی به پیشانی کشید و 
بعد مات گیج» و مبهوت از جای برخاست و در حالی که تلوتلو می‌خوره بی‌اراده ` 
کلاهش را برداشت و بدرن گفتن کلمه‌ای خارج شد. 

لحظه‌ای آموری را که به رحم و شفقت آمده بود به خاطرش رسید که در عقب او 
برود؛ لکن در این لحظه صدای زنگ ساعت ده را اعلام کرد و او را به خاطر آمد که مادلن 
ساعت ۱۱ انتظارش را می‌کشد. 


فصل دوازدهم 


از یادداشت‌های روزانه مسیو دآوریتی 

پانزدهم مه 

من دخترم را ترک نخواهم کرد با آنها شرط کرده‌ام که هميشه با من باشند و من نیز با 
آنها وقت بگذرانم. هر کجا که آنها بروند من هم خواهم رقت و هر جا که منزل کنند من 
نیز مسکن خواهم نمود. 

آتها مایلند که زمستان را در ایتالیا یگذرانند و من نیز در آنها این اندیشه را تقویت 
خواهم کرد و در آتیه نزدیکی از طبابت شاه استعفا خواهم داد و به آنها خواهم پیوست. 

در صورتی که مادلن خود را به حد کافی غنی می‌یابده من نیز کاملاًبینیاز خواهم بود.. 

خدایا؛ جز این چه باید کرد؟ اگر من چیزی اندوخته می‌کردم به این دلیل بود که برای 
تقدیم کردن به او چیزی داشته باشم. 

به خوبی می‌دانم که این عزیمت غير مترقبه من بسیاری از مردم آنهایی که 
می‌خواهند به واسطه این علمی که دارم نگهداریام کننده و کلیه مشتریانی که ترکشان 
می‌کنم را متعجب خواهد کرد. لکن تما اینها برای من چه اهمیت دارد؟ 

تنها کسی که لازم است برایش شب‌ها بیدار مانم و به مرآقبتش پردازم؛ دختر من 
است. این نه تنها برایم سمادتی بزرگ محسوب می‌شود بلکه این تکلیفی است که از 
طرف دو بچه‌ام به گردن دارم. من باید صندوق‌دار آتها باشم و لازم است مادلن من که 
بسی زیبا و دل‌انگیز و در عین حال به حد کافی ثروتمند است بیش از این باشکره و جلال 
جلوه‌گر شود. 


۰ 8 آموری 


ما در ناپل وبلای زیبایی خواهیم خرید. در آن‌جا مادلن من چون بوته گل دلیذیری که 
تازه شاخه‌ها و برگ‌های زردش را کنده باشند و در خاکی خوب کاشته شده باشد 
شکوفه خواهد داد. ۱ 

من جشن‌هایشان را مرتب می‌کنم و منزلمان را منظم می‌سازم. من کفیل خرجشان 
می شوم و بالاخره شرط می‌کنم که آنها راز رنج‌های مادی خلاص کرده مواظبتشان نمایم. 

آتها جر اين‌که سعادتمند باشند و یکدیگر را دوست بدارنده کاری ندارتد. 

این کافی نیست. من میل دارم این مسافرتی که در وهله اول به نظر آنها جز سفری 
لذت بخش و شیرین چیزی نمی آبد برای آموری فایده و سود دیگری نیز دربر داشته 
باشد. بدون این‌که با او از این موضوع سخن گفته باشم دیروز برایش از وزیر مأموریت 
بزرگ و مخفیانه‌ای درخواست کرده‌ام و این مأموریت را نیز کسب نمودم. آننچه راکه در 
این سی سال گذشته از معاشرت با مردان بلندمرتبه؛ از مشاهدات صوری و معنوی این 
جهان اندوخته‌ام و تجربه نموده‌ام صرف تربیت او خواهم کرد. 

نھ تھا در این عمل او را کمک می‌کنم بلکه کاملاً این کار را برایش اتجام خواهم داد. 
من برای او تخم مي‌کارم و او جز محصول برداشتن کاری ندارد. 

اوه» تمام ثروتم و همه زندگی و انديشه‌هايم برای دخترم است و من با طیب شاطر 
اینها را په او تقدیم می‌کنم. 

همه چیز برای او و من برای خود؛ جز حق نگریستن به او چیزی ذخیره نمی‌کتم و جز 
این‌که او گاه‌گاهی به من تبسم کند و اجازه‌ام دهد که سخنانش را بشنوم و خوشبختی و 
زیبایی‌اش را ببینم» چیزی نمی‌خواهم. من او را ترک نخواهم نمود و این موضوع را 
همیشه تکرار می‌کنم. همیشه به او فکر می‌کنم و انديشه او خاطره دانشگاه و مشتریانم و 
بالاخره شاه را که امروز برای جستجویم فرستاده و سژال کرده بود که آیا م‌بضم از یادم 
برفته؛ من در مقابل او همه چیز را غیر از مریضخانه‌هايم فرآموش می‌کنم. 

مرضای دیگر ثروتمندند و به خویی می‌توانند طبیبی دیگر بيابنده لکن مشتریان 
فقیرم اگر من در این جا نباشم چه کسی از آنها مواظیت خواهد کرد؟ 


٩۱ 8 آموری‎ 


معهذا در صورتی که با دخترم مساقرت می‌کتم باید آنها را ترک نمایم. 

گاهی اوقات از خود سوال می‌کنم که آیا به راستی من در این عمل سق دارم؟ 

از طرفی این نیز غریب به نظر می‌آید که من نسبت به دیگران وظیفه‌ای داشته باشم» 
قبل از تکلیفی که تسیمت به بچه‌ام بر گردن دارم. 

این به نظر عجیب می آمد که انسان گاهي از اوقات در مقابل چیزهایی که خیلی به نظر 
ساده می‌آید هوش خود را از دست می دهد, 

من از روبه‌روت یا کرووییه تقاضا خواهم کرد که مرقتاً جانشین من شوند» در این 
صورت آسوده خواهم شد. 

شاتزدهم مه 

به راستی آنها آن قدر سرخوشند که شادی‌شان در من نیز تأثیر بخشیده و آن قدر 
سعادتمندند که من نیز خود را از سعادتشان مسعود می‌یابم. هر وقت حس می‌کنم که این 
افزایش عشق او نسبت به دیگری است» من بیچاره» خود را فراموش می‌کنم و هر وقت 
که او يه من اظهار علاقه می‌کند خود را چون شخصی می‌يابم که قصه‌ای بشنود در حالی 
که بداند آن سرگذشت. افسانه‌ای بیش نیست. 

آموری امروز با قیافه‌ای بشاش به متزل ما آمد و در حالی که من دیدم از حياط 
می‌گذرد و به سوی اتاق دخترم می‌رود. چنین می‌پنداشتم که من خود به شخصه نود 
دخترم رهسپارم و برای آنکه در حضور من در زحمت نباشند من به آن‌جا ترفتم و آنها را 
تنها و آسوده گذاشتم, 

در زندگی دو روزه از این لحظات شیرین آن قدر کم پید) می شود که به قول ایتالیایی‌ها 
روگرداندن از آن گتاه است. 

دو دقیقه بعد آنها در پا در باغی که پراپشان بهشت موعود محسوب می‌شود به 
گردش پرداختند. در آن با آنهاکاملاً تها بودند. من نیز به آنها می‌نگربستم» لکن در آن‌جا 
درخت‌های بزرگی برد که می‌شد در عقب آنها دست‌های هم را بفشارند و در گوشه و 
پتاه خیابان‌های باغ ممکن برد به یکدیگر نزدیک شوند. 


e ۳‏ آموری 


من در حالی که در عقب پرده‌های پنجره‌ام مخفی شده بردم از عقب درخت‌های 
بزرگ یاس آنها را مشاهده می‌گردم و دیدم که دستانشان در دست هم قرار گرفت و 
چشمانشاند به هم دوخته شد. آنها مانند گلهایی که در اطرافشان شگفته بود شادمان و 
سرخوش بودند. معذالگ من با وحشت و اضطراب به شادی‌هایی که در اتظار مادلن 
پیچارهام می‌باشد اندیشه می‌کردم» زیر! او آن قدر ضعیف است که سعادت» همچنان که 
بدبختی پشت دیگران را خم می‌کند» او را چون آبگینه درهم می‌شکند. 

آیاً عشاق برای معبودشان چون پدر چنین اندیشه‌ای را به خود راه می‌دهند؟ آیا آنها 
چون ما از سردی دسیم به عیش عزیزشان که پشمی بر تن ندارد به خود می‌لرزند؟ و آي 
برای گل ضعیف و مطبوعشان که هوایی ملایم و طراگین لازم دارد از آفتاب گرم و 
طوفات‌های مهیپ می هراسند؟ 

این مره جوان با حرارت» با عشقی که دار خواهد توانست که در یک ماه آرزو و 
آمال هفذه ساله مرا به خاک کشد. 

ای قایق بیچاره و بی‌ثبات من زمانی که باید به وسط این طوفان مهیب رهسپار شوی» 
برو خوشبختانه من رژتنده تو هستم خرشبختاته من تو را ترک تخواهم کرد؟ 

مادلن بیچاره من اگر من تو را ترک کنم» زندگی من چه صورتی به خود خواهد 
گرفت؟ 

من می‌دانم که تو بی‌ثبات و در عين حال مطبوعی. تو هميشه در روح من و فکر من 
حاضری و من چون بدیختی که جز به آینده امیدی ندارد به آثیه تو می‌نگرم. جز سن 
کیست که شر ساعت به لو بگوید: 

مادلن این هرای ظهر خبلی گرم می‌باشد! مادئن این نسیم عصر بسی سودمند است. 

من یگ وسر پر دوک سرت ا 

مادلن یک شال بر رری شانه‌هایت پیانداز! 


۳ هه بر ره دا وه چىز شى ديشن ما 
۳ 


برای زنده نگهداشتن تو الاش می‌کنم. 


فصل سیزدهم 


هفده مه 

افسوس! 

این بار دوم است که تمام تصورات و تخیلات من تفش بر آب شد. 

این نیز روز دیگریست که با آنکه می‌پنداشتم روز شادی و سرور است؛ لکن خدا 
برای غم و اقدوه تعیینش نموده بود. 

آموری امروز صبح چون هميشه شاد و بشاش آمد. مطابق معمول من آن دو را تحت 
مراقبت میسترس برآون گذاشتم و به کارهای همیشگیام پرداختم. 

تمام روز را در اتدیشه این‌که امروز عصر به آموری مأموریتی را که برایش کسب کرده 
بودم و نقشه‌هایی که برای آینده‌اش کشیده بودم خبر خواهم داد به سر بردم. وقتی که 
بازگشتم ساعت پنچ عصر بود و زمان رفتن به سر میز غذا قرا رسیده بود. 

آموری رفته بود و بدون شک قرل داده بود که به زودی بازگردد. با این‌که او این‌جا 
نبود صورت مادلن را تشاطی وافر فرا گرفته بود 

طفل خوشحال و بیچاره همچتان که خود می‌گفت هرگز چنین سلامت دیده نشده 
بود. ۱ 

آیا من اشتباه کرده بودم و این عشقی که آن قدر از آن می‌ترسیدم و می‌پنداشتم که 
ممکن است او را نابوه کند باعث تقویت و سلامت او شده بود؟ طبیعت از این اسرار 
بسیار دارد که حتی چشمان پینا نیز هرگز به آن پی نخواهد برد. 

من تمام روز را در فکر این سعادتی که برای آنها تهیه دیده بردم مشغول بودم و چون 


e ۴‏ آموری 


کودکی می‌ماندم که می‌خراهد به ناگهانی خبری داده و دوستانش را غاقلگیر کند؛ لکن از 
صورتش اسرارش نمایان است. 

برای آن‌که مادا موضوع را به مادلن بگویم او را در سالن تتها گذاشتم و خود به باغ 
فرود آمدم. او نیز در پشت پیانویش قرا رگرفت. در عين گردش» انعکاس صدای پیانویش 
به گوشم می رسید و این آهنگ قلبم را از شادی لیریز می‌کرد. 

تقریباً ریع ساعتی این صدا ادامه داشت: 

من در حالی که در ياغ گردش می‌کردم؛ گاه‌گاهی به این صدا نزدیک می‌شدم و سپس 
دور می‌گشتم. 

وقتی که به انتهای باغ می‌رسیدم په زحمت صدای ساز به گوشم می‌رسید و شنها 
نت‌های بلند را می‌شنیدم. آن گاه فزدیک می آمدم و در این وقت به خویی صدای آن را 
می‌شنیدم. این رفت و آمد همین طور ادامه داشت. 

در این موقع شب فرا رسید و تمام آشیاء غرق در تاريکي شد. 

یه ناگهان صدای پیأئو قطع شد. در ابن موقع تبسمی بر لبانم نقش بست: زبرا فهمیدم 
که آمرری آمده است. من بار دیگر به طرف سالن رهسپار شدم اما این دفعه از خیابانی, 
دیگر که در طول دیوار باغ بود می‌رفتم. در این خیابان آنتوانت را تتها در حالی که به تفکر 
و اندیشه مشغول و بر روی نیمکتش نشسته بود ملاقات کردم. مدت دو روز بوډ که 
می خواستم با او صحبت کنم. 

به خاطرم رسید که موقع مقتضی است پس در مقابلش متوقف شدم. 

به خود می‌گفتم که آتترانت بیچاره از آين زندگی سه نفری که ما برای خود مهیا کرده 
بودیم» چقدر ناراحت خواهد شد. هرچند ما او را بسی دوست داشتیم لکن برای او چه 
باید کرد و بالاخره اگر آنتوائت در این مسافرت با ما همراهی نکند, این مساقرث چتدان 


به ما غ شش نواه ذدشت 


س کرس جرا ا 
معهڈا من تباید این طفل بیچاره را قبل از آناکه او را سعادتمند نمایم ترکش کنم و در 
این جا تدهایش گذارم. باید او را به میتی مشغول تمایم» همچنان که مادلن» آموری و من 
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می‌خواهیم خود را خوشبخت کتیم» او را نیز سرگرم نمایم. من او را بسار دوست دارم 
همچتان که خواهرم را بسی دوست می‌داشتم. 

همان طور که همه چیز را برای آموری و مادلن مهيا خواهم کرد باید برای او نیز همه 
چیز فراهم کنم. 

آنترانت چون مرا مشاهده کرد؛ در حالی که تبسمی بر لب داشت چشمان خود را به 
سویم متوجه نمود و دستم را بگرفت و گفت: 

خوب دایی جان, چه خبر دارید؟ آیا از سعادت آنها شما نیز مسرورید؟ خوشبختی 
آنها آیا زیان شما را پند نیاورده است... و آیا خوشحالید؟ 

به ار گفتم: 

- آری بچه عزیزم. اما تنها سعادت آنها و من کافی نیست. آنتوانتی هم باقی است که 
باند خو شحال و سعادتمند باشد. 

آو گقت: دایی جان من بسیار خوشبختم. آیا چه گمان می‌کنید که کم داشته باشم؟ 
شما مرا مانند یک پدر و آموری و مادلن چون یک خواهر دوست دارند. بیش از این چه 
می‌خواهم؟ 

گفتم: یکی را لازم داری که چون عاشقی دوستت داشته باشد. خواهرزاده عزیزم من 
این کس را یافته‌ام آنتوانت با صدایی گویی از من تقاضا می‌کند که بیش از این نگویم 
گفت: 

-دایی جال... 

من ادامه دادم: اول گرش کن و بعد جواب بده. 

گفت: بگویید دایی جانن. 

گفتم: آیا مسیو ژول ری موند را می‌شتاسی؟ 

گفت: این جواتی که وکیل مداقمه است و مأمور اتجام کارهای شما می‌باشد. 

گفتم: آری... او را چطرر می‌یابی؟ 


گفت: سیار خوب.. البته برای وکالت داپی جأل. 
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گفتم: شوخی مکن. آیا از او متتفری؟ 

گفت: دایی جان فقط عاشقانند که از کسی متتفر و با به کسی متمایل می‌شوند... من به 
یچ وجه عشق و علاقه‌ای به هیچ مردی ندارم و تمأم مردان عالم برای من بی‌تفاوتند. 

گفتم: بسیار خوب آنتوانت عزیزم. مسیو ژول ری موند همین دیروز برای ملاقات من 
آمده بود و اگر تو هیچ‌گاه به او توجهی نکرده‌ای برعکس ار تو را عمیقاته ملاحظه گرده 
اهست... 

مسیو ژول ری موند از آن مرداتی است که آینده دوخشانی دارند زبرا آنها آنیه‌شان در 
دست خودشان است. به هر صورت او تقاضا داشت که در این آتیه درخشان با تو شریک 
باشا.... 

او می‌داند که تو دویست هزار فرانک جهیز داری... او.. 

آتتوانت سختم را قطع کرده گفت: 

-دايی جان» تمام آنچه که گفتید آن قدر خوب و مسیو ژول ری موند آن قدر نجیب 
است که من نمی‌خواهم بگذارم شما دورتر روید قبل از آن‌که تشکراتم را به شما تقدیم 
کنم. مسیو ژول ری موند چنان که من مشاهده کرده‌ام یک جوان تادر و کاری است ولی 
گمان دارم به شما گفته‌ام که تنها میل من بر این است که در کنار شما باشم. من هیچ 
سعادتی جز این نمی‌خواهم و هرچند شما برای من آینده سعادتمندی را پیش‌بینی 
می‌کنید با این همه من در کتار شما بودن را بر آن ترجیح می‌دهم. 

من به او اصرار کردم و قوایدی را که از این زناشویی نصیبش می‌شد به او خاطرنشان 
ساختم. جوانی راکه او برایش انتخاب کرده بودم مردی غتی و محترم بود. من که هميشه 
زنده نیستم و او با تتهایی و بدون تکیه‌گاه چه می‌توانست بکند؟ 

آنتوائت به سختانم گوش فرا داد و چون من تمام کردم یا عزمی راسخ چنین پاسخ داد: 


دای سال ۔ بات اطاعت اي ھا ا ہن ی ات بی د ماد 1 
-دایی جان من بایستی اطاعت اوامر شما را چون فرأمین پدر و مادر 
در وقت مرگ مرا به شما سپردند. 


هرچه میل دارید امر فرمایید من نیز اطاعت خواهم کرد ولی در فکر قاتع کردن من 
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تباشید. زیرا روح و قلب من آنچنان که من می‌شناسمشان مایلند که آزاد و مختار باشند. 
من هر کسی را که بخواهد خود را شوهر من معرفی نماید رد خواهم کرد اگرچه این 
شخص یک میلیوثر یا یک پرنس باشد... 

در صدا و حرکات او اراده‌ای آن چتان راسخ مشاهده می‌شد که من فهمیدم اصرارم 
بی‌مورد است: بلکه در عرض باید به او دلداری داد. پس من نیز ار را کاملاً دلداری داده 
و شاطر جمع نمودم. بعد از این‌که به ا گفتم که در عروسی کردن با هر کس که میل دارد 
آزاد و مختار است» صحبت را تغییر دادم و از دو بچه‌ام سخن به میان آوردم و به او خبر 
دادم که باید با ما در این مسافرت همراهی کند. و در این سفر به جای آذکه برای 
سعادتمند شدن سه نفر باشیم چهار نفر خواهیم بود. 

لکن ار سری تکان داد و به من گفت که از ته قلب از من متشکر آست لکن در این 
مسافرت نمی‌توآند با ما همراهی کند. 

من از روی تعجب فرباد زدم: 

-چطور. تر با ما نمی آیی؟ 

او با ملایمت گفت: 

-گوش کنید داپی جان. 

خدا که تعیین سرنوشت به دست اوست به بعضی سعادت و به برخی بدبختی 
می دهد. سرتوشت من که دختری فقیر و گوشه‌نشینم و در پانزده سالگی قبل از آذکه 
حتی به پیستمین سال زندگی رسم پدر و مادر را از دست دادم بدیختی است. 

مسافرت‌ها و مشاهده شهرها به هیچ وجه تغیبر در من نمی‌دهد و من با میسترس 
برآون تنها می‌مانم. من در پاریس انتظار مراجعت شما را دارم و جز برای رفتن به کلیسا از 
آتاقم خارج نخواهم شد و عصرها در این باغ گردش می‌کتم. در مراجعت شما مرا در 
همان مکان که گذاشته‌اید با همان آرامش قلب. با همان تبسم در لب‌هاء خواهید یافت. 
اگر شما دایی چان در زندگی من تغییری دهید من همه چیز را از دست خواهم داد. 

من پیش از این اصرار تکردم لکن یک لحظه در انديشه فرو رفتم و از خود دلیل این 
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همه خداپرستی که باعث گوشه گیری یک دختر جوان نوزده سال و زیبا و باهوش راکه 
هميشه خندان است و دویست هزار فرانک جهیز دارد شده است می‌پرسیدم. 

خدایا این دختر چه می‌خواهد بکند و از ايتها گذشته من چرا وقتم را به تحقیق در 
تمایلات عجیب این دختر جوان ضایم کردم؟ 

چرا وقتم را به تسلی دادن و به شکایت شنیدن و به هیجان آوردن آنتوانت از دست 
دادم به جای آن‌که به سالن روم. 

خدا می‌داند چقدر در مقابل آين دختر متوقف بودم و از حال فرزندم غفلت داشتم. او 
که بدون شک از سژالاتم مضطرب و از تگاهم متحیر شده بود از من درخواست کرد که 
به آتاقش برود. 

به او گفتم: 

-نه بچه جان هم این جا باش من می‌روم. آنتوانت عزیزم» تو به خوبی می‌توانی از این 
هوای شب استفاده کتی. از خدا می‌خواهم که مادلن نیز چون تو سلامت بود. آتتواتت در 
حالی که بلند می شد گفت: 

-آه دایی جان من در مقابل این ستارگانی که ما را می‌نگرند و این ماهی که بر ما نور 
می‌افشاند به شما سوگند می‌خورم که اگر می‌توانستم سلامتیم را به مادلن بدهم همین 
لحظه به او تقدیم می‌کردم. زبرا من که بیچاره یتیمی بیش نیستم به آن احتیاجی نداری 
لکن او که از هیچ چیز عشق قصوری ندارد به آن نیازمند است. 

من آنتوانت را در آغوش کشیدم زیرا او این سخنان را با چنان لهجه حقیقی گفت که 
جای هیچ‌گونه تردیدی در راستی و صداقت آن نبود و بعد از آنکه دوباره او بر روی 
نیمکت قرارگرفت به سوی پلکان رفتم. 


فصل چهارذهم 


همان لحظه که پا بر روی اولین پلکان نهادم صدای دل‌انگیز مادلن چون فرشته 
رحمت در قلب آکنده از غم و اندوهم منعکس شد. برای گوش دان این صدا متوقف 
شدم نه برای آنچه که آو می‌گفت بلکه فقط برای شنیدن صدایش. چند کلمه از سختانش 
از گوشم گذشت و در روحم جایگیر شد. با این همه قانع نشدم و گوش فرا دادم. 
پنجره‌های این اتاق به طرف باغ باز می‌شد لکن برای جلرگیری از سرمای عصر پرده‌های 
آن کشیده شده بود و در عقب این پرده‌ها سایه دو سری که به سوی هم خم شده بودند 
مشاهده می‌کردم. آنها با صدایی آهسته صحبت می‌کردند و من گوش فرا داده بودم. در 
حالی که ساکت و بی‌حرکت بودم به خود فشار می آوردم و نقسم را در سینه حبس کرده 
گوش می‌دادم» زیرا هر کلمه از سخنانشان چون قطرات آب یخ در قلبم جایگیر می‌شد. 

آمزری گفت: مادلن چقدر خوشحال می‌شوم از این‌که هر روز بدون اتقطاع تو را بپینم 
و مشاهده کنم که بالای سر شورانگیز تو آسمان ناپل قرار دارد و تو سلامت و شاد در 
کنار من باشی. 

مادلن جراب داد: آری آموری عزیز» من نیز چون آن شاعر شیرین سخن می‌گویم: 

«چه زیبا است آن کشررئ که در آن‌جا نارنج‌ها می‌رسند اما عشق تو زیباتر از آنست 
چون در کنار تو اتسان گمان می‌کند که در بهشت جای دارد.» 

آموری آهی کشید که بی‌حوصلگی از آن هویدا بود و گفت: آه خدای من. مادلن 
سژال کرد: چیست؟ و تو را چه می‌شود؟ آموری گفت: چرا باید هر سعادتی با اندوهی 
همراه باشد؟ مادلن با تعجب پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ 
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آموري گفت: می‌خواهم بگویم که ایتلیا برای ما دیاری موهوم است. می‌خواهم 
بگویم که با تو و آن شاعر هم صدا شده تکرار می‌کنم (آری آن‌جا است که باید عشق 
ورزید آری آن‌جا است که انسان حس می‌کند زنده است. نها یک چیز است که آرامش 
زندگی ما را به هم می‌زنده فقط یک چیز است که عشق مرا غم‌انگیز می‌کند) سادلن 
پرسید: آن کدام است؟ 

آموری گفت: مادلن چرأت نمی‌کنم که آن را به تر بازگویم! 

مادلن گفت! حرف بزن. آموری گفت: بسیار خوب به نظر من برای آنکه سعادتمند 
شریم لازم است که فقط دو تفر باشیم. به عقیده من عشق شیرین و مقدس است و وجود 
شخص ثالثی هر کس می‌خراهد باشد آن را فک و بی‌مزه می‌کند و برای ایین‌که 
سعادتمتد باشیم لازم نیست که سه نفر باشیم... 

مادلن پرسید: چه می‌خراهی بگویی آموری؟ آموری با بی‌حرصلگی گفت: تو به 
خوبی می‌فهمی... 

مادلن گفت: آیا اپن برای آتست که پدرم ما را همراهی می‌کند؟ حرف بزن... اما در 
این موضوع تفکر تماء به هقیده من این نمک به هرای و تاسپاسی است که از او بدگمان 
شویم. او کسی است که سعادت ما را بتا نهاده» او کسی است که وجودش برای کامل 
شدن این سعادت لازم است. پدر من پیگانه نیست. او شخص ثالث نیست» زیرا او همان 
قدر که مرا دوست دارد تو را نیز می‌خواهد و ما هر دو باید او را دوست داشته باشیم. 

آمرری با لحن سردی گفت: هرچه یاداباد وفتی که تو در این موضوع آنچه راکه من 
می‌فهسم حس نمی‌کنی؛ بیش از این از ان صحبت نکنیم و آن‌چه را که گفتيم فراموش 
نمأييم. 

مادلن قورا گفت: آموری عزيزم آیا تر را خشسمگین نمودم؟ در این صورت سرا 
ببخثر. آیا تو نمی‌داتی که عشقی که شخصی به معشوق دارد با محبتی که به پدر اراز 
می‌دارد شباهتی ندارد؟ آموری گفت: آری من قمام اینها را می‌داتم اما محبت پدر با عشق 


معشرق در نظر من فرق ندارد. عشق عشق است. برای من مشاهده جمال دل آرای تر 
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عادت محسوب نمی شود بلکه این بک استیاج ضروری است. من می خواستم حرفشان 
را قطم کدم و جراب آموری را بدهم» اما در جای خود میخکوب شده بودم و دون 
حرکت و ساکت از ایی‌که دخترم هم اکنون از من دفاع خواهد کرد خوشالی دردناکی 
قلبم را احاطه کرد. لکن به نظرم آمد که دفاع کردن تتها کافی نیست. بلکه او باید به 
عاشتش اظهار کند که به من محتاح است شمچجنان که من به او نیازمندم. امیدوار بردم که 
او اکنون این موضوع را خواهد گفت. 

مادلن گفت: آری آموری شاید حق به جانب نو باشید اما دور گردن پدرم او را گر فتار 
رتچ جانکاهی می‌کند و از طرفی اگر او بعضی اوقات از احساسات ما جثوگیری می‌کنده 
در عوض یعضی اوقات باعث خوشحالی ما می شود و ما را سرگوم می‌نماید. 

آموری گفت: نه مادلن؛ ته از اشتباه درآی, وقتی که مسو دآورينی حاضر باشد آیا 
من می‌توانم چون اکتونه به تو بگویم که تو را دوست دارم؟ وقتی که در زبر درشت‌های 
تارنج با هم صحبت می‌داريم یا در ساحل دریای صاف و درخشان چرن آیبنه گردش 
می‌کنيم دو تفر نيستیم؛ بلکه سه تفر می‌باشیم و وقتی که او در عقب ما راه می‌رود آیا من 
می‌توانم تو را در بازوانم بفشارم یا از بانت بوسه برگیرم» بوسه‌ای که هنوز این لب‌های 
قشدگ تو از من دریغ می‌نماید؟ آیا وقار او خوشحالی ما را درهم نمی‌شکند؟ آیا او برای 
این‌که دیرانگی‌های ما را بفهمد هم سن ماست؟ خواهی دیده خواهی دید مادئن؛ که 
قیافه جدی او چه سایه‌ای پر سعادت ما خواهد افکند. در صررتی که برعکس اگر ما در 
کالسکه سفری‌مان تتها باشیم؛ اغلب مطابق معمول با هر پرحرفی می‌کنيم و گاهی نیز 
ساکت می‌شویم. با بودن پدرت هرگز ما آزاد نیستیم» وقتی می‌خواهيم حرف بزنيم بابد 
سکرت نماییم و چون میل داریم ساکت باشیم باید مسقن بگوييم. 

با او بایستی همیشه با همان لحن مخصوص سن گفت؛ از داستان‌ها؟ از سفرهاء از 
جاده طویل از فانون: از آداب و رسوم اره خداي من پا به خویی می‌فهمی مادلن؟ در 
کتار پدرت من خود را کاملا حق‌شناسی نسیت به أو مي‌بینم و به او استرام می‌گذارم. آیا 


احترام گذاشتن به یک همسفر باصث خوشي ما می‌شود؟ بگو بینم آیا این احترامات در 
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طول راه ما رأ به شکدجه دچار نمی‌سازد؟ 

تو مادئن عزیزم با عشق دخترانه و عفت بکراته‌ات به این موضوع‌هاً تمی‌آندیشیدی» 
ولی اکتون در قیافه متفکرت می‌بینم که به آنها قکر می‌کنی. بسیار خوب وقتی که به آن 
قکر کنی» وقتی که قانع شوی که من آشتباه نمی‌کنم» آن وقت می‌قهمی که در این 
مسافرت دو نقر از سه نفر کسل خواهند شد. 

من با پریشانی خاطر انتظار جواب مادلن را داشتم. 

این جوابی که انتظارش را می‌کشیدم بالاخره بعد از چند ثانیه سکوت داده شد. مادلن 
گفت: 

-اما آموری به فرض آذکه من با تو هم عقیده باشم به من بگ که چه بایستی کرد؟ کار 
تمام شده است و اکتون پدر من تمام کارهایش را برای این مسافرت به انجام رسانده 
است. حق به جاثب تو است لکن اکنون بسی دير است. 

از طرفی که جرأت دارد که به این پدر بیچاره بفهماند که او باعث شکنجه و آزار 
ماست؟ آیا تو آمرری آن را به او می‌فهمانی؟ 

آموری گفت: خدایاء من تمام اینها را مي‌دانم و یرای ایتست که كاملا نامیدم. مسیو 
دآورینی که صاحب روحی عالی و بانفوذ و ظریف است به کوچک‌ترین حرکات به فکر 
ما پی مي‌برد و من فکر می‌کردم که او این آمتیاز را دارد که چون این پیرمردها نمی خواهد 
فکر خود را به جوانان تحمیل کند. من نمی‌خواهم با متهم کردن او به تو بیاحترأمی کرده 
باشیم اما حقیقتاً او نیز چون آن پدرهایی که کورکورانه زندگی کودکانشان رآ تیره می‌کندد 
و به جای آله نظری به ن و سال خود اندازند می خواهند بچه‌های خود را مطابق ميل 
خود تربیت کنند» می‌باشد. 

بسیار خوب این مسافرتی است که ممکن است برای ما بسی مطبوع باشد. اما به 
وسپله این بدیمن» خوشی و سعادت ما از بین می‌رود... 

مادئن در حالی که انگشتانش را به روی لبان آموری قرار می‌داد» سخنش را قطع کرد 
و گفت: ساکت. ساکت» میل دارم که هرگز چنین نگویی. آموری با ترشروبی گفت: گفتن 
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این سخنان در نظر تو دیوانگی است. این طور نیست؟ مادلن جواب داد: نه نه اما 
آهسته‌تر صحبت کنیم» زیرا می‌ترسم که صدای مرا پشنوند در حالی که آن‌چه هم اکنون 
به تو خواهم گفت به نظر کف رآمیز می آید, 

فی‌السقیقه مادلن صدايش را آهسته‌تر کرد و گفت: 

- نه این طور نیست که گمان کرده‌ای. این سخنان به نظر من از دیوانگی نیست: 
آموری. من نمی خواهم که به تواقرا رکنم زیر که حتی به خویشتن نیز اعتراف تتوانم نمود. 

اما تو آموری عزیز چه می‌خواهی به تو جواب دهم وبه تو بگویم من که این قدر تو را 
دوست دارم لازم است که تو نیز چون من رفتار کتی و همچتان که من تسلیم شده‌ام تو 
نیز تسلیم شوی. 

این کلام آخری در قلب شکسته و سرد من چون شمشیری اثر نمود. تابینا و 
خودپرستی که من بودم. به خوبی مشاهده کرده بودم که وجود آنتوائت مرا آزار 
می‌دهده اما چرا تفهمیده بودم که وجود من برای آنها نیز شکنجه‌ای محسوب می‌شود. 
در این‌جا به حقیقتی واضح متوجه شدم. 

غم و اندوه بسیاری مرا فراگرفت» لکن چون اشخاص راحت و آسوده که تسلیم قضا 
و قدر می‌شونده از پلکان بالا رفتم و داخل سالن شدم. صدای کنشم آتها را متوجه نمود. 
مادلن و آموری از جای برخاستند و به من نزدیک شدند. پیشانی مادلن را بوسیدم و 
دست آموری را فشردم. 

به آنها گفتم: بچه‌های عزیزم آیا از خبری غم‌انگیز مطلع هستید؟ با وجود این‌که 
صدایم به آنها نهمانده بود که این خبر غم‌انگیز از بهر آتها نیست» با این همه آن دو با هم 
بلرزیدند. 

من ادامه دادم: آن خبر اینست که من باید از تمام خواب‌های شیربنی که برای این 
مسافرت دیده بودم» چشم بپوشم. شما بدون من حرکت خواهید کرد زیرا شاه ميل 
ندارند و با تمام قوا از اجازه مرخصی که همین امروز از ایشان گرفتم خودداری کردند. 
اعلی خضرت شاه به من فرمودند که وجود من اژ بهر ایشان مفیل بلکه لازم است و از من 
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درخواست کردند که بمانم. 

چه جواب به این سوّال می‌توان داد؟ درخراست شاه به معتی فرمان است. 

مادلن گفت: آه پدر» چه بد شد تو شاه را بر ذخترت ترجیح می‌دهی ؟... 

آموری به نوبه خود در حالی که نمی توانست خوشحالی حقیقی‌اش را در زیر تدامت 
ظاهریش پنهان دارد گفت: 

- چه می‌گویید قیم عزیز؛ شما نمی آید» شما یا ما نخواهید بود... 

آنها می خواستند باز هم در این باره سخن گویند اما من فورآًموضوع صحبت را تغییر 
دادم و سخن دیگری را پیش آوردم» زیرا صورت حق به جانب و متملقانه آتها مرا 
قضبتاک می‌کرد. 

من خبری را که برای آموری داشتم به او گفتم. این مأموریتی را که برایش کسب کرده 
بودم و نتیجه‌هایی که از این مسافرت لذت‌بخش در نظر داشتم برایش شرح دادم. 

به تظر میآمد. که نسیت په کاری که پرایش انجام داده‌ام بسی حق‌شتاس است؛ اما در 
این لحظه نیز اندیشه عشق راحتش نمی‌گذاشت و حواسش به جای دیگر بود. 

وقتی خراست برود مادلن تا خارج سالن او را مشایعت کرد اتفاقاً در این لحظه من در 
عقب در بودم و برای برداشتن کتاب به میزی که در کنار در قرار داشت نزدیک شده بودم. 

مادلن که مرا نمی‌دید گفت: بسیار خوب آموری گمان نمی‌کنی که قضا و قدر با ما 
همراهی کرده و به فرمان ما باشد؟... 

راجع به این موضوع چه می‌گویی ؟ 

آموری جواب داد: من می‌گويم که ما جاه‌طلیی را به حساب تیاورده بودیم؛ هرچند 
که جاء‌طلبی به ناحق بدنام شده است... در انسان هیب‌هایی نهفعه است که گاهی از 
ارقات خوبی‌ها را می‌پوشاند... 

دختر من تیز گمان می‌کرد که این از برای جاه‌طلیی است که من در این‌جا می مانم وبا 
آنها همراهی تمي‌کنم, 

پسیار خوب چنین باشد شاید صلاح در این بود که او اين طور تصور کند. 


فصل بانزدهم 


از این لحظه به بعد دیگر چیزی که خوشی و سعادت این دو جوان را تیره کند یافعه 
نمی‌شد. دو یا سه روز گذشت و در این مدت تبسم از روی لبان آن دو رخت بر نبست و 
به کوچک‌ترین موقعیتی که خود را تنها یافتند در سیمایشان احساسات حقیقیشان ظاهر 
می‌شد. 

مسیو دآورینی با این‌که هميشه خود را خندان می‌نمود با این همه گاه گاهی که از کتار 
مادلن می‌گذشت و نگاه مختری که به او می‌کرده ترس شدیدی از بات سلامتی مادلن 
او را فرا می‌گرفت. 

از وقتی که زمان عروسی مادلن با آموری معین و مقرر شده بود در نظر همه مادلن 
سلامت‌تر و دلکش‌تر مي‌نمود اما در نظر دفیق پدر نشان‌ها و اثراتی از کسالت جسماتی 
و روحاتی که هر لحظه در او ظاهر می‌گشت: مشاهده می‌شد. 

رنگ معمولی و طبیعی» دوباره گونه‌های مادلن را فراگرفته بود. لکن این رنگ در 
گودی گونه‌ها افزون‌تر شده و بقیه صورت دارای رتگی پریده بود و ورید آبی رنگی که در 
دیگران به زحست مشاهده می‌گشت» در او به آسانی دیده می‌شد و در روی پوست 
ظریف و شفاف دختر جوان اثرات محسوسی باقی می‌گذاشت. 

در نظر همه نوری که از چشمان دختر جوان می‌درخشید از جواتی و عشق به وجود 
آمده بود. در بین تمام این شرارها مسیو دآوربنی گاه‌گاهی نشانه تب را به خوبی تشخیص 
می داد. 

مادان در تمام روز قوی و سلامت بود و سرمست در سالن قدم می‌زد و يا دیوانه‌وار 
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در باغ می‌درید لکن صبحگاه قبل از آمدن آموری و شامگاه بعد از رفتن او تمام این 
آثراتی که به واسطه وجود معشرقش در او ظاهر شده بود یکباره از بین می‌رفت و جسم 
آن قدر ضعیقش, چون درخت گل سرخی که خم شود تا می‌شد و ته فقط از بهر راه 
رفتن حتی برای استراحت کردن نیز تکیه گاهی می جست. اخلاقش اگر چه هميشه خورب 
و مملو از ملاطفت بود ولی در حقیقت در مدت این هفت یا هشت روز تغییرات فاحشی 
در او دیده می‌شد و اگرچه آنتوانت را که دو سال پیش پدرش او را چون هم‌تشیتی به او 
معرفی کرده بود چون خواهری دوست داشت. لکن در نظر یک ناظر دقیق چون مسیو 
دآوربنی این علاقه در این مدت کوتاه تغییر یافته بود. 

عصرها زمانی که دختر جوان با گیسوان سیاه و چشمانی مملر از نور زندگی و 
سلامتی و لبان سرخ رنگ وارد سالن می‌شد و از حالت و سیماپش جواتی و سلامتی‌اش 
مشهود بود» حسی دردناک از رقابت قلب فرشته ماتند مادلن را فرا می‌گرفت و این حس 
که از اثر نادانی بود؛ تمام علاقه و دوستیاش را یکباره از بین می‌برد. 

اگر گاهی اوقات آنتوانت از اتاقش خارج می‌گشت و آسوری جویای سلامتی او 
می‌شد در جواب این اظهار ساده و دوستانه, کلمات تلخی می‌شنبد. اگر آنتوانت در نزد 
آنها بود و یک لحظه چشمان آموری به روی او متوقف می‌شد» آن وقت مادلن با 
ترشرویی معشوقش را با خود به باغ می‌کشید. 

اگر آتترانت در باغ بود و آموری بدون آنکه این موضوع را بداند به مادلن پیشتهاد 
می‌کرد که با هم به باغ بروند؛ مادلن ذر جواب برای این‌که از سالن خارج نشوند بهانه‌ای 
می‌یافت و این عذر؛ گاة گرمی آفتاب ظهر و گاه خنکی هوای عصر بود. بالاخره مادلن با 
این‌که در نظر همه مطبوع و دلچسب بود با این همه چون بچه نازپرورده‌ای که می خواهد 
کودکی دیگر را متفیر و خشمگین کند و او را شکنجه دهد نبت به همنشین‌اش گناهکار 
و معصر بود. 

اما آتتوانت از راه عقل چتان که پتداری رفتار و اعمال مادلن را نسبت به خود کاملاً 
طبیعی می‌بابد؛ په هیچ وجه به این زحماتی که در گذشته قلب و غرورش را در هم 
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می‌شکست؛ دقت و توجهی نداشت. لکن در عرض اين‌که مادلن از تقصیرات خود طلب 
عفو و بخشت کند دائماً از او شکایت می‌نمود. این آنتوانت بود که بایستی گناهان مادلن 
را عفو کند؛ لکن برخلاف هميشه از او طلب بخشایش مي‌کرد این آنترانت بود که تا 
وقتی آموری نیامده بود یا پس از عزیمت او خود را به مادلن نزدیک می‌کرد و در این 
وقت مادلن چنان که گویی هم اکتون پی به ناعدالتی خود برده است» دست‌هایش را در 
اطراف گردن او حلقه زده چشمان خوش را اشک آلود می‌ساخت. 

در این موقع از اعساق قلب این دو دختر جوان صدایی بر می خاست که هیچ کس جز 
خود آنپا آن را نمی شنید. 

اغلب مسیو د آورینی از آنتوانت درباره تقصیرات وگتاهان مادلن طلب عفر و بخششی 
می‌نمود. لکن آنتوانت در حالی که تبسمی بر لب داشت» انگشت خود را بر رری لبان او 
می‌نهاد و او را خاموش می‌کرد. 

جشن نامزدی فرا رسید شب قبل دو دختر جوان درباره لباسی که باید بپرشد و 
آرایشی که باید بتماید خیلی صحبت کرده بودند. لکن آموری با شگفتی می دید که مادلن 
به آرایش دختر عمه‌اش پیش از خودش اهمپت می‌دهد. 

در وهله اول آتوانت همچیان که صادت داشت ت به مادلن پيشنهاد نمود که ار چون 
خودش یک پیراهن توری سفید روی زیر پیراهن ساتن بپرشد. لکن مادلن جواب داد که 
لباس سرخ به آنتوانت بهتر برازنده است و دختر جوان نیز فورآًگفته او را قبول کرد و 
گفت که او لباس سرخ خواهد پوشيد و دیگر درباره آن صحبت نکردتد چنان که پنداری 
قرار همه چیز گذاشته شده است: 

فردای آین قرارداد یمتی همان روزی که مسیو دآورینی جشنی بزرگ را به بچه‌هایش 
وعده داده بود» آموری تمام روز را با مادلن گذرانید. اما برخلاف هميشه آموری که 
سادگی طبیعی نامزدش را می‌دانست» مشاهده کرد که او آین دفعه در آرایش خود دقت و 
مواظبت زیادی مبذول می‌دارد. چنان که پنداری می‌خواهد همه را به خود شیفته نماید. 


برای چه او این فدر به خود زحمت می‌دهد؟ مگر نمی داند که در نظر نامزدش همیشه 


۸ & آموری 


زیبا و خواستتی است؟ 

آمرری که مادلن را در ساعت پنچ ترک کرده برد» در ساعت هفت بازگشت و 
مي‌خواست قبل از این‌که مدهوین یایند و پیش از این‌که همه مادلن را مشاهده کننده 
لااقل یک ساعت در خلوت او را ببیند و با خیال راحت با او به آهستگی و بدون آن‌که 
کسی بشنود صحیت نماید, 

وقی که آموری به اتاق مادلن داخل شد او را لباس پوشیده یافت. تنها کاری که مانده 

بود قرار دادن یک تاجی از گل کاملیای سفید در گیسوانش بود که هنوز در روی میز قرار 
داشت. لکن او خود را بسی بدلباس می‌یافت. آموری از پریدگی رنگش یکه خورد. در 
تمام مدت روز مادلن در رنج برد و این موضوع باعث شده بود که فوایش را به تمام از 
دست داده و اکنون نمی‌توانست خود را بر سر پا نگهدارد تنها یک عکس‌العمل شدید 
روحی و توه‌ای عصبی او را نگهداری می‌کرد. به چای آنکه چون معمول آموری را با 
تبسم همیشگی بپذیرد؛ به محض دیدن او از بی حوصلگی فرار کرد؛ مثل اين‌که خودش 
از زر‌ی رخسار خویش که خورده است. 

و با تبسمی تلخ گفت: آیا شما آمشب مرا بسیار بدگل می‌بایید؟ این طور نیست؟ 
بعضی از روزها من قیافه‌ای دارم که هیچ کس مرا نمی‌پسندد» اکنون در یکی از آن روزها 

هستم؛ سر مرا بسیار بد آرایش داده‌انده لباسم به من برازنده نیست» به راستی قیافه من 
وحشتناک است. خیاط بیچاره در آنجا حضرر داشت و با پریشانی خاطر به این سخن 

عترانی می‌کرد. آموری گفت: قیافه شما وحشتناک است؟ شما مادلن؟ لکن برعکس 
سر شما را بسیار خوب آرایش داده‌اند و لباس شما بسیار برازنده و نیکو 
دوخته شده شما چون یک فرشته زیا و دل‌انگیز می‌باشید. 

مادلن گفت: پس این گناه از خیاط و سلماتی من نیست این تقصیر از من است؛ این 


۵ به لات و اراش از 


برازنده د ستم. آه خدای من آموری چقدر شما بدسلیقه بودید 


نیستم. ١ه‏ داش هن 


ورای برای سید دسر شس به او نزدیک شد. اما مادلن با وجودی که در مقایل آینه 
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بود و یک چین نامرئی را در تیم‌نته زنانه‌اش نشان میداد به تظر می‌رسید که او را 
دیگر نمی‌پوشم و آن را دور می‌اندازم و هر لباسی که به دستم آمد» خواهم پوشید. 

خیاط گفت: این چیز مهمی نیست و اگر بخواهید در پک لحظه من آن را درست 
می‌کنم. اما بایستی که شما لباس را از تن بیرون بیآورید. 

مادلن گفت: می‌شنوی آموری باید ما را تنها بگذاری. من نمی‌خواهم که لباسم این 
چین منفور را داشته باشد. 

آموری گفت: شما ميل دارید که من خارج شوم؟ اطاعت مي‌کنم زیرا نمي‌خواهم که 
نسب به زیبایی شما مقصر باشم و چنین خیاتی کنم. آموری به اتاق پهلویی رفت و مادان 
که به نظر می آمد کامالاً مجذوب لباسش شده کمترین حرکتی برای باز آوردن او نکرد. 
همچنان که خیاط گفته بود این کار تبایستی بیشتر از یک لحظه طول بکشد. آموری به 
اتاقی که پهلوی اتاق توالت بود وارد شده و یک مجله را که در روی میز یافت برای وقت 
گذراندن بر دست گرفت. لکن آموری بدون اراده در حالی که فقط خطوط مجله را 
می‌نگریست به اتاق پهلویی گوش فرا داده بود و از این خطوط و توشته هیچ نفهمید. زیرا 
هوش و روحش کاملاً در اتاق بهلوبی که فقط یک در ساده این دو اتاق را از هم جدا 
می‌کرد؛ بود. و تمام سرزنش‌هایی که مادلن به سلمانی و خیاطش می‌کرد صی‌شنید تا 
این‌که صدای پایی که با عجله می‌آمد و در کف چربی اناق؛ صدایی مختصر می‌کرد 
شنبده شد. در این موقع دری که در مقابل اتاق پذیرایی بود گشوده گشت و آنتوانت ظاهر 
شل, 

او از عقیده مادلن پیروی کرده بود و پیراهنی ساده و ابربشمین سرخ رنگی پوشیده 
بود و بدون هيچ‌گونه زینت و گلی و بدود داشتن جواهر و با این‌که غیر ممکن بود از این 
ساده‌ثر لباس پوشیده معهذا بسیار «لپقیر شده بود. او چون آموری را مشاهده کرد چنان 
که گویی غافلگیر شده است گفت: 


۱۱۰ آموری 


- آه پبخشید, شما این‌جایید؟ من نمي‌دانستم. سپس قدمی برای خارج شدن به عقب 
برداشت. آموری گفت: چرا شما این‌جا نمی‌آیید؟ کمی صبر کنید تا من لباس شمارا 
تماشا کتم به راستی آنتوانت امشب شما خیلی زیا شده‌اید. 

دختر چوان در حالی که انگشت بر لبانش می‌نهاد و صدایش را آهسته کرده بود گفت: 

-ساکت آموری» ساکت. از این موضوع بگذر زیرا من ميل تدارم که در این باره 

مادلن در حالی که در را باز می‌کرد و شالی کشمیری پوشیده بود گفت: با کی هستی 
آموری؟ سپس با دقت نظری سریع به آنتوانت که می‌خواست خارج شود افکند. مرد 


جوان گفت: 
شما می‌بیند مادلن عزیز که آرایش آنتوانت را تمجید می‌کردم. 
دختر جوان گفت: 


-بدون شک همان طرر که مرا تمجید کردید! و شما نیز آنتوانت از اين‌که آمدید تا با 
من کمک کنید کار خوبی کردید» پس گوش به سخنان این جوان متملق و چاپلوس فرا 
داریذ, دختر جوان گفت: 

-من هم همین الان آمدم مادلن, و اگر می‌دانستم که به من احتیاج داری زودتر 
می‌آمدم. 

مادلن سوال کرد: 

کی این لباس را برایت دوخنه است؟ 

گفت: خودم تو می‌دانق که من عادت ندارم لباسم را دیگری بدوزد. 

پرسید: حت داری زیرا هرگز خیاط نمی‌تواند چنین لباس بدوزد. 

آنتوانت گفت: به تو گفته بودم که حاضرم لباس تو را بدوزم لکن تو قبول تکردی. 

مادلن پرسید: کی لباس تو را تدت می‌کند؟ 

جراب داد: هميشه خودم. 


پرسید: آرایش سر را؟ 
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گفت: باز هم خودم این آرایش معمولی است و می‌بینی که هیچ چیز به آن نیافزوده‌ام. 

مادلن با تبسم تلخی گفت: 

-حق داری تو برای زیبا شدن به هیچ کس احتیاج تداری. 

آنتوانت خود را به دختر دایی اش نزدیک کرد و در حالی که صدای خود را آن قدر 
آهسته کرده بود که ممکن نبود آموری آذذچه را که می‌گرید بشنود گفت: 

-اگر علتی دارد که تو میل نداری من در این بال حاضر شوم هرچه می‌خواهد باشد» 
یک کلمه به من بگو. من در منزل می‌مانم. 

مادلن با صدای بلندی گفت: 

-چرا تو را از این تفریح محروم کنم؟ 

آتتوانت گفت: آه من به تو سوگد می خورم» دختر دایی عزیزم؛ گه این جشن برای من 
تفریح و سروری محسوب نمی‌شود. 

مادلن با کمی ترشرویی ادامه داد: 

- می‌پنداشتم که آنچه برای من سعادت محسوب می‌شوده برای دوست عزیزم 
آنتوانت تفریسی است. 

آنترانت گفت: آیا من به صدای آواز و روشنابی چراخ‌ها و آهنگ موسیقی بال برای 
آنکه در سعادت تو شریک شوم استیاجی دارم؟ مادلن به تو سوگند می‌خورم که در اتاق 
دور افتاده‌ام من همان لذتی را که در این جشن تصور می‌کنی می‌برم. اما آمشب مبن 
تأخوشم. 

مادلن فریاد برآورد: 

تو ناخوشی؟ با این چشمان درخشان و این رنگ سالم! پس من با این چهره 
رنگ‌پریده و چشمان افکنده‌ام چه بگویم؟ تو ناخحوشی؟... 

خیاط گفت: 

-مادموازل لباس حاضر است. 


آنتوانت محجوبانه سوّال کرد: 
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.به من گفتی که می ترانم به تو کمک کنم! چه می‌خواهی بکنم؟ 

مادلن جواب داد: 

-هرچه می‌خواهی بکن. خیال می‌کنم فرماتی نداشته باشم تا به تو بدهم. اگر ميل 
داری با من بیا و اگر می‌خواهی نزد آموری که تو را مشغول می‌کند باش, 

سپس مادلن در حالی که می‌خواست احساسات مشهود خود را از آموری بپوشانده 
داخل اتاق خود شد. 


فصل شانزدهم 


مادئن داخل اتاق شد و در را در عقب خود بست. آئنوانت نیز در حالی که دختر 
دایی اش را تعقیب می‌کرد گفت: 

-اپنک من نیز آمدم. 

آموری که چشمان خود را به در دوخته بود زیر لپ گفت: 

-امروز مادلن را چه می‌شرد؟ 

از عقب مرد جوان: صدایی گفت: 

-او رنج می‌برد و این رتج باعث می‌شود که او تب کنذ و این تب او را خواهد کشت. 

آموری که صدای سیو دآوریتی را شناخت و فهمید که او نیز به این قسمت آخری 
صحبت گوش می‌داده گفت: 

- آه شما هستید پدر جانء باور کنید که از گفتن این سخن نمی خراستم مادلن را 
ملامتی کرده باشیم» بلکه این سژالی بود که از خود می‌کنم. من می‌ترسم که برخلاف 
میل دختر شما حرکتی نمایم. 

مسیو دآورینی گفت: نه آموری اطمینان داشته باش که تقصیر تو کمتر از گتاه آتتوائت 
اسنت و تو جز این‌که او را دوست داری تقصیر دیگری نداری. 

آموری گفت: آه پدر جان چقدر شما کار خویی سی‌کنید از این‌که مرا معمئن 
می‌سازید. 

مسیو دآورینی ادامه داد: حالا اجازه بده که از تو تقاضایی کنم و آن اینست که او را به 


هیچ وجه به رقصیدن: خصوصا به والس تشریق نکنی و غیر از رقص‌های دسته جمعی که 


۴ « آموری 


تاگزیری: با او نرقصی و در نزد او باقی بمانی و از آینده صحبت کنی, 

آموری گفت: آسوده باشید. 

در اين وقت صدای مادلن بلتد شد و آن دو گوش فرا دادند. 

او می‌گفت: آه خدایاء مادام مگر شما گیجید؟ بگذاربد که آتترانت این کار را انجام 
دهد تا زودتر تمام شود. 

یک لحظه سکوت و تاگهان او بانگ برآورد: 

خوب آنتوانت چه می‌کنی؟ 

صدای تعجبآمیز او با صدای پاره شدن توأم شد. آنتوائت در حالی که می‌خندید 
گفت: چیزی نیست. این صدای ستجاقی است که پارچه ابربشمی را پاره می‌کرد. راحت 
باش تو بالاعره در مجلس رقص چون یک ملکه ظاهر خواهی شد. 

مادلن گفت: 

-ملکه بال» آری این از لطف وکرم تو است. ملکه بال کسی است که همه چیز به او 
برازنده باشد و او را در نظر قشنگ جلوه دهده نه منی که آرایشم این قدر مشکل است. 

آتتوانت در حالی که از صدایش سرزنش ملایمی مشهرد برد گفت: مادلن خواهرم 
چه می‌گوبی؟ 

مادلن ادامه داد: 

-من می‌گویم که وقتی به سالن وارد شوم شما برای مسخره کردن من موقعیت خوبی 
خراعید داشت و می‌توانید خود را در مقابل من جلوه دهید» لکن جوانمردی نیست که 
عتی در اتاقم هم دست از مسخره بازی برندارید. 

آتتوانت در حالی که قطرات اشک در چشماتش می درخشید سوال کرد: مادلن مرا 
پیرون می‌کتی؟ 

مادلن جوابی نداد و ستمگرانه سکوت را حفظ کرد. آنتواتت خارج شد. 

مسیو دآورینی که از این سوال و جواب حیران شده بوده او را نگهداری کرد. آموری 
بی‌حرکت در صندلی‌اش باقی مائده بود مسیو دآورینی با صدایی آهسته به او گفت: بيا 
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بچه من بیا دخترم؛ بیا آنشوائت بیچاره‌ام. 

او آهسته زیر لب گفت: آه پدر جان پدر جان من خیلی بدبختم. 

مسیو دآورینی زیر لب گفت: آناچه را که می‌خواستی به من بگویی این نیست. تو 
بایستی بگویی که مادلن خیلی ظالم است لکن تباید او را متهم کرد زیرا این مادلن نیست 
که این سخنان ظالمانه را می‌گوید» بلکه این تب است. باید از آن شکایت کرد. وقتی که 
حالش رو به بهبودی رفت او به عدالت باز می‌گردد و من می‌دانم که او اکنون از خشمش 
پشیمان است و از تو درباره ظلم و ستمی که روا داشته عفو و پوزش می‌طلید. 

مادلن گوش می‌داد و بدون شک گمان برد که اینها آنتوانت و آموری می‌باشند که با 
یکدیگر صحبت می‌کنند. او آهسته دری راکه آتوانت بسته بود فشار داد و بدون آن‌که به 
اطراف نظر اندازد با صدایی آمرانه گفت: آموری. 

آموری از جا برخاست و مادلن مشاهده کرد که آموری تنها نیست» بلکه در آخر اتاق 
دو تفر دیگر که عبارت از پدرش و آنتوانت بودند پهلوی هم قرار دارند و این دو صدایی 
که به گوشش رسیده بود: از آن مسیو دآورینی و خواهرزاده اش است. صورت مادلن به 
سرعت سرخ شد و آموری دست ار را گرفته با او داخل اتاق شدند. 

آموری با صدایی که اضطراب زیادی در آن مشاهده می‌شد گفت: مادلن عزیزم به 
نام خد! به من بگ و که تو را چه می‌شود؟ مشل اینست که من دیگر تو را تمی‌شناسم... 

مادلن که خشمش به کلی فرو نشسته بود به روی صتدلی‌اش بیفتاد و در حالی که 
می‌گریست گفت: 

-آه من بسیار شرورم آموری چنین نیست؟ 

اینست آنچه شما فکر می‌کنید... اینست آن‌چه که شما جرأت نمی‌کنید به من 
بگویید... آری من قلب آنتوانت بیچاره را درهم شکستم و شما را رنج دادم شمایی که 
مرا دوست دارید... 

آری همه چیز و همه کس در نظر من بد است» حتی اجسام. همه چیز مرا شکنجه و 
عذاب می‌دهد از قببل مبل‌هایی که از پهلویش رد می‌شوم؛ هوایی که تنفس می‌کنم» 
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سخنانی که به من مي‌گویند» حتی چیزهایی هم که به من مربوط نیست. وقتی که زندگی 
به رویم تبسم می‌کند. وفتی که سعادت را حس می‌کنم... این تلخی که از من نسبت به 
اشیاء خارجي ایراز مي‌شود از کجاست؟... چزا اعصاب مهیج من از همه چیزه از 
روشتایی» تاریکی» صدا و سکوت متغیر می‌شوند؟... گاهی در تاریکی مالیخولیایی 
داخل می‌شوم و گاهی بدون فصد و دلیل خشم و فضب اساطه‌ام می‌کند. 

اگر من مریض و یا بدبخت بودم تعجبی نداشتم لکن ما سعادتمندم این طور نیست 
آموری؟ آه به من بگو که ما سعادتمتد و خوشحاليم... 

آموری گفت: 

-آری مادلن. آری عشق عزیز من» آری» ما سعادتمندیم... چطور تباشیم؟ من تو را 
دومست دارم و به ٿو مقتونم» با یک کلمه ما پراي هميشه سعادتمند خواهیم شد. 

پیش از این‌که بتوائیم زندگی‌مان را پتابر میلمان مرتب نماییم از این سمادتی که 
خداوند فعلاً به ما ارزاتی داشته باید استفاده کرد. 

مادلن گفت: بلی من به خوبی می دانم که تو مرا خواهی بخشید. اما آتتوانت» آنتوانت 
بیچاره من چقدر با او ستمکارانه رفتار کردم؟.. 

آموری گفت: او تو را چون من درست درد مادئن معبرد من و من از جانب او به تو 
جواب می‌دهم... خدایا آبا ما بابد تمام وقت‌مان را در غم و اندوه بگذرانیم؟ 

من از تو تقاضا می‌کتيم که خود را بیش از این شکتجه ندهی -باران طوفان؛ ابرهایی 
که در آسمان می‌گذرند. در ما تولید پریشانی می‌کند که ما حتی نمی‌توانیم به خویشتن نیز 
شرح آن رأ دهیم. این دلایل تغییر ررحیه ما را اگر بشود این علور تعبیر کرد اگر من بتواتم 
اقکار و احساسات خود را این چتین وصف کنم... 

آموری در حالی که پدر مادلن را مشاهده کرد گفت: اکنون بیاییده قیم عزیزم بیابید و 
به آو بگویید که ما می‌دانیم که زخمی که او بر تلب ما می‌زند در اثر تب و کسالت اوست و 
ما مهریات, و عطوفتی که در نهادش نهفته است را به خوبی می‌شناسیم و اگر مضطرب 


مي‌شويم به واسطه عرش استه 


آموری 2 ۱۱۲ 


لکن مسیو دآورینی بدون آنکه جوابی گوید با پریشانی تمام به مادلن نزدیک شد و 
ثبض ار را گرفته با دقت مورد آزمایش قراز داد. 

بعد از یک دقیقه سکوت که در این مدت به ضوبی م شد فهمید که او تسام قوایش را 
برای این آزمایش مصروف داشته است گفت: 

-بچه عزیز... من از تو درخواست پک فداگاری دارم... گوش را دار مادلم, و سپس 
در سالی که او را به روی قلبش می‌فشرد ادامه داد 

-بایستی که تو به پدر پیرت قول بدهی که درشواست او را رد تکنی. 

مادلن بانک برآورد: 

- آه خدآیا پدر جان مرا متوحش کردی. 

رنگ از رخسار آموری پرید زپرا از لحن تضرع آمیز مسیو دآررینی ترس زیادی 
آشکار بوه. یک لحظه دیگر به سکوت گذشت و در این مات مسیو دآوریني با این‌که 
می‌کوشید که احساساتش آشکار نشرد با آین همه بیش از پیش پیشانی‌آش تیره بر تار 

مادلن در حالی که کاملاً می‌لرزید گفت: 

-خوب پدر جان, حرف بزنید؛ به من بگویید که چه بایستی یکنم؟... آیا من پیش از 
آنچه می‌پندارم مریضم؟ 

مسیو دآورینی بدون آنکه به سژال مادلن جوابی گویند گفت: 

-دختر عزیزم من جرأت ندارم که از تو تقاضا کنم که در این مجلس رقص حاضر 
تشوی. با این‌که این تفاشایی بسیار خرب و لازم استه ما ار من از تو این ضواهش را 
بکنم: خراهی گفت که من بسیار پرمدعا هستم... من از تو تقاضا دارم که به من قول دهی 
که هرگز تر قصی... به خصوص والس.. 

مادلن پا قهر تمام بانک برآورد: 

-آه پدر این تقاضای تو خواهشی وسشتناک است. 

آموری با صدایی آهسته و قطعي به او گفت: 


۸ ۵ آموری 


-من نمی‌رتصم. 

به محض شنیدن این سخن مادن که تب می‌تواتست او را در همان لحظه از حال 
طبیعی خارج کتد» پکباره آرام شد. این خودداری از رقص آموری او را بیش از هر چیز 
متأثر کرده بود. 

مادلن در حالی که چشمانش از اشک تأثر و تأسف مملو شدء و گاه‌گاهی تبسمی 
شیرین بر لبانش تقش بسته و سپس محو می‌شد گفت: 

-بسیار خوب: برویم. من خود را قربانی می‌کنم. آیا من نباید شرارتی راکه هم اکنون 
گرده‌ام ترمیم کنم؟ و نبایستی که به شما ثابت نمایم که من بوالهوس و خودخواه نیستم؟ 
پدر جان من به هیچ وجه نخواهم رقصید. 

ممیو دآوریتی فریادی از حوشحالی برآورد و مادلن ادامه داد: 

-و شما مسیو آمرری چون قبل از هر چیز لازم است که عادات و رسوم را مراعات 
کنید و آیین اجتماع را حفظ نماییك به شما اجازه می‌دهم آن قد رکه می‌خواهید برقصید» 
حتی والس» به شرط آن‌که زیاده‌رری نکنید و گاه‌گاهی بیایید با هم بنشینیم و دیگران را 
تماشا کنیم و در این وظیفد خشکی که اطباء و پدر من مرا به آن مجیور می‌کنند با هم 
شریک شویم. 

مسیو دآوریتی باتک برآورد: مادلن عزیز: مرسی: صد بار مرسی! 

آموری آهسته به او گفت: 

-تو قابل پرستشی و من تو را دیوانه‌وار دوست می‌دارم. 

در این وقت یکی از خدمتکاران خبر داد که کالسکه‌های مدعوین یکی پس از دیگری 
داخل حیاط شدند. 

اکنون وقت آن بود که به سالن بروند لکن مادلن می‌خراست که قبل از هر چیز برود و 
آنتوانت را جستجو کند. به محض این‌که این خیال را بر زبان آورد در آهسته گشوده شد 
و آتوانت ظاهر گشت. 

چشمانتی قرمز شده بود لکن تبسم بر لبانش قش بسته بود. 


آموری ت ۱۱۹ 


مادلن په اوگفت: آه خواهر بیچاره و عزیز من. 

و در حالی که به سوی دختر عمه‌أش می‌شتافت ادامه داد: 

-آگر تو می‌توانستی... ۱ 

لکن آنتوانت نگذاشت که او سخن را پایان دهد دست‌هایش را به اطراف گردن او 
حلقه گرده و هر کلامی را که مادلن می‌خواست بگوید با یک بوسه قطع می‌کرد. 

به زودی بین دختر عمه و دختر دایی صلح و صفا شد و دو دختر جوان در حالی که 
دست یکدیگر را گرفته بودند داخل مجلس رقص شدند. مادلن به کلی عوض شده برد و 


رنگش نیز پریده بوده لکن آنتوانت با جوش و خروش و خوشحال می‌نمود. 


قصل هفدهم 


مادلن با وجود رنگ‌پریدگی و درماندگی اش برخلاف آن‌چه خود می‌پنداشت آن 
قدر زیبا و دلېسند بود که به زودی ملکه بال شناخته شد. آنتوانت با آنکه سرخوش و 


شاداب‌تر بود و نور سلامتی از دیدگانش می‌درخشید. با این همه تحت‌الشعاع مادلن 


از طرفی به شتیدن اولین صدای موزیک مادلن چون آهنی که به طرف آهن‌ریا جلب 
شود بی‌آختیار متوجه این صدای گرم و دلچسب شد تبسم‌های پی در پی بار دیگر در 
صورتش ظاهر گشت و قوایی که ده دقيقه پیش از دست داده بود به ناگهان دوباره در او 
هویدا گشت. 

از طرف دبگر موضوع دیگری نیز که قلب مادلن را به هیجان آورده و از خوشی و 
سرورش مملو می‌کرد آين بود که به هر تازه واردی که داخل سالن صی‌شد. مسیو 
دآورینی آموری را به نام دامادش به آنها معرفی ممی‌کرد. آنان که از ین خبر اطلاع 
می‌یافتند نخست نظری به آموری کرده سپس متوجه سادلن خوشحال و سرمست 
می‌شدند و چنان به نظر می‌آید که به او می‌گفتند: 

-باید از داشتن چنین شوهر قابل پرستشی سعادته‌ند و مسرور باشد. 

آموری دائم با مادلن صحیت می‌کره و تنها دو پا سه بار در رقص‌هاي دسته چمعی 
شرکت کرده بود» چون غير ممکن بود که خواهش خانم‌ها را رد گند و خود را بی‌ترییت 
چلوه دیا 


لکن در فاصله ابن رقص ها به سوی مادلن باز می‌گشست و با فشار ملایمی که به دست 


آموری ۵ ۱۲۱ 


او می‌داد از او تشکر می‌کرده در حالی که چشمانش به او می‌گفت که تا چه حد سعادتمند 
است. 

گاه‌گاهی هم آتتواتت به نزد مادلن آمده از سلامتی حالش جویا می‌شد. 

بعد از یکی از این ملاقأت‌ها که مابین آنتوانت و دختر داییاش راقع شد آموری که 
نزد مادلن یود په او گفت: ۲ 

اکنون محبوب عزیزم آیاً برای جبران تقصیرانت اجازه می‌دهی. که من گمی با 
آنترانت برقصم؟ 

مادلن گفت: با آنتوانت؟ من هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم. در هر حال شما 
حق دارید: او تیز از من این درخواست را کرده بود. 

آموری با تعجب پرسید: 

چطور؟ او نیز از شما خواهش کرده بود...؟ 

مادلن گفت: بلی. او می‌گفت: که من شما را مانع می‌شوم تا از او دعوت نمایید. 

آموری بانک برآورد: آه! چه فکری ؟ آیاگمان می‌کنید که آنتوانت تا این حد دیوانه‌باشد؟ 

مادلن در حالی که خود را به خنده می‌زد گفت: بلی حق به جانب شما می‌باشد و این 
فکر از روی دیوانگی است به هر صورت او چنین می‌گفت و شماکار خوبی می‌کنید اگر 
او را دعوت به رقص تمایید. بروید و وقت را از دست تدهید» زیرا مشاهده کنید که 
مذعوین به چه قسم او را دوره کرده‌اند. 

آموری بدون آن‌که متوجه لحن تلخی که از حرف‌های مادلن هویدا بود شود به معنی 
ظاهری این کلمات عمل کرد و برای مدت کوتاهی مادلن را ترک نمود و به نزد آتتوانت 
شتافت. بعد از آنکه مدتی با او صحبت داشت به طرف مادلن بازگشت در حال که 
دیدگان مادلن یک لحظه هم او را ترک نگرده بود. 

مادلن به سادگی گفت: بسیار خوب برای چه رقصی وعده داد؟ 

آموری جواب داد: اگر تو ملکه بال هستی آنتوانت نیز نایب‌السلطنه است. لکن به نظر 
می‌آید که من کمی دیر رسیده‌ام رقص‌کنندگان او را احاطه کرده بودند و تقاضاکنندگان 


۲ هھ آموری 


رقص آن قدر زیاد بودند که ار دیگر تمی‌توانست حتی کوچکترین تقاضایی را بپذیرد. 

مادلن با سرعت پرسید: پس شماها دیگر با هم تخواهید رقصید؟ 

آموری گفت: چرا به واسطه لطف مخصوصی که تسبت به من مبذول داشت» چرن 
نام تو را بردم و به او گفثم که تو اجازه داده‌ای: او رفت تا یکی از این دلدادگان یعنی 
دوست من فیلیپ را فریب دهد و گمان می‌کنم که رقص پنجم را معين نمود. 

مادلن گفت: رقص پنجم؟ 

سپس حسابی کرده گفت: این یک والس خواهد بود. 

آموري لاقیدانه گفت: ممکن است. 

آزین لحظه به بعد حواس مادلن به کلی پرت شد و با آنکه با دقت به سخنان آمرری 
گوش می داد» جواب او را به زحمت ادا می‌کرد و لحظه‌ای هم چشمانش را از آنتوانت بر 
نمی‌گرفت. 

آنتوانت چون هميشه سرخوش و خندان پود وعده زیادی از جوانان آو را احاطه کرده 
بودند و او چون زتی دلربا از هر جا که می‌گذشت اثری از حرارت و خوشی 
مست‌کننده‌ای از خود پاقی می‌گذاشت. 

فبلیپ قیافه سردی به آموری می‌نمود. 

معهذا با وجودی که غرور و نخوتش درهم شکسته برد در وهله اول تصمیم گرفت که 
به این بال حاضر نشود لکن پس از تأمل با خود چنین اندیشید که لازم است يه سوی 
آثتوانت توجهی کند و از ابن راه از مادلن انتقامی بکشد. 

متأسفانه چون آموزی سر او را فاش نکرده بود و هیچ سحخنی از آنچه مابیشان 
گذشته بود به دو دختر جوان اظهاری ننموده بود؛ دختران از یأس او خبری نداشتند و 
جوانمردی و گذشت او مکتوم مانده بود. 

از طرفی مسیو دآوریتی که دخترش را از نظر دور نمی داشت» در فاصله بین دو رقص 
به نزد آو آمد و به مادلن گفت: 


-خوبست که تو به متزل مراچعت کنی زبرا حالت خوب نیست. 


آموري ۵ ۱۳۳ 


مادلن با صدایی محکم و با تبسمی بی‌قیدانه گفت: 

-حالم خیلی خوب است» برعکس پدر جان من شما را مطمثن می‌کنم که حالم عیبی 
ندارد و از طرفی نیز این مجلس بال مرا یی‌اندازه مشغول می‌کند و مایلم که در آین‌جا 
باقی بمانم. 

دکتر دآورینی گفت: مادلن! 

مادلن گفت: پدر جان توقع مدار که این‌جا را ترک گویم و از تو تقاضا دارم که اجازه 
دهی بمانم. اگر می‌پنداربد که من رنج می‌برم در اشتباهید» زیرا هرگز حالم چون اکنون 
خوب نبوده آست. 

در حقیقت در اثر تحریکات عصبی مادلن بسیار دربا و شاداب می‌تمود و از هر 
طرف می‌شتید که دیگران این موضوع را تکرار می‌کنند. 

متدرجاً که والس موعره نزدیک می‌شد آنتواتت به نوبه خود با اضطرابی تمام مادلن 
را می‌نگریست. به محض این‌که چشم این دو دختر جوان با هم تلاقی می‌کرد آترانت 
سرش را پایین می‌انداخت و اشعه‌ای مجهول در دیدگان مادلن می‌درخشید. 

وقتی که فاصله رفص بین چهارمین و پنجمین فرا رسید آنتوانت آمد و نزد مادلن 
نشستا. 

مسیو دآوریتی که دخترش را از نظر دور نمی‌کرد مترجه شد که اضطرابی در این 
شراره‌هایی که از چشمان مادلن خارج می‌شود» هویداست و در چشمان او قطرات 
اشکی مشاهده می‌شود و لرزی عصبی که تمی‌ثرانست آن را از خود دور کند او را فرا 
گرفته است. بالاخره چون نتوائست بیش از این خودداری کند به نزد مادلن شتافت و 
دست او را گرفته با لحنی که خم و درد بی‌پایانی از آن مشاهده می‌شد به اررگفت: 

-مادلن چه می‌خواهی؟ عرچه می خواهی بکن, و هرچه بکنی بهتر از این رنجی است 
که متحمل می‌شود. 

مادلن فریاد زد: حقیقتاً پدر جان؟ شما به من اجازه می‌دهید که آننچه راکه می‌خواهم 
بکتم؟ 


a ۴‏ آموری 


سیو دآوریبی گشت: افسوس که صلاح در آن ست که چنین کتم. 

مادلن پرسید: شما به من اجازه می‌دهید که نقط یک دور با آموری والس برقصم؟ 

مسیو دآورینی تکرار گر د: آنچه می‌خواهی بکن. 

مادلن فریاد زد: بسیار حوب آموری والس آینده را با هم می‌رقصیم. چنین تیست؟ 

آموری که در عین حال هم خوشحال و هم متحیر شده بود جراب داد: اما... این رقص 
را به آتواتت وعده داده‌ام.. 

مادلن با حرکتی ناگهانی په طرف آنتوانت پرگشت و بدون آنکه به او سخنی گوید با 
چشم از او سوال می‌کرد و از نگاهش شراره‌ها می‌ریخت. 

آنتوانت با عجله گشت: آهء خدایاء من آن قدر خسته‌ام که اگر مادلن بخواهد جای مرا 
بگیرد و شما آموری راضی باشید من بسیار خوشحال خوآهم شد چون در این صورت 
لحظه‌ای راحت خواهم شد. 

نور خوشحالی و سرور در دیدگان مادلن درخشیدن گرفت در همین لحظه صدای 
موزیک بلند شد. 

مادلن برخاست و با دستي دست آموری را گرفته: با او داخل جمعیتی که شروع به 
چرخیدن گرده بردند شدند. 

چرن از کدار مسیو دآورینی گذشتند مسیو دآیریتی آهسته به آمرری گفت: 

ملاحظه آو را بکن. 

آموري جواب داد: آسرده باشید فقط چند دور می چرخيم. 

هر دو داخل چمعیت شدند. 

این والس یکی از ساشته‌های «وبره و چون سازنده‌اش تند و شورانگیز بود یکی از 
رالس‌هایی که رقصی‌کنندگان را خوأمی تخواهی با خود می‌کشید چنان که گریی در غوابند. 

این والس در وهله اول بسیار آرام برد لکن هر قد ر که پیش می‌رفت رقص‌کنندگان را 
به چتب و جوش می‌آورد. 


آموری نامزدش را آن قدر که ممکن بود با دست نگهداری می‌کر ده لکن بعد از سه با 
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چهار دور گمان کرد که او را ضعفی دست داده است. پس به او گفت: 

مادلن» مایلی که لحظه‌ای توقف کیم. 

دختر جوان گفت: نه!نه! هیچ اندیشه‌ای به خود راء ندهید من اکنون قری هستم. اگر 
توقف کنیم پدرم شاید مانع شود و نگذارد که دیگر ادامه دهیم. 

و در حالی که سعی می‌کرد قدرت و استطاعت خود را په آموری تشان دهد دست ار 
را محکم بگرفت و حرکت او را شدیدتر کرد. 

دیگر هیچ چیز زیباتر از این دو جوان زیبا نبود که یکی دیگری را بغل گرفته برد ر 
سرهایشان در کتار هم قرار داشت. در صورت ظاهر اتاق نیز با آنها می‌رقصید و گویی 
هیچ صدایی در گذرگاهشان شتیده نمی‌شد. مادلن چالاک و رعتا هیکل ترم چون ساقه 
درخت خرمایش را به آموری تکیه داده بود. آموری نیز سرمست از خوشی و سروره؛ 
تمام مداظر؛ صداهاء و حتی موزیکی که به آن حرکت می‌کرد را فراموش کرده بود و به 
کلی دنیا را از یاد برده بود. دیدگانش در چشمان نیمه بسته مادلن خیره شده تفسش با 
نفس ار مخلوط بود و به صدای طپش قلیشان گوش فرا می‌داد و به نظر می‌آورد که با هم 
در آسمان‌ها پرواز می‌کتند. مستي که اکنون مادلن را احاطه کرده بود به او نیز مسرایت 
کرده و به نویه خود سفارشی را که مسیو دآررینی کرده بود و قول و میتاقی راکه آموری 
به او داده بود از خاطر مي‌برد و در عوض آن» وجد وسررری شگفت‌انگیز و خارق‌العاده 
قلبش را احاطه کرده بود و هر دو به نظر می آوردند که در آسمان سیر می‌کنند. معهذا هر 
لحظه مادان زیر لب می‌گفت: تندتر آموری» تندتر. 

آموری ثیز اطاعت می‌کرد زیرا دیگر رنگ‌پریدگی و کسالت مادلن که با او این چنین 
حرف می‌زده از بین رفته بود. ار دیگر دختری جوان و سرخوش بود که از چشسمانش 
شراره می ریخت و پيشانی‌اش را نور حیات احاعله کرده بود. آتها باز هم می‌رقصیدند در 
صورتی که دیگر اشخاص جوان و قوی در این مدت دو سه باری توقف کرده بودتد. آنها 
باز هم تندتر می چرخیدند؛ هیچ نمی دید ندء هیچ نمی شتید ند. 

چزاغ‌هاء ناظرین و سالن تمام با آنها می‌چرخید‌ند. یک یا دو بار به نظر آموری رسید 
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که صدای لرزان مسیو دآوربنی را می‌شنود که به او می‌گوید. 

- آموری توقف کن» توقف کن. آموری کافیست. 

لکن پس از این سفارش صدای تب آلوده مادلن شنیده می شد که زیر لب به گوش او 
می‌گفت. 

-تندثر آموری» تندتر. 

پنداشتی که این دو دیگر در زمین نبودند بلکه در رژبایی ملکوتی غرطه می‌خوردند 
و گردیاد عشق و شادکامی آن دو را به هم پیچانده بود. چشمانشان از اشک نمتاک بود ر 
تفس زنآن زیر لب به هم مي‌گفتند. 

-تو را دوست دارم. تو وا می‌پرستم و هر دو از شتیدن این جمله قوه و قدرتی تازه 
می‌پافتدد و به حرکت خود سرعتی شگفت‌انگیز می‌دادند: تو گفتی که می غواستند در 
این حالت قالب تھی کنند و دیگر از دنیا چیزی حس ننمایند. به راسعي آن دو خود را در 
آسمان می‌پنداشتند. 

تاگهان مادلن به کلی در آغوش آموری بیافتاد و او متوقف شد. 

مادلن با رنگی پریده» با قدی خم گشته به عقب واژگون شده چشمانی بسته و 
دهأنی نیمه باز مدهوش شده بود. 

آموری بی‌اختیار فریادی برکشید زبرا پنداشت که او مرده است. قلب دختر جوان به 
کلی ایستاده بود گویی درهم شکسته است. 

حرکت خوتش نیز متوقف شده بود لکن شقیفه‌هایش پا شدت به زدن ادامه می‌داد. 
آموری یک لحظه چون فجسمه بی‌حرکت بر جاي ماند. سپس مادلن را با بازوانش چون 
پر کاهی بلند کرد و در حالی که می‌دوید او را از ساللی که در آن مدعوین در منتهای 
خوشی و سرور بودند به در برد 

مسیو دآورینی بدون آننکه کوچک‌تری سرزنشی به آموری کند؛ در عقب آنها به راه 
اقتاد. چون به در اتاق مادلن رسیدند مسیو دآوریتی شمعی برداشت و درب اتاق را 


بگشود. 
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سپس چون آموری مادلن را بر روی تخت خوابش نهاد؛ مسیو دآورینی کاملً مترجه 
مریض عزیزش شد و با یک دست نیض او را گرفت و با دست دیگر شیشه بلورینی که 
محتوری دارو بود در مقابل بیتی مادلن قرار داد بعد از چند انیه مادان به خود آمد. لکن 
با آنکه پدرش به رویش خم شده بود و آموری در کتار تختش زانو زده بود وکاملاً 
تامرثی بود با این همه چشمان او به روی آموری گشوده شد و گفت: 

آه آموری عزیزم چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما مرده‌ایم؟ آیا اکنون ما هر دو در آسمان با 
فرشتگانیم؟ 

آموری سخت می‌گریست و مادلن با تعجب به او می‌نگریست. 

مسیو دآورینی با صدایی شیرین به آموری گفت: 

طقل عزیزم» اجازه بده که عذر مدغوین را بخواهيم. این آنتوانت و خائم‌های 
مهمانان هستند که آمده‌اند از حال مادلن جویا شوند. من از شما تقاضا دارم که از حال 
مادلن به آنها اطلاع دهید و اگر مایلید و نمی خواهید مادلن را ترک کنید دسترر دهید که 
در اتاق قدیمی تان تختی برای شما فراهم کنند. 

آموری دست مادلن را بوسید و خارج شد. مادلن با تبسم به او می‌نگریست و با 
چشمان او را دنبال نمود تا خارج گشت. 

همان طور که آموری پنداشته بود همه رفته بودند. او پس از این‌که برای مرتب کردن 
اتاقش دستورات لازمه را داده به طرف اتاق مادلن بازگشت و در حالی که گوش خود را به 
در چسپانده بود» سعی می‌کرد صدایی از داخل اتاق بشنود. 

بعد از تیم ساعت مسیو دآورینی ظاهر گشت و به سوی مرد جوان آمده دست او را 
بگرفت و بقشرد و گفت: 

حال او رو به بهبودی است من در تمام شب از او مواظبت خواهم کرد و شما چون 
کار دیگری برای ما نمی‌توانید انجام دهید بروید و استراحت کنید و به فردا امیدوار 
باشیم. 

آموری بار دیگر داخل اتاقی که ساب به او تعلق داشت شد و برای این‌که به مجرد 
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این‌که صدایش کنند حاضر باشد به عوض خوابیدن» صندلی راحتی خود را نزدیک آتش 
برد و بر روی آن دراز کشید. 

لکن مسیو دآورینی داخل اتاق خود شد و مدتی طرلائی در بین کتاب‌های داتشمندان 
معروف» به جستجوی کتابی که می‌خواست به آن مراجعه کند مشغول شد. آما هر 
عنوانی را که می‌خواند سری تکان می‌داد زیرا این کتب چیز مفیدی به او نمی آموختند. 

بالاخره در مقایل طرمار خطی کوچکی که در روی آن صلیب نقره‌ای مشاهده می‌شد 
توقف کرد و با غم و اندوه پسیار عنوان آن را دوباره بخواند. سپس آن را برداشت و به 
سوی اتاقی که مادلن خوابیده بود رهسپار شد و در بالینش بنشست. 

عنوان این کتاب «تقلید از حضرت عیسی» بود. 

مسیو دآوریتی دیگر ائتظاری از جهانیان تداشت لکن تنها به خدا امیدوار بود. 


قصل هیجدهم 


یادداشت روزانه مسیو دآورینی. 

۳ مه. شیپ ء 

جدال مابین پدر و مرگ شروع شده است. بایستی برای دومین بار به بچه!م حیات بخشم. 

اگر خدا ياریم نماید اميد است که کامیاب شوم و اگر تنهایم گذارد او خواهد مرد. 
خواب او تب آلود و متغیر است لکن با این همه او خواییده است. در خواب هم نام 
آموری را بر زبان می‌راند. 

آموری... همیشه آموری... 

آه. چرا به آن دو اجازه دادم که با هم برقصند؟ اما ته ... این عمل لازم بوده بایستی با 
مادلن به ملایمت روح و دلش رفتار کرد. برای او درد فکری مخوف‌تر از درد سینه است 
و ار از حسادت و رشک قبل از آن‌که ببهوش شود خواهد مرد. 

از حسادت... آنچه را که می‌پنداشتم و گمان می‌کردم حقیقت دارد... 

او په دختر عمه‌اش حسد می‌ورزد... پیچاره آنتوانت. ار نیز چون من به این موضوع 
پی برده بود و در این مهماتی مهربانی و فداکاری و از خودگذشتگی زیادی نشان می‌داد. 

تنها آموری بود که جز به حویشتن به کسی توجهی نداشت. به راستی گامی اوقات 
مردان را تابینایی عجیبی دست مي‌دهد. 

من رشک می‌برم از این‌که این موضوع را به او بگویم. و شاید در اثر سخنان من توجه 
پیشتری به آنتوانت نماید... پس بهتر است که او را در این جهالت و نادانی باقی بگذاريم. 


Sa 


ی 
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گمان می‌کنم که مادلن برخاست. اما نه. بعد از آنکه کلماتی چند زیر لب گفت. دوباره 
سر را بر متکایش نهاد. 

من می‌ترسم و عجله دارم که او زودتر برخیزد... مایلم بدانم که آپا حالش خویست؟ 

اما از طرفی. اگر بدحالش بیایم؟... 

در انتظار پیدار بمانیم. آری بیدار بمانیم. زماتی که می‌اندیشم این دومین باریست که 
آموری به او این چنین زخمی رقت‌خیز و ملالانگیز زده است. آه» خدایا به طور حتم این 
مرد مرا خراهد کشت. اقلب با خود فکر می‌کنم اگر مادلن او را نمی‌شتاخت می‌توانست 
زنده بماند؟ نه... 

زیرا آگر آموری نبود دیگران که وجود داشتند این خواست خدا و طبیعت جاودانی 
است. هر قلبی؛ قلبی و هر روحی: روحی را می‌جوید خلاصه این قلب‌ها و روح‌هایی که 
در جسم‌های ناتوان محبرس شده و به وزش تسیمی به حرکت در مي‌آیند: بسی 
پدبخت‌اند. نه عروسی آن دو فیر ممکن است. سعادت مادلن را خواهد کشت. آیا از 
این‌که فقط یک لحظه خوشحال و مسعود بود به چنین روزی نیافتاده است؟ 

۰ مه 

اکنون هشت روز است که چیزی برای توشتن در این دفترچه نداشتهام. 

اکنون هشت روز است که زندگی من به تتفس و به جریان نبض او بستگی داشته 
است. مدت هشت روز است که من این منزل» این اتاق و این بالین را ترک نگفته‌ام و با 
آن‌که اغلب اوقات حوادث و تأثرات و انکار زیادی احاطه‌ام کرده برد هرگز این چنین 
ساعت‌ها در نظرم دیررگذر جلوه نکرده بود. لکن اکنون فقط به یک چیز مشفولم و تمام 
مرضایم را فقط برای مشغول بودن به یک تفر از پاد برده‌ام. 

شاه دوباره مرا طلبیده است و به من پیغام داده بود که رنجور و مریض می‌باشد. 

من به پیشخدمت مخصوصش فریاد زدم: 

به شاه بگو که دخترم مشرف به موت است» 

خداوندا تو را سپاس می‌گویم او کمی بهتر است. اندک مدتی است که هادی مرگ او 
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را آسوده گذاشته است. 

آ خدای من خدای من. که می‌تواند حالت اضطراب مرا در این لحظاتی که 
میپندارم غالب شدهام» دقایقی که نتایج صنعتی را که خذا و طبیعت به من داده‌اند می‌بینم 
در نظر آورد؟ گاهی پس از طی یک بحران طویل می‌خواهم بگویم که از جتگ غالب 
برگشته‌ام. لکن دوباره بحرانی طریل‌تر پیش می‌آید. گاهی دیوانه‌وار از یک حرکت 
تب آلود او به خود امیدواری‌ها می دهم یک ساعت بعد دوباره ناامید می‌گردم, 

اکنون همه وجودم در شک و شبهه جایگزین شده و دوباره ناامیدی به من روی آورده 
است. این تب بدځواه که یک لحظه از او جدا شده بود باز لجبازتر از پیش دامنش را 
گرفته است. 

این کرکس وحشتنای که با منقارش سنه بچه مرا پاره پاره می‌کند گاهی بر زمین 
می‌خورد لکن دوباره بر روی قربانی‌اش قرار می‌گیرد. اکنون من در حالی که به زانو 
افتاده‌ام پیشانی بر خاک می سایم» از ته دل فریاد بر می آوردم -خدای من» خدای من. اگر 
عتایت آلهی بی‌پایانت به علم ناچیز و محدود من کمک ننماید همه با هم خواهیم مرد. 

اغلب به من می‌گویند که طبیب قابلی هستم. لااقل در پاریس صد نفری هستند که 
زندگیشان را به من مدیونند. من به راحتی بسیاری از زن‌ها را برای شوهرهایشان: 
بسیاری از مادران را برای اطفالشان و بسیاری از پسرها را برای پدرهایشان از مرگ نجات 
داده‌اع: من به نویه خود دختری دارم که در حال مرگ است و نمی‌تواتم مطملناً بگویم که 
او را تجات خراهم داد. 

اغلب در کوچه اشخاصی را می‌بینم که به من سلام می‌کنند. آتها می‌پندارند که با 
پرداختن پول کمی حق مرا ادا کرده‌اند و نمی‌دانند اگر من آنها را فراموش کرده بودم 
اکنون به جای اين‌که در روشنایی آفتاب به گردش پردازند در تاربکی قبر خفته بودند. 

مثل یک سرباز زرخرید برای خارجی‌هاء برای تاشناس‌ها و برای هر مرد راهمگذری 
با مرگ به جنگ پرداختم و بر أو غالب شدم. 

لکن خداوندا وقتی که مقصوده زندگی طفلم؛ یعنی زندگی خودم بود از پا درآمدم. 


۳۳۲ 9 آموری 


آم چه ریش‌شند تاخ و چه درس وحشنتاکی, سرنرشت به علم و دانش بی‌فایده من 
هي دشد. 

برای مام مردم هر مرضی وحشتتناک است؛ لکن در حقیقت مرضاي آنان مردتی 
تیستتا زیرا هر مرضی را دارویی است حاضر. اما سل» با سل چه می‌توان کرد. 

تھا بک مرض است که خدا هم جز با معجزه تمی‌تواند آن را درمان کند و این همان 
مرضی است که او از بهر طفلم فرستاده است. 

اما دو سه قسم سل هم هست که از دومین درجه بوده و از بیخ درمان مي‌پذیرد. 

من در مریض‌خانه مرضایی را که به این مرض گرفتار بوده‌ان بسیار دیده‌ام. تیم 
بیچاره‌ای بود که نه پدر داشت و ته مادر و حتی اگر می‌مرد کسی را هم نداشت که بر 
روی قبرش بگرید. شاید به همین دلیل پود که خداوند به او تظر ترحمی افکند و نجاتش 
داد. 

گاه‌گاهی به خود از این‌که مشیت الهی طبییم کرده است تبریک می‌گويم. زیرا اگر 
پزشک تبودم چگونه روزها و شب‌ها می‌توانستم در کتار دخترم باشم و او را مواظیت و 
مراقبت تمایم. 

به راستی کیست مانند من که از راه بشردوستی و اطلاعات علمي صیور باشد و 
مریض عزيزش را حتی بک لحظه هم ترک نکند. 

کیست که از برای ثروت و شهرت آنچه را که من از راه عشق پدرائه تحمل می‌کنم 
بکند؟ 

هیچ کس. ۱ 

اگر من نباشم کیست که سالتض را پیش بیش کند و در مقابل خشمش سر تسلیم قرود 
آورد و خود را برای مقابله با مرض آو آماده کند. 

اکتون خداي منء دو یا سه بار است که زندگي او در خطر اقتاده است. 

عذاب من عقوبت ناشناس و مجهولیست چنان که گویی شخص در راه نجات 


گردگش با دو عامل یعتی زندگی و مرگ بجنگد, بر مرگ قاثق آید رفی‌زنان آن را دتبال 


آموری ۵ ۱۳۳ 


کرده و قدم به قدم او را عقب زده میدان جنگ را از دشمن بی‌رسمی پاک تماید... لکن 
پس از چندی؛ این دشمن سرسخت وحشعتاک‌تر و مهیب‌تر از اول په پیش روی خود 
ادامه دهد. خوشیختانه باز می‌گویم که پیشرفت مرض آکترن متوغفس شده است ومن یک 
لحظه است که به آسودگی تتفس می‌کنم. 


من امید وارع...) 


فصل نوزذهم 


۵ژرئن 

مادلن حالش بهتر استه و من این بهبودی را به تو آنتوائت عزیزم سدیونم. آموری 
بسیار خوش رفتاری مي‌کند. 

اگر هم باعث بدی حال مادلن شده است» در عوض برای ترمیم آن از جان و دل 
می‌کوشد. تمام اوقاتی را که بتواند با مادلن باشد در کتار ار وفت می‌گذرائد و من اطمینان 
دارم که فکر و خیالش به ثلی متوجه اوست. 

لکن من متوجه می‌شوم که زمانی که آنتوانت و آموری هر دو نزد مادلن حاضرند 
مادلن مضطرب می شرد و چشمانش پنداری می‌خواهد آن دو را فافلگیر کند. از آتتوانت 
به آموری متوجه می‌گردد؛ در این موقع مطابق معمول دستش در دست من است و او 
فراموش می‌کند که من ضربان حسادت را در نبضش حس می‌کنم. وقتی که یکی از آن در 
در کار او باشند نبضش به آرامی مي‌زند. 

اما اگر هر دوی آنها اتفاقاً فایب باشتد» خدای من چقدر مادلن بیچاره و عزیز رتج 
می‌برد. آن قدر تب او را می‌سوزاند تا یکی از آن در ظاهر شوند. 

من نمی توانم که آمورئ را از او دو رکنم. زیرا آموری چون هوا برای تفس او لازم است. 

اکنون که چنین است تا بعد چه پیش آید. 

جرأت و جسارت آن را نیز ندارم که آنتوانت را هم دور تمایم» زیر! چطور به این 
جوان معصوم می توان گفت: 


۔ آتترانت بروا 


آموری و 1۳۵ 


آتتوانت همه چیزی را به خوبی پیش از وقت حدس می‌زند. پربروز او را دیدم که په 
اتاق کار من داخل شد و به من گفت: 

-دایی جان, من از شما شنیدم که قصد دارید به محش آنکه مادلن حالش خوب شود 
په ویلدآوری بروید. دایی جان مادلن کم کم حالش بهتر می‌شود و به این دلیل امیدوارم 
روزهای خرش و شادی به زودی فرا رسند. 

اما از سال گذشته تا به حال کسی در وبل دآوری مسکن نتموده و به این جهت قصر 
شما احتیاج به مومت دارد. به حصوص آپارتمان مخصوص مادلن به واسطه موقعیت 
جدیدذش سيار محتاج تعمیر است. دایی جان من آمده‌ام تا از شما اجازه‌گرفته بهآ‌جاروم. 

من از بدو شروع سخنانش دیدگاتم را به او دوخته بود و در مقابل نظر ثابث من او 
چشماتش را پایین انداخت و زمانی که دوباره به صورت من نگریست: مرا دید که بازوانم 
را برای در آغوش گرفتنش گشودهام. 

او در آغوشم جست و در حالی که می‌گریست فریاد زد: 

آه دایی جانء دایی جان عزیزم؛ این تقصیر از من نیست. من به شما سوگند می خورم 
که گناهی ندارم. 

آموری توجهی به من ندارد. آموری خود را به من مشغول نمی‌کند. آموری از زماتی 
که مادلن مریض است حتی وجود مرا هم از پاد پرده است» معذالک مادلن حسود است. 
این حسادت برای سللامتی اش مضر و خطرناک می‌باشد. 

آه سخنائم را تکذیب نکنید. شما از این موضوع به خربی مطلعید. این حسادت تمام 
وجودش را مسخر کرده است.:در چشمان شعله‌ورش در سخدان متغیرانه‌اش و در 
لرزش‌های غیرمترقبه‌اش: این حسادت به خوبی واضح و آشکار است. 

دایی جان شما به خوبی می‌دانید که من از این عزیمت ناچارم و شاید اگر خوبی و 
مهربانی شما نبوده تاکنون خود شما به من گفته بودید که دور شوم. 

من آنتوانت را بر قلبم فشردم لکن جوابی به او ندادم. 

سپس هر دو به اتاق مادلن داخل شدیم. 


۱۳۶ آموری 


ما او را مضطرب و متغیر يافتيم. آموری نیم ساعتی بود که رفته بود و شاید مادلن او را 
پا انتوائت می‌بنداشت. 

به او گفتم که چون رفته رفته حالت تو بهبودی آمی‌بابد و تا پانزده روز دیگر امیدرارم 
که بتوانیم همه با هم به بیلاقی برويم به این جهت آنتوانت مهربان من چون پیش قراولان 
به آن‌جا می‌شتابد تا به منزل ما سر و صورتی دهد. 

مادلن فرباد برآورد. 

- چطور. آنتوانت به ویل دآوری می‌رود. 

آنتوانت جواپ داد: 

- آری مادلن عزیزم همچنان که پدرت گنت حال تو بهتر است. من پیشخدمت تی 
میسترس برآون و آموری را برای مواظبت و مراقبت تو باقی می‌گذارم. اینها برای 
پرستاری و تقویت کردن تو کاقی‌اند. در این مدت من عمارت تو را حاضر نموده؛ گل‌های 
تو را بازدید کرده و گلخانه تو را مراقبت و منظم می‌نمایم و زمانی که تو به آن‌جا وارد 
شوی همه چیز را حاضر خواهی یافت. 

ماحلن با اتفعالی که پنهانش نمی‌ترانست کرد سژال نمود. 

-کی حرگت می‌کنی؟ 

آنتوائت جواب داد: آن قدر که کالسکه حاضر شود. یک لحظه دیگر. 

در این وقت خواه به واسطه ندامت خواه به علت حق‌شناسی و خراه به دلیل آمیزش 
این دو احساسات» مادلن بغل گشود و دو دختر جوان یک لحظه در آغوش هم باقی 
عاندند. سپس چنان که گویی مادلن سعی و کوشش فوق‌العاده نموده حرکتی کرده و په 


آتتوانت گفت؛: 
-انعظار آموری را تمی‌کشی که با او خداحافظی نمایی؟ 
آتتواتت گفت: 


- خداحافظی چه فایده دارد؟ آیا مگر ما یکدیگر را پانزده روز یا سه هفته دیگر 


 ميتيب‌یمت‎ 


آموری ۱۳۷ 


تو از جانب من به او خداحافظی بگو و از طرف من در آغوشش گیر؛ به طور حتم او 
این را پیشتر دوست می دارد. 

بعد از گفتن این کلمات» آتوائث خارج شد. 

ده دقيقه بعد صدای چرخ کالسکه او شنیده شد و ژوزف اطلاع داد که آنتوانت 
حرکت کرده است. 

شگفتا. در تمام این مدت نبض مادلن در دست من بود. 

به زحمت از این خیر می شد یرت وس را جس کرد تیش اواز لود شرا 
به هقتاد و پنج تقلیل یافت. سپس چتان که پحداری از ابن اتغمال خسته شده چون 


پعداری از شده چون 
اشخاصی که جز سطع اشاءبه چیز دیگری تمينگند ب خویی ارا آرام و آسوده قرو 
رفت. شاید از آن شب مهمانی مششوم تا به حال چتین خوابی تکرده بود. 

چون اطمینان داشتم که آموری به زودی خواهد آمد» برای این‌که او در وقت ورود 
صدایی نکند و مادلن را از خواب بیدار ننماید در را نیمه بازگذاردم. 

به راستی یک لحظه بعد آموری ظاهر شد. 

به او اشاره نمودم که در کتار تخت آن‌جایی که سر مادلن به آن سو متوجه بود بتشیند 
تا زمانی که او چشم بگشاید بتواند به راحتی آموری را در مقابل خود ببیند. آه خدای 
من؛ تو می‌دانی که من حسود نیستم لکن از درگاهت به زاری درخواست می‌کنم که به او 
عمر درازی عطا فرمایی و او اين عمر طریل را با آموری عزیزش سر کند. 

در این لحظه است که و بهبود می‌بید 

٩‏ ژوئن 

بهبودیش ادامه دارد. خدا را شکر. 

۰ ژوثئن 

اکنون زندگی او در دست آموری است. اگر او آنچه را که من می‌گویم اطاعت نماید 
مادلن نجات خراهد یافت. 


ما بار دیگر برای تتیجه گرفتن از این حکایت از یادداشت‌های مسیو دآوریتی پاری 
گرفتیم. زبرا هیچ چیز به خوبی این پادداشت‌ها نمی‌تواند از آنچه که در بالین سادلن 
بیچاره و در قلب‌های اطرافیانش می‌گذشت ما را مطلع نماید. 

همان طور که مسیو دآورینی گفته بود حسی جدید در مادلن تولید شده بود. لطف و 
مواظبت دقیقانۀ پدر و علم و دانش قابل تقدیر طبیب باعث شده بود که مادلن بهبودی 
یابد. معهذا مسیو دآورینی فهمیده بودکه برخلاف این علم که در اسرار روحی اتسانی نفوذ 
می‌کند. بین او و مرض یعتی سلامتی و کسالت که با هم در جنگند توانایی سومی هم 
یافت می شود که گاهی بر مرض وگاهی به طبیب کمک و باری می‌نماید. این آموری است. 

به همین دلیل بود که او در یادداشت‌های روزانه‌اش توشته بود که سلامت مادلن در 
دست عاشقش می‌باشد. 

دو روز بعد از نوشتن آن یادداشت وقتی که هر دو در اتاق مادلن بودند؛ مسیو 
دآوربنی به آموری گقت که مایل است ساعتی با ار صحبت نماید. 

آمرری نی زکه به هیچ وجه نخواییده بود به زودی به تزد مسپو دآورینی شتافت و او را 
در اتاق کارش یاقت. ` 

پیرمرد در کنار بخاری نشسته بود و سر را به مرمر بخاری تکیه داده و آن قدر در فکر 
و تخیل خود غوطه‌ور بود که به هیچ وجه متوجه گشوده شدن و بسته شدن در تشد. مرد 
جوان تقریباً تا پشت سر او یدو آنکه صدای پاهایش شنیده شود آمد. کف این اتاق با 


یک قالی کلفت فرش شد بود. در این وقت پیر سرد از عالم اتدیشه بدر آمد. مرد جوان 


۱۳٩ 8 آموری‎ 


چون به آنجا رسید لحظه‌ای تأمل کرد سپس در حالی که نمی‌توانست بر اضطراب خود 
غالب شود گفت: ۱ 

شما مایل پودید که با من صحبت نمایبد» آیا باز هم خبر موحشی دارید؟ 

آیا مادلن خیلی مریض است؟ 

سیو دآوریتی جواب داد: 

-نه آموری عزیزم. برعکس» او رو به بهبودی است و این موضوع را به شما تکرار 
می‌گنم که مأدلن رفته رفته بهتر می‌شود. سپس صندلی را به او نشان داده اشاره کرد که آن 
را به تزدیکش آورد ر گفت: بنشینید تا صحبت کنیم. 

آموری با سکوت اطاعت کردء لکن بدون اضطراب نبود. زیرا با وجود این سخنان 
مطمثن‌کننده در لحن مسیو دآورینی حالت رسمانه‌ای مشاهده می شد که خبر می داد که 
او می‌خواهد مذاکره‌ای جدی نماید. 

چون آموری به جای خویش قرار گرفت مسیر دآورینی دستش را گرفت و او را با 
نگاهی شیرین که آموری در شب زنده‌داري‌هاي درازش بر بالین مادلن دیده بود 
نگریستن گرفت. سپس گفت: 

- آموری عزیزم من و تو اکنون چون دو سربازی هستیم که در میدان جنگ خود را 
برای مبارزه با دشمنان آماده نموده‌ايم. ما اکنون آن‌چه را که يايد انجام دهیم په خوبی 
می‌دانیم و از مقدار قوای خود اطلاع کامل داریم و اکنون می‌توانیم با صداقت با یکدیگر 

آموری گفت؛ 

اقسوس پدر جانه من اطمینا دارم که از این میدان جنگ شنا با فتح و ظفر خارج 
خواهید شد لکن من برای شما معین عمل بی‌فایده‌ای هستم. تضدیق می‌کنم که ممکن 
است با عشت پاکی که نسبت به او دارم بتوانم با التماس‌ها و تضرخ‌های خود در نزد خدا 
از بهر او کاری انجام دهم و اگر این عشق من لایق آن باشد که در مقابل معجزه‌های علمی 
شما به حساب آیذه من می‌توانم که در بعضی قسمت‌ها در کسالت مادلن مفید واقع شوم. 


۰ 8 آموری 


دکتر گفت: آری آموری سختان شما کاملاً صحیح است زیرا من به مقدار عشق شا 
پی بردهام و امیدوآرم که شما با یک فداکاری برای من مفید واقع شوید. 

آموری فریاد زد: 

آه. پدر چان هرچه شما بخواهید جز چشم پوشیدن از مادلن حاضرم. مسیو 

دآوریتی به سن ۽ خود ادامه داد؛ 

آسوده باش فرزنده مادلن مال توست و هرگز جز تو به کسی تعلق نخواهد داشت 

آموری پرسید: آه. خدایا. پس چه می‌خواهید؟ 

پیرمرد در حالي که دست دیگر آموری را مي‌گرفت و هر دو دست او را در دست 
داشت آدامه داد 

-گوش کن آموری. آذچه از تو تقاضا دارم چون خواهش پدری نیست: بلکه راهی 
است که طبیب به تو تشان می‌دهد. با آنکه از بدو ټولد مادلن داثماً در سلامتی او تلاش 
کرده‌ام با این همه دوبار این سلامتی باعث ترس زیادی برای من شده است. اولین دفعه 
آن روزی برد که تر در سالن کوچک به ار گفتی که دوستش داری و دومین دفعه.. 

آموری ادامه داد: آه. آری پدر جان آن روز را به یادم نیاورید زیرا من آن را په خاطر 
دارم. خذایا. اقلب در سکوٹ شماء زماتی که شما به شب زنده‌داری در کنار مادان 
مشغولید و من در اتاقم به گریستن سرگرم» این یادبود چون ندامت و پشیمانی دوباره به 
خاطرم می‌آید. اما شما از من چه اتتظاری دارید؟ وقتی که من در کنار مادلن هستم چون 
یک شخص بی,شمور همه چیز از خاطرم می‌رود. عشق مرا با خود می‌بود و این عشق 
قوی نر از انديشه و فکر من است؛ بایستی مرا بخشید.. 

مسیو دآورینی گفت: آمورش هزیزم من نیز تو را می‌بخشم زیرا اگر غیر از این باشد تو 
او را دوست نخواهی داشت, افسوس آین اختلافی است که بین عشق من و عشق تویافت 
می‌شود. عشق من داثم ید بتتی‌هایی ک که پیش خواهد آمد پیش‌بینی می‌کند: عشق تو 
کاملا بدبختی‌های گذشته را از خاطر می‌برد و این از بهر آنست که باید مدتی این عشق 
ایا و حودخوا» تو از او دور باشد و لازمست که برای مدت کوتاهي اجازه دهی که فقط 
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عشق پیش بین و پدرانه من تنها در نزد او باقی بماند. 

آموری فریاد برآورد: آه پدر جانء چه می‌گویید؟ خدایا؛ من مادلن را ترک کنم؟ 

دکتر دآوریتی گفت: فقط برای چند ماه! 

آموری گفت: اما پدر جان همان قدر که من مادلن را دوست دارم او نیز مرا دوست 
می‌دارد و په خوبی می دانم که این جدایی غیر ممکن است. (مسیو دآوریتی تبسمی کرد) 
آیا نمی‌ترسبد که این غیبت من بیشتر از حضورم باعث بدی حال دختر شما گردد؟ 

مسیو دآوریتی جواب داد: نه آموری: زبرا او انتظار می‌کشد و امیدواری یک 
سرگرمی شيريتی است. 

آموری گفت: اما خدایا. من کجا بروم؟ و چه بهانه‌ای بیاورم؟ 

دکتر گفت: پهانه تو کاملاً پیدا شده و حاضر است. این یک بهانه تتها نیست من برای 
تو در تاپل مأموریتی کسب کرده‌ام. تو خواهی گفت و یا اگر بخواهی من خود خواهم 
گفت که آینده تو بسته به این است که این مأموریت را انجام دهی» زیرا من نمی خواهم که 
تو در نظر أو مقصر جلوه کنی. 

بعذ وقتی که او از شدت تعجب فرباد برآورد من به او خواهم گفت: 

-ساکت شو مادلن بعد از او ما نیز خواهیم رفت و به جای آن‌که سه ماه شما از هم 
جدا باشید شش هفته دیگر یکدیگر را خواهید دید؟ 

آمرری گفت: شما بعد از من خراهید آمد؟ 

دکتر دآورینی جواب داد: آری تا نیس می‌آیيم. مادلن به هوای گرم و لطیف ایتالیا 
بسی محتاج است. من او را به نیس می آورم زیرا تا نیس می‌تواند بیاید. 

من در نیس اگر مادلن بیچاره‌ام قوی با ضعیف شود به تو خواهم نوشت که به زودی 
یا یا باز هم تأخیر کن. اکنون تو به خوبی می‌فهمی که غیبت تو دردی بیش نیست» زیرا 
امید به اجتماع آینده و سرور و خوشحالی نزدیک. حالت او را عرض می‌کند و او در 
شادی ملایمی» بدون هیچ یک از این هیجان‌های شدید که وجود تو باعث آن می‌شود و 
بدون هیچ یک از این حرکات ظاهری که او را در هم می‌شکند زودتر بهیودی مي‌یابد. 


۲ « آموری 


دو دفعه من او را از مرگ نجات داده‌ام لکن اکنون به تو می‌گویم آموری در سومین 
بحران او خواهد مرد و حضور تو باعث این سومین بحران می‌شود. 

آموری زیر لب گفت: آه. خذایل خدایا. ۱ 

دکتر دآوریتی ادامه داد: آموری این نقط برای خودمان نیست که من از تو تقاضای 
رفتن دارم بلکه برای اوست. به نوگل بیچاره من رحم داشته باش و در تجات دادن او په 
من کمک نما. مقایسه کن بین این جدأیی چند روزه با جدایی جاویداتی یا جدایی مرگ. 

آموری فریاد زد: 

-آه آری» آری. پلر جان هرچه شما بخواهید می‌کتم. 

پیرمرد تیسم کرد و اين نخستین تبسمی بود که بعد از پاتزده روز بر لبان او ظاهر 

-بسیار خوب. از تو ممنونم و برای این‌که به تو پاداشی داده باشم جرت می‌کنم و به 
تو می‌گويم: امیدوار باشیم! 


فصل بیست و یکم 


دو روز بعد از این؛ مسیر دآوریتی پس از آن‌که اطمینان یافت که مزاج مادلن رو به 
بهبودی است از متزل خارج شد. او نخست برای معذرت خراستن به نود شاه شتافت و 
سپس به دیدن وزیر خاوجه رفت تا قول و میثاقش را به او خاطر نشان سازد. 

به راستی مسیو دآورینی بدون آن‌که از دروغ گفتن بهراسد مي‌توادست بگوید که ار 
خودش در این مدت پیمار بوده» زیرا در این پانزده روز به اندازه پاتزده سال پیر شده بود 
و با آنکه پیش از پتجاه و پتج سال نداشت موهایش به کلی سفید شده پرد. 

ساعتی بعد مسیو دآورینی در حالی که مطمتن شده بود که هر لحظه‌ای که بخراهد 
کار آمرری حاضر و مهیا است به مزل بازگشت. 

دم در منزل فیلیپ را ملاقات نمود. 

از آن شب مهمانی که در مادلن این چنین تأثیر کرده بود فیلیپ هر روز برای 
احوال‌پرسیش می آمد. ارایل آتترانت از او پذیرایی می‌کرد و بعد از مسافرت او ژوزف او 
را از حال مادلن آگاه می ساخت. 

اما آموری؛ فیلیپ مي‌پدداشت که آموری با او فهر است و بدبختانه در این پانزده روز 
آموری آن قدر به مادلن مشفول بود که حتی وجود دوستش را هم فراموش نموده بود. 

مسیو دآورینی که از عیادت روزانه فیلیپ اطلاع کامل داشت با مهربانی پدرانه‌ای از 
او تشکر کرد. 

سپس به اتاق مادلن داخل شد. 


این روز یکی از روزهای اوایل ماه ژوئن بود. ساعت ظهر یعنی گرم‌ترین ساعات روز 
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را تشان می داد. 

مسیو دآورینی برای اولین بار اجازه داده بود که پنجره‌های اتاق مادلن را بگشایند. او 
دختر جوان را دید که بر روی تختش نشسته بود و از پتجره‌های اتاقش که اکنون باز بود به 
استتشاق هوایی که تمی‌توانست برای تنفسش ببرون رود» مشغول است و به تماشای 
سبزه‌ها و گل‌هایی که نمی‌توانست روی آنها بدود و یا بغلطده سرگرم می‌باشد. 

آمرری مقداری از گل‌هایی که می‌دانست مادلن درست دارد از باغ چیده و برایش 
آورده بود. 

مادان چون میر دآوریتی را دید فرباد زد: 

-پدر جان. چقدر من از شما ممنون و در غین حال متعجبم از این‌که به آموری اجازه 
داده‌اید که از گل‌ها و هرایی که من به آن‌ها محتاجم به من دهد. اکتون گمان دارم که بهتر 
تنفس می‌کتم. من زمانی که گل‌های معطر تایستانی را استنشاق می‌کتم مائند آن پرنده 
بیچاره هستم. پدر جان آیا او را به خاطر می آورید و به یاد دارید که شما برای آزمایش او 
را با یک بته گل سرخ در زیر یک مأشین تخلیه هوا قرار دادید و زماتی که شما هوای زیر 
سرپوش را تخلیه می‌کردبد» آن پرنده پیچاره خود را به ته گل سرخش چسیانیده و وقتی 
که هوا وارد سرپوش مي‌شد او دوباره زندگی از سر می‌گرفت؟ وقتي که من از برای تتفس 
هوای کافی ندارم» زمانی که من در حال خفه شدن هستم مثل این است که من خود در 
زیر ماشین تخلیه هوا قرار دارم. به من بگویید پدر جان در چنین موقعی اگر گل‌های زیبا 
مرا احاطه کسد آیا نمی توانم به زندگاتي عودت کنم؟ 

مسیو دآورینی گفت: 

- آری طفل من؛ ما هم این چنین می‌کنيم. آسوده باش. من تو را به همراه خود به 
کشرری می‌برم که در آن‌جا نه گل‌های سرخ و نه دختران جوان هیچ کدام پژمرده 
نمی‌شوند و نمی‌میرند. در آن‌جا تو در میان گل‌ها چون یک زنبور عسل و پا یک پرنده 
زیبا به زندگاتی خود ادامه خواهی داد 

مادلن سال کرد: 
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-به ناپل» پدر جان؟ 

دکتر دآورینی گفت: نه جانم. تاپل برای اولین سفر تو بسی دور است و از طرفی در 
تاپل هوای خفقان آوری است که گل‌ها را پژمرده می‌سازد و خاکستر نرم و سوزانش سیته 
دختر جوان را می‌سوزاند. نه, ما در نیس توقف می‌کنیم. 

مادلن با چشمانی استفهام آمیز او را نگریستن گرفت. مسیو دآورینی تأمل نمود و 
چون آموری سر خود را پایین انداخت» مادلن سوّال کرد: 

چطور؟ 

مسیو دآوریتی گفت: آموری تا ناپل به تتهایی خواهد رفت! 

مادلن فریاد برآورد: 

-چطور؟ آموری ما را ترگ می‌کند؟ 

مسیو دآوریتی با عجله گفت: 

-بچه جان این را ترک کردن می‌نامی؟ 

و سپس اندک اندک کلمه به کلمه و با احتیاط تمام نقشه‌ای را که او خود کشیده بود به 
مادلن شرح داد و این نقشه؛ همچنان که گفتیم عبارت بود از رفتن به نیس و دراین گلخانه 
اروپا به انتظار آمدن آموری بودن. 

مادلن با گردن کج چنان که پنداری فقط در یک اندیشه تنها فرقه است به تمام این 
تقشه گوش فرا داد و بعد از آن زمانی که سخنان پدرش به انتها رسیلب سل کرد: 

-لکن آنتواتت» بدون شک آنتوانت با ما خواهد آمد؟ 

مسیر دآورینی گفت: 

- مادلن بیچاره‌اب به راستی من از این‌که مجبررم تو را از دوستت» از خواهرت جدا 
کنم متأثرم. لیکن تو می‌دانی که من تمی‌توانم خانه پاریس و عمارت ویل دآوری را به غير 
بسپارم» به این جهت آنتوانت خواهد ماد و با ما همراهی نخواهد کرد. 

برقي از شعف در دیدگان مادلن درخشیدن گرفت. غیبت آنتوانت به او جدایی 
آموری را تسلی داد. 
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سپس با لحنی که کاملاً عجولانه به نظر می آمد سوال کرد: 

-کی حرکت خواهیم کرد؟ 

آموری سر را بلند کرد و با چشمانی تعجب آمیز او را نگریست. زیرا با عشق 
خودپرستانه‌ای که عشاق دارند به هیچ وجه نمی‌توانند به اسراری که در عشق پدرائه 
وجود دارند؛ پی ببرند. 

مسیو دآیرینی گفت: 

-أما عزیمت ما بچه عزبزم سته به توست. به خوبی سلامتی عزیزت را مواظبت کن و 
زمانی که تو به حد کافی برای مسافرت با کالسکه قوی شری: یعتی وقتی که تو با تکیه 
دادن به بازوان آموری بتواتی دوبار بدون خستگی اطراف باغ را دور بزنی ما عزیمت 
خراهیم کرد. 

مادلن فریاد زد: 

- آسوده باشید پدر من آذچه را که شما فرمان دهید اجرا خواهم کرد و ما په زودی 
برای حرکت آماده خواهیم شد. 

آنچه را که سیو دآورینی می‌پنداشت و پیش‌بینی مي‌کرد: کاملاً صحت داشت. در 
ویل دآوری آنترانت باز هم خیلی نزدیک به مادلن بود. 


فصل بیست و دوم 


سه روز بعد آموری کاغذ زیر را به آنتوانت توشت. 

آنتوانت عزیز, شما از من جویای سلامتی مادلن هستید لکن من می‌دانم که این کافی 
نیست به شما بگویم که او رو به بهبودی است» بلکه شما مایلید علت تغییر حالت مادلن 
را بداتید. من اکنون حالت مادلن را از پهر شما حکایت می‌کنم: زیرا چون شما این‌جا 
حضور ندارید تا با هم صحبت کنیم. من سعادتمندم که در کاغذ خود برایتان درد دل کنم 
و جریان را برای شما بنویسم. چیز عجیبی است. با آنکه پدرش او را با عشق و علاقه‌ای 
چوك من دوست می‌دارد با این همه نمی دانم چرا من خود را نسبت يه او یی‌اعتماد ر 
تأمطمئن حس می‌کنم. این بدون شک به واسطه اختلاف سن ما و وقار و سنگینی اوست, 
زیرا با شما آنتوانت عزیز به هیچ وجه چتین ملاحظاتی را ندارم و با شما آزادانه می‌توانم 
به صحبت پیردازم. 

ٹا هشت روز بعد از مسافرت شماء من هر روز این جمله را به خود تکرار می‌گردم: 
زندگی خواهم کرد با خواهم مرده زیرا در مدت این هشت روز مادلن در خطر بود. لکن 
امروز آنتوانت عزیز می‌تواتم به شما بگویم: اکنون دیگر زندگی خواهم کرد ژبرا 
مي‌توانم به اطمینان بگویم: اکتون ار زندگی می‌کند. 

شما آتتوانت به خوبی می‌دانید که این عشق شانی و متعارقی نیست که من او را 
دوست می‌دارم. چون با مادلن صروسی کتم این ازدواجی از روی هوی و هوس 
نمی‌باشد. حتی همچنان که می‌گوپند این ازدواجی اجباری هم نیست آن‌چه که مرا به ار 
متصل می‌کند و پیوند می دهد عشقی خالص و خدایی است؟ اگر او بمیرد من نیز خواهم 
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مرد. لیکن خدا این چتین نمی‌خواهد. مرسی: خدای من. 

همچنین پربروز بود که مسیو دآورینی پنداشت که مي‌تراند جواب پرسش‌های او را 
بدهد و به این جهت با احتیاط عزیمت مرا به او اطلاع داد. 

من در وهله اول گمان می‌کردم که این خبر از بهر مادلن خطرناک است: لکن بدون 
شک این بچه بیچاره حتی قدرت حس کردن خطر را هم ندارد. زیرا زماتی که دانست 
باید در نیس انتظار مرا بکشد و من نیز پس از چندی خواهم آمد تابه او ملحق شوم چنین 
به نظر رسید که برای مسافرت من بسیار عجله هم دارد. لکن آن‌چه بیش از پیش مرا 
دچار شگفتی نموده این بود که پدرش توانست به او بگوید که شما هم نمی‌توانید در این 
مسافرت با او همراهی کتید. 

به راستی مرضا چون بچه می‌مانند زیرا او از دیروز به این مسافرت علاقه بسیاری 
نشان می‌دهد. 

اوگمان می‌کند که ما با هم به مسافرت خواهیم رفت؛ ولی مسیو دآوریتی اکنون به من 
اطلاع داد که تا مشت روز دیگر من باید عزیمت کنم؛ لکن فرض می‌نماييم که بهبودی 
همچتان ادامه داشته باشد. با این همه مادلن نخواهد توانست قبل از سه هفته پا یک ماه 
حرکت تماید. 

چظور مادلن به مسافرت تتهای من تن درخراهد داد؟ 

من به مسیو دآورینی اقرار تمودم که از این موضوع چیزی نمی‌داتم لکن او به من 
پاسخ داد که مسئولیت این کار را خودش به عهده خواهد گرفت. 

آمروز برآی اولین بار.مادلن از جای خویش برخاست و با کمک مسیو دآوریتی از 
تخت خوابش به نیمکت بزرگی که نزدیک پتجره برایش مهیا گر ده بودنده اتتقال یافت. اما 
أین بچه بیچاره آن قدر ضعیفب شده است که اگر در طی این نقل مکان میسترس برآون 
شيشه نمکی در زیر دماقش نگه نداشته بود به طور حتم ضعف می نمود. چون نزدیک 
پنجره قرار گرفت به من اچازه دادند که داخل اتاق شرم. 

آه خدای من. آنتوانت عزیز. در این وقت من به خوبی اثرات آسیب‌هایی را که این 
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مرض وحشتناک در مادلن قابل پرستش من باقی گذاشته است» په شوبی مشاهده کر دم. 

در این وقت او بسی زیبا می‌نمود؛ آن قدر زیبا که تاکنرن این چنین به من جلوه نکرده 
بود؛ با لباس بلتدی که گردنش را هم می‌پوشانید و موهای زیبایشی چون یکی از فرشتگان 
می‌نمود. لکن فرشتگان زیبا در آسمانتد در صورتي که مادلن هنوز هم در ميان است. 
خدا را شکر, آنچه که در آنها زیبایی خدایی نام دارد در مادلن زیبايی متوحش‌کننده‌اي 
به شمار می‌رود. 

کاش شما می‌ترانستید ببیئید که از این‌که او در کنار پنجره نشسته است تا چه حد 
مسردر و راضی است. هرکس ار را در چشین حالتی بیبند مي‌تواند بگوید که این اولین 
باری است که او آسمان را مشاهده می‌کند و از این هوای سالم تتفی می‌نماید و عط این 
گل‌های معطر را استشمام می‌کند و چون پوست بدن او را که این قدر سفیک و شفاف 
است بنگرد می‌تواند بگوید که او به زندگانی بازگشت نموده است. 

آه خدای من آیا این اثرات آسمانی به آو زندگانی زمیتی خراهد داد؟ آیا این وجرد 
ضعیفب دوباره خواهد توانست که خوشحالی‌ها و یا درد و قم‌هأی اتسنی را حس کنذه 
بدون آننکه از تأثیر این سعادت‌هاه اندوه‌ها از بین برود؟ 

چنین می‌پندارم که این فکر به پدرش نیز سرایت کرده است» زیر ربع ساعت به بیع 
ساعت او به مادلن نزدیک مي‌شود و در حالی که دست او را می‌گیرد نبضش را تحت 
معاینه قرار می‌دهد. 

پدر پیر دیروز عصر بسی مسرور مي‌شمود زیرا تبش مادلن در این وقت سه پا چهار 
ضربه در دقبقه تقصان یافته بود. ۱ 

در ساعت چهار وقتی که آفتاپ کا ملا باغ را ترک گرده بوده با وجرد خواهش‌های 
مادلن» مسیو دآورينی از او تقاضا کرد که برود و بخواید. او مادلن را دوباره در پازواتش 
بگرفت و به تخت‌خوابش رسانید. لکن از سرور زیاد مادلن این دومین نقل مان را هتر 
از اولی متحمل شد و خردشی شیشه داری را که دیگر احتیاجی په تفس آن نداشت به 


دست گرقت و این علامت آن بود که هوا و آفتاب مقدار زیادی نیرو به أو بخشیده امست. 
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در حینی که اورا به تختش می بردند من در سالن یکی از آهنگ‌های شویرت را 
می‌نواختم و زمانی.که نزدیک بود به اتمام رسد میسترس برآون از نزد او آمد و به من 
گفت که باز هم به .تواختن ادامه دهم. از آن شب وحشتداکی که نزدیک بود به قیمت 
جانش لمام شرد این اولین باری بود که او موسیقی را می‌شتید. چون او فرسان داده بود 
من په تواختن ادامه دادم و زمانی که به اتاقش داخل شدم او را کامااٌمبهوت و متحیر 
یافتم. 

او به آرامی گفت: آه» شما فکر نمبی‌کنید آموری که این ناشوشی وحشنتاکی که این 
قدر شما را مضطرّب کرده استاء چه ثیرینی و حلاوت بی‌رحمانه‌ای از بهر من دارد. 
چتأن می‌پندارم که این احساسات که با قدرت خود باعث ضعف من می‌شونده در من 
احساساتی دیگر را که کاملاً بی‌سابقه است بیدار می‌نمایند و این احساسات جدید وا 
ممکن است احساسات روحی نامید. 

با این موسیقی که شما از بهر من نواخته و من بیش از بیست بار تاکنون آن را شنیده‌ام 
اکنون توانایی‌ای حس می‌کنم که تاکنون برای من بی‌سابقه بوده است و در ساپق به هیچ 
وجه آن را حس تگرده بودم و شاید در وقتی که سلاعتی من هم کاملاً بازگشت نماید 
حس نکنم. 

همین دیروز... (آموری سخنانم را به دیده لمسخر منگر) پرنده‌ای در روی درختی که 
آشیانه داشت به خواندن مشفول بود و من می‌پتداشتم که اگر به جای آنګه شما و پدرم 
حضور داشتیدء تنها بردم و چشم بر هم می‌نهادم و تمام قوای روحیام را در این آواز 
تمرکز می‌دادم می‌توانستم آنچه را که این پرنده به ماده و بچه‌هایش می‌گفت بقهمم. 

من در حالی که می لرزیدم به مسیو دآوریتی نگرپستم چنان که پنداری از او 
می‌پرسیدم که آیا مادلن گرفتار هذیان نشده است؟ لکن او از بهر آنکه مرا آرام نماید با 
سر اشاره‌ای گرد. 

یک لحظه بعد او خارج گشت. 5 

مادلن به طرف من خم شد و در گوشم گفت: 
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-آموری از برای من آن والس وبری را که ما با هم رقصیدیم؛ بنواز. آیا آن را می‌دانی؟ 
در حقیفت مادلن رفتن پدر را انتظار می‌کشید تا از من درخواست تواختن این والس را 
بنماید. من به خود لرزیدم» زیرا فکر نمودم که آیا شنیدن آن توایی که باعث تحریک 
عصبی او شده است از برای او خطرناک نیست؟ به او جواب دادم که آن والس را 
نمی‌دانم. 
و گفت: 
بروید و آن را بیابید و قردا برای من بنوازید. 
به او قول دادم که آنچه گفته است انجام دهم. 
آه» خدای من. آیا آنچه را که مسیو دآوریتی به من گفته است حقیقت دارد؟ آیا او 
همان قدر محتاج به تحریک است که تحریک او را می‌کشد؟ 
عصر زمانی که می‌خواستم او را ترک کتم او دوباره به من یادآوری کرد که فردا برای 
او والس ویر را بنواژم. ۱ 


آن شب از برای او شبی بسیار آرام و خوب بود. 

مسیو دآورینی از ساعت ده شب تا شش صبح سه دفعه داعل اتاق دخترش شد و هر 
بار او را خواییده یافت. میسترس برآون که نوبت شب زنده‌داریش بود او را مطمثن کرد 
که در تمام این مدت یعنی قریب هشت ساعت او فقط دوبار پیدار شده است و هر بار 
چند قطره از داروی مسکنی که پدرش تهیه کرده است خورده و در حالی که میسترس 
برآون او را مطمئن کرده پود که خود را بیش از پیش سلامت می‌یابد؛ دوباره خوابیده بود. 

فردای آن روز یعنی امروز صبح وقتی که بنا بر عادت مسیو دآورینی مرا داخل اتاق 
مادلن می‌کرد؛ من به او آن‌چه راکه مادلن راجع به والس ویر از من خواسته بود گفتم. 

او لحظه‌ای متفکر شد سپس سری تکان داده گقت: 

آموری چقدر من حق داشتم زمانی که با شما صحیت می‌کردم؛ از ترس و هیجاناتی 
که وجود شما در او تولید می‌کند؟ دوست من؛ در سخنان من شک مدار و در احساساتم 
اندیشه به خود راه مده» چقدر ميل دارم که شما زودتر مسافرت کنید! 
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از او سوال کردم؛ 

-بالاخره این والس را بنوازم يا نه؟ 

ار گفت: برایش بتواز. به هیچ وجه جای ترس نیست من از تزد شما خارج تمی شوم و 
تو جز آنچه من می‌گویم اطاعت مکن؛ یعنی اگ ر گقتم نواختن را ادامه دهید یا قطع کید 
قبول نمایید. 

من به اتاق مادلن داخل شدم و او را برافروخته یافتم. 

استراحت شب همان طور که مسیو دآورینی به من گفته بود بسپار په حال مادلن نافع 
بود و تب صبحگاهی چون دیروز عصر به گم شدن ادامه می‌داد. 

ار به من گفت: 

-دوست من. چقدر دیشب را خوب خوابیدم و تا چه اندازه اکتون خود را قوی 
می‌بایيم. چنان می‌پندارم که اگر زندانبانم به من اجازه دهد (در این موقع نگاهی با محبت 
و خارج از تعریف به پدرش انداخته» ادامه داد) من راه می‌روم و یا ماتند یک پرنده 
می‌پرم. اما ار اظهار می‌کند که آگر بخواهم بهبودی ادامه داشته باشد: سجبورم امروز هم 
اسیر این نیمکت لعنتی باشم. 

من به او گفتم: 

آیا شما فراموش کرده‌اید مادلن عزیزم که پریروز طالب بودید در روی این نیمکت 
قرار گیرید و یودن این یمکت و دست‌ها را صلیب‌وار به هم آویختن در نظر شما بهشت 
روی ژمین بود و دیروز در تمام مدت روز شما در آ‌جا باقی ماندید و خود را بسی 
خوشحال و مسرور یافتید؟ 

ار گفت: آری» بدون شک. لکن آننچه برای دیروز لذیذ بود برای امروز خوش آیند 
نیست. اگر شما مرا مروز از دیروز بیشتر دوست نداشته باشید این به هیچ وجه کافی 
نیست و من از یک چنین عشقی راضی نیستم. هر احساسی که در حال نمو و ترقی نباشد 
به خودی خود از بین.مي‌رود. 

آیا می‌دانید اکنون می‌خواستم کجا باشم؟ مایل بودم که در زیر این درخت گل سرخ 
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برده و بر روی این چمن که این قدر زیبا و نرم و در عين حال سبز و خرم است خوابیده 
باشم. 

مسیو دآورینی گفت؛ 

بسیار خوب مادلن عزیز من بسی خوشوقتم که آمال و آرزوهای تو این قدر محدود 
و عبارت از چیزهای به این کوچکی است که تو در عرض سه روز آنها را به دست 
خواهی آورد. 

مادلن در حالی که چون طفلی که به او اجازه داده باشند به بازی طویل و دل‌پسندی 
مشغول شود. دست‌ها را به هم می‌کوفت فریاد زد: 

-راستی پدرا 

مسیو دآوربنی گفت: حتی امروز هم اگر خواسته باشی می‌تواتی با پاهایت تا این 
نیمکت بروی. هر پرتده باید قبل از آزمایش کردن بال‌هایش به امتحان پاهایش پرداژد. 
من و میسترس برآون تو را نگاهداری خواهیم کرد. 

مادلن گفت: لازمست که من به تو چیزی را اقرار کتم و آن این است که به نظر من 
اشخاص ترسو زمانی که از خطر دورند خودنمایی زیادی می‌کنند» لکن در مقابل خطر 
تغییر حالت می‌دهند, 

در چه ساعتی خواهم توانست از جای برخیزم؟ آبا لاژمست که باز هم انتظار ظهر را 
کشید؟ نگاه کن پدر چقدر طول دارد اکتون تازه ساعت ده است. 

دکتر گفت: امروز بچه عزیزم تو یک ساعت از دیروز زودتر حرگت می‌کتی و چون 
صبحگاه به حد کافی گرم است؛ پنجره‌های تو را هم اکنون می‌گشایند به شرط آن‌که تو 
کمی صبر داشته باشی, 

پنجره را گشودند و آفتاب و جریان هوا با هم داخل اتاق شدند. 

در این وقت او سرش را نزدیک گوش من آورده گفت. 

-و والس وبر چه شد؟ 

من به وسیله یک اشاره مجاب‌کننده به او جواب دادم. از این لحظه به بعد او 
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خوشحال و آسوده به نظر می‌رسید. ۱ 

خیر دادند که صبحانه حاضر است. 

در این مدت چند روز مسیو دآورینی و من با هم صرف غذا می‌کردیم. 

در سابق همچنان که شما آنتوانت عزیز به خوبی اطلاع دارید ما صبحانه و ناهار را هر 
کدام به نوبه می‌خوردیم» در این صورت یکی از ماها هميشه در نزد مادلن باقی می‌ماند. 
لگن اکنون که حال او بهتر است این ملاحظات بی‌فایده می‌باشد. 

در ساعت ۱۱ و چند دقیقه کم مسیو دآوریتی از سر میز برخاست وگفت: 

-برای آننکه بچه‌ها و مرضی هرچه میل دارند بکتند بایستی از آنها جدا شد. ما برای 
کمک به برخاستن مادلن می‌رویم و شما ده دقیقه دیگر می‌توانید داخل شوید. 

به راستی ده دقيقه بعد مادلن در کنار پنجره‌اش تشسته بود و کاملاً محظوظ و 
خوشحال می‌نمود. 

با کمک میسترس برآون و پدرش او از تختش به نیمکت نقل مکات کرده بود. راست 
است که بدون این دو کمک او نمی‌توانست قدمی هم بردارد؛ لیکن چه اختلاف فاحشی 
برای طی این مسافت بین دیشب و امروز وجود داشت. من رفتم و در نزد او نشستم. 

یک لحظه بعد از حرکات مادلن عجله و شتاب هویدا بود. مسیو دآورینی که گوبی 


چون ساحران افکار او را می‌خواند این موضوع را حس کرد و در حالی که از جا 


پرخاست به من گفت: 

آموری عزیزم آیا تو مادلن را ترک نمی‌کتی؟ و من می‌توائم یک یا دو ساعت خایج 
شوم؟ ۱ 

به او جواب دادم: 


-بروبد پدر جان در مراجعت مرا همین جا می‌بابید. 

دکتر دآورینی گقت: بسیار خوب. 

سپس مادلن را در آغوش کشیده خارج شد. 

وقتی درب اتاق خواب در عقب مسیو دآوریتی بسته شد آوگفت: 
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-زود باش آموری. عجله کن و والس وبر را بتواز, 

آیا می‌توانید تصور کنید که از دیروز تا حال من آن را در حافظه‌ام می‌پرورائم و مثل 
این است که تمام مدت شب آن را می‌شنیدم؟ ۱ 

به او گفتم: 

-مادلن عزیز شما که تمي توانید به سالن ببایید. 

او گفت: این را به خوبی می‌داتم چون اکتون هم خود را در این‌جا به زحمت تگهداری 
می‌کنم و آگر در را باز گذاربد من خوژهم تواتست از هم این‌جا به شما گوش دهم. 

من در حالی که سفارشات مسیو دآورینی را به خاطر می‌آوردم از جای برخاستم. . 

شک نداشتم که مسیو دآوریتی در آن‌جا مراقب دخترش است پس به سنوی پپانو 
رفتم. 

از پشت پیانو من به خوبی می‌توانستم از لای در مادئن را مشناهده کنم. 

او با دست خود به من اشاره‌ای تمود. 

من پیانو را گشودم. صدایی از پشت سرم گمت: شروع کنید. 

من به عقب برگشتم و مسیو دآورینی را دیدم که در عقب سر من ابستاده است. 

من شروع کردم... همان طور که گفته بردم این نوا یکی از آهنگ‌های پرهیجانی و 
سوزانی بود که در شنونده اثری جاوداتی از خوداباقی می‌گذاشت. چون من این والس را 
از برنداشتم مجبور بودم که نت آن را بخراتم ق‌بعد بنوازم؛ لیکن در این وقت چنان که 
پنداری از ورای پرذه‌ای از مه می‌تگرم به تظرم آمد که مادلن از جائ خود برخاست. 

من بی‌اختیار به سوی او برگشتم و دیدم که اشنتیاه نکرده‌ام..او ایستاده بود. 
مي خراستم که دیگز به تراشتن ادامه ندهم) لیکن منيو دآزريني که متوجه من بود گفت: 
ادامه دهید.. ۱ ۱ ۱ 

من بدون آنکه مادلن متوجه خبالم شود به نواختن ادامه دادم.اين نوای شاعرانه چتان 
بود که پنداری به مادلن قوت و نیرو بخشید و به همان آندازه که نواختن من پیش می رٹ 
حرکات او قری‌تر مي‌شد. او پس از لحظه‌اق که ایستاده په جای:ماند» همان طور که گفتم 
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مشاهده کردم که به سرکت درآمد. این مریضی که به زحمت زياد با کمک پدر و 
عدمتکارش از تخت به نیمکت نقل مکان یافته بود به آهستگی با قدم‌های باثبات و 
مطمئن پیش می آمد. لیکن صدای اقدامش شنیده نمی‌شد. چنان که گفتی این شبحی 
است که بدون انه به مبلی و با دیواری تکیه کند راه می‌رود. به سوی مسیو دآورینی 
برگشتم و او را رنگ‌پریده چون مرده بأفنم. برای دومین بار می‌خواستم که از نواختن 
خردداری کنم لیکن او به من گفت: ادامه دهید ادامه دهید... 

من ادامه دادم حرکات مادلن بیش از پیش محکم و استوار می‌شد و هرچه پیش 
می‌رفتم او پیشتر قوت می‌گرفت و به طرف من تندتر حرکت می‌کرد تا این که بالاخره به 
شانه من تکیه نمود در این وقت پدرش که او نیز به توبه خود به سالن کوچک آمده بود در 
عقب او قرار گرقت وگفت: 

اذامه دهید. ادامه دهیدء آموری, 

پدر بیچاره مي‌خندید و در عین حال به لرزه درآمده بود در جایی که عرق درد و حم 
در پشانی‌اش جریان دآشت. مادئن گفت: آه» پدر جان این آهنگی ساحرانه است. اثر 
موسیقی را در من ملاحظه کنید من فکر می‌کنم که اگر مرده بودم این موسیقی توانایی آن 
را داشت که مرا از مزارم خارج کند. 

مسیو دآوریتی گفت: آری لیکن نباید در این توانایی اسراف نمود. بچۀ من بازوانم را 
بگیرد و شما آموری په نواختن این موسیقی ادامه دهید. 

سپس آهسته اضافه تمود: از این والس پرهیجان بگذر و نوای دیگری که چون 
انیکاس صوتی که از دور به گوش رسد بتواژ. 

من چون مقصود ار را به خوبی فهمید» بودم اطاعت کردم. بایستی این آهنگی که 
مادلن را به هیچان آورده است او را تا نیمکنش نگهداری کند. اگر یکباره قطع شود و این 
توا خاموش گرد ممکن است تولید هیجانات دیگری تماید که به حال مادلن مضر 
يأشد. 


به راستی پس از چددی مادلن بدون آنکه خسته شده باشد به تیمکت رسیده و در این 
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وقت صورت نورأتی‌اش را پایین انداخت. زمانی که دیدم او به خوبی به صتدلی بزرگ 
بالشدارش تکیه داده است به آرام نواختن پرداختم. در این رقت او به عقب واژگون شده 
و چشمانش را بسته بود. پدرش که هر یک از حرکاتش را با دیدگان پردقت می‌نگریست 
به من اشاره نمود که به تواختن ادامه دهم سپس آهسته و رفته رفته من از این والس 
گذشتم و نوای دیگری تواختم و بعد کم کم صدای آن را ضعیف نمودم تا این‌که چون 
آواز پرنده‌ای که در آسمان می‌پرد و دور می‌شود خامرش شد. ۱ 

در این وقت من از جای برخاستم و به مادلن نزدیک شدم. لیکن پدرش تا نزدیک در 
جلوی من آمده گفت: 

-او خواییده است بیدارش مکنید. 

و بعد مرا تا راهرو به همراه خود کشیده گفت: 

-شما به خوبی مشاهده می‌کنید که مسافرت شما ضروری است. اگر در غیبت من این 
اتفاق افتاده بود و اگر من برای هدایت شما این‌جا نبودم» آموری» به شما سوگند 
می‌خورم که جرأت آن را ندارم که در آنچه ممکن بود پیش آید اندیشه کتم. من به شما 
تکرار می‌کنم که لازم است هرچه ژودتر حرکت کنید. 

من فریاد برآوردم: خدای من! مادئن که فکر نمی‌کند من به این زودی مسافرت 
می‌نمايم؛ به او چه بگویم؟ 

سنیو دآوریتی سخن مرا قطع کرده گفت: آسوده باش او خودش این تقاضا را از شما 
خواهد کرد. 

آن گاء پس از آن‌که مرا از اتاق خارج کرد به نزد دخترش بازگشت. 

من به اقاقم آمدم و هم اکنون است که برای شما این وقایم را می‌نویسم. آنتوانت به من 
بگو که او چه وسیله‌ای خواهد یافت تا مادلن را مجبور کند که با دهان خودش فرمان 
جدایی ما را صادر نماید. 

آموری دولئوویل . 


فصل بیست و سوم 


به تاریخ دهم ژوئن 

آنتوانت عزیز من تا شش روز دیگر حرکت خواهم کرد و همچدان که مسیو دآورینی 
به من خبر داد مادلن خودش از من درخواست این مسافرت را نمود. 

دیروز صبح زمائی که در اتاق مادلن بودیم چدان به نظر می آمد که اثرات شنیدن نوای 
پیانوی دیروزی گذشته از آنکه در مادلن اثر بدی به جای نگذاشته بلکه حالت او را هم 
بهتر کرده است. مسیو دآورینی پس از آنکه مدت طویلی درباره شما با مادلن صحبت 
داشت و سخناتی می‌گفت که مبنی بر علاقه شما به مادلن بود خبر داد که دوشنبه آینده 
شما از یبلاق مراجمت می‌کنید. مادلن به لرزه درآمده و نخست پیشانی‌اش سرخ شد 
سپس زردی جانشین آن گشت. من برای آنکه آنچه را در مادلن ظاهر شده است به 
مسیو دآوریتی بنمایم» حرکتی کردم. لکن او بدون آن‌که متوجه من شود دست دخترش 
را بگرفت در حالی که من می‌پنداشتم که نباید این حرکت مرا ندیده باشد. 

آن دو موضوع صحبت را تغیبر دادند. 

امروز آن روزی بود که قرار بر این نهاده بودند که مادئن اتاق را ترک کرده به باغ آید و 
در زبر شاخه‌هاي یاس بنغش و گل سرخ هوای معطری را که از دو روز پیش آن قدر 
مشتاق آن بود» استشاق کند. 

لکن آتتوانت عزیز مشاهده کنید که تا چه حد مسیو دآورینی حق دارد از اين‌که مرضا 
را به بچه‌ها تشییه می‌کند. زبرا امروز با آنکه پدرش چنین قرلی به او داده برد هیچ‌گونه 
اثری از خوشحالی در مادلن مشاهده نمی‌شد. من نمی‌دانم چه فکری او را مشغول 
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داشته و روحش دچار چه بحراتی شده است. 

من می خراستم این تنهایی آو را غنیمت شمرم و از او تقاضا کنم به من بگوید که به چه 
اتدیشه‌ای مشغول است» لکن در این وقت در گشوده شد و ژوزف در حالی که کاغذی با 
پاکتی بزرگ در دست داشت داخل گشت. این کاغذ به آدرس من بود و من آن را در همان 
لحظه گشودم. 

در این کاغذ وزیر خارجه از من خواهش کرده بود که نزد او بروم. 

من کاغذ را به مادلن دادم. 

یک قسم اضطرایی قلیم را می‌فشرد. من به خوبی به رابطه‌ای که این کاغذ با سخناتی 
که دیشب مسیو دآوریتی راجم به حرکت به من گفته بود داشت پی بردم. در حالی که 
کاملاً می‌لرزیدم مادلن را نگریستن گرفتم» ولی با تعجب و شگفتی بسیار ديدم که 
صورتش مي«رخشید. 

پنداشتم او جز خبری معمولی چیزی در این کاغذ نمی‌یابد و تصمیم گرفتم که او را از 
اشتیاه بیرون نیاورم. در حالی که به او قول می دادم که جز رفتن و برگشتن کاری نکنم 
خارج شدم و او را با خودش تنهاگذاشتم. 

من اشتباه نکرده پودم؛ وزير چون همیشه لطف و محبت زیادی نسبت به من مبذول 
داشت و مايل بود که خود به شخصه نتایج سیاسی که در این مأموریت برای من وجود 
داشت به من اطلاع دهد و من لازم بود که خرد را برای حرکت مهيا کنم. به راستی وقتی 
که رابطه مرا با مسیو دآورینی و دخترش دانست برای این‌که من آنها را هم برای 
مسافرت حاضر مایم زمان حرکت را په اختیار من گذاشت. 

من از این لطف جدیدش تشکر کردم به او وعده دادم که در همین روز جواب او را 
بادهم. 

در حالی که کاملاً فکرم مشفول بود و می خواستم راهی برای بیان کردن این خبر به 
مادلن پيابم: به نزد مسیو دآورینی بازگشتم. من اقرار می‌کنم که مسیو دآورینی تمام 
سئولیت را به گردن خود گرفته بود لکن اکنرن به مادلن چه باید گنت؟ در این وقت که 
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به منزل داخل شدم مسیو د آوریتی خارج شده بود و مادلن نیز فرمان داده بود که به مجرد 
ورودم به نزدش بشتایم. ۱ 

من لحظه‌ای تأمل کردم لکن زمانی که خدمتکار این فرمان مادلن را به من می‌گفت» 
مادلن برای این‌که بداند من آمده‌ام یا نه زنگ زد. 

دیگر مهلتی نداششم» پس در اتاق مادلن را گشودم. مادلن که بدون شک صدای پای 
مرا شناخته بود به طرف من برگشت و چون مرا مشاهده گرد گفت: 

- آم بیایید» بیایید آموری عزیز؛ وزبر را ملاقات کردید» این طور نیست؟ من پس از 
آننکه لحظه‌ای تأمل کردم پاسخ دادم: 

-آری. 

او گفت: من می دائم که ار چه درخواستی از شما کرده است. زیرا او دیروز پدرم را 
تزد شاه ملاقات نموده بود و به او اطلاع داده بود که شما بایستی حرکت کنید. 

من قریاد برآوردم: 

آه مادلن عزیزم؛ باور کن که من حاضرم از این مأموربت چشم بپوشم. زیرا حاضرم 
که از تمام عمرم نیز صرف‌نظر کنم: لکن شما را ترک نتمایم. 

مادلن با شدت فریاد زد: 

چه می‌گویید؟ و چرا چون دیوانگان فکر می‌کنید؟ 

۱ ته» نه» آموری عزیزم؛ این طور مکن: باید عاقل بود. من نمی‌خواهم که یک روز شما 
به من تهمت بزتید که سد راه ترقی شما شده‌ام و در آن لحظه‌ای که شما می‌خواستید به 
سوق شرافت و افتخار روبد من ضما را بازداشتم. 

من او را با شگفتی بسیار می‌نگریستم و او در حالی که تبسم می‌کرد گفت: 

-بسیار خوب» چرا متعجبی؟ آمرری عزیزم آیا شما انتظار نداربد که یک دختر 
سیک مغز چون مادلن» یک بار هم در زندگی‌اش سخنی از روی عقل بگوید. من به ار 
نزدیک شدم و مطایق معمول در کنار پایش زانو زدم. ار ادامه داد: در آن‌جا پدرم و من 
اتظار شما را داریم. 
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دست‌های کوچک و لاغرش را به دست گرقتم و او همچنان به گفتن ادامه داد؛ 

-من هنوز برای آنکه با قایق یا کالسکه مسافرت کنم به حد کافی قوی نیستم» لکن 
پدرم اطمینان داده است که تا پانزده روز دیگر خواهم توانست مسافرت کنم. 

بسیار خوب» شما مسافرت می‌کنید و می‌روید که این مأموریتتان را در ناپل از عهده 
برآیید و من در نیس آجایی که شما زودتر از من با کشتی می‌رسید. انتظارتان را دارم. 
کشتی بخاری چه اختراع زیبایی است. این طور نیست؟ 

من سؤال کردم: 

-چه وقت باید حرکت کنم؟ 

مادلن با عجله جواب داد: 

من قکر کردم که شما باید روز دوشنبه از ویل داوری بیایید و در این صورت من قبل 
از عزیمتم نمی‌توانم شما را پبینم. می‌خواستم که این فکر را برای مادلن بگویم لگن او 
ادامه داد: 

-شما صبح یکشنبه حرکت می‌کنید و تا شالون را با پست می‌روید. به خوبی گوش فرا 
دار تمام اینها دستورات پدرم است. 

در شالون اسب‌هایتان را عوض می‌کتید و دو روز دیگر در مارسی پیاده می‌شوید. 

»چون به مارسی رسیدید در کشتی دولتی که در اولین روز ماه آینده حرکت می‌کنده 
قرار می‌گیرید و شش روز بعد در ناپل هستید. 

من برای مأموریتتان به شما ده روز وقت می‌دهم در مدت ده روز به خوبی می‌توانید 
کارهایتان را انجام دهید این طور نیست؟ 

روز بازدهم شما حرکت می‌کنید و در بیست و ششم با بيست و هشتم ژوئیه شما در 
نیس هستید و در آندجا ما مدت چهار یا پتج روز است که انتظار شما را می‌کشیم. 

این فقط شش هقته جدایی است و بعد از آن یک دفعه همه در زیر آسمان زیبای نیس 


جمع می‌شویم و این اجتماع بیش از دورن جدایی طول خواهد کشید. نیس زمین مرعود 
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ما خواهد شد و در این وقت ما بهشتمان را یافته‌ابم و بعد وقتی که من به رسیله هوای 
آرام ایلیا به حد کافی تفویت شدم و از عشق شما به خوبی سعادتمند گشتم با هم 
عرسی می‌کتیم. پدرم به پاریس مراجعت مي‌کندو ما به مسافرت خود ادامه مي‌دهيم. 
به من بگو که آیا این نقشه مطبوع و دلپذیر نیست. 

من گفتم: 

- آری به راستی مطبوع و دلپذیر است لکن بدیختانه این تقشه با جدایی ما ضروع 
می‌شود. 

مادلن گفت: 

«دوست من؛ من هم اکنون به شما گفتم که این جدایی برای آتیه شما لازم است و من 
نیز با جان‌نثاری و عبودیت خود را تسلیم و مطیع آتیه شما کرده‌ام. 

من از حرفم باز نمی‌گردم و خوب است شما هم به این بچه سیک مغز یعتی مادلن 
حق دهید و بدانید که اگر عجله کنید و یا خواهش مرا رد نماییده من به هیچ وجه تغییری 
در آراده خود تمی‌دهم و لازم است که شما وزیر راکه با یک چنین دلسوزی پد رانه‌ای به 
شما کمک می‌کند از خود راضی نمایید. ۱ 

آنتوانت آیا این موضوع در نظر شما عجیب: نیست؟ من در تمام روز متفکر بودم و 
منی که جرأت نداشتم حتی کلمه‌ای هم از این مسافرت و جدایی به او بگویم با کمال 
شگفتی می‌دیدم که او از من هم پیشتر افتاده استا 

به راستي آنتوانت حق است که اگر بگویند که قلب زنان مجموعه‌ای از اسرار است. 

بالاخره ما تمام مدت روز را به ترتیب دأدن این نقشه‌ها پرداختیم و دراين مدت قوت 
و سلامتی و شادی و سرور مادلن بازگشت کرده بود. مسیو دآوربنی دیده از مادلن 
برتمی‌گرفت و من مشاهده کردم که او سه با چهار بار به تبسم درآمد و این تبسم‌ها یاعت 
اتبساط قلبم می‌شد. 


فصل بیست و چهارم 


چهاردهم ژوئن. 

امروز کاری بس بزرگ انجام گرفت» امروز همان روزی برد که به مادلن وعده داده 
بودیم که به باغش بریم. 

هوایی بسیار لطیف و خوب بود و چنان می‌نمود که گفتی طبیعت نیز جشن گرفته 
است. نسیمی ملایم می‌وزید و از اثر خود هوای گرم اولین روزهای تابستان را معتدل 
می‌ساخت. من به مسیو دآورینی پيشنهاد کردم که برای حمل کردن مادلن به باغ ما دو نفر 
او را همراهی کتیم» اما مادلن راضی نشد. غرور و نخوتش ماتع از آن بود که په ما چنین 
اجازه‌ای دمد. لکن چون به او وعده دادیم که به اطراف باغ یگردانیمش, او بدون آنکه 
مقاومت کند خود را به ما تسلیم کرد. ما او را با نیمکتش از زمین برداشتیم و به زیر 
داربستی که مايل بود در آن‌جا باشد بردیم. 

اگر شما آنجا بردید. آتتوانت عزیزه به راستی منظره زیبایی می دیدید. 

مادلن بدون آنکه از جای برخیزد در همان نیمکتش» انبره گل‌های یاس را در آغوش 
گرفت و شاخ‌ها وگل‌های سرخ را برروی سینه اش بفشرد و همچنان که در کوهستانی که 
مدتی است به آنجا نرفته گل‌ها را می‌بویید در آن وقت نیز به بوسیدن و بوبیدن گل‌ها 
مشغول بود. به راستی او گمان می‌کرد که برای هميشه از کوهستان و گل‌های زیبا جدا 
خراهد شد. سپس صدایی از شادی و تعجب و تسین به طبیعت از سینه برآورد که 
گویی به جهت شکرانه خدا است و اشک‌هایی از دیده فرو ريخت که پنداری به این 
وسیله از پدرش حق‌شناسی و سپاس‌گزاری می‌کند. 


۴ ۵ آموری 


من و مسیو دآورینی دست یکدیگر را گرفته بودیم و نزدیک بود که ما نیز چون او به 
گریستن پردازيم. ما از سعادتی خارج از توصیف خوشحال بودیم و این سعادت ما 
خوشبختی آسمانی بود که به هیچ وجه به سعادت زمیتی مربوط نباشد. تبها شما نیودید 
آنتواتت و آگر شما هم آن‌جا بودیدا... 

پس از چندی این حالت سکون» اگر بتوان آن را چنین نامیده مادلن را خوش نیامد. ار 
سر را بلند کرد و به من اشاره نمود تا به او نزدیک شوم و به بازری من تکیه داد. 

مسیو دآورینی حرکتی کرد؛ ولی مادلن گفت: 

8 پدر جان آیا به خاطر می‌آورید که به من وعده داده‌اید در اطراف باغ بگردم؟ 
مسیو دآوریتی جواب داد: 

” آری» من با کمال میل اجازه می‌دهم ولی تقاضا دارم که به آهستگی راه بروید. من 
به او گفتم: 

-پدر جان به مادلن سفارش کید که به من تکیه دهد. 

ار فقط با اشاره سر به من جواب داد. 

یک لحظه به خیالم رسید که مسیو دآوریتی از ابن‌که مادلن بازوی مرا می‌گیره 
حسادت می‌کند. لکن اگر این خیال نیز حقیقت داشت به طور حتم اثری در قلبش باقی 
نگذاشت؛ زیر او با دستش به ما اشاره کرد که به راه رفتن ادامه دهیم. 

ما په آهستگی دور شدیم. 

می‌توان گفت که این اولین باری است که مادلن گل‌ها و چمن‌ها را می‌پیتف زیرا به 
هرچه می‌نگریست فریای از تعجب بر می‌آورد. برگ‌های سبز چون زمردی که در 
اطراف راه بود؛ پروانه‌ه گابرگ‌هایی که به وزش تسیم در هوا به حرکت در می آمدند؛ 
پرندگانی که در آسمان با بال‌های طویل خود در حرکت بودند و چنان سریع می‌رفتند که 
پنداری بی‌حرکتد هر کدام به تویه خود باعث تعجب او می‌شدند. به راستی هیچ گاه 
طبیعت این قدر سرخوش به نظر من نیامده بود. 

به نظر می آمد که هر اتبوه علقی؛ هر درخت خاری و هر بوته گلی از یک دنیا حشرات 
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و پرندگان و خزندگان ساخته شده که تمام زیباه شادمان و درخشات به فرپاد شمودن و 
خواندن مشغولند» چنان که گوبی به شکرانه آن خدایی که ما نیز په نوبه خود به او 
مدیونیم اشتفال دارند. 

آیا می‌توانی چیزی را باور کنی آتتوانت» و آن اینست که ما بدون آنکه کوچک‌ترین 
کلامی بر لب آوریم دور خود را تمام کردیم. مادلن فقط دو سه باری صدای تعجب آمیزی 
برآررد در صورتی که من فقط نگاهم را به او دوخته بودم, 

فقط یک بار در وقتی که از محل بی‌درختی می‌گذشتيم من به طرف پدرش نظر کردم. 
أو در روی یمکت مادلن نشسته بود و گل‌هایی را که «خترش بوسیده پود می‌برسید. 

مسیو دآوریتی؛ چون ما دور اول را به پایان رساندیم؛ به نزد سا آسد و دخترش را 
امتحانی کرد. مادلن به هیچ وجه خسته تشده بود فقط قرمزی کمی گونه‌هایش را پوشاند» 
بود و به حسب ظاهر کاملاً سلامت می‌نمود و اصرا ار داشت که به گر دش انامه دهد. لکن 
مسیو دآورینی سخت مقاومت کرد و او را به طرف نیمکتش هدایت نمود. 

ما همین طور تا ساعت سه بعد از ظهر در باغ باقي بودیم و مادلن در این مدت چهاز 
یا پتج ساعت به کلی قوایش را به دست آورده پود و هرای باغ در أو اثری شگفت نموده 
بود. من امید دارم زمانی که او را ترک می‌کنم از سلامعی او اطمیتان داشته باشم و آسوده 
خاطر به مسافرت بپردازم. 

آننوانث عزیزء اکنون من با شما خداحافظی نمی‌کنم زیر مایلم در موقع مسافرت 
خود کاغذی طویل برای شما بتویسم. تنها سفارشی که اکنون به شما داوم ایدست که در 
غیبت من هميشه با مادلن از من صحیت کتید. 

شنبه ساهت ۵ صصر 

آتتوانت عزیزه این فردا است که من عزیمت خواهم نمود. مدت جهار روز ست که 
برای شما چیزی تنوشته‌ام زیرا خبر جدیدی برای گفتن به شما فدارم و از طرقی شما 
بایستی به وسیله دو کاغذی که مسیو دآوریتی به شما ترشته و په علور حسم تاکتون آنها را 
دریافت کرده‌اید اطلاع داشته باشید که بهبودی مادلن ادامه دارد. 


۶ @ آموری 


از روژی که من به شما چبزی نتوشته‌ام هر روز کارهای روز گذشته را تگرار می‌کنيم و 
مادلن هر روز به تقویت خویش مشغول است و این در تحت سراقبت پدرانه مسیو 
دآوریتی است که به راستی می توان او را سرمشقی حقیقی از هش پدرانه تأمید. 

اکنون أو به تتهایی از جای بر می‌خیزد به تنهایی به باغ می‌رود و به تدهایی باز 
می‌گردد. من بر سلامتی ای حسد می‌برم» زیرا او مانند بچه‌ایست که از مراقبتش می‌ګریزد 
و در حقیقت مادلن به هیچ وجه مایل نیست که به هدایت هیچ کس تن در دهد. 

هر وقت که نزدیکی مسافرت من پیشانی مادلن را تیره می‌کند مسیو دآوربنی که 
متوجه این طوفان روحی است. به او می‌گوید: 

دخترم جرأت داشته باش تو به هیچ وجه تنها تخواهی ماند. من نیز در این جا هستم 
و آنتوانت هم روز درشنبه باز می‌گردد. 

به زودی با وصده سراجعت شما طوفان روحی سادلن دور می‌شود و او اولین 
گوینده‌ایست که این سختان را بر لب می آورد. 

-آری» آری لازم است که او عزیمت کند. 

مادلن امروز هم این سحن را خواهد گفت اگر چه بداند که من فردا حرکت خواهم 
کرد. معهذا من به خربی حس می‌کنم که مسیر دآورینی با اضطراب به مسافرت من 
اندیشه می‌کند. ۱ 

امروز وقتی که من ساعت پنج مادلن را ترک می‌کردم پدرش مرا تعقیب نمود و در 
حالی که به من اجازه مرخصی می‌داد؛ گفت: 

- آموری عزیزم؛ شما می‌روید که مسافرت نمایید. شما به خوبی می‌بینید که تا چه 
حد مادلن حق دارد و با دوری شما او خواهد توانست که به حال عادی خود بازگردد. 
بسیار خوب آسوده باشید و او را از اضطرابات آخرین دیدار معاف کنید. اگر لازم است 
خونسردی خود را حفظ تمایید و بدانید که من از هیچ چیز جز عشق شما برای مادلن 
آندیشناک فیستم. 

دوبار شما اثرات این عشق با حرارت را مشاهده کرده‌اید: اولین بار وقتی که به او 
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گفتید که او را دوست دارید و در اثر این سخن شما او تزدیک بود که مریض شود. 

درمین بار وقتی که با او رقصیدید و نزدیک بود که در اثر این عمل او بمیرد. سخنان 
شماء نفس شما و وجود شما در این وجود عصبی و تب آلود اثر کشنده‌ای دارد. با او 
مدارا کنید همچنان که از گلی مواظب می‌کنند و همان طور که من مراعات حال او را دارم. 

من به خوبی می‌داتم که این برای شما کاری مشکل است: چون شما جوان و 
پرحرارت هستید. اما آموری به نظر آرردید که این زندگانی اوست و در این زندگی اگر 
یک بحران سومی ظهور کند من دیگر نمی‌دائم که چه پیش خراهد آمد. از طرفی در 
مرقع عزیمت شما من نیز آن‌جا خواهم بود. 

افسوس من به او آنچه را که می خواست وعده دادم. 

من به خوبی می‌دانم که هستی این بچه ضعیف بستگی به رشته نازکی دارد که به 
کوچک‌ترین اضطرابی ممکن است از هم گسیخته شود. خدایا تو را شکر می‌کتم که 
اکتون دیگر مادلن کمتر احتیاج به هوا دارد و حالش رو به بهبودی است. بعد من به اتاق 
خود آمدم تا این سطور را برای شما بتویسم لذا دیگر ادامه تمی‌دهم زیرا مادلن به من 
گفنته است که پایین روم و اکنون او اتعظار موا دارد. 


پا 


فصل بیست و بنجم 


ساعت پاژده شب. 

آتوانت: مرا ملامت کن چون کاری کرده‌ام که از نتیجه آن به هراس اندرم و این کار 
دیوانگی بزرگ است. 

امروز مادلن را تتها دیدم. او فرستاده بود که مرا جستجو کنند برای آنکه به من بگوید 
که مایل است قبل از حرکت من را به تتهایی ملاقات کند. این موجود عزیز با روح 
بی‌گناهش از من تقاضای ضاعتی دیدار داشت بعنی تقاضایی که اگر من در سایق از او 
می نمودم» به کلی رد می‌کرد. 

آنتوانت» شما هرچه میل دارید درباره من فرض کنید» لکن من در حالی که میثاق و 
قولی رأ که به مسیو دآورینی داده بودم به شدت مشغولم ګرده بود در وهله اول سعی 
می‌کردم که از این ساعت سعادت‌آمیزی که در سابق حاضر بودم در مقابل آن یک سال از 
عمرم را تقدیم کنم صرف‌نظر نمایم. 

په او گفتم که میسترس برآون که بدون شک دستورات کافی در مراقبت او از مسیو 
دآورینی دریافت داشته است هرگز اجازه یک چنین ملاقاتی را نخواهد داد. 

مادلن در جواب من گفت: 

-چه فایده دارد که با میسترس برآون از این موضوع سخن گوییم؟ 

گفتم: چطور چنین کاری ممکن است؟ فاصله میسترس برآون از شما فقط به وسیله 
دیواری نازک است و کوچک‌ترین صدایی که بشنود گمان خواهد کرد که شما کسالتی 


دارید و فوراً داخل اتاق شده آن وقت مرا درا در کنار شما خواهد یافت. 
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مادلن گفت: 
-اگر شما این‌جا بيایید بدون شک چین است که گفتید. 
گفتم: پس مایلید که من کجا پیایم؟ 


گفت: آیا نمی تواتید به باغ آیید؟ من نیز به آن‌جا خواهم آمد تا به شما ملحق شوم. 

با تعجب گفتم: در باغ؟ مادلن آیا شما به این موضوع فکر کرده‌اید؟ و سردی هوای 
شب را در نظر آورده‌اید؟ 

گفت: مگر شما تشتیدید که دیروز پدرم می‌گفت که بجز هوای ساعت هشت يا نه 
شب ساعات دیگر شب برای من خطرناک تیستند؟ لکن وقتی که اولین ختکی هوا دور 
شد شب‌ها نیز کاملاًماتند روزها گرم می‌شوند. از طرفی من نیز خود را کاملاً به وسیله 
شالی حفظ خراهم کرد. 

من با وجود آنکه کاملاً مجذوب این سعادت شده بودم می‌خواستم که باز هم 
مقاومت کتم پس به او گفتم: 

-لکن تنها بودن ما در یک چنین شبی آیا شاپان اهمیت نیست؟ 

ار پا صدایی طبیعی و دل‌انگیز که شما در او می‌شناسید جواب داد: 

-ما در روز هم با هم تنها هستیم. 

من گفتم: آما روز. روژ.. 

مادلن سوال کرد: 

-بسیار خوب چه فرقی بین روز و شب می‌یایید؟ 

من در حالی که تبسم می‌کردم گفتم: 

یک فرق بسیار بزرگ. 

ار گفت: مگر شما در سابق از این‌که پدرمان با ما مسافرت کند شکره نداشتید و 
تمی‌گفتید که او ما را ناراحت خواهد کرد؟ 

گفتم: اما قرار بود که ما قبل از مسافرتمان عروسی کنیم. 

مادلن گفت: آری صحیح است که زتان دارای امتیازاتی هستند که دختران امثال من از 


۱۷۰ آموری ۱ 


آن محروم‌اند: اگر چه تشریفات عروسی می‌تواند دو دیوانه را در مدت کوتاهی به 
صورت دو نفر شخص حق به جانب جلوه دهد ولی مگر ما مثل دو نقرکه با هم ازدواج 
کرده‌اند نیستیم ؟ مگر همه نمی‌دانند که ما بایستی زن شوهر شویم؟ اگر این چتین مربض 
نشده پودم آیا اکنون ما با هم ازدواج نکرده بودیم؟ من تردید داشتم از اینکه په او جواب 
دهم لذا سکوت کردم. 

مادلن ادامه داد: 

-بسیار خوب با همه اینها آیا مایلید که خواهش مرا رد کنید؟ 

این یک لطف و مهربانی است از طرف شما که قبل از عزیمتتان به من وعده‌های 
شیریتی دهید» هزاران سخن لازم به من بگویید. مگر شما نمی‌دانید که همان طور که 
شما مسافرت می‌کنیده من نیز بدبخت می‌شوم. چقدر خوب است که شما قبل از 
حوکتتان با من از سخنانی که می‌دانید چفدر مایل به شنیدن آنها هستم» صحبت تمایید. 

من وضعیت خود را سخت و ستمگری خود را گستاخانه باقتم و به خود نويد دادم که 
در این شب مراقب او و خود باشم. پس با او قرا رگذاشتم که در ساعت یازده تمام در باغ 
انتظار او را بکشم. 

آتوانت عزیز: برای این‌که بتوان از چتین درخواست دلپذیر و مطبوعی صرف نظر 
کرد باید چون حکمای هفتگانه برنانی عاقل بود. 

من فقط به او سفارشی نمودم که په خوبی خود را بپوشاند و او به من قول داد که 
اطاعت کند. در این رقت پدرش وارد شد. 

در ساعت ده من و مسیو دآورینی از اتأق خارج شلیم. 

مسیر دآورینی به من گقت: 

ملاحظه مي‌کنید آموری که من چطور به سخنان شما گوش می‌دهم و مطایق ميل 
شماء شما را با مادلن تنها می‌گذارم. 

من به خوبی می‌دانم که شماها هزاران سخن دارید که باید به هم بگویید. من از شما 
ممنونم و یه شماها حق می دهم و همچنین ملاحظه می‌کنید که مادلن بیچاره من تا چه 
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آرام است» زیرا او شب گذشته را به راحتی به پابان رسانیده است. 

قردا صبح من شماها را باز هم یک ساعتی با هم تنها می‌گذارم و در شش هفته دیگر 
شما در نیس زن آینده خود را کامالاً سلامت می‌یایید که از دیدار شما شاد و مسرور 
است. ۱ 

در این وقت چان که پنداری از مسیو دآورینی خجالت میکح از ته قلب حاضر 
بودم که قمام جریان را برای او شرح دهم لکن اگر مادلن بشنود چه خواهد گفت؟ بدون 
شک عدم رضایتی که از شنیدن این موضوع در مادلن ظاهر می‌شود او را بیش از ملاقات 
ما بد حال خواهد کرد. 

از طرقی که به خود وعده دام کال مراظب او خواهم بود. 

اکترن ساعت بازده اعلام شد. شب به شیر آنتوانت؛ من از آدامه دادن به نوشتن 
صرف‌نظر مي‌کنم چون ساعت ملاقات مادلن فرا رسیده است. 

ساعت ۲ صیح 

آنتوانت به مجرد دریافت کردن این کاغذ ویل دآوری را ترک کنید و به زودی به 
پارپس پيایید» زیرا ما به وجود شما در این‌جا بسیار احتیاج دارم. خدای من مادلن مشرف 
به موت است! 

آه... چقدر من بدبختم! 

آموری دولئوویل 

با آذکه ما په تو احتیاج دارم و با آنکه از طرز سختم» حالت دخترم را به صوبی 
می فهمی» با این همه آنتواتت عزیز قبل از آنکه مادلن خودش از تو تقاضا تکند تیا. 

آفسوس: من می‌ترسم که او به این زودی‌ها از تو چنین تقاضایی نکند. 

تویی که می‌دانی چسقدر من او را دوست دارم. دلت به حال من بسوزد» چون 
بدبخت‌ترین پدران روي زمیتم. 


دایی تو لتوپلد دآورینی 


فصل بیست و شم 


جریا موضوع از آبن قرار بود. 

آموری پس از آنکه کاغذ آنتواتت را به پایان رسانید اتاقش را ترک نمود. هیچ کس او 
را ندید و هیچ کس او را ملاقات نکرد. از سالن بزرگ بگذشت و لحظه‌ای به اتاق مادلن 
کوش فر داد لکن صدایی نشنید. 

بدون شک مادلی برای این‌که میسترس برآون راگول زده پاشد خود را به خواب زده 
بود. آمرری پله کان را ییافت و به باغ فرود آمد. 

پرده‌ها و درهای اتاق مادلن آن قدر محکم بسته شده بود که کوچک‌ترین شعاعی از 
داخل اتاق مشاهده نمی شف در تمام این عمارت تنها از یک پتجره روشتایی به نظر 
می‌رسل و این پنچره اثاق مسیو دآوربنی برد 

آموری با نظری از روی ندامت و پشیماتی چشمانش را به این پنجره دوخت. 

پدر و عاشق هر دو مواظب مادلن بردند لیکن چه اختلاف فاحشی در بین این دو 
مراقبت بافت مي‌شد... 

یکی از آن در با عشقی مملر از جان نثاری و عبودیت به مراقبت دخترش مشغول 
بود در حالی که سمی مي‌کرد په وسیل علمش اثرات مرگ را به کلی از دختر دور کند و 
این مرض موحش راکاملاً ریشه‌گن تماید. 

دیگری با عشق خودپسندانه خود ساعت ملاقاتی را که از او درخواست شده بود 
قبول نموده بود» با آنکه می‌دانست این علاقات ممکن است برای درشواست‌کننده‌اش 


موحش و کشنده باشد. 
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آموری را لحظه‌ای به خاطر رسید که به اتاق مادلن رفته و از پشت در به او بگوید: 

-مادلن از اتاقتان خارج نشوید پدرتان مواظب ما است و ممکن است ما را پبیند... 

لکن در این لحظه روشنایی پنجره اتاق مسیو دآورینی خاموش شد و ناگهان از بالای 
پله کان سایه‌ای به نظر رسید که پس از لحظه‌ای تردید چتان که پنداری قدم‌هایش 
می‌لرزید» به طرف آموری پیش آمد. 

آموری در حالی که تمام این افکار از خاطرش فراموش شده یود خود را په طرف این 
شبه پرتاب نموده زیرا این سایه مادلن بود. 

مادلن فرباد کوچکی برکشید آن گاه به بازوان عاشقش تکیه نمود و در حالی که کاملا 
می‌لرزید دریافت که حالش بد است و آموری نیز به نوب خود ضربان آهسته این قلب 
پیچاره‌ای را که به او تکیه داشت حس کرد. 

آن قدر مضطرب بردند که هر در بدرن گفتن کوچک‌ترین سخن و حتی بدون نفس 
کشیدن لحظه‌ای متوقف شدند. 

بالاخره آموری دختر جوان را به زیر داریست یاس‌ها و گل‌های سرخ هدایت کرد و 
مادلن در رری صندلی راحتی که عادت داشت مدت روز در روی آن بتشیند» قرار گرفت. 
وقتی که او بر روی نیمکت نشست» آموری نیز در کنارش قرا رگرفت. 

مادلن حق داشت که از خنکی هرای شب نهراسد. این شب یکی از آن شب‌های 
زیبای تابستان گرم و آسمان صاف و پرستاره بود. زمانی که چشم به آسمان متوجه 
می‌ شد چنان بود که پنداری به اعماق دربای لایتناهی و ناشناسی نفوذ کرده که در آن‌جا 
ستارگان چون الماس می‌درخشیدند. نسیمی ملایم و بی‌صدا چون تفس عشق در 
لابه‌لای شاخه‌های درختان جریان داشت. صداهای شهری به کلی از بین رفته بودند و به 
جای آنها سکوتی که هرگز قطع نمی شد حکمفرما بود و چتان بود که گفتی طبیعت نیز به 
خواب اندر است. 

بلبلی که در انتهای باغ به خراندن مشغول بود به ناگهاتی ساکت شد و سپس بار دیگر 
خواندن از سر گرفت و آواز دلنشینش که کمی قبل مطبوع و ملایم بود این بار پر صدا و 


۱۷۴ آموری 


جانسوز به گوش می‌رسید. 

بالاخره این شب یکی از آن شب‌هایی بود که طبیعت با بلیل‌ها و شعرا و عشاقی 
هم‌آهنگی داشت. 

بک چنین شبی باید اثری عمیق به چنین وجودی عصبی چول مادلن بخشد. 

به راستی مادلن می‌پنداشت که برای اولین بار این هوا را استنشاق می‌کند و برای 
اولین بار ستارگان را می‌بیند و بالاخره برای اولین بار اصوات را می‌شنود. می‌توان گفت 
که ار این هوای معطر را با تمام خلل و فرج‌های پدنش نفس نفس زنان استنشای می‌کرد. 
سرش به عقب آویخته ضده بود و با لذتی بهتآور آسمان را نگربستن گرفته بود. دو 
قطره اشک که می‌توان آنها را دو قطره شینمی پنداشت که از گل‌های یاس که بالای 
سرش آویزان بود افتاده باشند؛ در روی گونه‌اش به حرکت درآمدند. از طرفی آموری که 
اثرات این شب در او نفوذ کامل کرده بود در کتار مادلن نشسته و این هوای عطرآمیزی را 
که در مادلن چنان اثر شگفت‌انگیزی تموده بود در رگ‌های مرد جوان چون میلاب‌های 
آتشینی جریان داشت. 

هر دو لحظه‌ای سکوت را حفظ کردند. بالاخره مادلن نخست لب گشوده گفت: 

چه شب زیبایی است؛ آموری. آیا گمان داری که در نیس که این قدر از آب و هوای 
آن توصیف می‌کنتد ما حالتی چنین خوب و دلبسند داشته باشیم؟ آیا فکر تمی‌کنی که 
شداوند به موض این عشقی که من در قلب خود حفظش خواهم کرد و تو یادیودش را به 
همراه می‌بری؛ قبل از جدا شدنمان چنین موهبتی به ما عطا کرده است؟ 

آموری گفت: 

آری. آری. تو حق داری مادلن زیرا به نظر من می‌آید که از هم اکنون زندگانی را 
شروع کرده‌ام و از هم امشب است که تو را دوست می‌دارم. 

این شبی که کاملاً با حال ما موافق است احسباساتی را که تا حال در من خفته بود؛ 
بیدار مي‌کند. آیا من تا به حال این طور به تو گفته بودم که تو را درست می دارم؟ يا په تو 
دروغ گفته بودم و با آنکه آنچنان که باید و شاید نتوانسته بودم احساساتم را برایت بیان 
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کنم. گوض فرا دار مادلن من تو را دوست می‌دارم. 

من تو را می‌پرستم. 

در حقیقت مرد جوان این جمله را با لحنی آن قدر مهیج ادا کرد که گفتی تمام ذرات 
وجودش نیز با او هم صدا شده است. 

مادلن در حالی که سرش را به شان آموری تکیه می‌داد گفت: 

-من هم همچنین» من نیز تو را دوست می دارم و به تو مفتونم. آموری در حالی که از 
لذت ابن سنگینی که به شانه‌اش فرار داشت مست شده یود لحظه‌ای چشمانش را ببست 
و حس کرد که نزدیک است از فرط سعادت دیوانه شود. 

سپس گفت: 

- آم خدای من. زمانی که فکر می‌کنم که باید فوراً تو را ترک کنم مادان معبود من: 
وقتی که فکر می‌کنم که بايد شش هفته با دو ماه تو را ليینم و در وقت دیدن هم شخص 
ثالثی با تو است که مرا منع می‌کند. از اين‌که به پای توافتم وبر خاک پایت بوسه دهم و تو 
را بر قلبم بفشارم سوگند یاد می‌کنم که حاضرم همه چیزم را برای تو فدا کنم. 

مرد جوان پس از گفتن این کلمات بازوانش را به اطراف بدت نرم مادلن حلقه کرد و 
مادلن نیز در حالی که خود را به او تزدیک مي‌نمود به سویش خم شد. 

دختر جوان زیر لب گفت: 

-نه. نه. پدرم حق دارد. آموری باید عزیمت کنی باید تو مرا بگذاری تا قوی شوم و 
بتوانم عشق تو را تحمل کنم. تو می‌دانی که هنوز مردن من زود است با این همه اکتوت من 
چون شاخه گلی پژمرده هستم و تو می‌فهمی آموری که من تا کنون باید مرده باشم و په 
عوض این‌که این‌جا در کنار تو این قدر سرخوش و خوشحال و این قدر مسرور و 
سعادتمند باشم» بايستی در این ساعت با بازوانی صلیب‌وار در ته قبری خفته باشم.. 
محیوب من تو را چه می‌شود؟.. 

آموری فریاد برآورد: 

آه خدایاء از این سخنان نگو. مادلن تو مرا دیواته خواهی کرد. 
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مادلن گفت: 

نه معبود من این منم که بسیار خوشحالم و خدا را شکر که نجات یافته‌ام و به دیا 
بازگشت کرده‌ام. این منم که در کنار تو در این شب که همه صحبت از عشق می‌کنند 
نشسته‌ام و از باده عشق شاد و سرمستم. گوش کن؛ آیا به نظر تو نمی‌رصد که فرشتگان نیز 
چون ما در ميان خود آهسته به صحیت مشفولند؟ 

دختر جوآن چدان که پنداری می‌خواهد گوش کندء سکرت کرد. در این لحظه نسیمی 
ملایم وزیدن گرفت و از اثر خود گیسوان طویل مادلن را به حرکت آورد. انتهای جعد 
گیسوی ممطرش صورت آموری را نوازش می‌کرد و آموری که به نوبه خود در اثر تماس 
پا گیسوان مادلن به حال ضعف بود در حالی که آهی عمین از سیته برآورد سر را به عقب 
آویزان کرد. 

آن گاه مرد جوان زیر لب گفت: 

- آهه مادلن از راه لطف به حالم ترحم کن. 

مادلن با تعجب پرسید: به حال تر رحم کنم؟ 

آموری آیا تو سعادتمتد نیستی؟ آه من نمی‌داتم. لکن من» محبوب عزیزم گمان 
می‌کدم که په تخیلات آسمانی اندرم, 

به من بگو که آیا این سمات ما مانند سمادتی که در بهشت انتظارمان را دارد نیست؟ 
آیا چتان سعادتی وجود دارد؟ آیا سعادتی بزرگ‌تر از سعادت کتونی ما موجود است؟ 

مرد جوان در حالی که چشمانش را می‌گشود و سر زیبای مادلن راکه به سوی او خم 
شده بود نگربستن گر فته بود آهسته گفت: 

-آه, آری باز هم سعادتی بزرگ‌تو از این وجود دارد. 

آن گاه بازوانش را به اطراف گردن دختر جوان حلقه کرد و سرش را به نزدیک مسر 
دختر جوان برده تا آنکه گیسوان مادلن دوپاره با چهرهاش تماس یاقت و نفسشان به هم 
مخلوط شد. 

مادلن سوال کرد: 
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-خدای من آن سعادت کدام است؟ 

آموری گفت: آن سعادت این است که دو تفر در ضمن بوسیدن هم به هم بگویند که 
یکدیگر را دوست دارند. مادلن من تو را دوست دارم. 

مادلن گفت: من تو را دوست دارم و می‌پرستم. آمور... 

لب‌های آن دو در این وقت به هم اتصال یافت و سختی که با آن لحن عاشفانه شروع 
شده بود با فریادی عمیق از درد خاتمه یافت. به مجرد شنیدن این فریاد آموری فوراً خود 
را عقب کشید در این وقت غم و غصه وجودش را احاطه کرد. مادلن بر روی نیمکت 
افتاده بود یک دستش بر روی سیته‌اش قرار داشت و با دست دیگر دستمالش را به دهان 
گرفته بود. 

انديشه مخوف به فکر آموری رسید. مرد جوان خود را به پای مادئن افکند و پاهایش 
را با بازوانش در بغل گرفت و به زور دستمال را از مقابل دهانش رد کرد و با وجود 
تاریکی آموری توانست لکه‌های خون را در روی دستمال مشاهده کند. آن وقت مادلن را 
با بازوانش بلتد کرد و در سالی که چون بک دیوانه واقعی می‌دوید» بدون صدا او را به 
طرف اتاقش برد و چون به !تاق داخل شد او را بر روی تختش نهاد و خود را به طرق 
زنگی که به اتاق کار مسیو دآوریتی متصل یود بیفکند و با شذت بند زنگ را کشید. 

سپس چون متوجه شد که نمی‌تواند در مقابل نظر این پدر بدبخت ثاب آورده خود را 
په خارج عمارت پرتاب کرد و مانند کسی که جنایتی کرده به اتاق خود پناه برد. 


فصل بیست و هفتم 


آموری ساعتی در اتاقش بدون صدا و حتی می‌توان گفت که بدون آنکه نفسی بکشد 
باقی ماند. گوش به در نیمه باز اتاقش فرا داده بود و صداهاپی که ذر خانه به گوش 
می رسید می‌شتید لیکن حرکتی نسیکرد و برای پرسبدن این‌که چه واقع شده به پایین هم 
یامد و از بیم و امید به شکنجه جانکاهی اندر برد. بالاخره صدای پایی که از پله کان پالا 
می آمد به گوشش رسید. سپس کسی به اناقش نزدیک شد. او سر بر داشت و ژوزف پیر 
را در آستانه دریافت. 

آموری زیر لب گفت: 

-ژوژف حال مادلن چطور است؟ 

ژوزف بدون آنکه جوابی دهد با دست کاغذی به سوی آموری دراز کرد. 

این کاغذ به خط مسیو دآورینی و تنها شامل همین یک سطر بود. 

این دفعه او خواهد مرد و این شما هستید که او را گشتید.» 

به آسانی می‌توان فهمید که چه شب وحشتناکی بر آموری گذشت. 

اتاق ار کاملاً روی خوابگاه مادلن قرار داشت. تثمام مدت شب اوگوش خود را به کف 
اتاق چسبانیده بود و فقط گاه‌گاهی به امید دیدن یکی از خدمتکاران و پرسیدن خبر از 
حال مادلن از جای بر می خاست. 

زمان به زمان صدای آمد وزفتی که خبر از وقرع امری غیرعادی در خانه مي‌داد به 
گوش می رسید و گاهی نیز صدای ضربان قلیش که گوبی می‌خواست سیته‌اش را 
بشکافد شتیده می‌شد. 


آموری ۱۷۹ 


رقبه رقته سبح شد و صداهایی که از اتاق مادلن شنیده می‌شد: خاموش گشت. 
آموری پتذاشت که مادلن خوابیده است. 

او از تاتش خارج شد و به سالن کوچک وارد گشت. مدت طولانی به در اتاق خواب 
مادلن گوش فرا داد. جرأت نمی‌کرد داخل شود و نمی‌خواست که به اتاق خودش نیز 
برگردد و چنان بود که گفتی به جای خود میخکرب شده است. 

به ناگهان در اتاق خواب گشوده شد. آموری یک قدم به عقب برداشت. این مسیر 
دآوریتی بود که از اتاق مادلن خارج می‌شد و قیافه‌اش آن قدر گرفته بود که آموری کاملا 
مترحش شد. 

آموری حس کرد که پاهایش به لرزه درآمده آن گاه به زاتو در افتاد و این کلام را تکرار 
می‌کرد: عفوا عفر! 

مرد جوان مدت زمانی با بازوان خم شده و پیشانی افکنده به جای ماند و جرأت 
نمی‌کرد که سر برآورد. در صورتی که قلبش یه شدت می‌زد و قطرات اشک از دیدگانش 
فرو می‌ریخت. 

بالاخره حس کرد که مسپو دآورینی دست‌های او را به دست گرفت. دست‌های مسیو 
دآورینی چرن قطعه مرمری سرد و متجمد بود. 

پیرمرد گفت: 

-بزخیزید آمرری» تقصیر از شما نیست تقصبر از طبیعت است که به وسیله عشق به 
بعضیها جا می دهد و از بهر عده‌ای کشنده است. من تمام این حوادث را پیش‌بینی کرده 
بودم و به همین جهت بود که ميل داشتم شما هرچه,زودتر حرکت کنید. 

آموری فریاد زد: 7 

-پدر جان پذر جان او را نجات دهید او را نجات دهید. اگرچه لازم باشد که من 
دیگر نییدمشی. 

مسیر دآوریتی آهسته گفت: 

-من او را نجات دهم؟ شما می‌پندارید که من احتیاج به تقاضای شما دارم؟ این 


A.‏ آموری 


خواهش را از من نباید کرد. 

آموری از خدا تفاضا گین. 

آموری پرسید: آیا به هیچ وجه امیدی تیست؟ و ما محکومیم که در مقابل خواست 
خدایی کاری نکتیم؟ 

مسیو دآوزیتی چواب داد: 

- آننچه را که علم و دانش بشری در یک چنین حالتی بتراند انجام دهده من خواهم 
کرد! آمرری آسوده باشید. لکن لازمست به شما بگریم که در مقابل چنین حالتی که 
مادلن راست» علم و داتش به هیچ رجه کاری نمی‌تواند بکند و نمی‌تواند مفید واقع شود. 
دو قطره اشک درشتی از مزگان خشک پبرمرد قرو افتاد. 

آموری از فرط تاامیدی چنان بازوانش را به هم پیچید که پیرمرد به حالش رحم آورد و 
در حالی که مرد جوان را بر قلیش می‌فشرد گفت: 

-گوش کن ما تتها یک وظیفه داریم و آن اینست که تا آنجا که ممکن است مرگ را 
دور کنیم. من بايد په وسیله صتعتم و تو به وسیله عشقت با کمال وفاداری این مهم را 
اتجام دهیم. اکتون په اتاقت بازگرد و به محض آلکه قواتستی مادلن را پیینی من تو را صدا 
خواهم کرد. کس 

مرد جوان که منتظر شیدن سرزتش‌های جانسوز بود» در مقابل این نیکی و 
خوش قلبی مثأثر شد و محققاً ده‌ها لعنت و نفرین را به این سخنان شیرین توجیح می‌داد. 

آموری به اتاقش بازگشت و می خواست کاغذی برای آنتوانت بنویسد لکن برایش 
غیر ممکن بود که اقکارش را جمع کند. لذا قلم را به دور انداخت و سرش را بر روی میز 
قرار داد 

همین طور ساکت و بی‌حرکت بدون آناکه حساب ساعاتی که می‌گذشت داشته 
باشدء مدتی بر جای ماند تا آنکه صدایی از این حالت بهت خارجش نمود. این صدا از 
ژوزف برد. 


ژوزف گفت؛ 


آموری 8 ۱۸۱ 


-مسیو دآورینی به مسیو آموری اطلاع می دهد که می‌توانتد پایین بایند. 

آموری بدون ادای کلمه‌ای از جای برخاست و خدمتکار پیر را تعقیب نمود؛ لکن در 
کنار اتاق مادلن متوقف شد و جرأت نمی‌گرد دال شود. 

مادلن در حالی که به خود فشار زیادی می‌آورد و می‌شواست عدا را پلندتر کند 
گفت؛ 

-داخل شوید آموری داخل شوید, 

مریض بیچاره‌ای صدای پای معشوقش را شناخته بود. 

آموری یا عجله داخل شد لکن چون فهمید که سمکن است حالت اضطرایش در 
مادلن اثر بدی کنده قیاقه‌اش را تغییر داد و با ملامت در حالی که تبسمی در لب و لرزۀ 
مرگ در دل داشت؛ به تخت مادلن نزدیک گشت. 

مادلن دست‌هايش را به سوی او دراز کرده و سعی می‌نموه که از جای برخیزه: لکن 
این کوشش مافوق استطاعتش بود. لذا خسته و درمانده بر روی نازبالش بیفداد. 

در این وقت چیزی نمانده بود که مرد جوان از شدت غم و انذوه ضعف کند. او در 
حالی که رنگ پریده و بدن ضعیف مادلن را مشاهده می‌کرد فربادی از درد برآورد و خود 
را به طرف دختر بیچاره پرتاب کرد. 

سی دآوریتی از جای برخاست لکن مادلن دست او را با حرکتی که تأثر و الشماس از 
آن هویدا بود بگرفت. پیرمرد دوباره به جای خریش بیافناد و سرش به طرف این دست 
خم شد. 

سکرتی طولاتی حکمفرما بود و جز صدای گریه آموری صدایی شتیده نمي‌شد. 
حالت کنونی مادلن کاملا شبیه به پانزده روز پیش بود و چنان می‌تمود که گویی از نو به 
حال سایق درآمده است. 


فصل بیست و هشتم 


آموری به آنتوانث 

زنده می مانم یا می‌میرم؟ 

این سژالی است که من هر روز زمانی که می‌بینم مادلن رقته رفته ضعیف می‌شود و 
فروغ زوحش رو به خاموشی مي‌تهد: از خود می‌کنم. آترانت به شما سوگند می‌خورم 
که از طرز حرف زدن پدرش در تعجبم. صبح زمانی که داخل اتاقش شدم از او سژال 
کردم 

-پدر جان آیا به نجات دادن مادلن امیدوار هستید؟ 

او به من جواب داد؛ 

-مادان خیلی بحال است! 

شگفتا! ار هرگز به من نمی‌گوید: 

-شما خیلی بدحالیدا 

من دیگر نمی‌توانم بیش از این خود راگول بزنم و با وجود آن‌که در وهله اول اعتقاد 
ژیادی به علم و دانش داشتم» اکنون دیگر رقته رفته اميد من از بین می‌رود و به خوبی 
می دانم که زمائی که ریختن برگ درختان شرزع شود دیگر مادلنی در جهان وجرد 
نخواهد داشت. 

آتتوانت من از هم اکنون به شما می‌گویم که بایستی یکیاره دو قیر حفر نمود... 

با آدکه خود را از غم خوردن سرزنش می‌کنم معذالک نمی‌توانم این افکار دردناک را 
از خرد دور کدم. من هميشه در زندگی به سوی آستانه سعادت قلم بر می‌دارم؛ لکن پیش 


آموری ۵ ۱۸۳ 


آز رسیدن به آن» سعادت از من دور می‌شود. من در جستجوی شادی هستم لکن پیش از 
رسیدن به آنء آن را از دست می‌دهم. من خود را به قضا و قدر دلخوش می‌کنم لکن به 
زودی از آنها تاامید می‌شوم. من که جوآن و ثروتمند هستم آپا چه آرزویی جز زنده ماندن 
دارم؟ بدبختانه مشاهده می‌کنیم که با آخرین نفسی که مادلن برآرد من نیز خواهم مرد. 

زماتی که فکر می‌کنم من... 

آه! خدای من! خدای من | اگر جرأت و جسارت آن را داشتم که این آخرین ملاقات را 
رد کتم.. 

اما در این صورت او می‌پنداشت که دوستش ندارم و از این مقاوست من ممکن بود 
دلشکسته شود. به راستی چون اطمینان دارم که با او خواهم مرد جسارت می‌کنم و 
می‌گویم که او را از هر کس و هر چیز بیشتر دوست دارم. 

آنتوانت مسیو دآورینی چه قلب پاکی داردا از وقتی که آن کاغذ را برای من نوشته 
است راجع به آن کوچک‌ترین کلمه‌ای از دهانش حارج نشده است. 

او همین طرر مرا پسر شود می‌نامد و مرا نامزد دختر خود می داند نه فقط در این دنیا 
بلک در آن دنیا هم. 

مادلن بیچاره! او جز این‌که ساعات ملاقات سا نقصان یافته به چیز دیگری 
نمی‌اتديشد. باید از این مرض عجیبش شکرگذاری کرده زیرا او خطر را نمی‌ببند. او از 
آینده سخن‌ها می‌گوید و نقشه‌ها می‌کشد و حکایت‌ها می‌کند. 

من هرگز ار را این چتین مطبوع و خواستنی نیافته بودم. هر لحه از این‌که با او در این 
رژیاهای شیرینش همراهی نمی‌کنم: به من سرزنش می‌نماید. 

آمروز صیح او به راستی مرا متوحش نمود زیرا به من گفت: 

-دوست من زمانی که ما دو نفر تتها هستیم کاغذ و قلمی به سن دهید» چون 
می خواهم چیز بتویسم. 

من فریاد زدم: ۱ 

-چه! مادلن. آیا فکر نمی‌کنید که از برای نوشتن هتوز شما ضعیف هستید! 


۴ « آمرري 


جواب داد: 

-خیلی خوب آموری از این‌که این موضوع را به من یادآوری کردید از شما متشکرم. 

من ساکت شدم و بی‌حرکت و دلشکسته به جای ماندم. آیا او بدبختی ما را قهمیده 
است؟ آیا هاتفی از یب مرگش را به او خبر داده است؟ آیا می‌خواهد که قبل از ترک 
کردن این دنا آخرین آمال و آرژریش را بنویسد؟ e‏ 

آیا آنچه می‌خراهد بتویسد وصیت‌نامه ارست؟ 

من آننچه را که خواسته بود برایش فراهم کردم» لکن همان طور که پیش‌پینی کرده 
بودم ضعف او را مانع از نوشتن شد و من مشاهده کردم که سرش به گردش درآمد و قلم 
از دستش رها شد و دوباره به روی نازبالش بیفتاد. 

ار بعد از فحظله‌ای استراحت به من گفت؛ 

- شما حق دارید آموری من نمی‌توانم چیز بتوبسم؛ لکن من دیکته می‌کنم و شما 
برام بنریسید. 

من در حالي که عرق غم و اندوه در پیشانیام جریان داشت قلم برداشتم و به فرماتش 
ایستادم. 

او جریان زندگی گذشته ما را به من دیکته کرد و در این باب ساعاتی را که با هم 
گذارنده بودیم» یک به یک شرح داد. 

فردای آن روز مسیو دآورینی مجلس مشورتی تشکیل داده بود زیرا پدر از هلم و 
دانش ,خود شک داشت. این مجلس شور عبارت بود اژ شش تفر کسانی که لباس سپاه بر 
تن داشتدد و می‌تران گفت که اینها شش قاضی بودند که با شکوه و جلال بسیار 
می خواستند که درباره این مریض بیچاره و پیگتاه حکم زندگی یا مرگ را صادر کندد. چد 
قضاوت وحشتناکی بود آن‌چه را که آنها می خواستند درباره حکمت الهی بکنند. 

من فرمان داده بودم که چون آتها آمدند فورا مرا مطلع کنند. آنها مادلن را تدیدند زیرا 
مسیو دآورینی می‌ترسید که دیدار آنها مادلن را به خطری که متوجه اوست آگاه کند. 
نمی دانستتد له این قفاوت در حت دختر همکارشان است» زیرا مسیو دآورینی 


آموری ۵ ۱۸۵ 


می‌تر سید که از دانستن این موضوع آنها به رحم آیدد و سختی امر را از أو پنهان کنند. 
من در عقب پرده اتاق پنهان شده بودم. ته پدر و نه اطباء هیچ کدام نمی دانستند که من 


در آن‌جا هستم. 
روز گذشته من از مسیو دآوربنی سال کردم که چه قصدی از تشکیل چنین مجلسی 
دارد؟ 


او به من جواب داد: 

-اين برای قصبای نیست بلکه برای امیدی است. 

من سوال کردا: 

این امید کدام است؟ 

به راستی من چون مغروق بیچاره‌ای بودم که در راه خود تخته پاره‌ای یافته باشد. 

ار جواب داد: 

-زیرا امیدوارم که من یا در علت مرض و با در طرز مداوا اشتباه کرده باشم. من اکنون 
جمع کردهام آتهایی را که تعقیب می‌کردند راهی را که من سابقاً نکوهش می‌کردم. خدا 
خواست که آنها در این راه از من پیش افتند. شدا خواست که امروز آنها مرا خقیقب کنند. 
خدا خواست که آنها مرا از بین ببرند و بالاخره خدا خواست که آنها مرا چون یک فرد 
جاهل و نادان پيابند. 

آه! به شما قسم می‌خورم آموری که من اکتون از پستی و حقارت خود پسی 
خوشحالم. 

اگر یکی از ایتها به من دخترم را و به شما زن‌تان را سلامت تسلیم کننده آن وقت من 
چون این مشتریانی که با فرستادن بیست و پنج لوئی به وسیله نوکرشان حق‌شناسی خود 
را ظاهر می‌کنند نیستم» بلکه من به ناجی دخترم می‌گویم: 

- شما خدای اطبائید. شما شفادهنده‌ای کاملاً تواتا هستید. من به شما تمام این 
مشتریان تمام این شرافت‌ها: تمام این عناوین و این افتخاراتی راکه غصب کردهام تقدیم 
می‌کنم؛ زیر! شما را سزاوار اینها می‌دانم, 
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پس از لحظه‌ای سکوت او سرش را با غمناکی تکان داده اضافه کرد: 

اها افسوس! می‌ترسم که اشتباه نکرده باشم. 

مادلن از خواب برخاسته است و من يه تزد او می‌روم. به امید دیدار. 

صبح امروز ژوزف به من خبر داد که اطباء ذراتاق کار مسیو دآورینی اجتماع کرده‌اند. 

من فوراً از کتابخانه گذشتم و در پشت دری شیشه‌دار مخفی شدم در حالی که 

مشهورترین اطباء و سلاطین علم و دانش در آن‌جا جمع بودند. آنها شش نفر کسانی 
بودند که در تمام اروپا نمی شد شش طبيبي چون اینانْ یافت» معذالک وقتی که مسیو 
دآورینی وارد شد آنها چتان که پنداری در مقابل استاد خود هستنده سر تعظیم فرود 
آوردند. 

در نظر اول مسیر دآورینی کاملاً آرام می‌نمود لکن من که در مدت این دو ماه کاملا به 
اخلاقش پی برده بودم: مشاهده کردم که فک‌هایش را به هم می فشرد و از تغییر صدایش 
یافتم که اضطرابی عمیق دارد. 

مسیو دآوریتی نخست رشته سخن را به دست گرفت ر برای آنها دلیل اجتماع‌شان را 
پیان کرده مرگ مادر مادلن و ضعفی که از اوان حردی در وجود بچه عزیزش مستحکم 
شده بوده حکایت نمود. احتباط‌هايی که در طی جوانی و شباب کرده و ترسی را که از 


اطمیتان داشتم که خواهم توانست همه چیز را بشنوم. 


نزدیک شدن عشق و بالاخره عشقی را که او نسبت به من داردء بدون آن‌که کسی را نام 
پبرد» شرح داد 

تأملی را که پدر از شوهردادن دخترش داشت حوادث پی در پی که ظهور نموده بود 
برای آنان حکایت کرد. من با وحشت نزدیک شدن این ساعت را انتظار می‌کشیدم و 
گمان می‌کردم که هم‌اکنرن ار از من صحبت خراهد کرد. لکن او از من سخن نگفت و به 
شرح آخرین بلیه‌ای که بر وجود این مریض وارد شده بود و نزاع‌هایی که تقریباً از روز 


تولد پین پدر و مرگ جربان داشته پرداخت. 


افرار نی‌کتم که در این وفت من خودم را به شدت به دیرار می‌فشردم. او به هیچ‌وجه 
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از من سخن نگقت بلکه به سادگی تمام به حکایت خود ادامه داد. ۱ 

بعذ پس از آذکه به حد کاقی از مریض سخن گفت به شرح مرض پرداخت و در حالی 
که تمام حالات و عوارض این مرض را شرح می‌داد وجود مرگ را در سیته‌مادلن به آنها 
پنمود و همین طور به تشربح وجود دختر زنده‌اش ادامه داد. آن قدر پا صراحت سخن 
می‌گفت که من با وجود آذکه از علم طب کاملاً یی اطلاعم؛ می‌نوانستم با چشمانی 
متوحش انهدام آینده مادلن را مشاهده کنم. 

آم خدای من خدای من» پدر بدیخت اینها را می‌دید و می‌فهمید و باز هم عمل 


می‌کر دا! 
به هر کلامی که از دهاتش خارج می‌شد و هر قسمتی از مرض را که شرح می‌داد آنها 
با شوق و ذوق وافر گوش می‌دادند. 


زمانی که او از شرح شکنجه‌اش فرافت یافت: وقتی که او غم خود را از مرض 
بچه‌اشش با افسردگی تمام بیان کرد زمانی که او شرح اين رنجی که هر سه سا را با هم 
می‌کشد به اتمام رساتید آنها او را استاد و شاهتشاه خود تامیدند. 

چه قدر خوب بیان کرده بود! چد قدر اطلاعاتش عمق بودا به راستی او هیچ قسمتی 
را فراموش نتموده بود و در حقیقت این یک معجزه‌ای شگفت می‌نمود. او چون خدا 
همه چیز را دیده و فهمیده بود. 

در این وقت هرق در پیشاتی‌اش جریان داشت و از بیم و امید می‌لرژید. واضح بود که 
او اشتباه تکرده لکن اگر درباره مرض اشتباهی نکرده بود ممکن بود لااقل هر علاج آن 
مشتبه شده باشد. 

آن گاه او به شرح وسایلی که برای جنگ کردن بر ضد این مرض استعمال کرده بوده 
پرداخت. صورت داروهایی که مصرف کرده بود چه آنهایی را که از عمل دیگران استفاده 
کرده و چه آنهایی راکه خودش به هوش و عقل خود پاقته بود: به آثها بنمود. تغییراتی که 
برای جنگ کردن با این سلی که قطع نمی‌شود به داروها داده بود به آن‌ها نشان داد. به 
راستی آیا چه مانده پود که او نکرده باشد؟ 


او به افسام داروها متوسل شده بود لکن بی‌فایده بود. به طییعت پتاه برده بود لکن 
این هم کافی نبود. او تمام جریان را برای همکارانش شرح داد زیرا اقرار می‌کرد که به 
دیوار صعب‌العپور رسیده که به هیچ‌وجه با ملم و دانش ائسانی گذشتن از آن مقدور 

یک لحظه مرد دانشمند سکوت کرد و من با مشاهده پیشانی باز همکاراتش حس 
کردم که روزئه امیدی در دلش گشوده شده است. بدون شک او اشتباه کرده بود. بدون 
شک می‌پنداشت که این دانشمتدان همکارش داروهایی چند که ساده و آسان و مؤثر 
است» برای تجات دخترش به او پیشتهاد خواهند کرد و به همین دلیل است که آنها 
سکرت کرده‌اند و قبل از سخن گفتن به انديشه فرو رفته‌اند. 

لکن این سکوت از فرط تعجب بود و پس از چندی صداهایی از مدح و تمجید 
باشکوه و وحشت زیادی از آنها برخاست. به راستی مسیو دآوریتی باعث افتخار فرانسه 
است. 

آنچه را که بشری می‌تواند بکند او کرده بود بدون آنکه کوچک‌ترین اشتباه و یا 
خطایی کند پیش رفته بود و به آنها نموده بود که عملی دیگر نمی‌شد انجام داد. تمام 
وسایل علمی مصرف شده بود؛ آگر محکوم بیچاره چنین مرض صعبی نداشت مسیو 
دآوریتی معالجه‌اش کرده بود. اما با وجود معجزه‌های عجیبی که او کرده بود آشکار بود 
که مادلن تا پاتزده روز دیگر محکوم خواهد مرد. 

من مشاهده کردم که از این حکم مسیو دآورینی زرد شد پاهایش به لرزه در آمد و در 
حالی که اشک می‌ریخت بر روی ثبمکت خرد پیفتاد. 

اين آقایان از او سوال کودند. 

چه مناسبتی شما با این محکوم دارید؟ 

پدر بذبخت با صدایی جانگداز فرباد زد. 

آ٥ا‏ آقایان! این محکوم دختر من است. 

من دیگر نتوانستم خودداری کتم - داخل اثاق کار مسیو دآورینی شدم و خود را به 
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آغوشش افکندم. 

در این موقع اطباء همه چیز را فهمیدند و همه با سکوت تمام خارج شدند فقط یکی 
از آنها به جای مانده بود. مسیو دآوريني سر برداشت و این شخص به او نزدیک شد. 

این شخص یکی از اطبایی بود که همیشه با مسیو دآورینی عداوت داشت و فقط به 
معالجه امراض مخصوصی می‌پرداخت. 

او گفت؛ 

-مسیو مادر من چون دختر شما مشرف به موت است. همه این کارهایی را که شما 
برای شفا دادن دخترتان کرده‌اید, من تیز برای نجات مادرم انجام داده‌ام. امروز صبح 
وقتی که به این‌جا می آمدم مطمئن بودم که دیگر وسیله‌ای برای شفا دادن به او یافت 
تمی‌شود لکن اکنون امیدوار شده‌ام. مسیو من مادرم را به شما می‌سپارم و شما او را 
تجات خواهید داد. 

مسیو آورینی آهی برکشید و دستش را به طرف او دراز کرد. 

بعد ما داخل اتاق مادلن شدیم و او در حالی که تبسم می‌کرد به سوی ما نظر دوخت 
بدون شک دختر بیچاره نمی‌داتست که از این پس برای ما او جز جسدی بی‌جان چیز 


دیگری محسوب نمی‌شود. 


فصل پیست و نهم 


آموری به آنتوانت 

دیشب نوبت شب زنده‌داری مسیو دآوریتی بود لکن با وجود آذکه من در اتاقم 
استراحت گرده بودم مانند او چشم برهم نهادع, گمان دارم در مدت این پنج هفته بیش از 
چهل و هشت ساعت نخوابیده‌ام, برعکس سایق که از فرط سعادت و خوشیختی به 
خوابی طولانی فرو می‌رفتم. 

آه آنان که دو ماه گذشته مرا با حرارت و سرخوش با نشاط و امیدوار بافته بودنده 
دیگر امروز مرا با این قیافه زرد و پیشانی پرچین تمی‌شناسند. من خود حسن می‌کنم که 
پیرو شکسته شده‌ام. در این چهل روز چهل سال پیر شده‌ام. 

امروز صیح چون ثمی‌توائستم بخوايم در ساعت ۷از اتاقم خارج شدم. در این وقت 
مسیو دآورینی را دیدم که از اتاق دخترش خارج می‌شد. او به زحمت مرا می‌دید. به نظر 
می‌آمد که فقط یک فکر او را مشغول کرده است. در مدت این شش هفته حتی یک کلمه 
هم در روی یادداشت روزانه‌ای که سابقاً حوادث روزانه اش را در آن می‌تگاشت نتوشته 
بود 

زبرا این روزها عاری از حادثه واقفاق و مملواز درد و غم است. پس فردای آن روزی 
که مادلن دوباره مریض شد او در دفترش نوشت. 

او دوباره مریض بر بستر ناخوشی اقتاد!؛ 

فقط همین جمله را نوشته بود. 


افسوس! من به خوبی می دانم که بعد از این جمله او در دفترش چه‌ها خواهد نوشت. 
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من در مقابلش ایستادم و از او جویای حال مادلن شدم. 

او بدون آنکه نگاهی به من کند, با حالی پریشان گفت: 

او حالش شوب نیست لکن اکنون خوایید.ه است. میسترس برآورن نزد اوست... من 
نیز می‌روم که خودم شریتی از بهرش تهیه کنم. 

از آن شب مهمانی به بعد مسیو دآورینی یکی از اتاق‌های خانه‌اش را به صورت 
دراخانه درآورده بود و آن‌چه را که مادلن احتیاج داشت» خودش تهیه و حاضر می‌کرد. 

من قدمی به سوی اتاق مادلن برداشتم. او باز هم بدون آن‌که به سوی من نگاهی کند 
مرا نگهداری کرد و گفت: 

-داخل نشوید او را از خواب بیدار می‌کنیدا 

سپس بدون آنکه توجهی به من کند با چشمانی ثابت و سری خم شده در حالی که 
انگشت بر لب داشت و به انديشه فرو رفته بود چنان که پنداری فکری جاوبدان 
مشغولش کرده و این فکر تتها از آن خود اوست به راه خود ادامه داد. 

در این وقت من نمی‌دانستم چه بکنم و نمی‌دائستم که تا موقع بیدار شدن مادلن چه 
پیش خراهد آمد. من خود به سوی اصطبل رفتم و خودم اسبم را زین کردم و در پشتش 
قرار گرفتم و او رابه سوی خارج حرکت دادم. بیش از یک ماه بود که من قدمی از خانه به 
خارج ننهاده بودم و بسی محتاج بودم که هوای خارج را استنشاق کنم. 

چون از جاده مادرید گذشتم به جنگل رسیدم و گردشی را که سه ماه پیش کرده بودم 
به خاطر آوردم» لکن بین این دو تفرج بسی اختلاف بود. آن روز من در آستانه سعادت 
بودم و آمروز در کتار اامیدی. 

ماه سپتامبر به زحمت شروع شده بود و برگ‌ها به ریختن خود ادامه می‌دادتد. 
تابستان گرمی که بدون نسیم و عاری از باران‌های لطیف بود سپری شده و پاییز این سال 
نزدیکی پژمردگی و مردن گل وجود مادلن را خبر می داد۔ 

ساعت ده صبح نزدیک و آسماتی پر ابر و هوایی سرد بود. با این همه بسیاری از 


مردم به تفرج در جنگل مشغول بودند. اسب من در حالی که از سدها و خندق‌ها 
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می‌جست. خودسراته مرا تا مارلی پیش برد. ساعت بازده به خانه برگشتم در حالی که از 
خستگی جسماتی قوت روحانی گرفته‌ام. 

مادلن تازه از خواب برخاسته بود. 

ار دیگر رتج نمی‌برد بلکه بدون آن‌که متوجه شود که می‌میرد به ملایمت جان 
مي‌داد. 

او از غیبت طولانیم شکایت داشت و از بهرم مضطرب بود. شگفتا. او هرگز از شما 
آتتوانت سختی بر لب تمی‌راند. آیا علت این سکوت را می‌فهمید؟ 

من به تختش تزدیک شدم و از این‌که فرض کرده بودم که او هدوز خواپیده است. 
پوزش طلبیدم. 

لکن او نگذاشت سخنم را تمام کنم و با بوسه‌ای که علامت عفر و بخشش بود لبانم 
را به هم دوخت. 

دست کوچکش آن چنان گرم برد که گفتی شمله‌ور است. از من تقاضا نمود که 
صفحه‌ای چند از کتاب پل و ویرژیتی از بهرش بخوانم. 

من به خواندن آن قسمتی که دو جران بیچاره از یکدیگر وداع می‌نمودند» پرداختم. 

در حین شواندن آن سطور به زحمت از ریزش اشک خودداری می‌گردم. 

گاهگاهی مسیو دآورینی وارد اتاق می‌شد لکن فوراً در حالی که متقکر و مشغول 
بو از اتاق خارج می‌گشت. مادلن این مشفولیت فکری او را با کلماتی شیرین سرزنش 
می‌کرد. مسیو دآورینی با زحمت زياد به این سخنان گوش فرا می‌داد لکن به هیچ وجه 
جوابی نمی‌گفت. 

به راستی به نظر می آمد که هرچه مرض پیش می رود او کمتر دخترش را می‌شناسد. 

در ساعت شش عصر مسیو دآورینی با شیشه‌ای که سحتوی شربتی مسکن بود 
داخل شد. این شربت را خودش تهیه تموده بود و سفارش تمود که بعد از خوردن آنه 
مادلن باید کاملاً استراحت کند. 


فصل سی‌ام 


آموری به آنتوانت 

دیشب وبت بیداری من بود. 

مسیر دآورینی» میسترس برآون و من هر کدام به نوبه خود شبی به مراقبت و 
مصاحبت این مریض بدبخت می‌پردازيم. من در حالی که به واسطه خستگی و درد و الم 
کاملا کوفته شده بودم؛ از مسیو دآوريتي نوبت خود را خواسته بودم و از بدون گرقتن 
ایرادی از در خارج شد. ۱ 

اکتون مادلن چنان به خواب اندر است که تاکنون این چنین نضفته بود. لکن من از 
کثرت افکار غم‌انگیز: بیدارم. معذالک نصف شب چشمانم خسته شد و سرم سنگینی 
می‌نمود و بعد از آنکه لحظه‌ای با خواب به جنگ اندر بودم پیشانیم را بر کتاره تخت 
مادلن تکیه دادم 

در این وقت بر خلاف خواب‌های موحش گذشته به رژیایی ژیبا و شیرین فرو رفتم. 

در عالم رژیا مشاهده کردم که شبی است آرام و مملو از ستاره یعنی یکی از 
شب‌های ماه ژوئن است. 

من و مادلن با هم در کشوری خارجی که به خوبی آنجا را می‌شناختم گردش 
می‌کرديم. ما در حالی که به صحبت مشفول بودیم؛ در ساحل دریا قدم می‌زدیم و در 
روی کتاره بندر کوچکی که زیبا و دل‌انگیز بود راه می‌سپردیم و نور نقره‌فام ماه را چنان 
که گفتی با امواج دریا به بازی و شوخی سرگرم است. می‌ستودیم. من إو را زن خود 
می‌نامیدم و او به من آموری خطاب می‌نمود و این کلام را چنان با آهنگی شیرین و 
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آسمانی ادا می‌کرد که پنداری فرشتگان هم این چنین سخن گفتن نتوانند. 

در میان این رژیا به ناگهانی از خواب برجستم و در مقابل خود صمارتی تاریک و 
خوایگاهی سفید و مریضی محزون دیدم. در کنارم مسیو دآورینی با وقاری تمام و 
سکوتی مطلق قرار داشت و با قیافه متین و نگاه عمیقانه و موحش خود به ملاحظه 
دخترش که در خواب بود مشغول بود. 

او با لحن سردی به من گفت؛ 

-ملاحظه کنید آموری» از این‌که نوبت شب زنده‌داری‌تان را تقاضا کرده‌اید تا چه حد 
خطا نموده‌اید؟ من به خوبی می‌دانم که شخص بیست و چهار ساله بیشتر استیاج به 
خواب دارد تا شخص شصت ساله. دوست من بروید استراحت کنید من خودم مراقب 
او هستم. 

در این سختان ترشروپی و تمسخر پاقت نمی شد :برعکس, او این جملات را با 
لحتی آن قدر پدرانه ادا می‌کرد که گفتی از ضعف نفس من په ترحم آمده است. معذالک 
نمی‌دانم چرا در مقابل این کلمات فضب بی‌نهایتی در خود حس کردم و حسد زیادی بر 
من مستولی شده بود. 

به راستی او چون وجودی مافوق بشر بود؛ او روحی مابین بشر و خدا بود که هیچ 
حادثه زمینی مضطربش تکند و احتیاجی به خورد و خواب ندارد. در این یک ماه یکیار 
هم تختش را برای خواییدن مهیا نکرده پودند او بدون انقطاع بیدار است. او هميشه 
متفکر و غمگین و در حال جستجو است. 

گویا این مرد از آهن ساخته شده است... 

چن نمی خواستم که به اتاقم باز گرد به باغ آمدم و بر روی نیمکتی که با هم نشسته 
بودیم قرار گرفتم. 

تمام جریان آن شب در مقابل نظرم جلوه گر شده بود . 

در تمام عمارت تنها یک پنجره با روشنایی ضعیفی می درخشید» این پنجره اتاق 


مادلن بود. 
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من به آین روشتایی لرزان که در حال خاموش‌شدن بود می‌تگربستم و آن را با 
روشتابی وجرد مادلن محبوب و بیچاره‌ام که در حال جان دادن برد مقایسه می‌کردم. به 
ناگهان این روشنایی نیز خاموش شد و من غرق ظلمت شدم. در این وقت به ود لرزیدم. 

آیا این خاموشی ناگهانی؛ پیشگویی آینده من نیست؟ 

یا اشعه‌های که باید در تاریکی‌های زندگی من بدرخشد در حال خاموش شدن 
نیست؟ 

من در حالی که می‌گریستم به اتاقم مراجعت کردم. 

آموری دولئوویل 

آموری به آنتوانت 

آنتوائت من اشتباه کرده بودم: مسیو دآوريتي چون من ساعت‌های بدبختی و اامیدی 
را می‌گذراند. امروز صبح چون به اتاق کارش داخل شدم او را یافتم که به روی میزش خم 
شده است. در حالی که سرش را بر روی دو دستش تکیه داده بود. 

من په توبه خود پنداشتم که او خوابیده است. لذا با حجب و خجالت تمام به او 
نزدیک شدم» در حالی که بر خلاف گذشته ار را چون دیگر اشخاص اتسانی طبیعی یافته 
بودم. لکن من اشتباه کرده بودم» به صدای پای من او سر برداشت و صورت پر اشکش را 
به من بنمود, 

در این وقت حس کردم که قلبم به طور وحشتناکی به هم فشرده می‌شود. این اولین 
باری بودکه او راگریان می‌دیدم. وقتی که او را آرام می‌یافتم می‌پند اشتم که امیدوار است! 

به او گفتم: 

- آیا وسیله نجات او به کلی از بین رفته است؟ آیا شما وسیله و چاره دیگری 
تمی‌شداسید؟ آبا نمی‌توانید دوای دیگری اختراع کنید؟ 

او به من جواب داد: 

هیچ وسیله هیچ چیز» دیروز داروی جدیدی ساختم؛ لکن این هم چون دیگران 
بی فایده و بی خاصیت بود. آه علم و دائش اتسانی چه سودی دارد؟ 
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و درحالی که از جای برمی‌خاست و با قدم‌های بلتد به راه رفتن مشغول بود ادامه داد: 

همان طور که همه می‌گوبند او چون یک شَبّه محکوم به مرگی است. او چون زنی 
فرتوت است که به واسطه گذشت سال‌های متمادی به سوی مرگ جذب شده و خونش 
به واسطه فزونی سن کثیق و بی‌فایده شده باشد. اگر ممکن بود که مثلاً انسان بر طبیعت 
غالب شود و با مرگ به جنگ پردازد چه سمادتی بود. لکن نه» این کودکی است که 
دیروز به دنیا آمده و بایستی حتماً نجات یابد. این وجود خیلی جوان. خیلی تازه و خیلی 
سرزنده است که جز ادامه زندگی چیزی نمی‌خواهد و بایستی این مرض را به کلی 
ریشه کن کرد لکن نمی‌توان» نمی‌توان. 

پدر بدبخت از شدت اندوه دست‌هایش را به هم می‌پیچید. و من که در مقابل علم و 
دانش او ناتوان و زبون بودم و در حالی که در مبلی قرو رفته بودم» ساکت و بی حرکت او 
را می‌نگریستم. 

او چتان که پنداری با خود حرف می‌زند ادامه داد: 

-معذالک اگر گذشتگان آنان که به معالجه چنین امراضی مشغول بودند. چول من به 
تکلیف‌شان می‌پرداختند به طور حتم امروز علم و دانش ترقی بیشتری کرده بود. 
بی‌غیرثان! لکن آمروز این اطبا به چه کار من می آیند؟ جز آنکه به من بگویند که تا هشت 
روز دیگر دختر من خراهد مرد چه می‌توانند به من پاد دهند؟ 

من فریاد خفیف برکشیدم. 

ار با حالعی غضبناکی ادامه داد: 

ها تم نه من او را نجات خواهم داد. من یک اکسیرء یک دوای خوب یافته‌ام. این 
داروی اسرارانگیزی است که او با آن نخواهد مرد. باید من این دارو را با شونی که در 
رگ‌هایم جریان دارد تهیه کنم من آن را یافته‌ام او نخواهد مرد! او نخواهد مرد! 

من به سویش پیش رفتم و او را در بازوانم بگرفتم زیرا بپنداشتم که هم‌اکنون به زمین 
خواهد افتاد. 

ار به من گفت: 
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آموری قنها دو فکر است که من در سر دارم و گمان عی‌کتم که مرا دیوانه خراهند 
کرد. فکر اول این است که فورا بدون خستگی و بدون تکان بچهام را به مسلی که دارای 
آب و موای ملایمی باشده انتقال دهم. شاید زنده بماند. چر! بعد از آناکه خدا به پدران 
چنین عشفی خدایی عطا فرموده» به آن‌ها توانایی ماتند عشق شان نداده باشد توانایی که 
به زمان فرمان دهند توانایی که راه‌ها را مطابق میل‌شان طی کنند و بالاخره توانایی آن را 
که این دنیا را سرنگون تمایند؟ آه» خدای مین این بی عدالتی است این حق‌گشي است که 
آتها از چتین توانایی محروم باشند. 

فکر دیگری که مرا خواهد کشت این است که بتوانم پس فردای آن روزی که دخترم 
بمیرده من خود داروی مرضی که او راکشته است: کشف کنم. 

۲ گر این من باشم که آن را بیایم» آموری گمان دارم که به شما نگفته‌ام: وجو د با عام 
دختران دیگران از بهر من چه سودی دارد؟ هر پدری موظف است که نکذارد دخترش 
بمیرد... 

در این وفت میسترس برآون داخل شد و به مسیو دآورینی اطلاع داد که دخترش 
بیدار شده است. 

آن وقت آنتوانت من چیزی عجیب دیدم و آن تواتایی این مرد برد. عطوط در هم 
شده پیشانی اش به واسطه قوت اراده‌اش دوباره به حال طبیعی در آمدند. 

لکن من این قوه عجیب را در خود سراغ نداشتم. ۱ 

روز به روز این سکون و آرامشی مخوف‌تر می‌شوند. 

او پس از آن‌که از من تقاضا نمود که تعفیبش نکتم به اتاق مادلن رفت. 

برای من مدت طولانی وقت لازم بود تا چهره خود را به حال عادی در آورم و من لیم 
ساعتی به جای ماندم تا قیافه طبیمی خود را به دست آورفم. 

آثتوانت عزیز این همین نیم ساعت است که من به نوشتن این سور از بهر شما 


موري دولئودیل 


۸ 8 آموری 


آموری به آتتوانت 

چه فرشته زیبایی را زمین از دست خواهد داد. 

من به نگریستن گیسوان بلند و خرمایی‌رنگ مادلن که در روی بالش پراکنده شده بود 
و دتدان‌های سفید مرواریدوآرش و چشمان درشت و افکنده‌اش مشغول بودم و تمام این 
زیبایی‌ها چون آخرین آشعه زندگی بود که در آتیه تزدیکی به دست مرگ از بین خواهند 
رفت. من به خود می‌گفتم: 

-آیا این صداهاء نگاه‌هاه این عشقی که از تبسم ار هویدا است» از آن روح او نیست؟ 
آیا جز روح چیز دیگری هم هست؟ و آیا روح ممکن است بمیرد؟ معذالک او خواهد 
مرد؟ 

تمام این زیبایی‌ها بدون آنکه من بخواهم و بدون آنکه دیگر به من تعلق داشته باشد 
پوشیده و مستور می‌شود! آبا در روز قيامت زمانی که اسرائیل نام مادلن را صدا می‌کند 
مرا هم پا او خواهد خواند؟ 

بیچاره مادلن! او اکتون مشاهده می‌کند که آفتاب وجودش رو به نزول است» رفته 
رفته دلش گواهی‌های غمگین می‌دهد. امروز صبح زماتی که می‌خواستم داخل اتاقش 
شوم مطابق معمول یک لحظه در کنار در توقف کردم چون عادت داشتم که برای تقویت 
قوایم هر روز چتین کنم. صدای بچگانه و شیرین مادلن به گوشم رسید که به مسیو 
دآورینی می‌گفت: 

- آ» من حس می‌کتم که خیلی مریض هستم... لکن تو مرا نجات خواهی داد پذر 
جان آیا نجاتم نمی‌دهی؟ 

سپس اضافه کرد: آیا می‌دانی که اگر من بمیرم او هم خواهد مرد؟ 

آه! آری؛ آری» مادلن عزیزه اگر تو بمیری من هنم خراهم مرد. 

در اين وقت من داخل شدم و در نزدیک تختش زانو زدم. 

چون مسو دآررینی در این وقت می‌خواست جوابش را دهد او اشاره‌ای کرد که 
ساکت شود. بیچاره مادلن عزیز گمان داشت که مرا از حالتش اطلاعی نیست و 
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می خواست احساساتش را از من پنهان کتد. 

ار دستم را بگرفت که از جای برخیزم و چون مرا ایستاده یافت» از من تقاضا کرد که 
به سالن کوچک بروم و برایش آن والس و بری راکه او آن قدر دوست دارد بنوازم. 

من تأمل کردم. لکن مسیو دآورینی به من اشاره کرد که فرمانش را انجام دهم. 

دریغا! این بار مادلن بیچاره و عزیز نتوانست از جای برخیزد و اثرات ساحرانه این 
توای توانا تتوانسته بود او را به نزد من آرد. 

به زحمټ توانسته بود که کمی در روی تختش بلند شود و بعد پس از این‌که صدای 
آخرین نوا از بین رفت: او با چشمانی بسته در حالی که آهی سرد از سینه پردرد برکشیده 
بر روی بالشش افتاد. 

آن وقت افکار موحشی به او رو آورد و به پدر گفت که از دیدار کشیش ویل دارری 
بسی خرسند می‌شود و می‌خواهد. که او نخستین فرایض دینی را در حقش به جای آورد. 
مسیو دآورینی برای آنکه رقعه‌ای به این کشیش بتویسد از اتاق خارج شد و من و او باهم 
تنها ماتدیم. 

آیا این حرکات از کسی که در حال مرگ است غمناک نیست؟ آه! آری کسی که در 
حال مرگ است جز این نمی توان حالت مادلن را نامید. 

ابا شما آنتوانت به موضوعی متوجه شده‌اید؟ و آن این است که او از شما مسخنی 
نمی‌گرید؛ زیرا او شما را نمی خواهد آیا می‌قهمید که مسیو دآورینی هم به نوبه خود 
هیچوقت به باد او نمی آورد که شما هم در این دنیا هستید؟ 

آه! بدون آنکه از شما حمایت کنم و بدون آنکه مخصوصاً نام شما را در مقابل او بر 
زبان آورم» من اکنون این دلیل این سکوت را به خوبی می‌فهمم. 

آموری دولئوویل 


دختر من مشرف به موت است و می‌خواهد قبل از بازگشت به سوی خدا پدر _ 
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روحانی اش را بییند. 

آقای کشیش من از شما تقاضا دارم که فوراً بیایید و چون شما را می‌شناسم» دیگر 
لازم ندارم که در این موضوع پیشتر سخن گویم. برای کسی که رنج می‌برد و در حال رنج 
بردنه شما را می‌خواهد جز آن‌که به شما این را بگویم چیزی ندارم: 

بیایید! 

همچنین از لطف شما تقاضا دارم که مأموریت دیگری از طرف من انجام دهید. از این 
موضرع تعجب نکنید و از شما خواهش می‌کنم فراموش تمایید که آذکه از شما چنین 
تقاضایی دارد یکی از بزرگ‌ترین اطبای عصر حاضو است و از اين تقاضا دیرانه‌ام 
نپندارید. 

این خواهش عبارت از این است: 

ما در وپل دآوری شبان فقیری داریم به نام آندره که به داشتن دخل‌های گزاف عشهور 
است و به گفته دهاتی‌ها به وسیله ترکیبکردن برگ‌های مخصوصی می‌تواند بعضی از 
پیماران را شفا دهد و عمیشنه به بالین اشخاصی که از علم و داتش ناامید شده‌اند. حاضر 
مي‌شود. 

آیا من صحیح می‌گويم و در گفتن این تعاریف هذیان نگفتهام؟ حافظه کم من به من 
چنین دستورالعمل می‌دهد آبن حکایت را در موقع سعادت بود که شنبدم و در آن رقت 
کاملا به این موضوع بی‌اعتقاد بودم. 

من از شما تقاضا دارم که برای من این مرد را به همراه بیاورید. 

لئوپلد د آورینی 


قصل سی و یکم 


مسیر دآوریتی کاغذ کشیش را صبح زود فرستاده بود و در همان روز کشیش و شبان 
ساعت پنج عصر رسیدند, 

این مرد چرپان دهاتی چاقی بود که هیچ‌گونه ثربیتی نداشت و اگر مسیو دآوربنی هم 
در حقیقت امیدی به !و داشت کاملاً آسان بود که به اولین کلمه مشاهده کید که این اميد 
هم کاملاً بی‌اساس است. 

مسیو دآورینی این مرد چرپان را به بهانه آنکه آمده است خبر دهد که کشیش فردا 
خواهد آمد به اتاق دخترش داخل کرد. 

مادن که در کودکی پیش از بیست پار این مرد چوپان را در خائه ویل دآوری مشاهده 
کرده بود او را با بشاشت پذیرایی کرد. مسیو دآوریتی وقتی که با این مرد از اتاق خارج 
می‌شد. از او تقاضا کرد که نظربه خود را درباره مادلن بگوید. 

آن گاه این مرد با حماقت و ادائی تمام به او گفت: این درست است که مادلن حالش 
خطرناک است. لکن با کمک علف‌هایی که او به همراه آورده است» خواهد توانست 
مادلن را از خطر برهاند و اورا به طرف سلامت سوق دهد, 

آن وفت چوپان پیر از کیسه ساده خود علف‌هایی راکه سال‌ها برد که چیده شده 
بودند؛ پیرون کشید. 

مسپو دآرریتی به گرشه چشم بر این علف‌ها نظری آنداخت و فهمید که این علف‌ها 
جز یک جوشانده معمولی اثری ندارد. لکن چون ضرری هم نداشت به چوپان اجازه داد 
که شربتش را تهیه کند و بعد بدون آنگه کوچک‌ترین امیدی از این طرف داشته باشد, به 


وتات آموری 


نزد کشیش شثافت. 

مسیو دآورینی به او گفت: 

آقای کشیش دارویی را که آندره تهیه کرده است. کاملاً بی‌فایده و مسخره می‌باشد. 
لکن چون خطرناک نیست من به او اجازه دادم که تهیه‌اش کند. این دارو تخواهد توانست 
ساعتی مرگ مادلن را جلو و با عقب اندازد و این مرگ در شب پنجشنبه و یا جمعه و یا 
بالاخره صبح جمعه اتفاق خوامد انتد. 

و سپس با تبسم تلضی اضافه کرد؛ 

-من این موضوع را به خوبی می‌دانم و چون طبیبی ساذقی حتم دارم که در این 
پیشگویی اشتباه نکردهام. 

سپس ادامه داد: 

-مسیو کشیش شما اگر او را پینده مشاهده خواهید کرد که من هیچ‌گوته امیدی به او 
در این دنیا تدارم. 

کشیش جواب داد: 

-مسیو دآورینی امیدوار به خدا باشید. 

مسیو دآورینی باکمی تأمل جواب داد: بسیار خوب آقای کشیش در همین‌باره است 
که من می خواهم با شما صحیت کنم. 

آری من هميشه به خدا امیدوار بودم» من همیشه به خذا اعتماد داشتم. به خصوص 
از زمانی که خدا دخترم را به من عطا کرده است. معذالک آقای کشیش من به شما اقرار 
می‌کنم که گاهگاهی درباره وجود خدا شک می‌کنم. 

آری تجزیه هر چیز انسان را به شک می‌ندازد: چون ماده را تجزبه کنیم روح را در آن 
مشاهده نمی‌کنيم و در وجود روح تردید داریم و شک کردن در وجود روح تردید در 
وجود خداست... کسی که تاریکی را انکار می‌کند: خورشید را هم انکار خواهد کرد. من 
بعضی اوقات با فرور پست انسانیم» جرأت می‌کنم که خود را به بی‌دیتی محکوم کنم. 
اشتباه نکنید پدر جانء زیرا در همین وقت خود را یاغی: مقصر: نمک‌نشناس و 
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فراموشکار می‌يابم. من فکر می‌کنم... 

کشیش گفت: 

فکر کنید» ژیرا انديشه کردن شما را نجات خواهد داد. 

مسیو دآورینی فریاد برآورد: 

بسیار خوب» این کاملاً کلام انجیل است که به کمک خود می‌طلبم. پدر جان, زیرا 
امروز من درباره روح چون اشخاص مغرور نمي‌اندیشم؛ بلکه من چون اشخاص افتاده و 
فروتن در وجود روح تفکر می‌کنم. 

من گمان دارم که خدا خوب است بزرگ است» رحیم است و هميشه حتی در 
حوادث پست و کوچک زندگی ما حاضر و ناظر است. من گمان دارم که انجیل» این 
نجات«هنده ما علائم و نشان‌های کار را به ما تشان می دهد لکن از اتجام کار بازمان 
می‌دارد. بالاخره من گمان می‌کنم که خدا با کراماتی که به رسولانش عطا فرموده از 
قدرت خود کاسته است» با این همه من در بزرگی خداوند هرگز شک نمی‌کنم. 

مرد خدا جواب داد: 

-اگر شما چنین کنید؛ پسرم» شما سعادتمندید. 

مسیو دآوريتي در حالی که به زانو در افتاده بود جواب داد: 

آم آری, زیرا در حالی که من باز هم در مقابل چنین توانایی خدایی کورم باز 
می‌توانم خود را به پای شما اندازم و یگویم: پدر جان من در شنما تقدس و تقوای 
بی تهایتی می‌يابم و از وجود شما جز دعاکردن و نوع دوستی تقاضایی ندارم. شما که 
دارای چنین اعمالی پاک و نیکر هستید شما که مرد مقدسی هستید در مقابل خدای 
بزرگ معجزه‌ای بکنید, به دخترم سلامتی دهید. به پچه‌ام زندگی دهید... 

خوب حالا چه خواهید کرد...؟ 

کشیش جواب داد: 

افسوس» آفسوس؛ که به حال شما دلم می‌سوزد و به احوال شما اشک می‌ریزم: 
لکن آن طور که شما می‌گویید من آن کس نیستم و چنین کرامتی نتواتم و تمی‌تواتم از 
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آنکه آتیه ما را در کف دارد: چنین تقاضایی بکنم, 

مسیو د آورینی در حالی که از جای برمی‌خاست گفت: 

-پس همه چیز بی فایده است. خدا می‌گذارد که دخترم بمیرد. آری او گذاشت که 
پسرش هم بمیرد. 

مسیو دآورینی پس از ادای این سخن از اتاق خارج شد و کشیش پاک‌دل در حالی که 
از کفر گفتن او متوحش شده بود او را تعقیب نمود. 

همچنان که مسیو دآورینی پیش‌ببنی کرده بود شربت آندره کرچک‌ترین سردی به 
حال مادان نداشت. 

مادئن شب را به حال تب اندر بود, معذالک به خواب رفته بود و این خواب بسی 
آشفته می‌نمود و حافت نزع در صورتش به خوبی مشاهده می‌شد. 

در طلرع صیح مادلن در حالی که فریادی کشیده از خواب برجست. مسیو دآورپنی 
مطابق معمول نزد او برد. 

مادلن دست‌هایش را به سوی او دراژ کرد و فریاد زد: 

-آ» پدر جات پدر مهربانم؛ آیا تجاتم نمی دهی...؟ 

مسیو دآورینی او را در آفوش کشید و جز گریستن جوابی به او نداد. 

مادلن با جذ و جهدی زیاد خود را آرام کرد و سوال نمود که آبا کشیش آمده است؟ 

مسیو دآورینی جوا داد: 

-آری دخترم. 

مادلن گفت: 

-اکتون مایلم که ار را ملاقات کنم. 

مسیو دآوریتی فرستاد که ار را بخوانند و کشیش فوراً به اتاق مادلن وارد شد. 

مادلن به ار گفت؛: 

آقای کشیش من فرستاده بودم که شما را بیاورند؛ چون شما نها کسی هستید که 
مایلم به شما اقرار معاصی کنم. آیا یرای شنیدن سخنانم حاضرید؟ 
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کشیش اشار؛ مثبتی کرد. 

آن وقت مادلن به سوی پدرش بازگشست و گفت: 

-پدر جان» لحظه‌ای مرا با این پدر ثانویم که پدر همه است. تنها گذارید. 

مسیر دآورینی پیشانی دخترش را برسیده خارج گست. 

در کتار در آموری را ملاقات کرد دست او را بگرفت و بدون گفتن کلمه‌ای او را 
خارج کرد و سپس هر دو به اتاق نمازخانه مادلن وارد شدند و چون به مقابل صلیب 
رسیدند» مسیو دآورینی به زاتو در افتاد و دست آموری را بگرفت و در کتار خود نشاند و 
فقط به او گفت: دعا کنیم... 

آموری فریاد زد: 

- خدای بزرگ: مگر ار مرده است؟ مگر او دور از من چان داده است؟ 

مسیو دآوریتی جواب داد: نه آسوده باشید آموری ما اکنون برای این‌که او را در این 
دنیا نگهداری کنیم» تقریباً بیست و چهار ساعت وقت داریم. آسوده باشید چون به شما 
اجازه خواهم داد که در وقت مرگ او حاضر باشید. 

آموری به گریه درافتاد و سرش را به کرسی نمازخاته تکیه داد. 

آنها تفریباً مدت ربع ساعتی در آن‌جا بودند آن گاه در گشوده شد و صدای پایی به 
آنها نزدیک گشت... 

آموری به عقب برگشت این کشیش پیر بود. 

آموری سژال کرد: چه خبر؟ 

کشیش گقت: این یک فرشته است. 

مسیو دآورینی که به نوبه خود سر پرداشته بود سژال کرد: 

-چه ساعتی تشریفات تدهین انتها می‌یابد؟ 

کشیش گفت: امروز ساعت پنج. مادلن مایل است که آنتواتت در این آخرین تشریفات 
مذهیی حاضر باشد. 

مسیو دآورینی زیر لب چتان که پنداری با خود می‌گوید گفت: 

-پس او می‌داند که مرگش نزدیک است؟ 
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سپس فوراً فرمان داد که بروند و آتتوانت را در ویل دآوری خبر کنند. آنگاه او با 
آموری و کدیش داخل اتاق مادلن شدند. 

زمانی که آتترانت ساعت چهار بعد از ظهر رسید اثاق معظره‌ای غم‌انگیز داشت: در 
یک طرف تخت مسیو دآورینی محزون: نا امید» چون وحشیان دست مادلن راکه در حال 
مرگ بود به دست گرفته بود و با چشمانی ابت چنان که گفتی چون قماربازی که به 
آخرین ورقش می‌نگرد؛ در فکر عمیقش به جستجوی آخرین وسیله مشغول برد. 

در طرف دیگر تخت آموری نشسته بود و می‌خواست به مادلن تبسم کند. لکن جز 
گربستن کاری نمی توانست. 

کشیش با قیافه تجیب و باوقارش در پای تخت زانو زده بود و چشمانش را از مادلن 
مشرف به موت به آسمانی که او می‌خواست به آن‌جا پشتابد مترجه می ساخت. 

آنتوانت به آهستگی در را بگشود و در زاوبه اتاق که تاریک برد بایستاد. 

مادلن با لحنی شیرین مي‌گفت: 

آموری کرشش مکن که اشکت را از من پنهان دازی. اگر من آنها را در چشمان تو 
نبيدم از اشک‌هایی که در چشمانم حلقه زده است شرمنده می‌شوم. ما در گریستن 
تقصیری تداریم» ما گربه می‌کنيم زیرا در چنین سنی ترک‌کردن یکدیگر غم‌افزا است. 
زندگی به نظر من پسی خوب و دنیا بسیار زیبا است. 

و تتها اين‌که دیگر تو را نبینم دیگر هیچ دست تو را در دست نگیرم و هیچ از 
مهریانی‌های تو تشکر نکنم و به خوابی اندر شوم که امید دیدن تو را در عالم رژیا هم 
نداشته باشم وحشتناک است. 

دوست من بگذار تو را نگاه کنم» شاید این آخرین دیدار را زماتي که شب‌ها در قبر 
خفته‌ام به یاد آرم. 

کشیش مهربان گفت: 

-بچه جان آن‌چه را که در این دنیا ترک می‌کنید در آسمان خواهید یافت. 

مادلن آهسته زیر لپ گفت: دریغا عشق او را در آسمان خواهم یافت؟ 

سپس با صدای بلندی گفت: 
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- آموری که تو را آن چنان که من دوست می‌داشتم دوست خواهد داشت؟ که تو را 
خواهد شناخت آن چدان که من شداخته بردمت؟ 

چه کسی به این اعمال؛ به این احساسات. به این افکار و به این اقتدار دلشین تو چون 
من معیع خواهد شد؟ چه کسی به جای مادلن مطیع و معتمد جانشین می‌شود که در 
عشقش غرور و نخوت راه نیابد؟ آه اگر من یک چنین کسی را می‌شناختم به تو سوگند 
می خورم که تو را به او تقدپم می‌کردم زبرا من دیگر حسود نیستم... 

معود بیچارهام همان‌قدر که دلم به حال خودم می‌سوزد به احوال قو نیز اشک 
می‌ربزم زیرا از این به بعد دنیا برای تو چون مزار از بهر من است. 

آموری می‌گریست. آنتوانت حس مي‌کرد که دانه‌های درشت اشک بر روی گونهاش 
جریات دارد. کشیش از مادلن تقاضا می‌کرد که گریه نکتد. 

مسیو دآورینی بعنی تنها کسی که به قوه عشق در مقابل دخترش هميشه خوددار بود 
و اختیار خود را در دست داشت. با صدای نرمی گفت: 

-خیلی حرف می‌زنی مادلن, 

به این سخن مادلن با حالتی سملو از لطف و هیجان به سوی پدرش برگشست. 

آن گاه ادامه داد: 

- تو دیگر چه می‌گویی؟ توبی که در مدت این دو ماه این قدر به خود رنج داده‌ای و 
این قدر کارهای بزرگ کرده‌ای. توبی که همیشه مرا به الطاف آسمانی امیدوار می‌کردی؟ 
تویی که با عشق لایتداهی و بی‌نهایت تا سرحد حسادت مرا دوست می‌داشتی و با 
کوشش زباد سعی می‌کردی که غم و اندوهت در مقابل من ظاهر نشوده تو چه می‌گویی؟ 
دیگر به که حسادت خواهی کرد به خدا؟ لکن من این محبت بی‌فرضانه و عالی تو را 

سپس آهی عمیق برکشید ربا صدایی آهسته ادامه داد: 

-و به آن رشگ می‌برم, 


-بچه جان آنتوانت دوست شما؛ آتتوانت خواهر شما که خواسته بودیدش آمده است. 
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چون حضور آنتوانت اعلام شد او فربادی کشید و در حالی که اشک در چشمانش 
حلقه زده بود خود را به طرف مادلن پرتاب کرد. مادلن کمی عقب رفت لکن بر خود 
فشاری سخت وارد ساخت و بازوانش را به سوی دختر عمه‌اش که پا شتاب خود را به 
تخت او رسانده بود» دراژ کرد. 

دو دختر جوان مدتی در آغوش هم باقی ماندند و بالاخره آنتوانت خود را عقب 
کشید و به جای کشیشی که رفته بود قرار گرقت. 

با وجود اضطراب‌هایی که در این مدت او را پریشان حال کرده بود و با وجود دردی 
که ار هم اکنون در مقابل مادلن مشرف به موت در خود حس می‌کرد؛ آنتوانت بسی زیبا و 
سرزنده به نظر می‌رسید. ۱ 

آنتوانت کاملاً سلامت بود و آن قدر درخشان می‌تمود که گفتی آینده مشعشعی 
انتظارش را دارد و می‌تواند با قلب آژاد و وجود جوان و پر حرارتش» هر که را بخواهد 
دوست داشته باشد. مادلن بی‌آراده تظری از گرشه چشم به او انداخت به آسانی می شد 
فهمید که او بر این شادابی و سلامت حسد برده و بر این معشوقی که او با تاامیدی درکتار 
آتترانت باقی می‌گذارد رشک مي‌برد. 

مسیو دآوریتی به طرق مادلن خم شد و گفت: 

-تو خود او را خواسته بودی. 

ماذلن زیر لب به او جواب داد: 


-آری» آری» پدر مهرباتم و من از دیدار او شادم. 


آموری ۳۰۹ 


و با کوشش زیادی مشرف به موت به سوی آنتوانت تبسمی کرد. 

لکن آموری جز این احساسات طبیعی که از شدت حسادت در مادلن ضعیف مشرف 
به موت از دیدار آنتوانت قوی و سرزنده تولید شده بود چیز دیگری نمی‌دید. 

آموری از مادلن که این قدر زرد و شکسته شده بود به آنتوانت که این فدر قوی و زیبا 
می‌نمود نظر می‌کرد و در نگاه مادلن نفرت و خشم زیادی بر ضد این زیبایی با تکبر 
می‌یافت و گمان می‌کرد که اگر با مادلن نمیرد هميشه از آنتوانت خندان و سرخوش به 
همان قدر که مادلن را دوست می دارد متتفر خواهد بود. 

آموری می‌خواست که به وسیله سوگندی مشرف به موت بیچاره را مطمئن ګند لکن 
در این لحظه صدای زنگی به گوش رسید و او را به لوزه در آورد. 

این کیش ویل دآوری بود که کشیش کلیسای سنت فیلیپ دورول و دو کودک 
نوازنده را همراه داشت که می‌خواستند آخرین تدهین را درباره مادلن انجام دهند, 

به صدای این زنگ همه خاموش شدند و در همان مکانی که بودند به زانو در آمدند. 
مادلن تنها به حرکت در آمد چنان که پنداری برای رفتن به تزد خدایی که از طرف او آمده 
بود حرکت مي‌کند. 

در وهله اول کشیش کلیسا با صلیبش و بچه‌های خواتنده با شمع‌های مومیشان داخل 
شدند و از عقب آنها کشیش محترم در حالی که آخرین دها را بر لب جاری می ساخت 
وارد شد. 

مادلن گفت؛ 

-پدر جان... ممکن است که در آستانه آبدیت» روح ما به وسیله افکار پلید آلوده شده 
باشد. پدر جان از وقتی که من به شما اقرار معاصی کرده‌ام یعتی از صبح تا به حال 
می ترسم که گتاهی کرده باشم. 

قبل از آن‌که به سوی خدا باز گردم از شما تقاضا می‌کنم که یکبار دیگر به من تزدیک 
شرید تا من به شما اقرار معاصی کنم. 

مسیو دآورینی و آموری با حرکتی عقب رفددد و کشیش به مادلن نزدیک شد. 


۰ آموري 


در این لحظه مادلن معصوم در حالی که به آنتوانت و آموری می‌نگریست کلمه‌ای 
چند آهسته به کشیش گفت و کشیش مهربان با اشاره‌ای از دعا به آنها جواب داد. 

بعد تشریفات مذهبی شروع شد. 

برای این‌که به خوبی چتین موقعیتی را حس کنیم بایستی در مقابل تخت بک چنین 
موجود قابل پرستشی زانو بزنیم و به سخنانی که کشیش زیر لب می‌گفت و مادلن تکرار 
می‌کرد گوش فرا دهیم تا به فوذ این کلمات در اهماق روح بی ببریم. 

هر لحظه آموری می‌پنداشت که قلیش در حال پاره شدن است و بازوان درهم شده و 
سر آویخته به عقب و چهره مشروب از اشک‌اش چون مجسمۀ اامیدی می‌نمود. 

مسیو دآوریتی پی‌حرکت و بدون کشیدن آه و ناله؛ در حالی که قطره اشکی هم در 
دیدگانش مشاهده نمی‌گشت دسمالش را با دندان می‌جوید و سعی می‌کرد که 
درخواست‌های سایق مادلن و یادیودهای او را که مدت طولانی فراموش نموده بود به 
خاطر آورد. 

تنها آتتوانت که به واسطه ضعف نفس زنانه‌اش خودداری نمی‌توانست و اشک 
می‌ریضت. 

در ميان این سه غم و اندوه بی حد و مختلف. تشریفات مذهپی جریان داشت. 

بالاخره کشیش به مادلن نزدیک شد و مادلن دست‌های پیچ خورده خود را بلند نمود 
چشمانش متوجه آسمان شد و دعاهایی را که در شش سال قبل برای اولین بار آموخته 


بود در لبان خشکش مشاهده شد. 
آن‌گاه چون به واسطه این جد و جهد خسته شده بود بر روی تختش بیافتاده در حالی 
که زیر لب می‌گفت: 


-خدای مهربان! کاش آموری نفهمد که من در دیدار آتتوانت میل داشتهام که او هم با 
من بمیرد. 

کشیش در حالی که مردان کلیسا را تعقیب می‌نمود خارج شد. 

در این موقع؛ بعد از سکوت مخوفی که چند دقیقه ادامه داشت مادلن دست‌های پیچ 
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خورده خود را از هم گشود و هر کدام آنها را به یک طرف تختش آوبزان کرد. مسیو 
دآورینی و آموری هر کدام به نوبه خود یکی از دست‌هایش را به دست گرفتد. 

دیگر چیزی برای آنتوانت باقی نمانده برد. او به دعا کردن ادامه داد. 

در این وقت سکرتی شوم و مخوف حکمفرما شد. 

مادلن سعی می‌کرد که برای آخرین بار با این دو موجود عزیزش خداحافظی کند لکن 
او په شدت ضعیف شده بود و سخن گفتن نمی توانست و مسیر دآورینی در حالی که در 
کار تخت‌خوابش زاتو زده بود و سر سفیدش را به سوی او غم نموده بوده از او تقاضا 
مي‌کرد که دیگر حرف نزند. مسیر دآورینی به خوبی مشاهده می‌کرد که تمام وسایل 
سلامت مادلن از بین رفته است» لکن او فقط مایل بود که آن قدر که ممکن است در این 
جدایی ابدی تأخیر اندازد و جز این در دنیا چیزی نمی خراست. 

ار نخست از خدا می‌خواست که به مادلن زندگی عطا فرماید و بعد اميد داشت که 
سال‌ها مادلن را نگهداری کند. چون این هم تشد به ماه‌ها و سپس به روزها قناعت کرد 
لکن اکنون تنها چیزی که از خدا تقاضا می‌کرد این پود که چند ساعتی بیشتر مادلن زنده 


بمانش 

مادلن زیر لب گفت: 

سردم است. 

آتتوانت خود را به روی پاهای مادئن بیانداخت و سمی داشت که په وسیله نقسش او 
را گرم کند. 


مادلن زمزمه می‌کرد لکن سخن گفتن نمی‌توانست. 

هم و غصه‌ای که این سه قلب را به هم می‌فشرد» شرح دادن غیر ممکن است. آنها که 
دریک شب مخوف و وحشتناک» آنها که در یک چنین شبی به مراقبت دختر پا مادرشان 
مشخول بوده‌اند تنها سخدان ما را می فهمند. 

و آنها که دست طبیعت چنین منظره‌ای از بهرشان فراهم نکرده است شکرها کتنده 
زیرا سخنان ما را نخواهند فهمید. 


۳ .8 آموری 


آمرری و آتتوانت تتها نگاه‌شان به مسیو دآوریتی بود ثه این و ته آن همان طور که ما 
نیز گمان می‌کنیم نمی‌توانستند فرض کنند که تمام وسایل نگهداری مادلن از بین رفته 
است. آنها با وجود آنکه می‌دانستند چنین امیدی احمقاته است با این همه سعی 
می‌کردند که از پیشانی مسیو دآوریتی روشتایی امیدی بتابد. 

لکن این پیشانی همان طور چین‌خورده و تاریک باقی ماتد و هیچ روزنه امیدی در آن 
مشاهده نگشت. در حدود ساعت چهار صیح مادلن به خواب رفت. 

آموری چون چشمان به هم دوخته او را مشاهده کرد به شدت از جای برخاست. 
لکن مسیو دآوریتی او را با اشاره‌ای نگهداری گرد و گفت: 

او فقط خوابیده است. آسوده باشید آموری او تقریباً یک ساعتی هم عمر دازد. 

به راستی او پا حالتی زیباه بی‌ثبات و دلپسند خرابیده بود. در این موقع» شب سپری 
می‌شد و شفق و فلق مشاهده می‌گشت و چدان بود که پنداری ستارگان يکي پس از 
دیگری در روشنایی بامداد از دیده پنهان می‌کردند. 

مسیو دآورینی با دستی دست مادلن را بگرفت و با دست دیگر به امتحان نبض او که 
شروع به آهسته کوفتن کرده بود پرداخت. به راستی او تزدیک به مرگ بود. 

صدای زنگ کلیسای همسایه ساعت پنج صبح را اعلام کرد و اپن صدا اشفاص را په 
دها کردن به درگاه خدا می‌خوائد و روح‌ها را به سوی خدا متوجه می‌ساخت. 

پرنده‌ای کوچک بر روی پنجره قرار گرفت» لحظه‌ای آواز دلپسند خود را سر داد آن 
گاه پریدن گرفت. 

مادلن چشمانش را بگشود و سعی کرد که از جای برخیزد؛ لکن دوباره به روی تخت 
بیاقتاد و آهی کشید. آن گاه فریاد زد: 

هوا هواء 

این آخرین حرکت او بود. 

مسر دآوریتی از جاي برخواست و با صدایی خفه‌ناک گفت: 


-مادلن, خدا نگهدار, 
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آموری نعره‌ای برکشید. 

آنتواتت قریادی زد. 

به راستی دیگر مادلنی وجود نداشت... او با ستارگان دیگر مسحو شده بود. او به 
ملایمت از خواب در آغوش مرگ افتاده بود و در این حال بدون جد و جهدی تتها آهی 
برکشید. پدر: معشوق: خواه دفیقه‌ای چند با سکوت این وجود عزیز را تماشا کردند. 

بعد چون چشمان زیبایش که دیگر جز آسمان را نمی دید بازمانده بود آموری برای 
آن‌که آنها را ببندده دستش را پیش برد. لکن مسیو دآوریتی دستش بگرفت و گفت: 

-مسیو من پدر او هستم.. 

سپس او خودش این عمل وحشتتاک و مخوف را اتجام داد. 

بعد پس از آننکه لحظه‌ای با سکوت دردناکی این چهر؛ زیبا را که اکنون دیگر سرد 
شده بود نگریستن گرفت: شمد را چون کفنی بر روی او کشید. 

در این وقت هر سه به زانو در آمدند و در حالی که می‌گریستند دست دعا به سوی 


آن‌که در آسمان دستش را به طرف آنها دراژ کرده بود برداشتند. 


فصل سی و سوم 


آموری چون به اتاق خود وارد شد در اطراف خود در مبل‌هاء در تابلوها در هوا و 
بالاخره در همه جا یادبودهایی بس دلخراش و افکاری تلخ یافت که و را احاطه نموده و 
به هیچ‌وجه دست از سرش بر نمی‌داشتند و آسوده‌اش نسی‌گذاشتند. لذا ار بدون 
مقصد.یدون فکر و بدون خیالی فقط از برای این‌که تغیبر محل داده باشد پیاده از خانه 
خارج شد. 

ساعت شش و نیم صبح بود. 

او با سری افکنده طی طریق می‌کرد و در تاربکی‌ها و ظلمات روحش جز شکل 
مادلن را که در زیر کفنش خوابیده بود چیزی تأسخیص نمی‌داد و صدایی شوم و 
قطع‌نشدنی در گوشش تکرار می‌کرد: 

مرگ! مرگ... 

آموری بدون آنکه خود متوجه باشد خویشتن را در مقابل باغ ملی یافت. در این وقت 
مأتعی در مقایل خود مشاهده کرد. چون سر برداشت» در مقابل خود سه شخص جوانی 
را دید که راعش را سد کرده بودند. اینها سه نفر از دوستان زمان خوش زتدگی او 
محسوب می‌شدند که با آننکه آرایش کاملی کرده بودند معهذ! لباس‌شان تامرتب بوده 
سیگاری در لب داشتند و دست‌ها را در جیب فرو برده بودند و تعجب در این بود که در 
این حالت مستی درست خود را شناخته بودند و می‌خواستند با عطوفت قلبی خود 
دست او را بفشارند. اولین نفر آنها با صدایی بلند که نشان می داد به آن‌چه در اطراف‌شان 


مي‌گذرد متوجه نیست. فرباد زد: 
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-آه» این آمرری استه کجا می‌روی؟ آموری کجا بودی که هیچکس و را در این دو 
ماهه تذیده است؟ 

دومی در حالی که سخن اولی را قطع می‌کزد گفت: 

-آقایان در رهله اول و قبل از هر چیز گمان دارم که ما به نظر آموزی که خود جران 
شایسته‌ای است؛ چون شب زنده‌داران شهر آمده‌ايم زیرا اکنون ساعت هفت صبح 

اشتباه مکن عزیزم و خیال نکن که ما هم اکنون از خواب پیدار شده‌ايم. نهء ما به 
هیچ وجه هم نخواییدهابم شنیدی؟ ولی ما هم اکنون می‌رویم که بخواييم. ما روی هم سه 
نفریم... سه بعلاوه سه می‌شود شش شب را در خانه آلبرت در جشتی با شکوه به اتمام 
رسانده‌ايم و این ماییم که با پاکدامنی از شب‌نشینی باز می‌گردیم و برای خنک‌کردن 
درون خود پیاده قدم بر می‌داريم. 

آموری با ترسی عجیب به آن‌ها می‌نگریست و بدون آنکه بفهمد چه می‌گوبند گوش 
به سختان آتها فرا داده بود. 

ارلی گفت: 

اکنون آموری تو بایستی برای ما علت خروج صبحگاهی و غیبت در ماهه‌ات را 
شرح دهی. 

دومی گفت: 

-آه آقایان مرا چیزی به خاطر رسید و هم‌اکنون برایتان شرح می‌دهم و آن این است 
که با وجود آننکه من چون شما دو نفر نوشابه آشامیده‌ام لکن من از هر سه‌مان هوشیارترم 
ر گمان می‌کنم که آموری به درد عشق دختر دکتر دآورينی گرفتار است. 

سومی گفت؛ 

-خیلی خوب» صحیح است. من نیز حافظه خوبی دارم و گمان می‌کنم که پدر زن 
آموري به ما وعده این عروسی را داده است و این امر امروز بابد اتفاق اقتد» یعنی روزه 
پازده سپتامیر که قرار بود مادلن زیبا عروسی کند. 


۶ 9 آموری 


دومی گفت: 
- آری تو فراموش کرده بودی که شب عروسی امشب است. آپا به پاد داری آن شب 
راکه مادلن عزیز در حالی که فش کرده بود در بازوان دوست ما بیفتاد؟ 
سزمی گفت: 
- آری لکن امیدوارم که بهتر شده باشد.., 
آمرری جواپ داد: 
نه آقایان. 
گفتند: او شفا یافته است؟ 
گفت: او مردا 
گفتند: کی؟ 
آموری گفت: یک ساعت است! 
سه نفر شخص گیج پس از لحظه‌ای تعجب گفتند: 
لعنت بر شیطان. 
آلبرت گقت: 
یک ساعت است دوست بیچاره من؟ من تقاضا دارم که بیایی و با ما صرف صبحانه 
کنی... 
آموری گفت: این همکن نیست. لکن من نیز از شما تقاضایی دارم و آن این است که 
فردا با من در به خاک سپردن مادلن همراهی کنید. 
آن گاه دست یک یک آئها را فشرده؛ دور شد.. 
سه نفر دوست به یکدیگر نگاهی کردند 
-او دیواته شده است. 
دیگری گفت: 
_ویا آنکه به طور عجیبی قوت گرقته است. 


آموری ۳۷ 


آلبرت اضافه کرد: 

-اين هر دو یکی است. 

اولی گفت: 

اهمیت ندارد آقایان باید اقرار کر د که بعد از آشامیدن نوشابه ملاقات با شخصی که 
معشوقش مرده است. چیز خوش آیندی نیست. 

دومی گنت: 


- آیا تو برای به خاک سپردن مادلن می‌روی؟ 


ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم از این وظیفه خود را معاف کنیم. 

اولی گفت: 

۔ آقایان آقاپان» یک چیز را فراموش نکنیم و آن این است که همین فردا قرار است 
گریزی خواننده ایتالیایی در اتللو بخواند. 

آن دوگفتند: این صحیح است. بسیار خوب ما برای این‌که خود را تشان دهیم به کلیسا 
می‌رويم. و چون آموری ما را دید دیگر کافیست. 

و هر سه بعد از آنکه سیگارشان را که در مدت صحبت خاموش شده بود دوباره 
روشن کردند: به راه خود ادامه دادند. لکن آموری چون این سه نقر را ترک کرد به خیالی 
که دائم در سر می‌پروراند و در آن در شک و تردید برد مشغول شد. 

ار می‌خواست بميرد. 

زیرا مادلن مرده بود. از این به بعد آیا دیگر در این دنیا چه کاری داشت؟ چه امیدی یا 
چه حسی می‌توانست او را به زندگی پابند کند؟ 

پس از آن‌که معشوقش را از دست داده بود آپا آبنده خود را نیز با او از دست نداده 
است؟ مگر او بيست بار به خود وعده تداده بود که بی او زنده نماند؟ 

آموری به خود می‌گفت: 

دو چیز ممکن است. یا آنکه زندگی انوی موجود است و با آنکه آخرت خراب و 


۸ آموری 


خیالی بیش نیست. اگر زندگی انوی وجود داشته باشد من دوباره مادلن را می‌يايم و با 
یافتن او خوشی و سعادت من بازگشت می‌کند و اگر آخرتی موجود نباشد درد وغم من 
از بین می‌رود و اشک چشمانم خشک مي‌گردد. در هر حال باز مردنی هستم و اکتون 
چون مادلن دیگر وجود ندارد مردن از بهر من بهتر است. پس از گرفتن این تصمیم که 
نقشه آینده آموری بود کاملاً آرام و خوشحال شد. 

در این موضوع؛ عزم خود راکاملا جزم کرد و په خود حق داد که خویشتن را به افکار 
معمولی مشغول کند و به هیچ‌وجه به فکر زندگی‌کردن تیفتد. 

از طرفی مایل بود که چون خبر مرگش شایع شود دیگران پس از او نگریند که از 
دیوانگی و اامیدی خودکشی کرده است و لازم است که همه بدانند این خودکشی دلیل 
بر ضعف نفس نیست بلکه به واسطه قوت روح او است. این است آن‌چه که آموری به آن 
تصمیم گرفت: 

امروز را به کارهایش خواهد پرداخت و سرگذشت خود را منظم و مرتب خواهد 
کرد. آخرین آرزریش را خواهد نوشت. دوستان عزیزش را ملاقات خراهد نمود و به 
آنها خبر خواهد داد که خودش به تنهایی در خیال مسافرت طویلی است. 

فردا با وقار و آسودگی خیال در به خاک سپردن معشوقش شرکت خواهد کرد و عصر 
به اتر رفته و از ته لژ به شتیدن اوتللو یعنی این تصنیفی که مادلن آن قدر آن را دورست 
می‌داشت و آوازی دلتشین و شاهکار روسینی است. خواهد پرداخت. 

سرگرمی و مشغولیت خود یکی از وسایل سهل کردن مرگ است. 

,پس از آنکه از اپرا خارج شد به خانه خواهد رفت و مغز خود را پریشان خواهد کرد. 

قبل از آنکه پیش‌تر رویم باید بگربيم که آموری قلبی پاک و روحی صاف داشت و په 
همین جهت بود که با عقیده‌ای کامل و بدون هیچ‌گونه فکر قبلی او این چنین تفصیلات 
مرگ خود را ترتیب می‌داد و به هپچ‌وجه به فکرش نمی‌رسد که ممکن است سهل‌تر از 
این هم خودکشی کرد. 

برعکس او در سنی بود که تمام آنچه را تصمیم گرفته بود بکند در نظرش بسیار 


آموزی ۳۹ 


ساده و مبهم می‌تمود و مطمتن بو د که بیش از دو روز از ممرش باقی نماند است. لذا او از 
غم و اندوه خود جلوگیری کرد و با آرامش و سکوتی تمام وارد اتاقش شد و خواییده در 
حالی که کامللا به واسطه اضطرایات مختلف و خستگی ممتد خود فرسوده و ناتوان شده 
بود. او خوایید همچنان که آمیدرار بود که شب آینده هم این چنین به خواب رود. 

در ساعت سه از خواب بیدار شد یکی از بهترین لباس‌هایش را پوشید و به دیدار 
دوستاتی که در دم آخر ماپل بود بیپند رفت. در خانه اشخاصی که غایب بودند کارتی 
بگذاشت. به بعضی ها مسافرت خود را خبر داد یک یا در نفر را در آغوش کشید» دست 
بقیه را بفشرد بعد به خانه‌اش داخل شد. زیرا مسیو دآوریتی و آنتوانت را ندیده بود و 
این اعمال را با چنان آرآمش وحشتناکی اتجام داد که خدمتکاران از خود می‌پرسیدند که 
آیا او دیوانه نشده باشد. 

ساعت ده به خانه کوچکی که در گوچه ماتورین داشت وارد شد و در آل‌جا 
وصیت‌نامه خود را بنوشت و در این وصیت‌نامه نیمی از ثروتش به آتتوانت بخشید و یک 
صد هزار فرانک از بهر فیلیپ که هر روز تا آخرین ساعت زندگی برای اطلاع یافتن از 
حال مادلن با پشتکار عجیبی آمده بود تعبین کرد و بقیه ثروت خود را بین اشخاص 
مختلف تقسیم نمود. 

آن گاه یادداشت روزانه‌اش را که مدتی بود در آن چیزی ننوشته بود پرداشت و تمام 
جریان این مدت را تا همین ساعت در آن بتوشت و در آن تمام آمالش راشرخ داد و این 
اعمال را با سکونی تنمام ائجام می‌داد و در نوشته‌اش کوچک‌ترین تغبیر و لغزشی 
مشاهده نمی‌گشت. 

در ساعت هشت صبح نمام کارها خاتمه یافت. 

آموری لورورهای خود را برداشت و در هر کدام دو گلوله قرار ذاد و آنها را در زیر 
پالتویش پنهان نمود. آن گاه سوار درشکه شد و به خاته مسیر دآرریتی بازگشت. 

از شب گذشته مسیو دآورینی اتاق دخترش را ترک نکرده بود. 

در روی پله کان آموری آنتوانت را ملاقات کرد. دخثر جوان مي خواست که به اتاقش 


۳۰ آموری 


رود لکن آموری دست‌های او را با دست بگرفت و با ملایمت به سمت خویش پیش 
برد. آن گاه او را در آغوش کشید و در حالی که تبسم می‌کرد پیشانی‌اش را بوسید. 

آتتوات از این سکون و آرامش به وحشت اندر شد و آموری را با چشمان تعقیب کرد 
تا ار وارد اتاقش گشت. 

آموری لورورها رأ در کشوی میزش قرار داد و کلید کشو را در جیب نهاد. 

سپس به آرایش خود پرداخت و خود را برای همراهی با جتازه آماده نمود. وقتی که 
آرایشش تمام شد پایین آمد و با مسیو دآورینی روبه‌رو شد. مسیر دآورینی در این شب 
هم دختر مرده‌اش را حفاظت کرده بوده همان طور که در شب‌های دیگر دختر زنده‌اش 
را مراقبت می‌نمود. 

پدر بیچاره چشمانش فرو رفته بود و چهره‌ای لاغر و زرد داشت و چنان بود که گفتی 
هم‌اکتون خودش از قبر خارج شده است. او اتاق مادلن را ترک کرد چون طبیعت دیدار 
دخترش را دیگر منع نموده بود. 

مسنیو دآورینی در حالی که کاملاً متفکر به نظر می‌رسید گفت؛ 

اکنون بیست و چهار ساعت گذشته است. 

آن گاه دستش را به سوی آموری پیش برد و مدتی طولانی بدون گفتن کلامی او را 
نگریستن گرفت شاید او برای سخن گفتن فکر می‌کرد. 

مسیو دآورینی پیش از شب زنده‌داریش تمام فرامین را با سکون و خونسردی داده 
بود در اثر این فرامین قرار بود مادلن را به بک کلیسای کوچک همسایه ببرند آن گاه از 
آن‌جا او را به سنت فلیپ دورول حمل کنند و برای به خاک سپردنش باید او را به ويل 


دآوری برده و ظهر در قبرستان آن‌جا به خاک بسپرند. 


فصل سی و جهارم 


ساعت بازده و تیم کالسکه‌های عزاداران رسید ند. 

مسیو دآورینی تنها با آموری در کالسکه اولی قرار گرفت و آن چنان که عادات و 
رسوم به پدران همراهی با بچه‌شان را اجازه می‌داد او نیز در پی دخترش به سمت کلیسا 
حرکت می‌کرد. 

شبستان کلیساء دسته خوانندگان و تمام کلیسا کاملاً سفیدپرش شده بود. 

پدر و نامزد با نعش مرده‌ای که می‌خواستند به خاک سپارنده به دسته خوانندگان 
پیوستند. درستان و کنجکاوان یمنی دو دسته از مردمی که این قدر به تماشای چتین 
مناظری راغبنده در عقب آنها به حوکت در آمدند. 

باید مردگان را با چتین فر و شکوهی که عالی و در عین حال مخوف است. به خاک‌سپرد. 

تالبرک که رفیق آموری ر دکتر برد در پشت ارگ قرار گرفت و آن قدر جمعیت زپاد 
بود که صدای باشکوه ارگ به خوبی شنیده تمی‌شد. 

با این همه در میان تمام آنان که گوش می دادند و نگاه می‌کردند فقط پدر و معشوق 
بودند که حس می‌کردند صداهای شومی از اهماق قلب خود می‌شنوند و این صداها در 
تمام روح‌شان انمکاس می‌بافت. خصوصاً مسیو دآورینی با حرصی عجیب به این کلمات 
تأسف آور گوش فرا داده بود و از اعمال روحش سخنان محکم کشیش را تکرار می‌کرد. 

کشیش می‌گفت: ۱ 

.من به شما استراحت عطا می‌کتم. زیرا شما در نزد من اجر و قربی به سزا دارید و 
من شما را از اسمتان می‌شتاسم. خوش‌بخت آنان که می‌میرند و به طرف من بازگشت 


Tr‏ آموری 


می‌کتند. آنان می‌آیند تأ برای رقع خستگی کارهای‌شان استراحت کنند و اثرات 
اعمال‌شان در پیش آنهاست. 

پدر بیچاره با شوقی عصبی زیر لب می‌گفت: 

خدایاء مرا از قید زندگی حلاص فرما. دریفا! عمر من طولاتی است. خدای من من 
انتظار می‌کشم تا روزی که عمرم به سر آید. روح من چون زمیتی خشک که به باراد 
محتاج است تو را می‌خواهد. روح من چون وجودی که راهی دور و دراز پیموده و از 
تشنگی حسرت قطره آبی داشته باشد آرزوی پیوستن به تو را دارد. 

در این موقع صدایی موحش که دل را به لرزه در می‌آورد از زیر انگشتان تالبرک 
شنیده شد و در فضا به ارتعاش در آمد و قلب پیرمرد و مرد جوان را به طپش انداخت. 
لکن اثر آن در هر دوی آنها یکی نبود. آموری با شور جوانی بر غضب خویشتن تلط 
بافته بود و فربادهایی که می‌خواستند از سینه‌اش برخیزند خفه می‌کرد. 

مسیو دآوريني که تسلیم غم و اندوه خود شده بود خسته و کوفته با هجز و زاری 
سرش را پابین اتداخته بود. 

معشوق در این موزیک جز ناامیدی و حسرت» چیزی حس نمی‌گرد و با شنبدن این 
توا درباره دیا و عدم به شک اندر بود و دام فکر می‌کرد که مادلن دیگر نفس تمی‌کشد. 

این روح بيست و پنج ساله به شدت غضبتاک شده بود در حالی که روح غمتاک پدر 
در مقایل قدرت خدایی می‌لرزید و از این قدرت می‌خواست که دخترش را عفو کنده 
اگرچه خود او را محکوم نماید. او اکنون دیگر خود را حقیر و زیون می‌بافت و از آین‌که 
غروری در سر داشته و درباره وجوه خدا شک نموده است؛ از ترس به خود می‌لرزید. 

اما بعد از این خیالات وحشتناک افکاری از روی امید به او راه یافت و با اضطرابی 
عصبی و عقیده‌ای پاک خود را به رحست بی حد خدایی امیدوار ساخت و با چند قطره 
اشک از خدای رحیم تفاضا نمود که بر گناهائش خط عفو کشد و با رحم و شفقت 
خدایی اش او را ببخشد. 


همین طور زمانی که تشریفات مذهبی خانمه یافت آموری در حالی که سر را بلند 


آموری ۳۳۳ 


نگاه داشته برد, چنان که گفتی به چشم تحقیر به همه می‌نگرد خارج شد. در صورتی که 
مسیو دآورینی با سری افکنده چون کسانی که اسلحه انتقام شان را از دست داده باشند 
تابوت دخترش را تعقیب مي‌کرد. 

همان طور که گفته بودیم قوار بود که مادلن در ويل دآوری به خاک سپرده شود ژیرا 
در آنجا قبرستانی یبلاقی و دوردست و در غین حال خلوت بود و مسیو دآورینی چون 
دخترش سکوت و آرامش را درست می‌داشت. 

آنان که در آن شب بال حضور داشتند در بعد نبودند که مرده را تا آخرین متول 
همراهی کنند. پس همچنان که مسیو دآوزیتی پیش‌بيني کرده و امیدوار بود سه یا چهار 
دوست جان‌تثار که در میان آنها قیلیپ آوری هم دیده می‌شد» به سومین کالسکه 
سیاه‌پوش سوار شدند. 

مسیو دآوریتی و آموری در دومین کالسکه جا گرفتند و روحاتیون کالسکه اول را 
اشغال کردند. 

در طول طریق پدر و معشوق حتی کلمه‌ای هم با هم سخن تگفتند. 

کشیش وبل دآوری در در خانه خدا انتظار مرده را می‌کشید. 

آن‌چا در عوض ارگ و به جای شکره و جلال تنها دهای ساده‌ای خواندند و با 
صدایی آهسته آخرین خداحافظی در گوش این دختری که زمین را برای همیشه ترک 
می‌کن و به سوي آسمان می‌رود زیر لب گفته شد. 

بعد به راه اقتادند و این بار پیاده حرکت می‌کردند. پنج دقیقه بعد در قبرستان بودند. 

این جا قبرستاتی زیبا و یبلاقی بود. این جا قبرستان وبل دآوری به شمار می‌رفت. 

در این‌جا می‌شد به آسودگی خوایید در اين‌جا بداهای بزرگ دیده نمی شد فقط 
عبارت روی قبر» صلیب‌های چوبی و نام مردگان مشاهده می‌گشت. در این‌جا و آن‌جا 
درختان زیباپی کاشته بودند که زمین را از بهر مردگان خنک و تازه می‌کرد. 

این قبرستان کاملاً به کلیسای کوچک مجاور نزدیک بود و از این جا صدای التماس‌ها 
و دعاهای خداپرستان که هر یکشنیه به کلیسا می‌رفتند شنیده می‌شد. 


۴ آموری 


این منظره تأثیری چندان نمی‌کند لکن از بهر دیدن خوش آیند است. انسان په ورود در 
این قبرستان آسایش و سکونی بی‌حد می‌یابد وگفته لوته به ورمس را به یاد می آورد که 
می‌گفت: 

«من به آتها رشک می‌برم زیرا آتها استراحت کرد‌اند». 

لکن زمانی که لوته این سخن را می‌گفت جسد دختر محبویش و یا نامزد عزيزش را به 
قبرستان هدایت نمی‌کرد. این مرد فیلسرفی بود که سخن می‌گفت لکن پدر و یا شوهر نبود, 

که می‌تواند اثرات این اضطرابات و وحشت‌های پیدرپی راکه در روح شخصی که 
لباس عزا در تن دارد و تعش معیردش را تعقیب می‌کند بفهمد. 

در وعله اول صدای آواز کشیشان که بسیار غمگین و موحش اأست و بعد از دور 
منظره این قبری که تازه حفر شده آست و می‌خواهد برای هميشه جسد صزیزی را در 
آغوش گیرد و بالاخره مشاهده این تایوتی که در این گودی‌های ابدیت فرو می‌روده به 
راستی جانگاه است. 

مسیو دآوریتی در حالی که زانو زده و سرش به طرف زمین خم شده بود؛ در تمام این 
تشریفات مذهبی حضور داشت 

آموری به پا ایستاده بود و آن چنان بر ساقه درخث سروی تکیه کرده بود که گفتی به 
شاخه‌های این درخت دوخته شده است. 

بعده زمانی که با بیل زمین را گود کردند و بلعدی کم که قبر جدید را نشان میداد که 
طول سال‌ها آن را با دیگر مزارها مساوی خواهد کرد. در پهلوی آن یعنی قریب به شش 
قدم سافت» سنگ مرمری سفید قرار دادند که در روی آن این جملات خوانده می‌شد: 

«این آرامگاه مادلن دآوریتی است». 

ادر دهم سیتامیر از سال ۱۸۳۹ جهان را به درود گفته است*. 

«سن او میجده سال و سه ماه و پنج روز بوده است». 

کمی دورتر به ووی ستگ مرمر دیگری نوشته بودند: 


«این آرامگاه دکتر دآورینی پدرش است». 


آموری ۵ ۲۳۵ 


«در همان روز عرده است». 

په خاک سپرده شد در...» 

تاریخ آن را نتوشته بودند لکن مسیو دآوربنی کاملاً اطمینان داشت که قیل از یک 
سال محل آن پر می‌شود. 

بعد در خاک تازه‌ای که تابوت را قرار داده بودند» فررآگل‌های سفید کاشتند. زبرا 
مادلن هميشه گل‌های سفید را دوست می‌داشت و پدر بیچاره با حالتی شاعرانه و در 
عین حال محزون این گل‌ها را به بچه‌اش تقدیم می‌کرد. 

رقتی که تمام کارها خاتمه یافت» دکتر به سوی دخترش بوسه‌ای فرستاده و با صدای 
پستی گفت: 

-فردا؛ فردا هم به نزد تو خواهم آمد... و برای هميشه از تو جدا نخواهم شد. 

سپس با قدم‌های ثایعی به اتقاق دوستان از قبرستان خارج شد. 

در عقب او دریان قبرستان در وا ببست. 

در این موقع پیرمرد به چند تفری که مردانگی کرده و او را تا وبل دآوری همراهمی 
کرده بودند گفت: 

۔ آقایان شما از آنچه که در کتار قبر مادلن نوشته است می‌توانید بفهسید که آذکه 
اکنون با شما صحبت می‌دارد در شمار ژندگان نیست. از امروز من دیگر تعلق به زمین 
ندارم لکن فقط مال دخترم هستم. از فردا دیگر پاریس و دنیا مرا نخواهتد دید و من نیز 
دیگر پاریس و دنیا را مشاهده نخواهم کرد. 

تنها در منزلی که در این‌جا دارم و همان طور که شما می‌توانید مشاهده کنید که 
پتجره‌هایش به سوی قبررستان گشوده می‌شود. بدون آن‌که کسی را ملاقات کنم انتظار آن 
تاریخی را خواهم کشید که خدا برای نوشتن روی قبر ما معین کرده است. 

اکتون آقایان تفاضا دارم که تشکرات و خداحاقظی مرا پپذیرید. 

ار با صدایی آن قدر امیدرار و با لحنی آن قدر مطمئن سخن می‌راند که به فکر کسی 
نرسید که به او جوابی هم بدهد. این اشخاص در حالی که درد وغم به آتها هم نقوذ کرده 


۳۳۶ آموري 


بود با سکوتی تمام به او دست دادند و با احترام دور شدند. 

پس از آننکه مسیر دآوریتی حرکت کالسکه‌هایی که آنها را همراه آورده بودند 
مشاهده کرد. به سوی آموری که تنها در کتار او باقی مانده و با سری باز به پای ایستاده 
بود برگشت. 

مسیو دآورینی به او گفت: 

- آموری هم چنان که شنیدی از فردا من دیگر هیچ پارپس را نخواهم دبد. 

لکن اکترن احتیاج دارم که با شما به آن‌جا بازگردم و کارهایم را معظم کنم و فرامین 
لازم را پدهم. 

آموری با لهجه سردی جواب داد: 

من هم همچتین... 

اگرچه شما نوشتن اسم مرا در روی سنگ قبر مادلن فراموش کرده‌اید» لکن من با 
خوشحالی مشاهده کردم که لاقل برای دو نفر در اطراف او محل باقی است. 

مسیو دآورینی در حالی که با چشمان ثابت مرد جوان را می‌تگریست بدون آنکه 
کوچک‌ترین تعجبی از این جواب در خود ظاهر کند گفت: 

- آهه این بسیار خوب است. 

بعد قدمی به عقب برداشت و اضافه کرد؛ 

آنها به طرف آخرین کالسکه‌ای که انتظارشان را می‌کشید حرکت کردند و بدون آن‌که 
در طول این راه سخنی بر لب رافتده به طرف پاریس عزیمت کردند. 

چون به پاربس رسیدند آموری فرمان توقف داد. 

آن گاه به مسیو دآورینی گفت: 

-عفو کنید. لکن من هم آمشب کارهایی دارم که باید انجام دهم. 

آیا سعادت آن را دارم که در موقع مراجعت شما را ملاقات کنم؟ 

دکتر با سر به او جواب مثبتی داد. 

آموری پیین آمد و کالسکه به طرف کوچه دانگولم به راه خود ادامه داد. 


فصل سی و پنجم 


ساعت ثه عصر برد. 

آموری سوار درشکه پک اسبه‌ای شده به سوی اوپرا حرکت کرد. چون به آن‌جا 
رسید با وقاری تمام و رنگی پریده داخل ل شد. 

سالن اوپرا به وسیله چراغ‌های بسیار و تالو الماس‌های قراوانی که خانم‌ها زیب پیکر 
خود ساخته بودنده می‌درخشید. آموری با خونسردی تمام و در حالی که تبسمی از 
بی‌اعتنایی بر لب داشت به این تزئینات و درخشندگی‌ها مي‌نگریست. 

به علاره نمی دانم که چه قیافه باشکوهی به خود گرفته بود که دوستانش چون 
چهره‌اش را نگریستنده این حالت به آنها نیز تأثیر کرد و هیچ کدام حتی برای سلام کردن 
به آو تزدیکش نشدند. 

با آنکه او با کسی از تصمیم شومش سخنی نگفته بود معذالک هر بیننده‌ای از 
دبدارش متوحش می‌شد و شاید به عملی که او در نظر داشت یکند پی می‌برد. گویی که 
چون جنگجویان قدیم همچنان که در مقابل سزار این جمله را بر لب می‌راندند او نیز 
می‌خراست بگوید: 

«آذکه می‌رود بمیرد به تو سلام می‌کند». 

او سومین وای موحش اوتللو را نیز گوش داد و این موزیک در حالی که روسیتی 
جانشین تالبرک شده بود در نظرش چون متمم نوای صبح می‌نمود. 

چون قسمت سوم تمام شد آموری با سکون و آرامش بدون آنکه کسی را ملاقات 
کرده باشد پا کسی تعقییش نموده باشد خارج شد و به طرف کوچه دانگولم حرکت کرد. 


۸ « آموری 


در منزل توکرها اتتظارش را داشتند. آموری از اتاق مسیو دآوریتی روشتایی مشاهده 
کرد و به در اتاق او ضربه‌ای زد و چون صداي مسیو دآوریتی که گفت: «شما هستید 
آمرری؟» را شتید: کلید را بچرخانید و وارد شد. ۱ 

مسیو دآورینی که در پشت میزش نشسته بود سر برداشت و چون او را دید به طرفش 
حرکت کرد. 

آموری یا آرامی و سکون به ار گفت: 

من آمدم که قبل از خوابیدن شما را در آفوش کشم. 

خدانگهدار پدر جان. خدانگهدار. 

مسیو دآورینی با چشمانی ثابت او را تگریستن گرفت. آن گاه در آفوشش کشید و به 
ار گفت: 
-خد انگهدار آموری. خدانگهدار. 

و در حالی که او را در آغوش داشت عمداً دستش را بر روی قلب مرد جوآن قرار داد 
و متوچه شد که قلبش کاملاً آرام است. 

لکن مرد جران که به هیچوجه ملتفت این صمل تښشده بود قدمی چند برای خارج شدن 
به عقب برداشت. مسیو دآوربنی که با چشم حرکات او را متوجه بود همان وقت که او در 
را بگشود با صدایی مضطرب به او گفت: 

آموری؛ من حرفی با نو دارم. 

آموری سوال کرد: 

چه می‌خواهید آقا؟ 

دکتر گفت: می خواهم که تا پنج دقیقه دیگر در اتاقتان انتظار مرا داشته باشید. من باز 
هم سخنانی چند دارم که باید به شما بگويم. 

آموری گفت: پدر جان. انتظار شما را دارم, 

اتاق آموری و مسیو دآورینی هر دو در یک راهرو قرار داشت و چون آموری به اتاق 
خود وارد شد در مقابل میزش بنشست و کشو را بگشود و در این وقت اطمینان یافت که 


۳ 


آسوری ت ۲۲۹ 


کسی دست بر رولورهای او نزدہ است و آنها را همچنان حاضر و پر بافت. آنگاه با 
رولورها به بازی مشغول شد در حالی که تبسمی تلخ بر لب داشت. 

لحظه‌ای بعد صدای پای مسیو دآوریتی شنیده شد. آموری دوباره اسلحه‌ها را در 
کشوی میز گذاشته. آن را پیست. 

مسیو دآوریتی در را بگشود و بعد آن را در عقب سر خود ببست و سپس با سکوت 
تمام به سوی آموری پیش آمد و چون به نزدش رسید دست را بر شانه‌اش قرار داد. 

یک لحظه سکوتی عجیب و در عین حال با شکوه بین این دو مرد برقرار شد. 

آموری سژال کرد: 

-پدر جات شما می خراستید که چند کلمه با من سخن بگویید؟ 

پیرمرد گفت: 

آری. 

آموری گفت: صحبت گنید» من به شما گوش می‌دهم. 

مسیو دآورینی گفت: 

-بچه جان شما می‌بندارید که کسی نمی‌داند که شما می خواستید خودکشی کنهد... 
آمشب... امروژ عصر... هم اکنون؟ 

آموری به لرزه درآمد و بی‌آراده چشمانش به سوی کشوی میز که رولورها در آن 
مخفی بود» متوجه شد. 

مسیو دآورینی ادامه داد؛ 

- آری شما می خواستید خودکشی کنید. رولررهاه خنجر یا زهر در آنجا است در این 

با وجود آنکه شما سعی کرده‌اید که این عمل را از من پنهان دارید و یا به راستی به 
واسطه همین آرامی و سکون شما من فوراً به این موضوع پې بردم. 

خوب» دوست من؛ اپن عملی خوب. بزرگ و نادر است. من په واسطه این عشق و 
علاقه‌ای که شما به مادلن دارید دوستتان دارم و اکنون به او حق می‌دعم از این‌که شما را 


۲ 


e ۰‏ آموری 


دوست داشته است و شما را سزاوار و لایق این عشق مي‌دانم. آری؛ به راستی آیا 
می‌تران بعد از او زندگی کرد؟ 

هب ما به زودی خواهیم مرد. آسوده باشید. اما من تمی‌خواهم که شما آموری 
خودکشی کنید, 

آموری سخدش را قطع کرده گفت: 

-مسیو.,. 

دکتر گفت: بگذارید حرف بزم. بچه عزیزم آیا خیال می‌کنید که می‌خواهم شما را از 
جد! شدن از او تسلی دهم؟ 

این‌که عملی, متعارقه است و به هیچ‌وجه به درد من و شما نمی‌خورد. نه» من نپز 
آموری چون شما فکر می‌کنم و می‌داتم که چون مادلن ما در ګتار ما تیست جز آن‌که به 
سوی او رویم و او را در آن بالا بیاپیم کاری نداریم. اما ملاحظه کنید که من به این 
موضوع آمروزه دیروز: پربروز و حتی همیشه فک ر کرده‌ام. شدا این دست‌ها را برای این 
به ما عطا فرموده که موفع تتگی» دست نیاز به سویش دراز کتیم ته اين‌که اینها را بر ضد 
وجود خود به کار بریم. این راهی بس کوتاه است نکن در آن اطمیتان کمی است. 


زیرا این رام راه عدایی نیست که ما پیش گیریم. 


آموری گفت؛ 
-معهذا پدر جال... 
مسیو دآورینی گفت: سخنم را قطع مکن. 


آیا شما آموری! امروز صبح وای موزیک را در کلیسا شنیدید؟ آه» آری محققاً آن را 
شنیده‌اید. 

آموری آهسته دستش را بر روی پیشانی نهاد. 

مسیو دآوریتی ادامه داد: 

-آری محققاه زیرا این نوای موحش در قلب خونسردترین و جسورترین اشخاص نیز . 


تیر می‌کند. 


آموری ۵ ۲۳۱ 


بسیار خوب از وقتی که من این نرا را شنیدم به اندیشه فرو رفتم و بترس و وحشت 
اندر شدم. 

چه قدر سخنان کشیش راست بود: خداوند خشمگین می‌شود اگر ببیند که آن‌چه را 
که به ما عطا کرده است از بین می‌بريم. به راستی همچنان که او به توسط برگزیدگانش به 
ما فرمان داده است چنین عملی را از ما قبول تمی‌کند. بالاخره اگر او ما را از مادلن جدا 
کرد این عمل به واسطه خواست خدا و تدایش بود. اگر ما بخواهيم برخلاف سیل و 
آرادهاش رفتار کتیم دچار شکنجه خواهیم شد. من برای این‌که موافق فرامینش رفتا رکرده 
باشم این عذاب وحشتناک را متحمل می‌شدم و باز هم ده سال دیگر زنده خواهم ماند. 

پیرمرد ادامه داد 

- آموری برای این‌که مطمئن شوم که در آن دنیا باز هم او را خواهم یافت من باز هم 
ده سال دیگر زندگی خواعم کرد. 

آموری غمناکانه فریاد برآورد. 

-زندگی؟ زندگی؟ زندگی بدون هواء بدون آفتاب؛ بدون عشق, زندگی بدون مادلن؟ 

دکتر گفت: این لازم است آموری و اکنون به این سخنم گوش فرادار. 

«به تام مادلن» به نام مقد سش» من که پدر او هستم شما را از خودکشی منع می‌کنم.؛ 

آموری از ناامیدی حرکتی کرد و سرش را بر دست‌هایش قرار داد. 

پیرمرد بعد از لحظه‌ای سکوت گفت: 

- خوب آموری. تتها یک اندیشه موجود است. تنها یک کلمه است که خدا و با 
فرشته‌ای که من به او تفدیم کردم به من الهام مي‌کنند: در صورتی که انسان بالاخره به این 
گودال فرو خواهد رفت و اين زمینی که مرا از او جدا کرده است و این بیلی که بر روی 
تابوتشن خاک ریخته برای همه است» دیگر عجله لازم نیست. من از وقتی که این کلام را 
شنیدم و این فکر در من تولید شد اطمینان یافتم. من اکنون به شما آموری این کلام را 
خواهم گفت. 

بعد در حالی که شما در این کلمه به انديشه فرو رفتید علت مدافعه مرا خواهید 


۳۳۲ آموری 


فهمید. آن رقت من شما را تنها باقی می‌گذارم و اطمینان دارم که فردا شما را خواهم دید 
که از اتاقتان خارج می‌شوید و می‌آیید که قبل از مراجعت سن يه ول داوری با من 
لحظه‌ای صحبت کنید» زیر من مایلم که کلمه‌ای چند با شما و آتتوانت حرف بزتم. 

مرد جوان گفت: 

این کلمه کدام است؟ 

مسیو دآورینی با شکوه و جلالی تمام ادامه داد: 

-آموری بگذار که درد و اندوه هرچه می‌خواهد با ما بکند. آموری در قدرت ناامیدی 
شک مکن» زیرا که اکنون شما حقیقتاً اامید هستید. آموری این آخرین سخن را بشنوید. 
چه» من گمان دارم که این کلام را دخترم به من می‌گوید: 

«خودکشی چه فایده دارد. انسان به خودی خود خواهد مرد.» 

پیرمرد بدون اضافه کردن کامه‌ای؛ همچنان که داخل شدء بود آهسته و باشکوه خارج 
شد 

به راستی خردکشی چه فایده دارد. زمانی که انسان را روزهای شادی در پیش است» 
زمانی که زندگی به کار شما می‌خورد زمانی که کسالت و غم و اندوه شما از بین رفته 
است؛ زمانی که سال‌های طویلی یکی پس از دیگری در انتظار شماست؛ در حقیفت 
خودکشی چه سودی دارد. 

اگر احساسات شما پیش از شما از بین رفته باشد. اگر امیدواری؛ محبت و علاقه شما 
یکی بعد از دیگری نابود شده باشد: وقتی که روح ما چون خاکستری سرد که در اجاق 
زندگی قرار دارد باشد.. جز جسم چه باقی می‌ماند؟ 

از بین رفتن این جسم؛ کمی زودتر پاکمی دیرتر چه تأثبری دارد؟ در این جسم همه 
چیز فراموش شده است: تبسم گرد آواز خواندن بالاخره چون توگلی. شکفتن از او 
رخت بربسثه است. 

درخت هر آنچه را که از خاک می‌گیرد به وسیله ریشه است. وجود آنسانی نیز به 
توسط سینه و ریه از بهر زندگی» هوا را جذب می‌کند. برای آنکه دیگر تفس نکشیم و یا 
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خودکشی کنیم احتیاجی به غم و اندوه زیاد یا یک انقلابی بزرگ در زندگی نداریم. 
الطاف پیری خودش راه قبر را در پیش پای ما مي‌گذارد. 

اما مردن در سن پیست و پنج سالگی در حالی که جوانه سالم و نیرومند باشیم؛ این 
مردن نیست. خودکشی طرق متمدد دارده می‌توان با یک ضربت ریشه‌ها را قطع کرد. 

می توان این رشته‌هایی که ما رأ به این دنیا معصل کرده است پاره کرده می‌توان مانع از 
دم در کشیدن شد اما پاره کردن این رگ‌هایی که مملو از خون است» این عضلاتی که 
مملو از توت است؛ از بین بردت این اقکاری که مملو از تخیلات شیرین است و شکستن 
این قلبی که مملو از عشق است. گناهی عظیم است. چگونه می‌توان دوباره این حون 
ريخته, این قوای معدوم شده این تخیلات از بین رفته و این عشق‌های منهدم شده را 
تهیه نمود. در موقعی که از جام زندگی عتوز جرعه‌ای بیش نیاشامیده‌ايم» چه طور 
می‌توان این‌جام را به دور انداخت؟ 

استعفا دادن از زندگی زمانی که همه چشم به آن دوخته‌اند. دست کشیدن از آینده 
زماتي که همه به آن معوجه‌اند, خداحاقظی گفتن به زندگی وقتی که به این سنتی می‌تران 
به دنیا آمد. نابود کردن با خود تمام عقاید. تمام احساسات و تمام اندیشه‌هاء خودکشی 
در غین سلامتی به راستی مخوف است و حقیقتاً به این عمل می‌توان نام مردن نهاد. 

از طرفی» با وجرد تمام این افکاره ما به زندگانی با رشته‌های محکمی بسته شده‌ايم. 
پا آنکه قلب متهوری دارید با آن‌که قطعه آهن برنده‌اي در دست دارید. پا آنکه آراده 
خودکشی کرده‌اید» با آنکه جرآت چنین عملی را هم دارید: با این همه شما می‌تررسید. 

این به واسطه شک و تردیدی است که شما از زندگی دیگر دارید. همان طرر که 
ماملت می‌گوید: 

۶ می خواهیم درباره زیستن و با مردن بحث کنیم 

در روح انسان هیچ چیز شیرین‌تر از رنج بردن و در عین حال بردبار بودن نیست 

انسان ثروت و فنا را پرستش می‌کند 


۱ این شمر یکی از اشعار معررف شکسبیر است. (مترجم) 


u rE‏ آموری 


با طوفان دربای حیات مبارزه می‌نماید 

لتیجه این مبارژه چیست؟ -مرگ 

خواییدن» همین و بس» و بعد... این خواب به دردهای ما پایان می دهد 

در اثر این خواب از هزاران غم و غصه‌ای که بر وجود ما مستولی است تجات 
می‌ياييم 

آری خواییدن اما زمانی که در قبر به خواب اندر شدیج 

زمانی که آثار تلاطم حیات از پیشانی ما رخت بربنده 

آن وقت آیا خوابی هم خواهیم دید؟ شاید 

آیا در این خواب مرگ چه رژیاها مشاهده خواهیم نمود؟ 

در اثر این آنديشه در تصمیم خود مردد می‌شویم 

و راه خود را دتبال می‌کنیم 

حال کیست که با آن‌که پداند پاره آهنی آرامش ابدی به او عطا می‌کند 

با این همه خجلت و غم ناسزا و توهین 

زجرهای ناشناس و عشق‌هایی که منجر به ناکامی می‌گردد 

و قوائینی که به دست یک مشت شیاد اداره می شود 

بالاخره میارزه با توده تفهم را تحمل کند؟ 

اگر از جریان بعد از مرگ اطلاع داشتیم 

کیست که خود را از زیر بار گران غم و قصه نرهاند 

کیست که با اشک و عرق خود راه تاریک خود را آییاری نکند 

آری وحشت داریم. از وارد شدن به آن مالمی که از آن بی‌خبریم می‌ترسیم 

زیرا تا به حال مسافری از آن بازنگشته اضشت 

این ترس اراده ما را متزلزل مي‌کند 

و باعث می‌شود که اقکار ترستاک و زجرهای آهسته را پر استراحت 

مشکوکی که قبر به مأ وعده می‌دهد ترجیح دهیم 
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در این حال زمان در گذران است 

و عزم و اراده در مقابل عقل زبون می‌شود 

و بالاخره به ادامه زندگی راضی می‌شویم 

در این حالت است که قلب شجاع ما به قلبی ترسو تبدیل می‌شود؛ 

آم شما ای کسانی که چون حاملت خنجر به دست و شک و عردید در دل دارید. 
ختجر را نزدیک می‌آورید و سپس دورش می‌کنیده آذگاه دوباره آن را به خود نزدیک 
می‌کنید و این عمل را چند پار تکرار کرده و آهن را از سینه خود دور و نزدیک می‌نمایید 
شالت تکشید. ابن خداست که این علاقه ذاتی به زندگی را در شما تزلید کرده است 
زیرا می‌خراهد شما را در این زمین که به شما محتاج است نگهداری کند. 

بدون شک هرگز آن سربازی که از بلندی: خود را به دهانه توپی که در حال 
خالی شدن است پرتاب می‌کنده هرگز آن دلیری که وارد میدان کارزار می شود» چون 
آموری تصمیم به مرگ نگرفته بودند. او زمانی که وارد خانه‌ای که مادلن در آن مرده برد 
شد کاملاً حاضر و مصمم مردن بود. 

اسلحه حاضر» وصیت‌نامه نوشته و تصمیم قطعی گرفته شده بود و نرد جوان با 
خلوص نیت و با خونسردی می‌توانست این کار را عمل انجام شده‌ای پتدارد. 

او هرگز خود را گول تمی‌زد و به اثر ضربت گلوله معطمتن بود و اگر احتیاج نداشت که 
برای آخرین بار این پیرمردی را که به جای پدرش محسوب می‌شد در آغوش کشد. 
دیگر تأملی نمی‌کرد و در این راه قدمی به عقب بر نمی‌داشت و با شجاعتی واقر مغز 
مود را پریشان می‌نمود. 

لکن آهنگ تحکم‌آمیز مسیو دآوریتی: محکمی سخنانش و استمداد از نام مقدس 
مادلن به راستی او را از این اتدیشه بازداشت. آموری چون خود را تتها یافت: پس از آن‌که 
لحظه‌ای بی‌حرکت بر جای ماند به نظر آمد که به زندگانی که می‌رفت ترکش کند 
بازگشت می‌نماید و در حالی که هزاران شک و تردید و اضعلراب و تشویش مشخولی 
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کرده بوده در طول و عرضی اتاق به راه رفتن پرداخته. 

آیا بعد از مادلن این زندگی بدون مقصد بدون افق و بدرن امید به آتیه برایش سخت 
تیست؟ و آیا بهتر نیست که يه این زندگی خاتمه دهد 

آری در این موضرع شکی تیست. 

اما اگر در آن دنیا از بهر کساتی که خودگشی کرده‌اند امیدی نباشد. 

اگر همچدان که شاهر گنده است: آئان که تصمیمی بر ضد وجود خود می‌گیرند در 
دایره‌ای جهنمی سرنگرن می‌شوند. اگر انسان از سرنوشتی که طبیعت از بهر ار مین 
کرده است دست پردارد وبا این دتیا خداحافظی کند ور اگر از این زندگی شیرین و دلنشین 
چشم بپوشد. اگر در آن دتیا آتها را از دیدار مادلن متع کنند» آیا مسیو دآوربتی حق ندارد 
و همچنان که ار گفت باید زنده ماند اگرچه این زندگی هزار سال هم باشد, آیا به امید 
«یدار مادای نمی‌ارزد؟ 

پس بهتر است که او از استعمال خدجر و به کار بردن سم چشم بپوشد و په راستی 
مردن در یک سال با آننکه در این مدت دائم اشک بريزيم؛ چون به آمید دیدار محبوبی 
دلخوشیم بهتر از خودکشی در یک تایه است. 

بالاخره آموری در حالی که به این موضوع فکر می‌کرد تصمیم گرفت که این درد را 
تحمل کند. هرچند که ضریه کشنده برد و می‌توانست ضریان قلب را متوقف ګند و با 
آذکه بعد از این عمل مرگ قرا می‌زسید ولی آموري به امید دیدار مادلن از این عمل 

آمرري مردی بود که به زردی تصمیمات لازمه را می‌گرفت و با آنکه لحظه‌ای پیش 
تردید داشت: بالاخره مصمم شد که زندگی کند. 

در این راه فقط کمی جرأت لازم است. 

این موضوع سیب شد که او دوباره به فکر بپردازده لذا به راحتی بر جای خود 
بنشست و با خرنسردی سالت جدید خود را به نظر آورد. 

در این رقت دنیا را ملو از سرور خوشی یافت و با خود اندیشید که از این پس برای 
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آنکه از تمام لذت‌ها و شادی‌های جهانی درری کند پاید تنها با فم و غصه‌اش هم‌تشین 
شود و به کلی در دنیا منزوی گردد زیرا بعد از مادلن دنیا با همه زیبایی‌اش به نظر او 
تتفرآمیز می‌آید. 

پس او می‌تواند امشب این دنیایی را که می‌خواست برای هميشه ترک گوید چون 
شب‌های دیگر ملاحظه کند و از زندگی و زنده ماندن بهره‌مند شود. 

اکنون که دیگر تصمیم به زیستن گرفته بوده دوستی‌هاه امیال و به خصوص 
تسلی‌هایی که به او خواهند داده در نظرش قسمی شکنجه می‌نمود. 

در نظر او تسلیم‌شدن به مرگ به وسیله رولورهایش بهتر از اظهار محبت‌های دروغی 
اجتماع بود. 

آن‌گاه آموری در حالی که یادبودهای شیرینش را به خاطر می‌آورد و ققط خود را به 
گذشته دلخرش می‌نمود به مردن امیدوار شد و احساسی کرد که شود به خود مردن بهتر 
از غردکشی است. 

در این وقت از زخم دلی که داشت بسی خشمگین می‌نمود و در حألی که به هیچ‌وجه 
در فکر التیام آن نبود امید داشت که فقط مرگ به این دردش شفا بخشد. 

از طرفی نمی‌دانم چه خوشحالی عجیب و چه لذت دلگدازی در این مراجعت به 
سوی سعادت می‌یافت و چه امیدی به این زندگی که بابد هميشه به عقب و به گذشته 
متوجه باشد داشت؟ 

آری او جز آن‌که دسته گلی پذمرده که در شب بال به کمربند مادلن آوبخته شده بود با 
اشک چشم آبیاری کند کاری نداشت و بعد از این خشم و غضب. غضبی که مدت چهل 
و هشت ساعت به آن دچار بود یه گریستن پرداخت و این اشک‌ها چدان که گویی چون 
باران لطیفی که بعد از یکی از روزهای گرم ژوئن ببارد او را کمی تسکین داد. 

به واسطه این گرپستن بالاخره او خود را آن قدر شکسته و بی‌حال یافت که چون 
صبح شد آموری نیز با همان لحنی که دیشب مسیو دآورینی به او این سخنأن تسلیتآمیز 
را گفته بود تکرار کرد: 

«خردکشی چه فایده دارد اتسان به خودی خود خواهد مرد» 


قصل سی و ششم 


قیمش چون او را مشاهده کرد از جای برخاست و به طرف او رفته او را با شفقت در 
آغوش کشید. 

آنگاه به ار گفت: 

«مرسی آموری» می‌بیدم که از این‌که شما را مردی با جرأت و شهامت می‌پنداشتم. 
حق داشته‌ام. مرسی, 

به این سخنان تهنیتآمین آموری سرش را با حزن تکاتی داد و تیسم تلخی بر لب 
راند. بدون شک می‌خواست به او جواب گوید که داگاه آنتوانت که او نیز به نوبه خود به 
وسیله دایی اش خوانده شده يود داخل شد. 

این سه شخص فلک‌زده چون خود را در مقابل هم دیدند لحظه‌ای سکوت کردند. تو 
گویی ھر یک از آنها از شکستن این سکوت بیم داشتند. 

پیرمرد با رشت به این دو جوانی که آن قدر در نزدش عزیز بودند می‌نگریست و 
جوانان با استرام تمام این پبرمردی را که ناامیدی در چهره‌اش چنین وقار و آرامشی بر 
جأی گذاشته بود» تماشا می‌کردند. 

سیو دآورینی به آموری و آتتوانت اشاره کرد که در کتارش پتشینند و چون یکی از 
آنها در طرف چپ و دیگری در طرف راست او قرار گرفتند. پیرمرد دست‌های آنها را با 
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دست لرزانش بگوفت. 

آن‌گاه با لحنی غمناک و در مین حال لطیف به آنهاگفت: 

-بچه‌های من شماها چون بهاری زیباه چون آینده‌ای پرامبد و چو زندگی شیرین 
هستید و هیچ چیز جز دیدن شما دو فر نمی‌تواند که قلب بیچاره و قمناک مرا تسلی 
دهد 

من شما دو نقر را به راستی دوست دارم. 

شماها تنها کسانی هستید که من در این جهان دوستتان دارم و همچتین من نیز به 
خوبی مي‌دانم که شماها نیز مرا دوست می‌دارید. لگن باید مرا عفو کنید زیرا من 
تمی‌تواتم با شماها زندگی کنم. 

آترائت فرباد برآورد: 

-چه؟ دایی جان» شما ما را ترک می‌کنید؟ چه می‌خواهید بگویید؟... شرح دهید. 

مسیر دآورینی گفت: 

«بگذار سخنم را به اتمام رساتم بچه جان, 

آن وقت دوباره به این دو جران گشت: 

-برای شما تکرار می‌کنم که زندگی و سمادت در اتتظار شماست؛ لکن مرگ مرا 
سری خود مي‌خواند. ابن دو علاقه‌ای که من در این جهان دارم هرگز نمی تواند محبتی که 
من به محبوبی که به آن جهان فرستاده‌ام دارم تلافی کنند. لذا لازم است که ما از هم جدا 
شویم. شما بايد چشم به آینده داشته باشید و من نبایستی ج زگذشته به چیزی بنگرم. 

من هر آن‌چه را که شما اکنون به من می خواهید جوآب دهید. به خویی می‌داتم. لکن 
با وجود ميل شما و تصمیمات من پابد پدانیم که راه ما مسختلفب است و من تصمیم 
گرفته‌ام که از این پس تنها زندگی کنم. 

من برای بار دوم از شماها عفو می‌طلیم و می دانم که شماها مرا مردی خودخواه 
تصور خواهید کرد؛ لکن شماها چه می‌خواهید؟ مشاهده این جوانی و سرور شما مرا 
بدحال مي‌کند و من حس می‌کنم که دیدن پیری و اامیدی من نیز شماها را ممگین 
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می‌نماید. پس لازم است همه یکدیگر را ترک کنیم و پهتر است که هر کدام به راه خود 
شماها به طرف زندگی و من به سوی قبر رهسپار شویم. 

از این به بعد من با تتها خدمتگزار پیرم ژوزف در وبل دآوری سکنی خواهم نمود. من 
از آن‌جا جز برای رفتن و ملاقات کردن مزار و پا خوابگاه مادلن که من نیز به زودی در 
آن‌جا خواهم آرمید خارج نخواهم شد. من کسی را ملاقات نخواهم کرد حتی بهترین 
دوستائم را نیز نخراهم پذیرفت. لازم است که آنها دیگر مرا مرده پندارند زبرا من دیگر 
به هيچ‌وجه به این زمین تملفی ندارم. 

اولین روز هر ماه من تتها شما دو نفر را خواهم پذبرفت و در این وقت شما آنچه را 
که در مدت این ماه کرده‌اید؛ برایم خواهید گفت و مرا ملاقات خواهید نمود. 

آنتوانت در حالی که اشک می ربخت فریاد زد: 

آہ دایی هزیزم من چه بکنم؟ خدایا از این پس من تنهاء فراموش‌شده و بدون شا 
چه شواهم کرد؟ بگویید. بگویید. 

مسیو دآورینی گفت: 

-دختر عزیزم» خیال می‌کتی که من درباره توء توبی که خواهری خود را با جان‌نقاری 
و به طور قابل تحسینی به بچه من ثابت کرده‌ای» فکری نکردهام؟ 

آموری با ثروتی که به او ارث رسیده است» کاملاً غنی است و من وصیت کرده‌ام که 
پس از مردنم تمام ثروتم و از امروز تمام دارایی مادلن مال تو باشد. 

آنتوائت حرکتی کرد. 

مسو دآورپنی ادامه داد: 

-آری؛ آری؛ من می‌دانم که تمام این ثروت‌ها در نظر تو چیزی نیست و می‌دانم که 
قبل از هر چیز تو احتیاج به یک محبت و یک قلب نجیب داری. بسیار خوب آنتوانت 
گوش فرا دار» تو بایستی ازدواج کنی» می‌فهمی؟ 

دختر جوان می خواست سخن گوید: لکن مسیو دآوریتی او را ساکت گرد+ گفت: 

آیا بعد از آن‌که تو دیگر برای دایی پبرت مفید تیستی می‌توانی این تکلیف شیرین و 
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مقدس زناشویی و مادری را رد کنی؟ وقتی که خدا در روز قیامت از تو از وظیفه‌ات سژال 
کنده چه جواب خواهی داد؟ آنترانت تو باید ازدواج کنی. 

من کسی را خودم تعیین نمی‌کنم و تو می‌توانی هر که را که بخواهی قبول کنی. اکنون 
من که دیگر از این دنیا چشم پوشیده‌ام عده‌ای از دوستان و آشنايانم را نام می‌برم و تو هر 
که را که خواستی بپذیر. 

گوش کن: 

آیا په باد داری که یک سال پیش کنت مانژی که یکی از دوستان من است» از من 
مادلن را برای یگانه پسرش خواستگاری کرده بود؟ من این خواهش را رد کردم اما گوش 
کن. 

من می‌ترانم که دوباره به وسیله نوشتن کاغذی این مر را انجام دهم. او به عوض 
دخترم مسققاً خواهر زاده‌ام را که چون او جوان غتی و زیباست. قبول خواهد کرد. 

ببینم آفتوانت درباره ویکونت مانژی چه عقیده‌ای داری؟ تو او را اغلب در این‌جا 
دیده‌ای و می دانی که او نجیب زیبا و باهوش است. 

مسیو دآوریتی چنان که پنداری انتظار جواب را دارد ساکت شد. لکن آنتوانت با 
تردید و حجب سکوت نمود. 

آموری به نوبه خود او را می‌نگریست و مضطرب بود. 

از دو رفیق هم‌دردی که آموری داشت مسیو دآورینی برای این‌که په تتهاپی رنج برد 
خود را از این جمع خارج کرده بود بدون شک این طبیعی بود که مرد جوان عجله داشت 
که بداند آپا این یکی که تقریباً با او هم‌سن است این اجتماع تلخ و بدبختی جاتگاه را ترک 
خواهد کرد پا نه؟ و آیا او را تنها می‌گذارد که جداگاته به گریستن پردازد و به باد آورد 
بچگی سعادتمند و عشقی که به مادلن و دیگر فامیل‌اش داشت. یا با او در این امر شرکت 
خواهد کرد؟ 

داپی جان من از جوأنمردی شما و همچنین از این‌که مرا فراموش نکرده‌اید: تشکر 
می‌کنم و سپاسگزارم. نصایح شما که چون پند و اندرز یک پدر واقعی است برای من 
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مقدس است و من چون سخنان مقدسی برای شنیدن آنها زانو مي‌زنم. اما تقاضا دارم که 
لطفاً مهلتی به من بدهید تا درباره آتها قکر کنم. شما مایلید که از این پس از این جهان 
چشم بپوشید و من حس می‌کنم که شما امروز کوشش زیادی کرده‌اید برای این‌که یک 
دفعه دیگر به دو موجود که برای شما قابل ملاحظه هستند مشقول شوید؛ چون امروز 
دیگر مادلنی وجود ندارد. 

دایی عزیز. برخوردار باشید من به شما اطمینان می دهم که تقاضاهای شما برای من 
حکم فرامین را دارند. من در آن تأمل نمی‌کتم. آه» نه. من نمی‌خواهم تقاضا کتم که شما 
در انجام فرامیندان تأخیری اندازید. لکن من از عروسی کردن با لباس عزا و از این آیتده 
سعادت آمیز ترس دارم. شما می دانید که من باید به گذشته افسوس خورم و اشک بریزم. 

من انتظار می‌کشم؛ چون دیگر مواظیت‌های من به کار شما نمی‌خورد. خدای من این 
سخنی است که شما خردتان به من گفتید: به هر حال من پا طیب خاطر به تصمیمی که 
هم امشب گرفته‌ام شروع خواهم کرد. همان طوری که شما می‌روید در کنار قبر مادلن 
منزل کنید. من نیز با یادبودهای او در این‌جا بافی می‌مانم. من پادبودهایی را که او در 
این‌جا گذاشته است به یاد می آورم و با دستی پاک و منزه هرچه رأ که او دست زده است 
تمیز می‌کنم چون کسانی که به امکنه مقدس داخل می‌شوند به این اتاق‌هایی که او در 
آت‌جا وفت گذرانید» است وارد می‌شوم» در این حال این هوایی را که سختان او در آن 
متعکس شده است استتشاق می‌کتم و تصورات روزهای گذشته را در نظر مجسم 
می‌نمایم. 

من امیدوارم که میسترس برآون راضی شود که با من در این‌جا بماند. در این صورت 
ما از مادلن چون غایبی که انتظار ورودش را داريم سخن‌ها خوأهیم گفت و هرچند که او 
دیگر بازگشت نمی‌کننه پا این همه ما همان طور که اگر نقشه زیبای مسافرت شما به 
حقيقت می‌پیوست از او صحبت می‌کردیم ار را به یاد خواهيم آورد. 

من جز برای رفتن به کلیسا از خانه خارج نخواهم شد و جز با دوستأن پیر و پا وفای 
شما با کسی ملاقات تخواهم کرد و آنها را نیز خود شما نعیین کنید. 
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چون شما دیگر آنها را نمی‌خواهید ہینید من کمتر از شما با آنها صحیت خواهم 
داشت. بین شما و آنها من آخرین وسیله می‌شوم؛ در این صورت آنها خواهند پنداشت 
که شما را یکباره از دست نداده‌اند. ۱ 

آم به نظر من می آبد که در این زندگی بدون آنکه خرشبخت باشم» چون خوشبختی 
دیگر غیر ممکن است. معهذا شیرینی و حلاوتی می‌يابم. 

دایی جان اگر شما به من اعتقاد دارید و اگر مرا لایق این فرض می‌کتید که از گذشته 
گرانبهایتان متأسف باشم اگر جوانی و عدم تجربه من در شما شکی تولید نمی‌کند اجازه 
دهید که من به این زندگی یعنی تعها حالتی که به آن میل دارم و آن را انتخاب می‌کنم 
شروع کنم و من آن را از شما تقاضا می‌نمايم. 

مسیو دآوریتی با دلسوژی گفت: 

- آنترانت جز آنچه تو میل داری جه می‌توان کرد. سختان تو مرا متأثر کرد و من 
تصمیم تو را پسندیدم, 

آری این خانه‌ای که از این پس از آن توست و خدمه قدیمی مرا که تو را دوست 
می‌دارند نگهداری کن. 

میسترس برآون برای همراهی و هدایت تو حاضر است. مگر در سایق تو و مادلن با 
میسترس برآون کارهای داخلی خانه را که من به هیچ‌وچه در آن دخالتی تمی‌کردم بر 
عهد.ه ند آشتید؟ 
۱ تو هر سه ماه به سه ماه پولی راکه احتیاج داری دریافت خواهی کرد و بعد اگر تو 
احتیاجی په نصایح من داشتی» بچه عزیزم» تو به خویی می‌دانی که در هر ماه یک روز 
زندگی من به تو تعلق دارد از طرفی من در میأن دوستان پیرم یکی را مأمور می‌کنم که قیم 
و هادی تو باشد وبه او سفارش می‌کتم که اگر من مردم ماندد من تو را چون دختر خودش 

چه فکر می‌کنی در حق کنت مانژی که در حور تو این قدر ضوب و دلسوز است و 
خانمش که این عدر لایق و ابن قدر بشاش به نظر می‌رسد آیا آتها را خوش داری؟ من 
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دیگر با تو از پسرشان صسسيتي نمي‌کنم زرا تو مایل به شنیدن این سختان نیستی از طرقی 
أو نیز در اين موقع در خارج است. 

آتتوانت گفت: دایی جان هرچند آتهایی را که از بهر من تعیین کرده‌اید... 

دکتر با تعجب پرسید: آیا تو کنت ماتژی را دوست تمی‌داری؟ 

آنتوانت جواب داد: آم دایی جان خدا شاهد است که بعد از شما این دو نفر تتها 
کسی عستند که با آنکه از فامیل ما نیستند معهذا من آنها را دوست می‌دارم و احترام 
می‌گذارم. 

مسیو دآورینی گفت: 

-بسیار خوب آنتوانت از آین به بعد کلت و کنتس هادی و پندگری تر محسوب 
می‌شوند به این‌جهت لاقل برای مدتی زندگی و تتظیم شده است بچه جان. اما شا 
آموری؟ 

این دقعه نوبت آنتوانت بود که سرش را باند کرد و با ترسي که قلیش را مي‌فشره 
افتظار سحن گفتن آموری را داشت. شاید این ترس به همان جهاتی بود که یک لحظه قبل 
با آن طور عجیب همنشین دوران کودکی‌اش را به لرزه در آورده برد. 

آموری با کمال جرأأت در حالی که درد و اندوه تلخی در قیافه لافرش هویدا بود 
گفت: 

-قیم عزیزم من می‌بینم که طبایع مختلف است. 

شما می‌خواهید بروید و در کنار مزار مادلن زندگی کنید. 

آنتوائت نمی‌خواهد که از اتاقی که او در آنجا زندگی می‌کرده است دور شود. 

لکن برای من مادلن کاملاً در قلیم است و هر جا که من منزل کتم برایسم بی‌تفارت 
است و به هر جأ روم او را با خود می‌برم و روح من مزار اوست. 

آن‌چه که من می‌دانم این است که اشضاص غمناک نبایستی با این دنیای دتی و پست 
مجاورت کنند. بی‌کاری زیاد» درستی با اشخاص مرا متوحش می‌کند. مثل شما آنتواتت؛ 
مثل شما قیم غزیزم» من نیز به تنها بودن محتاجم. ما هر سه اکنون می‌توانیم که هر یک از 
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برای خود مادلتی داشته باشیم در حالی که هر یک از هم هزاران فرسخ دور باشیم. 

پیرمرد سوال کرد: 

-ینابراین آموری شما ماپلید مسافرت کنید؟ 

آموری گفت: من می‌خواهم په وسیله کار کردن زندگی کم. من می‌خواهم مزه 
تاامیدی را بچشم بدون آن‌که شخص مزاحمی به من تسلیت دهد. من می‌خواهم ببد 
آسودگی رنج برم و اجازه دهم که به ميل خودم قلبم پاره شود و برای رسیدن به این 
مقصود دیگر چیزی نمی‌تواند مرا در پاریس نگهداری کند چون در این‌جا چیز قابل 
ملاحظه‌ای نمی‌بیتم. من مایلم که پاریس حتی فرائسه را ترک کتم. 

من به مملکتی می‌روم که در آذجا اطرافیان من همه خارجی باشند و در آن‌جا بدو 
آنکه از پریشان‌شدن حواسم ترس داشته باشم می‌توانم به فکر و اندیشه بپردازم. 

آنتوانت با دلسوزی و غمناکی سال کرد: 

-کجا را تخاب کرده‌اید آموری؟ ایتالیا؟ 

مرد جوان در حالی که آرامش خود را از دست داده بود با قيافه دردناکی فرراد 
برآورد: 

-ایتالیا؟ آنجا که قرار بود با او بروم. آه نه» نهء این غیرممکن است... ایتالیا با آفتاب 
گرمش: با دریای آبی اشء با عطرها و آوازهایش و رقص‌ها و تفریحاتش به تظر من می آید 
که درد و غم مرا با حالتی وحشتناک تمسخر می‌کند. 

آم وقتی که من فکر می‌کنم که قرار بود با أو به ابتلیا بروم. که در این ساعت ما بایستی, 
در نیس باشیم. در صورتی که آکنود... 

مرد جران دست‌هایش را به هم پیچید و به گریه در آمد. 

مسیو دآورینی از جای برخاست و دستش را روی شانه او قرار داد وگفت: 

آموری مرد باش. 

آنتوانت دستش را به سوی او درآ کرد و در حال ی که تأثرات قلبش طغیان کرده بودگفت: 

-آموری: برادر جان. 
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خم و خصه‌ای بی‌نهایت وجود آموری را فرا گرفته بود و سکون و آرامش فریبنده او 
مدتی زیاد درام تداشت. قطرات اشک از دیده‌اش فوو می‌ریخت و چول جویی در 
صورتش به حرکت در آمد. 

پیرمرد و دختر جوان در حألی که به هم نگاه می‌کردند به بزرگی این دردی که قلب او 
را می‌فشرد پی بردند. او بالاخره پس از کمی گرپستن آرام شد و لرزش‌های عصبی‌اش 
خانمه بافت. با این همه اشک دیدگانش به جریان خود ادامه می‌دادند و در روي 
گونه‌های مرد جوان حرکت آنها مشاهده می‌شد آنگاه آموری با حزن تمام تیسمی کرد و 
گفت:. 

.عفو کنید از ابن‌که من این چنین بر درد شما می‌افزايم لکن اگر از آنچه من رنج 
می درم اطلاع داشتیك.. 

مسیو دآورینی قبسم تلخی بر لب راند. 

آتتوانت زیر لب گفت: بیچاره آموری. 

آموری ادامه داد: 

-بسیار خوب ملاحظه کنید که من به کلی آوام شدهام به شما می‌گفتم که من ميل ندارم 
به ایتالیا که دارای آقتاب گرمی است مسافرت کتم و لکن مایلم که به جایی روم که دارای 
مه زیاد؛ تاریک» زمستان سرد و طبیعتی خمگین داشته باشد. مثلاً هلند با باطلاق‌هایش 
یا رن با خرابی‌هایش ویا آلمان با مه‌های غلیظش خیلی خوب است. 

بسیار بجاسته آگر شما پدر هزیزم» اجازه دهید که من هم امشب حرکت کنم من 
نخست پدون آذکه کسی را به همرآه بېرم په آمستردام و هلتد می‌روم و بعد به سوق 
کولوتی و هیدلبرک روانه می‌شوم, 

آموری با لحنی تلخ در حالی که به سختی خودداری می‌کرد سخن می‌گفت و آنتواتت 
با اضطرایی زیاد به ار گوش قرا داده بود. 

نکن سیر دآوربتی زمانی که مشاهده کرد آمرری سکون و آرامش خود را دوباره به 


دست آورده است رقت و به جای خود نشست و به انديشه فرو رفت چنان چه گوبی به 
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زحمت این سخدان را می‌شنود و مسققاً به چیز دیگری فکر می‌کرد. 

معذانی چرن صدای آموری قطم شد او چدان که پدداری می‌خواهد پرده‌ای که عابین 
او و دنیای خارجی واقع است از بین پردارد دستش را به پیشانی برد. 

آن‌گاه گفت: 

-بنایراین شما آموری تصمیم گرفتهاید که به آلمان یمنی آجایی که مادلن شما را 
تعقیب خراهد کرد بروید و تو آترانت مایلی 5 که در این چا جا نی محلی که اد زندگی 
می‌کرده است بماتی من نیز به وپل ل دآوری یعنی آناجایی که اي استراحت کرده است 
رهسپار خواهم شد. اکنون من نیز احتیاج دارم که چند ساعتی برای نوشتن , شدي به 
کنت مانژی و انجام دادن آخرین کارهایم در پاریس بماتم و اگر شماهاه بچه‌های من میل 
داشته باشید مانند سابق در ساعت پنج هر سه در سر میز همدیگر رأ خواهیم دید و بعد 
بدرن تأخیر هر کدام به نوبه خود حرکت خواهیم کرد. 

آموری گفت: به اميد دیدار. 

آتتوانت گفت: خدانگهدار. 


فصل سی و هفتم 


آموری برای به امضاً رسانیدن گذرنامه اش از متزل خارج شد و پس اژ فراغت از این 
کار به بانی رفت و برات‌ها و پول‌هایی که لازم داشت دریافت کرد آنگاه دستور داد که 
کالسکه سفری‌اش را به اسب بسته و در ساعت شش و نیم به خانه مسیو دآورینی 
بیاورند تا او سوار شود بالاخره او بقیه روز را به کارهایی که لازم بود صرف نمود. 

معهذا در ساعت ملاقات به وعدهگاه حاضر شد. 

این لحظه نیز یسی موحش بود و دلیل آن این بود که چون هر کدام در پشت میز قرار 
گرفتند چشمان خویش را به مکانی که معمولاً مادلن در آن‌جا قرار می‌گرفت بدوختند و 
نگاه این سه تفر یعتی پدرء خواهر و معشوق به هم تصادف تمود. آموری حس کرد که 
ممکن است دوباره به گربه در آبدء از جای برخاست و پس از گذشتن از سالن از عمارت 
خارج شد و وارد باغ گشت, 

ده دقیقه بعد مسیو دآوریتی به آنتوانت گفت: 

- آنتوانت برو و برادرت را صداکن. 

دختر جوان از جای برخاست و مانئد آموری به نوبه خود از سالن بگذشت و به باغ 
فرود آمد. او مرد جوان را در زیر داربست یاس‌ها در حالی که درخت‌ها و بته‌های گل 
سرخ کاملاً عریان بودند چتان که پنداری آنها نیز لباس عزا پوشیده‌اند یافت. 

آموری در روی همان نیمکتی که مادلن را بوسیده بود و این بوسه باعث مرگش شده 
بود قرار داشت. 

او یکی از دست‌هایش را در گیسوانش فرو برده بود و با دست دیگر دستمالش را به 


۲۴۹ m آموری‎ 


دندان می‌جوید. 

دختر جوان در حالی که دستش را به سوی او دراز مي‌کرد گفت: 

- آموری تو با این حالتت به من و دایی‌ام بسیار صدمه می‌زنی, 

آموری از جای برخاست و بدون آناکه سختی گوبد آنتوات را تعقیب کرد و دوباره 
داخل سالن غذاخوری شدند به راستی آموری چون کودکی به همراه آتتوانت حرکت 
مي‌کرد. 

هر دو در پشت میز قرار گرفتدد لکن آموری از غذا خوردن معذرت خواست. 

مسیو دآورینی اصرار داشت که آموری نیز چون او لااقل کمی آبگوشت تتاول کند 
لکن آموری اظهار کرد که این عمل برایش غیرمقدور است. 

مسیو دآورینی که برای خارج شدن افکارش بر شود قشاری زياد وارد ساخته پود 
دوباره به فکر و خیال مشغول شد بعد از این چند کلمه‌ای که رد و بدل شد سکوتی هميق 
حکم فرما گشت. مسیو دآورینی سر را بر دست‌هایش تکیه داد و به هیچ وجه متوجه 
اطرافیانش نبود چنان که گفتی هم|کتون با دخترش صحبت می‌دارد. 

لکن جوانان با قلب‌های مهربان خود به دو سوضوع فکر سی‌کردند یکی مرگ 
عزیزشان و دیگری آنکه با این محیت زیادی که آتها به هم داشتدد اکتون می‌خواستند 
یکدیگر را ترک گویند. بدون شک آنها به علاوء تأسف از مرگ مادلن‌شان به درد جدایی 
از هم می‌انديشيدند زرا آموری نخست سکوت را بشکست و گفت: 

من از همه بدبخت‌ترم زیرا به کلی فراموش خواهم شد. شماها در هر ماه یک دفعه 
می‌توانید یکدیگر را ببینید لکن منء خدایاء که به من از احوالات شما خبر خواهد داد و 
که شما را از حالات من مطلع خواهد صاخت؟ 

سیر دربن که این سختان محزون مرد جوا از عام رژیا خارچش کرده پود گفت: 

آموری به من کاغذی نتویس زیر به شما اطلاع می‌دهم تمام رفعه‌هایی که برایم 
پفرستند رد خواهم کرد. ۱ 

آموری در حالی که قلبش به شدت می‌طبید گفت: 
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شما به خربی مشاهده می‌کنید... 

عسیو دآوریتی آدامه داد؛ 

لکن آبا شما نمی توانید که به آنتوانت کاغذ بتریسید و آیا او نمی‌تواند به شما جواب 
دهد؟ 

آتتوانت با اشطرابی تمام به مسیر دآورینی نگاهی کرد. آموری سل نمود: 

تیم عزیزم آیا شما اجازه می‌دهید؟ 

دکتر گفت: به چه سقی می خراهیی از این که یک خوآهر و یک پرادر از غصه قلبی خود 
با یکدیگر صحبت کنند و یا هم بر روی قبری اشک بریزند ممانعت کنم؟ 

آموری پرسید: 

و شما آتوانت به این موضرع مایلید؟ 

آنتوانت در حالی که گونه‌هایش سرخ شده بود با چشمانی افکنده زیر لب گفت: 

-اگر این عمل ناعث شود که کمی شما را قسلی دهد.. 

آموری گفت: 

۔ آه مرسی» مرسی» آنتوانت از این لطف شما در این وقت که به مسافرت می‌روم 
اگرچه بدون غم و اندوه نیستم لکن لااقل کمی آسوده شدم. 

تا خاتمه صرف غذا دیگر هیچگرنه سخنی گقته نشد در صورتی که هر سه احساس 
رتج و اندوهی بسپار در خود می‌کردند. 

در ساعت شش و نیم کالسکه سفری آمرري به حياط دکتر وارد شد. کالسکه مسیر 
دآوریتی نیز مدنی بود که به اسب بسته شده و انتظار أو را داشت. ژوزف خبر داد که هر 
دو کالسکه حاضر است. در این وقت مسیو دآوریتی تیسم می‌کرد؛ آموری آه می‌کشید و 
آنتوانت زرد مې شد. 

مسیو دآورینی از جبای برخاست و دو بچه به سویش پیش رفتند. لذا او دوباره به جای 
خه د پتشست: و هر دو جران به زاثر در افتادند. 


آموری فرپاد زد 
۰ 


آموری ۵ ۲۵۱ 


-قیم عزیزم مرا در آفوش گیریده مرا به خویی در آغوش گیرید. 

آتتوائت گفت: 

-دایی عزیزم مرا از دعای خیر فرأموش نفره‌ایید. 

مسیو دآورینی در حالی که اشک در چشماتش حلقه زده ہو آن دو را در آغوش کشید 
و به آنهاگفت: 

خوشحال و آسوده باشید ای آخرین کسائی که من دوستان دارم آسوده در ین 
لحظه و خرشحال برای همیشه. در موقعی که مسیر دآورینی پیشاتی آن دو را می‌بوسید 
دست‌های دو شخص جوان به هم ساییده شد و آن دو به لرزه در آمدند. یک لحظه آن در 
با حالتی مضطرب و منتظر به هم نگریستن گرفتند. 

دکتر گفت: 

-آموری او را در آفوش پگیر. 

و در این حال پیشانی دختر جوان را به سوی آموری پیش آورد. 

آموری گفت: خدا نگهدار آنترانت. 

آتنوانت جواب داد: به امید دیدار آموری. 

صدایشان چون قلبشان لرزان بود. 

مسیو دآوریتی که از هر سه تفر خوددارتر بود برای این‌که به درد جدایی خاتمه داده 
باشد از جای برخاست لکن آن در باز هم سکرت کردند و دست‌هاي یکدیگر را برای 


آخرین بار می‌فشردند. 
هسیو دآورینی گفت: 


-برویم» حرکت کنیم» آموری خد! نگهدار. 
آموری بی‌اراده تکرار گرد. 
-سرکت کنیم و شما آتترانت فراموش تکنید که برای من کاغذ بنویسید. 


آنتوانت به هیچ‌وجه در خود قوه جواب دادن نیافت و نمی‌توانست آنها را مشایمت 


کند. هر یک از آن دو په توبه خود با دست اشاره‌ای به سوی أً 


نمودند و بعد در په 
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روی آنها بسته شد. 

لکن آن دو هنوز دور نشده بودند که عکس‌العملی عجیب در آنتوانت ظاهر شد و 
قوای او بازگشت تمود او به سوی بنجره اتاق که به حیاط باز مي‌شد بدوید و برای آڼګه 
یک بار دپگر آتها را پییند پنجره را بگشود. 

آن‌جا او مشاهده کرد که آن دو یکدیگر را در آغوش کشیدند و چند کلمه صحیت 
نمودند که آنتوائت جز این کلمات ناقص چبزی از آنها نفهمید. 

دکتر گفت: 

-به سوی ویل دآوری يا دخترم! 

آموری گفت: 

-به طرف آلمان یا نامزدم! 

آنتوانت به سوی آتها فریاد زد و گفت: 

-و من نیز در این خاته محزون با خواهرم.. 

و برای این‌که حرکت این دو کالسکه را مشاهده نکند از پنجره دور شد و در حالی که 
دستش را بر روی قلبش می‌نهاد تا آن راکمی آرام کند. ادامه داد: 

و پا ندامت از عشقم... 
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آموری به آنتوانت 

لیل؛ شاتزدهم سیتامبر 

من مجبور شدم که چند ساعتی در لیل توقف کنم و از این فرصت استفاده کرده اکتون 
به شما آتونت این رقمه را می‌تویسم 

در حالی که از دروازه شهر می‌گذشتم میل کالسکهام بشکست. لذا به اولين 
مهمانخانه‌ای که رسیدم داخل شدم و اينک من خودخواه, مایلم به این وسیله درد خود را 
بر غم و اندره شما بيافزايم. 

چون از اولین منزل گذشتم حس کردم که بدون آننکه با مادلن خداحافظی آخرین را به 
عمل آورم نمی‌ترانم دور شوم به این جهت از خبابان‌های خارجی شهر با کالسکه گذشتم 
و دو ساعت بعد در ویل دآوری بودم. 

آیا شما قبرستان وبل دآوری را می‌شناسید؟ این قبرستان با دیوار کوتاهی محدود 
شده است. چون من می‌خواستم که کسی از این ملاقات من مطلع نشود لذا به جای آنکه 
مطایق معمول از خانه دربان قبرستان کلید در را بگیرم از دیوار بالا رفشم و پس از لحظه‌ای 
خود را در محیط اموات یافتم, 

ساعت هشت و نیم عصر و شبی تاریک بود من به طرف مشرق قبرستان رهسپار 
شدم. در تاریکی قدم بر می‌داشتم و بدون آذکه صدایی کتم پیش می‌رفتم. در این وقت 
شادی همراء با غمی از این تاریکی که مرا از نظار پتهان می‌کرد و این سکوتی که مر با 
درد و غم تنها می‌گذاشت داشتم 

اما چون به قبر مادلن تزدیک شدم مشاهده کردم که سایه‌ای بز روی قبرش گسترده 
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شده و چون پیش‌تر رفتم او را شناختم این مسیو دآوریتی بود. 

لحظه‌ای غیظ و غضب بر من مستولی شد؛ شگفتا این مرد تا قبر دخترش نیز مرا 
تعقیب می‌کند. زماتی که مادلن زنده بود او لحظه‌ای ما را تتها نمی‌گذاشت و اکنون که ار 
مرده است لحظه‌ای ترکش نمی‌کند! 

من به درخت سروی تکیه کردم و تصمیم گرفتم که آن قدر انتظار بکشم تا او عزیمت 
کند. 

او در روی زمین زانو زده بود سرش پایبن بود و در این حال می‌توان گفت که تقریباً 
لیانش زمین سرد را تلاقی می‌کرد او آهسته با مادلن سخن می‌گفت و با صدايی لرزان این 
سخنأن را بر لب می‌راند. ۱ 

-مادلن اگر راست است که بعد از ما اثرات ما به جای می‌ماند؛ گر روح جسم را 
نگهبانی می‌کند» اگر سایه شخص جانشین نعشش می‌شود اگر به وسیله رحم و عطوفت . 
اسرآرآمیز خدایی مردگان زندگان را ملاقات می‌کنند من از تو تقاضا دارم و په تو التماس 
می‌کنم که خواه در روز خواه در شب و خواه در مواقم بیداری هرچه زودتر که بتوانی به 
من ظاهر شو زیر تا همین وقت که من در مقابل خاک تو زانو زده‌ام» مادلن هر لحظه 
ائتظارت را داشته‌ام. 

عجبا! این مرد در هر چیز از من پیش‌تر اقتاده است» این همان تقاضایی بود که من 
می‌خواستم از مادلن بکتم. ۱ 

مسیو دآورینی باز هم کلمه‌ای چند اضافه کرد: لکن این بار به آهستگی سخن 
می‌گفت. سپس او از جای برخاست و من با شگفتی تمام دیدم که او به سوی من پیش 
می‌آید. 

او مرا دیده و شداخته بود. 

مسیو دآوریتی به من گفت: 

-آموری من شما را پا مادلن تنها می‌گذارم. می‌دانم که در اشک ریختن هم حسادت 
می‌کنید و با خودپرستی انتظار می‌کشید که من بروم تا شما بتواتید به نوبه خود بر روی 
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قبرمان زاتو زنید. 

از طرفی شما خواهید رفت و من در این‌جا باقی می‌مانم و فردا» پس‌فردا و بالاخره هر 
روز قبر او را زیارت خواهم کرد. شما قبل از مراجعتتان او را نخواهید دید. 

خدانگهدار آموری. 

سپس با دستش بوسه آخرین را به مادلن فرستاد و آنگاه با قدم‌های آهسته بدون 
آن‌که انتظار جواب مرا داشته باشد دور شد و در زاویه دیرار از نظر پنهان گشت. 

چون من خود را تنها یافتم بر روی قبر مادلن افتادم و تقاضایی که مسیو دآوریتی از ار 
نموده بود تکرار کردم اما ته مانند او با صدایی آرام و سنگین بلکه در این وقت قطرات 
اشک ناامیدی بر روی صورتم جریان داشت. 

آه این عمل حالم را بهبودی بخشید و بدون آنکه به این موضرع فکر کرده باشم به 
این آخرین بحران پسی محتاج بودم. اکنون تیز آنتوانت من می‌گریم و اشک می‌ریزم به 
طوری که نمی‌دانم شما چه طور خواهید توانست این کاغذ را بخواتید زیرا تمام خطوط 
این رقعه از اشک من خیس شده است. 

تمی‌دانم چه قدر وقت در این حال باقی ماندم. بدون شک تمام شب را در آنجا 
می‌ماندم» اگر کالسکه‌چی به نوبه خود از دیوار بالا تیامده و مرا صدا نکرده بود. 

من شاخه‌ای از گل‌های سرخ که بر سر مزارش کاشته بودند شکستم و در حالیکه این 
گل‌ها را می‌بوسیدم دور شدم. در این حال به تظرم می‌آمد که هر یک از این گل‌ها بری 
نفس او را می‌دهد. 


قصل سی و نهم 


آنتوانت به آموری 

آموری من تمی‌خواهم که از خودم با شما صحبت کنم و در این کاغذ فقط راجم په 
دایی عزیزم و مادلن و شما سخن می‌گويم. 

من پربروز یعنی اولین روز ماه اکتبر مسیو دآورینی را ملاقات کردم زیرا شما به خاطر 
دارید که قرار بر این بود در اولین روز هر ماه ما یکدیگر را دیدن کتیم. 

معهذا من از احوالات او به وسیله ژوزف پیر که برای جویا شدن از سلامتی من از 
طرف مسیو دآورینی به پاریس می آمد هميشه با خبر بودم. 

دایی من در این روز مطلقاً با من سختی نگفت و سکوت کاملی در بین ما حکمفرما 
بود. او آن قدر پربشان حواس می تمود که من از صخن گفتن با او پیمناک بودم. 

او باز هم تغییر نموده است؟ با وجود آنکه در نظر اول اختلاف زیادی در حالش 
مشاهده نمی‌شد. معهذا پیشانی او چین بیشتری برداشته و نگاهش نفوة سابق را از 
دست داده و سالت حزنش افزونتر شده است. 

چون من به آنجا رسیدم او مرا با مهر و محبت معمولی‌اش در آغرش کشید و از من 
راجع به کارهایم و اخبار زندگیم استفسار نمود. 

من به او جواب دادم که فقط دو کاغذ از شما آموری دریاقت داشته‌ام و می‌خواهم که 
کاغذ دومی شما را به او دهم و یادبودهای مادلن را که شما در آن نگاشته‌اید به او بنمایم. 

نکن او با دست خود کاغذ شما را عقب زد و با وجود اصراری که کردم خواندن آن را 


رد نمود. 


آموری ت ۲۵۷ 


آن‌گاه زیر لب گفت: 

- آری من می‌دانم که آو نوشته است: زندگی من دیگر از بین رقته است معذالک با 
آناکه من سی و پنج سال از او مسی‌ترم با این همه من زردتر به مادلن خواهم رسید. 

پس از این سخن او دیگر در این‌باره حرفی نزد و سخنان معمولی را پیش آورد. خدای 
من از این‌که او به سوی دخترش این قدر جذب شده و این قدر به زندگی اش بی‌علاقه 
أست متوحش شدم. 

بعد از صرف غذا به استثتای جمله‌های متعارفی سخنی نگفتیم و من او را با چشمانی 
اشک آلود در آفوش کشیدم. او مرا تا در کالسکه مشایعت کرد و ژوزف» من و میسترس 
برآون را همچنان که صبح همراهی کرده بود تا به منزل راهتمایی کرد. 

آموری عزیز: این تمام شرح ملاقات من با دایی‌ام بوده لکن وقتی که اک به پاریس 
می‌آید من درباره اربابش از او سّالاتی می‌کنم. دايي من او را از جواب دادن به سوالات 
من منم ندموده است. برای او دیگر زندگی و مرگ فرقی ندارد و په این جهت من آناچه را 
که او می‌نماید و آن طور که زندگی می‌کند می دانم. 

مدت زمانی است که او صبحگاه از خانه خارج می‌شود و به سوی قبر مادلن 
می‌شتابد» با فشاری که بر خود وارد می آورد به مادلن صبح به خبری می‌گوید و در آن‌جا 
یک ساعتی توقف می‌کند. 

بعد مراجعت می‌نماید و در ساعت ۵ صبح صبحانه را صرف می‌کند. او هميشه آن 
قدر قذا می‌خورد که نمپرد. بعذ او داخل اتاق خلوتش می‌شود و کتابچه‌هایش را که در 
آن وقایع روزانه‌اش را نوشته است به دست می‌گیرد. 

آن‌گاه مثل هیجده سال پیش که مادلن متولد شده بود زندگی مادلن در مقابل نظرش 
مجسم می‌شود. او هرگز در توشتن شرح زندگی دختر محبويش قصور و کوتاهی نکرده 
است. اگر مسیو دآورینی به گردش می‌رفت به طرر حتم در جایی تفرج می‌کرد که مادلن 
گشته بود؛ اگر مادلن کاری کرده پود در این کتابچه نوشته شده بود و اگر حرقی زده بود 


سختاتش در این دفترچه ضبط شده بود. او هر روز به خود تگرار می‌کند: آمروز مادلن 


۳۵۸ آموری 


پنج سال دارد امروز ده سال» امروزه پانزده سال» او این جا بود ار آن‌جا بوده ما این کار را 
با هم انجام داده بودیم» ما این سخنان را به هم گفته بودیم. 

مناظر لذت‌بخش گذشته؛ شوخی يا جدی توبه به توبه دوباره در نظرش مجسم 
می‌شود و این مناظر را با تبسم و یا با گریه می‌نگرد. لکن او همیشه از این رؤا با گریه 
بیرون می‌آید: زیر! تتیجه تمام این بادبودها غم‌انگیز است. 

زیرا موقعی که او به خود می‌گوید: در سن پنچ‌سالگی او چه قدر شیطان بود: در ده 
سالگي چه قدر باهوش بود؛ در پانزده سالگی چه قدر زیبا بود آن‌گاه لازم است که به 
خود بگوید: امروز تمام این شیطاتی؛ نمام این هوش, تمام این زیبایی در خاک خفته 
است. آمروز او مرده است و زمانی که او شک کند که ممکن نیست این همه خوبی‌ها 
بمیرند آن وقت پنجره را می‌گشاید و خود را در مقابل مزار محبوبش می‌یاید. 

با این مشاهدات غم‌انگیز و این اضطرابات ملال‌انگیز دایی بیچاره من تمام ساعات 
زندگی‌اش را می‌گذراند. معهذا شب» پیش از ابن‌که به مادلن شب به خیر بگوید» 
همچنان که صبح روز به خير گفته بود لمی‌خوابد. بعد در ساعت ده يا پازده شب او به 
منزل داخل می‌شود در حالی که‌گلی سفید از مزار مادلن چیده است و او این گل را تا روز 
بعد دز یک گلدانی که سابقاً در اتاق مادلن بود قرار می‌دهد. 

گاهی اوقات او مدت طویلی با عکس دخترش به صحبت مشغول می‌شود و شما این 
تصویر دل‌انگیز را که آن قدر طالبش بودید به خوبی می‌شناسید. 

از طرفی او کتاب, مجله کاغذ و توشته‌ای نمی خواند» او کسی را ملاقات نمی‌کند و 
به منزل کسی هم نمی‌رود. 

بالاخره او برای زندگان در شمار مردگان است و فقط برای مردنء زنده مانده است. 

اکنون شما آموری به خوبی من از حالات او مسبوقید و به خوبی آنچه راکه در خانه 
ویل دآوری می‌گذرد می‌دانید: 

در آن‌جا برای مادلن گربه می‌کنند. همان طرز در کوچه دآتگولم که من هستم و همان 
طور که شما به حال او می‌گریید. 


آموری 3 ۲۵۹ 


که می‌تراند ساعتی مادلن را دیده باشد و از گریستن خودداری کند؟ 

من از شما تشکر می‌کنم از این‌که با من از او صحبت داشته‌ابد. آمرری شمایی که او را 
چون من به این خوبی شناخته‌اید هميشه با من از او صحیت کنید. 

وقتی که من به او می‌اندیشم چنان می‌پندارم که او در رژیای من ظاهر می‌شود. آیا او 
وجودی مقدس بود که خدا برای سرمشق ما او را به ما عطا فرموده بود؟ شما آموری که 
محرع رازش بودید از اعمال نیک او مطلعید و من نیز هزاران کارهای خوب او را می‌دانم 
وبسی از بدیختان نیز نام او می‌شتاسند. 

در سایق من فقط دست نیاز به سوی خدا دراز می‌کردم و امروز به طرف خدا و او 
دست تضرع پیش می‌برم. 

آموری هميشه با من از مادلن سخن بگویید آری, همیشه... 

همچنین از خودتان نیز با من حرف بزنید. آه» در حالی که این سفارشات را په شما 
می‌کتم قلبم می‌طپد و دستم می‌لرزد. می‌ترسم از این‌که شما را غضیناک کنم و یا این‌که 
شما را برتجاتم» زیرا ممکن است شما مرا شخص کنجکاو و بی‌احتیاطی پندارید. برای 
پی بردن به جراحت قلبی شما بایستی کسی چون مادلن شیرین و مطبوع باشد و کسی 
چون ار باشد که این چتین کاغذی په شما بنویسد. اما از کجا می‌توان مادلن دیگری 
یافت؟ 

من برای سخن گفتن با شما جز علاقه قلیی و محبت فرسودهام چیزی ندارم. 

آه» خدای من» چرا تباید من خواهر شما باشم؟ در این صورت من به شما سخنانی 
می‌گفتم و لازم بود که شما به خوبی به سختان من گوش فرا دارید. من به شما می‌گفتم: 

- آموری برادر هزیزم من نمی‌خواهم شما را نصیحت کنم که چتین گذشته مقدسی را 
فراموش کتید و نسبت به آن تمک به حرام باشید. بدون شک روح شما برای پذیرفتن 
عشق دیگر حاضر نیست و نام صدای پا و یا صدای زنی دیگر می‌تواند روح و قلب شما 
را به ارتماش درآورد. برای مرده قابل پرستشان باوقا باشید. این خوب است» این حق 
است» این عالی است اما با وجود آن‌که عشق بهترین چیزی است که در عالم است آیا 


PF.‏ آموری 


چیزی بهتر از آن پیدا نمی‌شود؟ صنعت» علم و ریاست بر ملت‌ها آیا سرگرمی مطبوع 
تیست؟ . 

شما جوانید. شما تروتمندید. آیا وظیفه دیگری نسبت به هم نوع خود ندارید؟ 
زمانی که به کسی صدقه می دهید به من بگویید که آیا نوع دوستی خود عشقی جداگانه 
تیست؟ 

شما سعادت را در جه چیزی می‌دانید؟ شما غنی هستید و همچلین خواهر شما 
آنتوات ثروتمند است. دریغا در این صورت آیا شما به عوض یکیاره دو بار غنی نیستید؟ 
زیرا میل ندارم که یا رد کردن آنچه را که دایی‌ام به من داده است» او را مکدر کنم. لکن 
زندگی من بسی حزن‌آور است و من مایل نیستم در این زندگی محزون خود با شخص 
دیگری شریک شرد. 

چگونه می توانم این ثروت را به خوبی استعمال کتم اگر آن رابه شما آموری قسپرم؟ 
جاه‌طلبی به چه کار میآید. این ثروت جز در دست شما برادرم در یمای دیگری 
نمی‌تواند جایگیر شود و آما من... 

لکن من نمی خواهم جز شما خود را به کسی مشغول کنم و مایم که سختانی بیابم که 
شما را به ارتماش در آورد.. 

آیا شما دیگر به مردن فکر نمی‌کنید» این طور نیست؟ این عملی وحشتناک است این 
یک جنایت است. دایی من آخرین روزهای حیاتش را می‌گذراند لکن شما اکنون در 
آستانة حیاتید. 

خدای من من تمی‌داتم و بدون شک شناسایی کاملی در سرتوشت شما ندارم لکن 
به نظر می آید که بین سرنوشت شما و او اختلاف قاحشی موجود است. بین تکالیف شما 
و او فرق زیادی است. من می‌داتم که شما دیگر تمی‌توانید کسی را دوست داشته باشید 
ولی بالااخره ممکن است که دیگران شما را درست داشته باشنذ و در حقیقت این بهتر از 
آنْ است که شماکسی را درست داشته باشید. 

تمیرید آموری؛ نمیربد. هميشه دربارهُ مادلن فکر کنید لکن وفتی که غرقه دربای غم 


آموری ت ۲۶۱ 


هستید به دل غمناک دیگران نیز توجهی داشته باشپد. آه» چرا من آن قدر فصاحت ندارم 
که شما را مطمئن کتم؟ بگذارید که لااقل به واسطه زیبایی طبیعت قانع شوید بگذارید 
زمستان‌ها و بهارها بگذرند. آن وقت در روز معاد ما نیز به مردگان خود خراهیم پیوست. 

آموری همچنان که در زیر این یخ‌ها و برف‌ها موجوداتی گرم و با حرارت خفته‌اند در 
زیر غم و غصه شما نیز شراره‌های امید یافته می‌شرد. به عطایای خدایی ثمک‌نشناسی 
تکنید و بگذارید که خدا اگر خودش مایل است شما را تسلی دهد و زندگی کنید اگر او به 
شما امر کند. 

عفو می‌طلیم آموری از این‌که با قلبی متروک و طغیان کرده با شما صحبت داشتهام» 
اما وقتی که حس می‌کنم که شما در آن‌جا دوره خیلی دور؛ این قدر تتها و این قدر ناامید 
هستید من در خود برای شما ترحمی حس می‌کنم و شفقتی خواهرانه می‌يابم. من اکنون 
چون یک مادر با شما سخن خواهم گفت و به همین دلیل قوت و جسارتی در خود حس 
می‌کنم که می‌ترانم به دوست بچگیام؛ به نامزد مادلن» فریاد زلم: 

-تمیریدء آموری» زنده بماتید. 


آنتوانت دووآل ژانسز 


آموری به آنتوانت 

۵ اکتبر: 

من در آمستردام هستم. 

آتتواتت عزیز من در این جا آن قدر غرییم که مجبورم خود را به پادبودهای گذشته 
سرگرم کنم و آن قدر به خود مشغولم و بر روی این غرقابی که تمام امیدهای مرا می‌بلمد 
خم شنده‌ام که به هیچ‌رجه نمی‌توانم خود را به مشاهده و حتی نگویستن ملت حریص و 
بی قید هلند مشغول کنم. گاهی چون خانه‌نشینان و زمانی چون مسافرین با کمال آزادی به 
ژاواء به مالایار به ژاپن می‌روم؛ ولی هرگز به پاریس نمی‌آیم. 

هلندی‌ها چون چینی‌های اروپا و مائند سگ‌های آبی عالم بشریت محسوب 
می‌شوند. 

من کاغذ شما را آنتوائت عزیز در آنورس دریافت کردم و خواندنش مرا مسرور نمود. 
هرچند تسلی‌های شما شیرین و دلپسند می‌باشد» ولی زخم من نیز خیلی عمیق است. 
اهمیت ندارد باز هم از این سخنان خوبتان برای من بفرستید و با من از خودتان نیز 
صحبت کنید. من آين تقاضا را از شما دارم و از شما خواهش می‌کنم و شما را سوگند 
می دهم که در توشتن این سخنان قصور نکنید. این ید است اگر شما تصور کنید که آن‌چه 
شمارا مرتعش می‌کند برای من بی‌اهمیت است. 

شما مسیو دآورینی را دیدید که تفییر کرده است؟ از این مرضوع مضطرب نباشید. 
آنتوانت باید با هر کس مطابق میلش رفتا ر کرد. اگر او را محزوت یافته‌اید باید بدانید که او 
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از حالتش بسی راضی است و هرقدر شما او را بدحال ابید من می‌دانم که او برعکس 
خود را خوشحال و راضی می‌بابد. 

شما خواهش کرده‌اید که من باز هم برای همیشه از مادلن برایتان سرگذشتی 
بنویسم؟ این خود وسیله‌ای است که من به توسط آن بیشتر می‌توانم برایتان کاغذ 
بنویسم» زیرا بالاخره از که می‌خواهید که من با شما صحبت کنم غیر از مادلن؟ 

او در مقابل من» در وجود من و در اطراف من است. هیچ چیز جز یادبودهای 
جاویدان أو نمی‌تواند قلب بیچاره مرا مسرور کند. 

بسیار خوب: آیا مایلید که به شما بگویم چگوته ما دو نقر هر کدام به نویه خود به 
یکدیگر دل باختیم؟ یکی از شب‌های بهار بود که اکنون دو سال و تیم از آن می‌گذرد. 

ما هر دو در باغ زیر درخت بزرگ زیزقونی که شما می‌توانید از پنجره اتاق خود آن را 
پبیتیاه نشسته بودیم. 

آتتواتت» از طرف من به این مکان مقدس سلام کنید. از طرف من به تمام باغ درود 
بفرستید زیرا مکانی در این باغ یافت نمی‌شود که او پایمال نتموده باشد زیر در این باغ 
درختی نیست که دستمال اوء کمربند او و شال اوه بالاعره دست او با آن درخت تماس 
پیدا تکرده باشد و گوشه‌ای از این باغ نمی‌توان یافت که صدای او در آنجا غریو نیفکنده 
باشد. 

آری یکی از شب‌های بهار بود که ما هر دو در حالی که در راه پرگویی کرده بودیم و از 
شرح حال خسته شده بودیم با خوشحالی شروع به سخن گفتن از آینده کردیم. 

شما می‌دانید که با وجود حالت غمناکش» مادلن عزیزم گاهی اوقات چه قدر دوست 
داشت بخندد. ما در حالی که می‌خندیدیم از عروسی سخن مي‌گفتيم؛ ولی از عشق 
حرفی نمی‌زدیم. 

برای جلب کردن قلب مادلن چه فضیلتی لازم است؟ 

برای به طپش اتداختن قلب من چه سحری باید کرد؟ ۱ 

ما امیال و آرزوهای خود را برای یکدیگر می‌گفتيم و این آرزوها عبارت از اتبخاب 
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اشخاص و دست در دست او گذاشتن بود و ما حس می‌کردیم که در آتیه نزدیکی به 
مقصود خواهیم رسید. 

من گفتم: 

در وهله اول من مایلم به وسیله احساسات قلیم بداتم که روحم را به که تسلیم 
خواهم کرد. 

مادلن گقت؛ 

آری من هم به همچنین؛ چون این یک شخص ناشناسی است که ما خود را وقف او 
مي‌کنيم و عمر خود را در راه او صرف می‌نماييم. چون ما هرگز به قیافه این شخص پی 
نبرده‌ایم تنها در نظرمان شخص مجهول با لباس سیاه خود جلره‌گر است. این آرزوی 
خوبی است که شخص بخواهد همسرش را پیش از وقت بشتاسد زیرا جز فردای 
عروسی هیچ‌کس به روحیأت شوهرش پی نخراهد برد. 

-پس اکنون در این موضوع صحبت کنیم. من مایلم که به وسیله یک دوستي طولانی 
از اخلاق و رفتار معبودم مطلع شوم و مایلم که در او سه خصلت باشد: زیبایی» مهریانی و 
هوش و یافتن این سه صفت در جهان بسی سهل است. 

مادلن به من جراب داد: 

اما افسوس که خیلی تادر است. 

من به او جراب دادم: 

این جواب شما صحیح نیست. 

او ادامه داد؛ 

-برعکس من به توبه خود خیلی چاه‌طلبم و مایلم صفاتی را که شما نام پردید: در 
شوهرم باشد به علاوه رعنایی» عبودیت» خوبی. 

من فریاد زدم: 

-آه شما مادلن برای یافتن اینها رقت زیادی دارید و می‌تواتید مدتی جستجو کنید. 

مادلن در حالی که خندید گفت: 


آموری» آرزوهای شما ارزش زیادی برای من دارند و خواهش می‌کتم که یکباره 
آنها را برای من شرح دهید. 

من گفتم: ۱ 

-خدای منء من برای این‌که حقیقت را بگویم جز اضافه کردن دو یا سه کلمه چیزی 
ندارم. آبا به نظر شما این آرزوی بچگی است که انسان ميل داشته باشد در عانواده 
آشراف متولد شود؟ 

او گفت: این صحیح نیست» آموری. شما می‌دانید که پدر من مشغول جمع‌آوری 
ربشه سلسله اشراف است» ولی این آرزویتان را در مقابل او به زبان نیاورید. زیر من با 
این‌که آنها را خوانده‌ام بدون آنکه چیزی از آنها بفهمم مایلم که شوهر من یک اصیل‌زاده 
باشد, 

من گفتم: 

۔ بالاخره با وجود آنکه من شخصی طماعی نیستم و از این موضوع خدا را شکس 
می‌کنم؛ با این همه مایلم که زنم در چیزهای معتوی با من مساوی باشد و مرا از اقکار 
روزانه خلاص کند و از گرفتاری‌های مادی برهاند. من می‌خواهم که زنم چون من غتی و 
ثروتمند باشد. آیا مادلن با من هم عقیده نیستید؟ 

مادلن گفت: 

آموری» با وجود آنکه من به این موضوع تا حال فکر نکردهام و با آنکه من به اندازه 
دو نفر ثروتمددم با این همه شما را در این موضوع حق به جانب می‌پايم. 

گفتم: چون از این موضوع بگذریم فقط یک چیز باقی می‌ماند. 

گقت: آن کدام است؟ 

گفتم: آن موضوع این است که اگر من یک چنین شخصی را بیابم و او را دوست داشته 
پاشم» آیا او نیز مرا دوست خواهد داشت؟ 

او با تمجب پرسید: ممکن است شما را دوست نداشته باشد» آموری؟ 


گفتم: شما مرا راجع به این موضوع مطمئن می‌کنید؟ 


DD ۶‏ آموری 


گفت: کاماك آموری و من به جای او به شما قول می‌دهم. اما من آیا او مرا دوست 
خراهد داشت؟ 

من به او جواب دادم: 

-او شما را خواهد پرستید. 

مادلن گفت: 

- بسیار خوب کمي آرزوهای خود را واضح‌تر بیان کنیم در اطراف خود و به خصوص 
در میان کسانی که می‌شناسیم جستجو کنیم. آیا شما کسی را می‌بینید که به نقشه آینده 
شما روی موافقت نشان دهد؟ اما من...؟ 

او در حالی که سرخ می‌شد فوراً سکوت کرد. 
۱ ما یکدیگر را با سکوت نگریستن گرفتیم. حقیقت می‌خواست در روح آشفته ما 
ظاهر شود. 

من چشمانم را به دیدگان مادلن دوخته بودم و چنان که پنداری از خود سژال می‌کنم: 
این کلمات را زیر لب تکرار می‌کردم: 

یک دوست عزیزی که از گودکی با من بزرگ شده باشد. 

مادلن گفت: 

.یک دوستی که من بتوانم افکار قلبش را چون قلب خود بخوانم... 

گفتم: شیرین زیباه هوشیار... 

گفت: قشنگ» نجیب؛ عالی... 

گفتم: یعتی دارای تمام خصائل شما باشن مادلن. 

گفنت: یعتی دارای تمام صفات شما باشد آموری. 

من با قلبی پر طپش فریاد زدم: 

آه خدای من اگر یک زنی چون شما مرا دوست می‌داشت... 
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مادلن در حالی که زرد می‌شند گفت: 

یا حضرت مسیح؛ آیا شما هرگز درباره من فکر کرده پودید؟ 

گفتم: مادلن... 

گفت: آموری... 

گفتم: آه» آری؛ آری مادلن؛ من شما را دوست دارم. 

او گفت: آموری من شما را می‌پرستم. 

با گفتن این جمله شیرین قلب ما گشوده شد و ما دیدیم که در یک لحظه شعله عشق 
در قلبمان زباته کشید. 

آهء من مقصرم از این‌که این یادبودها را دوباره به خاطر می‌آورم اینها یسی شیرین و 
در هین حال خیلی دلسوزند. 

از شما تقاضا دارم که کاغذ آینده‌تان را به آدرس کولونی بفرستید. من از آن‌جا باز هم 


برای شما کاغذ خواهم نوشت. 
خدانگهدار خواهرم کمی مرا دوست داشنه باشید و خیلی دلتان به حال من بسوزد. 


پرادر شما آموری 

آموری در حالی که سر پاکت را می‌بست و دوباره در نظرش آن‌چه را که در این کاغذ 
توشته بود مجسم می‌کرد گفت: ۰ 

این عجیب است که در میات تمام زناتی که من می‌شناسم آنتوانت اکنون تتها زنی 
است در دنیا که می‌تواند افکار سابق مرا تجدید کند. آگر این افکار از بین ترفته بود و یا 
مادلن محبوب من نمرده بود اکنون می‌توانستم بگویم که آنتوانت هم یک دوست بچگی: 
زیباء شیرین؛ باهوش» غنی و نجیب است. , 

آن‌گاه با تبسمی حزذ‌انگیز اضانه کرد؛ 

لکن من آنتوانت را دوست تدارم و می‌دانم که او هم مرا دوست ندارد. 


فصل چهل و یکم 


آتتوانت په آموری 

پنجم توأمیر 

آموری من باز هم دایی‌ام را ملاقات کردم این بار نیز چون دفعه اول همان علامات 
نزدیکی مرگ را در او مشاهده کردم. تقریباً همان گفت و شنود سابق در بین ما جریان 
یافت و شما می‌بینید که من خير تازه‌ای ندارم که به شما اطلاع دهم. 

راجع به خودم نیز موضوع جدیدی برای گفتن په شما ندارم. 

شما با مهربانی و عطوفت قطریتان از من تفاضا کرده‌اید که با شما از شخص خودم 

خدای من: چه می‌خواهید به شما بگویم... خدای خودش شهادت خواهد داد و 
قضاوت خواهد کرد که افکار و اعمال من ماتند گذشته تکرار مي‌شود و من به شما 
سوگند می‌خورم که تغییر جدیدی در زندگی من رخ نداده است. تمام روزها من ماتند 
دختران خانه‌دار په کارهای خانگی رسیدگی می‌کتم و کارم راه رفتن و یا پیانو زدن است. 
تنها ملاقات پا چند تفر از دوستان مسیو دآورینی گاهگاهی جریان عادی روزانهام را تخییر 
مي‌دهد. 

لکن من در بین تمام آنها فقط دو نام را با مسرت می‌شنوم: اولی تام مسیو دومانژی 
است زیرا کنت و خاتمش درباره من بسیار مهربانند و با من چون دختر خودشان رفتار 
می‌کتند. 


آموری تام شخص دوم را تیز به شما اقرار می‌کنم و این شخص دوست شما قیلیپ 


آموری ۵ ۳۶۹ 


آوری می‌باشد. 

آری» مسیو فیلیپ آوری تنهاکسی است که من ملاقات او را با مسرت تلقی می‌کنم. 
زیرا بعد از میسترس برآون شصت ساله چه کسی مي‌تواند لحظه‌ای مرا سرگرم کند؟... 
هرچند که مکالمات سست این شخص چون سختان شما تا حدی کسلکننده است» ولی 
مرا مشفول می‌کند. 

لکن برادر من باید گفت که علاقه من به این ملاقات پیشتر برای درستی است که شما 
با او دارید. معهذا او با من از شما چندان سخن نمی‌گوید لکن من می‌توانم با کسی که 
شما را می‌شناصد از شما صحبت کم و در این‌باره گناهی ندارم. 

او می‌آید و سلام می‌کند و می‌تشبند. اگر کسی در نزد من باشد او در مدتی که این 
شخص حاضر است سکوتی تفکرآمیز می‌کند و با نگاهی ممتد که من کمی از طرل آن 
تاراحت می شوم مرا نگریستن می‌گیرد. 

اگز من پا میسترس برآون تنها باشم او جسور می‌شود. لکن بايد به شما اقرار کنم که 
جسارت او برای من مفرح است زیرا در اين موقم او از شما و مادلن سخن می‌گرید و من 
به شما آموری تکرار می‌کتم که جسارت او از حدود نزاکت خارج نمی‌شود. 

زیرا چه طور می‌توانم از قلیی چنین ظریف و ررحی این قدر نجیب چون شما آموری 
چیزی را پنهان کنم؟ 

رو به محبت محتاج است همچنان که ریه به هرا احتیاج دارد. شما یکی از دوستان 
گذشته من هستید و برای آینده من نیز تنها رفیق صمیمی محسوب می‌شرید. 

آموری آخرین قسمت سرگذشت مرا نیز گوش کنید. من با شما در این سوضوع 
همراهی می‌کنم. اين تنهاً مرا مضمحل خواهد کرد و من از آن به روح ساده شما شکایت 
می‌کتم. زیرا من به هیچوجه نمی‌تواتم آن را از دیگران و حتی از خودم هم پتهان کتم. 
شاید. آنچه که من حس می‌کنم گناهی باشد لکن من می‌خواهم خود را آسوده کنم» 
می‌خواهم از این حالت خارج شوم؛ می‌خواهم در زیر نور خورشید قدم زنم و جهان را 
ببینم... بالاخره زندگی کنم.. در این آپارتمان بزرگ من سردم می‌شود و کمی می‌ترسم و 
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زمانی که خود را در مجاورت این مجسمه‌های سفید و این تصاویر بی‌حرکت: مشاهده 
مي‌کنم؛ آن وقت آننوانت قديمي در نظرم مجسم می‌شود و من از و می‌ترسم. دربغا! 
همچنین به کم‌حرفی و حالت عرفانی فیلیپ تمسخر می‌کنم. زمانی که او و میسترس 
برآون در تزد من هستند من از حالت او به خنده در می‌آیم و زمانی که او می‌خواهد 
خارج شود نمی دانم چرا به او احترام می‌گذارم؛ این موضوع خیلی حجیب است.. 

مرا سرزتش کتبد دوست من و به من ملامت کنید. از این حالت مسخره‌ای که درباره 
فیلیپ پیش گرفته‌ام چه بسا که شما نیز اکنون حالت او را داشته باشید. 

مرا سرزنش کنید آموری» زیرا شما تنها کسی هستید که من گمان می‌کنم اگر بخواهید 
می توانید با زحمت مرا اصلاح کنید. ۱ 

لکن این فیلیپ نیست که من می‌خواهم درباره شما با من صحبت کند پلکه این خود 
شما هستید که من مایلم از حالاتدان برایم بنویسید. خدای بزرگ! آبا شما چه 
می‌پندارید؟... 

در بین شما و دایی‌ام من حالت غمتاکی دارم... من در این تاامیدی‌ها متوحش و 
معدوم شده هستم... 

برادرم من از شما خواهش می‌کنم که درباره من کمی لطف داشته باشید و این چنین 
روح مرا تتها نگذارید. بایستی در حق وجود ضعیفی که متوحش وگریان است لطف و 
محیت داشت. 

به راستی بعضی از روزها من به مادآن که دوستش دارم و مرده است حسد می‌برم. او 
در آسمان سعادتمند است و من در حالی که زنده‌ام منزوی و فرآمرش‌شده هستم و همه 
مرا از یاد پرده‌اند... 


آنتوانت دووال ژانسز 


فصل جهل و دوم 


آموری به آنتوانت 

کولونی دهم دسامبر 

انتوانت شما مرا از این‌که راجع به خودم با شما کمتر صحبت می‌کنم سرزتش 
نموده‌اید. من برای این‌که شما را تنبیه کرده باشم اکنون کاغذی خودپسندانه که در نوع 
خود در دنیا منحصر به فرد باشد برایتان می‌نویسم و از احوالات خود دو یا سه صفحه 
پرگویی می‌کنم. برای این‌که په خود حق می‌دهم که بعد از آن بتوانم دو سه سطر از شما 

آیا اکنون راضی شدید؟ 

من اکترن در کولوتی و یا اگر حقيقت را خواسته باشید در نزدیکی کولونی یعنی در 
ورتر هستم. اکتون از پتجره‌های اتاقم یعنی اتافی که در هتل دارم رودخانه رن را تماشا 
می‌کنم. این یک منظره تماشایی است: آفتاب در عقب خانه‌های شهر رفته رفته از نظر 
پنهان می شود وبا آننکه امروز هوا بسی سرد است لکن ژیبایی به خصوصی دارد. آفتاب 
بر ابرها مي‌تابد و چان که پنداری پنبه آتش گرفته است. متظره بدیعی را تشان می‌دهد. 
خانه‌های بلند و برج‌های کلیساها در این هوای نیمه تاریک جلوه باشگوهی دارند. 

رودخانه در زیر پای من با صدایی بلند جریان دارد و اشعه آفتاب در امواج آن 
پرتوهای قرمز و سیاهی احداث می‌کند و با آنکه منظره شومی دارد» معهذا خالی از 
زیبایی نیست. 

من ساعات روزانهام را در حال بهت به تماشای این مناظر و برج‌های کلیساهای بزرگ 
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این شهر می‌گذارم و خدا را شکر می‌کنم که این تماشا کمی آندوهم را تسکین می‌دهد. 

دریغا! زمانی که با انديشه نخوتآمیز خود بناهای ایده آلی را بربا می‌کنيم ر به وسیله 
ایمان صععت معماری الهام شده را در آنها په کار می‌بندیم و آفتاب امید را در این بنا 
می‌تابانیمه آنگاه خدا اگر بخواهده این بتای زیبای ما را تبدیل به فرقابی می‌کند که به 
صورت کوره سوزانی در می‌آید. 

من از تمام مناظر این شهر جز صنعت مردمانش چیزی نمی فهمم. 

به راستی من این شهر را دوست می‌دارم» زیرا با داشتن عمارات قدیمی شهری 
جدید به نظر می رسد که انسان را به احترام نسیت به آن و زیبایی آن وامی‌دارد. اهالی این 
شهر به محض آنکه تصمیمی بگیرند فورا به آن عمل می‌کنند. 

آه! اگر مادلن با من بود و این منظره زیبای پنهان شدن آفتاب را در عقب کلیساهای 
کروی می دریل... 

صرافی که طرف معامله من است می خواست که با کوشش زیادی ورقه ورودی به 
کازیتویی را به من بدهد لکن من نپذیرقتم. در این کازیتو آمشب شب‌تشینی با شکوهی 
است ولی در روز که این محل بسی خلوت است من آزادانه به آن‌جا رفتم و با فراخت بال 
یک پا دو ساعتی را به خواندن مجلات مشغرل شدم. 

معذالک به شما آنتوانت اقرار می‌کنم که من تتفر زیادی نسبت به مردم دارم و برای 
من بسی نیرو لازم است تا بر این تنفر غالب شوم. چون اولین روزنامه را خواندم ديدم که 
در تمام این دوازده ستوتی که این روزنامه داشت حتي کلمه‌ای هم که برای من حالب 
توجه باشد یافته تمی‌شد. اپن زندگی پاربسی که به خددیدن و تفریح کردن ادامه می‌دهد 
با تمام حالت اروپایی‌اش به نظر من بسی پرمشقت و وحشتناک و در عین حال قم‌الگیز 
می‌آید. ادامه آن دیگر از قوه من خارج است و احساسائی از نقرت و خشم در من تولید 
می‌کند. بالاخره من به خود می‌گوبم: 

-بعد از مرگ مادلن معبرد می: آیا زندگي و مرگ برای من بي‌تفاوت نیست؟ دیگر بعد. 


از او زنی برای من در زمین و فرشته‌ای در آسمان یافت نمی‌شود.. 
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چه قدر من خودپسند و خودخواهم از این‌که مایلم دیگران با من در این غم شریک 
شوند؛ در حالی که من در قم آنها شرکتی نتموده‌ام. 

پس از این تفگرات من دوباره روزنامه‌هایی را که از خود دور کرده بودم به دست 
گرفتم و با کنجکاری به خواندن آنها پرداختم. 

آبا مي‌دانید که اکنوت مدت سه ماهی است که من از فرانسه دور شده‌ام... به راستی 
خوشی زودگذر است و من از سرعت آن متوحش می‌شوم. 

همین دیروز بود که مادلن بر روی تخت خوابیده پودء من یکی از دست‌های او را 
گرفته بودم و پدرش دست دیگرش را به دست داشت. و شما آنتوانت» سعی می‌کردید 
که پاهای سردش را گرم کنید.. 

آتتوانت این عجیب است که به نظر ما پاربسی‌ها فقط زندگی در پاریس خوب است و 
دیگر جهانیان دارای زندگی غم‌انگبزی هستند. 

لکن با آناکه پاریس در نظر من بسی خوب است. معذالک گمان می‌کنم که من باز هم 
صحبت کنند و چه خوب بود اگر شما با من اين‌جا بردید و با من در تحسین کردن این 
مناظر زیبا شرکت می‌کردید و چون من به تماشای این تصاویری که با شرکت آفتاب ورن 
هيه شده است مشغول می‌شدید. 

آه آیا دیگر دستی بیدا می‌شود که دست مرا بفشارد؟ آیا دیگر کسی یافت می‌شود 
که اضطرایات مرا در یابد؟ آیا دیگر روحی موجود است که با روح من ترأم شود؟ من در 
حالی که مبهوت و ساکتم ساعت‌های طویلی در مقابل پنجرهام می‌ایستم و به این 
سژالات می‌اندیشم... 

اما نه... سرتوشت من فقط زنده‌ماندن و رئج‌بردن است... 

آتتوانت شما از من تقاضا گرده بودید که آن‌چه برایم اتفاق می‌افتد برایتان بتریسم. 


لکن چرا من با غم و اندوهم قلب پاک شمارا غمگین کنم؟ آری قلب شما راکه طبیعتاً در 
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انزوایی که پیش گرفته‌اید منجمد شده است و با اپن همه ماپل است که زنده بماند و با 
قلب دیگری شریک شود.. 

آنتوانت شما باید مطابق میلتان رفتار کتید. آبا می‌توانید قلب و روحی چون قلب و 
روح خود پیایید؟ خداوند می‌تواند تمام سعادت‌های عشق را از بهر شما بفرستد بدون 
آن‌که شما را گرفتار طوفان‌های عشقی کند. لکن من با آنکه مرد هستم این طوقان‌ها مرا 
در هم شکست... 

آه| شما نمی‌دانید آنتوانت. که سیه روزی و بدبختی من از عشق است. 

عشق خوشی و درد است» عشق مستی و مرگ است؛» عشق دارویی شیرین و در عین 
حال زمرآلود است عشق انسان را مست می‌کند لکن می‌کشد... 

ژرلیت از اوج آسمان به ته قبو انتاده تیسم می‌کرد لکن اشک می‌ریخت!... خوشبخت 
آن کسی که اول بمیرد. 

لکن وقتی که رومثر محبوبش را مرده و منجمد در روی قبر باقت چه می‌توانست 
بکتد جز آن‌که خودش نیز بمیرد؟... من تيز به توبه خود به این زندگی توجهی ندارم. 

آنتوانت ملاحظه می‌کتید که انسان وقتی کسی را دوست داشت قلیش چون قلب 
معبودش می طہد... وقتی کسی را دوست بداريم باید از زندگی استعقا دهیم؛ باید با 
موجودی که عزیزش داریم مخلوط شویم و با او زندگی کنیم. 

وقتی که کسی را دوست داریم به ناگهان مرگ گریبان معبردمان را می‌گیرد و او را به 
آسمان‌ها می‌برد. در این وقت قرای روحی شما تصف می‌شود و بهشت در نظر شما 
چون جهنم جلوه می‌کند. 

در این وقت دیگر شما امیدی تدارید و شمایی که در این جهان بافی مانده‌اید جز 
آنکه مرگ شما را دریابد و لااقل در آن دنیا با معبودتان ملاقات کنید آرزویی ندارید... 

لکن شما آتتوانت. شمایی که این قدر به زندگیء جرائی و آینده امیدرارید... شما که 
این قدر زیبایید و چهره‌ای این چنین خندان داریدء سعي کنید که گرفتار این دردی که من 
و مسیو دآورینی را به سوی قبر خم کرده است نشوید. مرگ یک خواهر نبایستی چون 
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مرگ یک معشوق و یا یک دختر اثر کند. 

امیدوار باشید زیرا باز هم مهر و محیت دیگری به شما تقدیم خواهد شد.... لکن شما 
غمگین هستیدا... من از این‌جا غصه‌ای که شما را رتج می‌دهد می‌بیتم. اما بدانید که عشق 
شما را از این غم آسرده می‌کند دل شما مهر و محبت راء بزرگی و جلال را و درد عشق را 
می‌خواهد و می‌جویدا شما چون در آستانه حیاتید و جز مقدمه زتدگی چیزی را 
نمی‌بینید, مایلید زندگی کنید. زیرا کتاپ اسرارآمیز زندگی هنوز هم در مقابل تظر 
معصرم شما بسته است. 

شما از من درخواست کرده‌اید که در غتا و تواتایی که خداوند به شما ارزانی داشته 
است من شما را هدایت کتم... آتتوانت» چه از این بهتر؟ 

خواهر عزیزم؛ از ابن محیتی که به من ابراز داشته‌اید شرمنده نشوید زبرا تمام این 
مهربانی‌ها مقدس و خدایی است و در اینها سعادت شما که وجردی برگزیده و ممتازید 
یافت می‌شود. 

آتترانت از تقدیری که طبیعت از بهر شما مهیا کرده است خجالت نکشید بروید به 
سری دنیایی که در رحمت آن هنوز از بهرتان گشوده است و در تحت قیومت دوستان 
نجیب و رفقای محترمتان سعی کنید که در این اجتماع قلبی لایق و شریفب چون قلب 
خودتان بیایید. 

من از آستانه قبر مادلن پا نظری برادرانه شما را تعقیب خواهم کرد. 

اما لازم است که من عجله کنم در این‌که به شما بگویم: آنتوانت یافتن قلبی شریف 
چون قلب شما مشکل است و اگر در یافتن آن اشتیاه کنید» آتیه شما کاملاً از بین می‌رود 
.. شما چون قمار بازی هستید که سرتوشت شما بسته به این ضریه تاس و تخته نرد 
است... هرچه بیشتر بتوانید انتخاب کنید بیشتر شانس اشتباه کردن داریدا... و اگر اشتباه 
کنید سعادت. آتیه و زندگی شما از بین رفته است. 

من با آنکه در این راه فکر زیادی کردم به مادلن که از مدت بچگی می شناختمش دل 
باختم. با این همه می‌تواتم په شما بگویم که در این راه باید کاملاً اندیشه نمود و 
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کررگورانه قدم برنداشت. 

مواظب باشید آنتوائت: مواظب باشید... کاش من برای هدایت شما در پاریس بودم و 
با آنکه دیدن عروسی دیگران از بهرم صعب و دشوار است؛ با این همه نسبت به شما 
چون برادری جان‌نثار رفتار می‌کردم. 

آ» من در این گونه موارد بسی سختگیرم؛ لکن لازم است که در مواقعی که موضوع 
زندگی آینده در پیش است بسی سختگیری کرد. 

اکنون گوش فرا دارید... 

شما چه کم دارید؟ شما دارای لطافت» فروت» زیبایی و تجابت هستید. شما از الطاف 
طبیعت» از عطایای خدایی و از تربیتی عالی کاملاً برخوردارید. 

شما موجودی سعادتمندید لازم است که این سعادت را په کسی تسلیم کرد که قدر 
آن را بداتد و شایسته آن باشد این طور نیست؟ 

آنتوانت خواهش می‌کنم مراکه از شما این قدر دورم برای همیشه محرم راز خود قرار 
دهید. من از این جا سعی می‌کنم که آتیه شما را ببینم و پیش‌پینی کنم زیرا من اگر دور ویا 
نزدیک باشم در هر حال روح و جسم شما را به عریی می‌شتاسم. 

آموری دلئوویل 

حاشیه: مواظب این فیلیپ باشید من او را به خوبی می‌شناسم و می دانم که در 
دوست داشتن شما مقصر است. با آنکه جوانی صالح است مسخره می‌باشد. این 
شخصن چون ماشینی است که آهسته آهسته دل می‌بازد. او در سابق یک بار دیگر هم 
دل‌باخته بود و من از عشق ار نسبت به شما می ترسم و می‌دانم که او برای شما شرهری 


پاوفا نخواهد بود. 


از دفتر خاطرات مسیو د آورینی 
بالاخره خداوند دعایم را مستجاب کرد من رفده رفته حس می‌کنم که به سوی مرگ 


پیش می روم و اگر اشتباه نکرده باشم هشت یا ده ماه دیگري به سوی قبر خواهم شتافت. 
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این میل مرگی که من در خود حس می‌کنم هیچگاه نافرمانی نسیت به خدا نیست و 
من از این موضوع کاملاًاطمینان دارم. این اطاعت از اوامر او است که من مایلم په وسیله 
ناخوشی که او از بهرم می‌فرستد بمبرم. 

ای خدای من من چه در زمین باشم و چه در آسمان در هر حال مطیع اراده توآم. 

مادلن» انتظار مرا داشته باش... 


انتوانت په آموری 
ا ششم ژانویه 
آموری چه قدر شما از عشق خوب صحبت می‌کنیده چه قدر شما عشق را خوب 


شناخته‌اید. من نیز با آنکه کاغذ شما را چندین بار خوانده‌ام با این همه هر دفعه که آن را 
مۍ‌خوانم به اندیشه فرو می‌روم و به خود می‌گویم: 

-چه سعادتمند است آن زنی که چنین باری داشته باشد و چه غمگین است اگر این 
دفینه تادر شفقت و جال نثاری که در شما جمع است» من‌بعد بی‌قایده و باون استفاده 
باقی بماند. 

شما به من نصیحت کرده‌اید که گاه گاهی از مدرل خارج شوم و خود را در اجتماع 
غرقه سازم و در ميان مردمان به جستجوی محبتی که جانشین علاقه‌ای که از دست 
داده‌ام بشود؛ بپردازم. لکن آموری آیا می دانید که من از بهرخود لذٹی در آینده سراغ‌ندارم؟ 

آیا ممکن است در میان تمام کسانی که بتواتند با من سخن از مهر و محبت گویند 
هرگز دوستی چون مادلن که هميشه حتی تا موقع مرگ هم با من بود کسی را بیابم؟ 

کسانی که مرا اکنون احاطه کرده‌اند عبارت‌اند از مردان سیاسی و جاه‌طلیان 
بی مصرف و کسل‌کنندگانی که کاملاً وقت مرا می‌گیرند. 

آموری از این پس نام رومئو و ژولیت را در میان این اجتماع کثیف و ناپسند بر لب 
نراتید» زیر رومثو و ژولیت جز یک تخیلات شاعرانه چیزی بیش نیستند و در زمین ما 
وجرد خارچی تداشته‌اند. 
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از طرفی» برادر عزیزم تمام تلاش من صرف فقرا و پیتوایان خواهد شد» همان طور 
که روحم به سوی خدا بازگشت خواهد کرد. این نقشه آینده من است, به این دلیل است 
که من ختدیدن و شوخی‌کردن را دوست ندارم» زیرا خندیدن افکار ما را متفرق می‌کند و 
شوخی‌کردن از شکابت نمودن به خود بازمان می‌دارد. 

لکن با این که این حقیقت بسی تلخ است. با این همه از کس دیگری صحبت کنیم. این 
کس دیگر مسیو فیلیپ آوری است. 

آموری» شما درست تصور گرده‌اید فیلیپ آرری مرا دوست می‌دارد. نه خیال کنید که 
او عشقش را به من ابراز کرده است» نه از ابن موضوع خدا را شکر می‌کنم او بسی 
محناط و در غین حال پیش‌بین است و هرگز خود را به چنین بلیه‌ای دچار نمی‌کند. لکن 
من از چشمانش به این موضوع پی می‌برم. آموری؛ مرا عفو کنید زیرا درباره این موضوع 
نمی توانم سکوت کنم. 

از طرفی سکوت چه فایده دارد؟ 

آه» آری این موضوع صحیح است و شما بدون شک این را تصدیق می‌کتید. 

آموری عزیز: شما از من و از حقیقت دویست فرستگی به دورید. 

آموری بیچاره من» اگر شما می‌توانستید یک انیه وضع او را در مقابل من حدس 
بژنید» اگر می‌توانستید یک دقیقه حالت محقرانه‌اش را در مقابل من مشاهده کنید. آن 
وقت قضاوت می‌کردید که چه طور او از ابراز عشقش خودداری می‌کند. اگر او از 
عشتش اطلاعی داشته باشد بدون شک بر ضد این عشق بسی می‌کوشد. 

گاهی اوقات به نظر می‌رسد که کاملاً نادم است و با عجله از من اذن مرخصی 
می‌خواهد: چان که پنداری می‌ترسد که در مقایل من اظهار عشقی بکند. من گمان دارم 
که او دارای روحی بس عالی است. 

در تمام حالاتش اراحتی زیادی مشاهده می‌شود و ار به هیچ‌وجه باعث مزاحمت 
من تیست. وقتی که او با مسیر دوماتژی به بازی مشفول است قیافه‌ای آن قدر مظلوم دارد 
که به راستی قلب اتسان را پاره می‌کند. 


۰ د آموری 


با آننکه تمام این جریانات خطرناک به نظر می‌رسنده معهذا من از شما آموری, تقاضا 
دارم که چون عهد کرده‌اید بیش از شش ماه از ما دور نباشید. به زودی و قبل از این که 
فیلیپ کلمه‌ای که به نظر چون اعتراف آید بر زبان رانده باز گردید. 

من چون گمان می‌کنم که با گفتن این جریانات مسیو دآورینی را کسل کنم لذا با ار 
تاکتون حرفی از این مرضوع تگفتهام. 

از طرفی دایی بیچاره من از هميشه شکسته‌تر و پیچاره‌تر به نظر می رسد. 

خدای من او به زودی به دخترش خواهد پیوست و من از این موضرع بسیار می‌ترسم. 

وقتی که او به نظر خودش خوشبخت شوده من بسی خواهم گریست. لیکن برای او 
فرقی نمي‌کند... 

آموری» لازم است که به شما موضوعی را بگویم و آن این است که دایی من در انتظار 
مرگ امست و من در این‌باره اطمینان کامل دارم. آیا ار دردی دارد؟ آبا مرضی دارد که 
ممکن است متچر به مرگش شود؟... تمی دانم. 

من مسیو گاستون این طبیب جواتی را که شما آن قدر به او اعتماد دارید استتطاق 
کردم. شما او را کاملاً می‌شناسید. او به من جواب داد که این حالت مسیو دآورینی 
خصوضاً با چنین ضایعه‌ای که به او رو کرده است» او را به سوی مرگ پیش مي‌برد و نیز 
به من گفت که دو یا سه مرضی است که معالجه‌شدنی نیست و در اثر پیدايش غصه‌های 
بزرگ در انسان ظاهر می‌شود و از من تقاضا کرده که ترتیبی فراهم کنم تا او بتواند پنچ 

او به من گفت که این پنج دقيقه برای شناختن علائم مرضی که در عسیو د آوریتی 
ظاهر شده کفایت می‌کند و اگر او مرض دیگری غیر از این ناخوشی روحی داشته باشد 
به زودی معلوم می‌شود. 

به این واسطه در اولین روز ماه زمانی که من دایی بیچاره‌ام را ملاقات کردم؛ سعی و 
کوش زیادی برای همراه بردن این شخص نمودم. 

من به مسیو دآوریتی گفتم که دکتر گاستون که شما او را به دربار داخل کرده‌اید و 


آموری 8 ۲۸۱ 


همان طو رکه می‌دانید یکی از شاگردان خوب شما است. مایل است شما را ملاقات کند 
تا درباره مریضی که دارد با شما مشورت کند. لکن دایی ام گول نخورد و گفت: 

-آری آری او را می‌شناسم لکن به ار بگویید که تمام داروها بی فایده است و مریض 
مردنی می‌باشد. 

به شتیدن این جواب من به گربه افتادم. 

دایی من اضافه نمود: 

آ آنتوانت خویشتن را تسلیت ده. اگر تو نسبت به این مریض دلسوزی باید بدانی 
که تا چهار یا پیج ماه دیگر هم زنده خراهد ماد و در این مدت آموری بازخواهد گشت. 

خدای من اگر در موقعی که شما از من دوربد و من کاملاًتتها هستم» دایی‌ام بمیرد... 

شما آموری میل داشتید که کسی را ببایید تا با شما زیبایی دشت‌هاو شهرها را 
تحسین کند: می خواستبد که دوستی داشته باشید که در دردهای خود با او شریک شوید 
و با هم اشک بریزید آیا برای من هم یک چنین کسی لازم نیست؟ 

من چنین دوستی را دارم اما فاصله بین من و او بسی زیاد است و او دارای غصه و 
دردی است که باعث جدایی ما شده است. 

آموری» آموری: شما در آن‌جا چه می‌کنید؟ 

چه طور می‌توانید از تزدیک شدن به من» به منی که این چنین در فشار تنهایی واقع 
شده‌ام» چشم پپوشید؟ برای شما چه فایده دارد که همه اشخاصی که در اطراف شما 
هستند شما را شخص خارجی پندارند؟ 

آموری» اگر شما مراجعت کنید ما با هم کمتر رنج خواهیم برد. 

آه» باز گردید... شما را به خدا باز گردید... 

خواهر شما آنتوانت 


آنتوانت به آموری 


دوم مارس 


FAY‏ آموری 


من به وسیله مسیو دومانژی اطلاع یافتم که یکی از برادرزاده‌هایش در حالی که از 
هیدلبرگ می‌گذشت خبر ياقته بود که شما در این شهر منزل کرده‌اید. من اکنون به آدرس 
هیدلبرگ, به شما این کاغذ را می‌نویسم و آمیدوارم که این کاغذ بر خلاف رتعه‌های 
گذشته‌ام برای من جرابی بیاورد. 

خدای من شما را چه می‌شود و چرا این چنین خود را از اشخاصی که شما را دوست 
دارند پنهان کرده‌اید؟ 

آیا می‌دانید که اکنرن مدت دو ماهی است که من نمی دانم شما کجا زندگی می‌کنید و 
یا آنکه زنده هستید یا نه. اگر من زن نبودم به شما سوگند می خوردم که حرکت می‌کردم و 
به جستجوی شما می‌شتافتم و به زودی شما را می‌یافتم. با این که شما به خوبی خود را 
مخفی کرده‌اید. من شما را پیدا می‌کردم. 

من برای شما سه کاغذ نوشته‌ام که به آنها هیچ جوابی نداده‌اید؟ این چهارمین کاغذ 
است» آیا شما این را دریافت خواهید کرد؟ در هر یک از کاغذهايم من برای شما غصه‌ها 
و دردهایم را شرح دادهام. 

اگر شما آنها را دریافت کرده بودید بدون شک جرأت نمی‌کردید که در جواب آنها 
سکوت کنید. چون می‌دانید که سکوت شما مرا رنج می‌دهد. 

لکن به طور حتم شما نمرده‌اید» زرا مسیو لثونس دومانژی در حالی که از هیدلبرگ 
می‌گذشته است. از احوالات شما مطلم شده است. به این وسیله لااقل من دانستم که 
بالاخره شما کجا منزل کرده‌اید و اين دفعه اگر شما به کاغذ من چراب ندهید من خراهم 
پنداشت که کاغذهای من مصدع اوقات شما می‌شوند. آنگاه من نیز به نوبه خود سکوت 
خواهم کرد. 

آه! آموری؛ من به راستی بدبختم. از سه نفر شخصی که مرا دوست می داشتند یکی 
مرده است» دیگری خودش را می‌کشد و سومی مرا فراموش کرده است. چه طور شما با 
قلبی این چنین خوب» عالی و بزرگ به هیچ‌وجه به حال کسی که رنج می‌برده ترحمی 
تمی‌کنید؟ 


آموری 3 ۲۸۲ 


اگر شما در مراجعت نمودن تأخیر کنید و دایی من قبل از مراجعت شما بمیرد؛ آن 
وشت شما آموری مرا در یک صومعه خواهید یافت که تارک دنیا شدهام. 
اگر این کاغذ هم بدون جوا بماند حتم داشته باشید که این آخرین کاغذی است که 
به شما می‌نویسم. 
آموری» به خواهرت ترحم کن. 
آنتوانت 


آموری به آنتوانت 

دهم مارس 

شفا می‌گویید که برای من تاکتون چندین کاغذ وشته‌اید و در آتها اضطراب و 
دردهای خود را برای من شرح داده‌اید که من به آنا جواب تدادهام. من این کاغذها را به 
هیچ وجه دریافت تکردهام. 

گرشکنید آنتوانت اکنون من همه چیز رأ برای شما شرح خواهم داد: من میل ندارم 
که کاغذی پخواتم. 

کاخ قبلی شما در من اثری آن چنان موحش نمود که من بدون آنکه بگویم به کجا 
می‌روم و حتی بدون آنکه خودم هم بداتم» کولونی را ترک کردم و پست هم نمی دائست 
که کاغذ‌های مرا در عقب من به کجا بفرستد؛ آنتوائت من مایلم که از تمام دنیا و حتی از 
شما نیز فرار کتم... 

راست است آنترانت؛ که مسیو دآوربنی خودش را می‌کشد. ولی من تمي‌توانم بمیرم 
این مرد که در همه کاری بر من سبقت می جست؛ در درد و شم نیز چون عشق و جانتاری 
از من پیش افتاده است؟ 

مادلن اتتظار هر دوی ما را دارد و این مسیو دآورینی بود که می‌گفت اگر خودکشی 
نکنیم در آن دنبا به هم خراهیم پیرست. 

آه! زمانی که می خواستم خود را بکشم چرا مسیو دآرریتی مانع شد؟ چرا از دست 


۴ وه آموری 


من رولور رأ ربود و به من گفت: «خودکشی چه نایده دارد؟ انسان به خودی خود خراهد 
مردا. 

در حقیقت اتسان به خودی خود می‌میرد؛ زمانی که اتسان می‌خواهد بمیرد ساتع 
مي‌شوند و انسان را به امید پیری و به خودی خود مردن دلخرش می‌کنند. اما طبیعت 
پیرمردأن را به سوی مرگ پیش مي‌برد لکن جوانان را به عقب می‌راند. 

آری من نمی‌توأئم بمیرم. 

این کاغذ شما است که این نکر را در سرم تولید می‌کند وکم کم بدون آن‌که حس کتم؛ 
طبیعت این تکلیف سنگین را به گردتم می‌اندازد. هر روز بدون آن‌که من خود نیز متوجه 
شوم غویشتن را به این دنیایی که مرا احاطه کرده است نزدیک‌تر می‌کنم. یک روز خود 
را در سالن تفریح می‌یابم و در اين حال من با مردان دیگر جز با پارچه سیاهی که به بازو 
دارم فرقی ندارم. 

رقتی که داخل منزل شدم کاغد شما را که نوشته بودید: «مسیو دآوریتی روز به روز 
ضعیقاتر می‌شود و بیش از پیش به سوی قبر خم می‌گردد» دریافت کردم. لکن من 
پرحلاف هر روز پیشانی افکنده خود را بلندتر می‌کنم و از آنچه مرا احاطه کرده است 
بیشتر لذت می‌برم. 

در دتیا دو عشق موجود است که با هم تفاوت دارند عشق پدر و عشق محشوق» 
عشقی که می‌کشد و عشقی که نمی‌کشد. 

در کولونی من کمی از زندگی خود راضی بودم و اکتون با تقریح کردن خود را سرگرم 
می‌کتم. 

من می‌خواستم از همه چیز فرار کنم و در حالی که کاملاً شکسته شده بودم» ميل 
داشتم که لحظه‌ای با خودم خلوت کنم و در انزوا و سکوت به قضاوت تغییراتی که در این 
شش ماه در من حادث شده است پپردازم. 

لذا به هیدلبرگ رفتم. 


آن‌جا در حال خود تعمق کردم و به جراحاتم وارسی تمودم. 


PAD آموری‎ 


آیا این از قوت روحی من است که دیگر اشک از چشمم فرو نمی آید؟ آبا این از 
بی خونی رگ‌های من است که دیگر از جراحاتم خون نمی‌بارد؟ 

آیا ممکن است که من معالجه شده باشم؟ آیا انسان آن قدر ضعیف و در عین حال آن 
قدر پست است که هیچ چیز حتی درد و اندوه را هم در خود نمی‌تواند برای همیشه 
نگهداری کند؟ 

تکرار می‌کنم: من نمی‌توانم بعیرم. 

گاهی از اوقات برای آذکه از صداها و خوشی‌ها و تفریحات فرار کرده باشم به 
کوهستان‌ها و دره‌ها پناه می‌برم و سعی می‌کنم که از طبیعت سرزنده و جاندار به طبیعتی 
بی‌حرکت و بی جات پناه برم. 

لگن در آن‌جا هم با این که همه چیز بی‌حرگت است من دوباره» بها شيره ثباتات و 
قوت حیات را مشاهده می‌کنم. 

در آنجا جوانه‌ها ظاهر می‌شوندء زمین سبز می‌شود و با آننکه در زیر پاهای خرد 
زندگی تویتی را می‌یابم» معهذا من مرگ را جستجو می‌کنم. 

من به زندگی دیگران رشک می‌برم. در این وقت از خود منزجر می‌شوم و به پستی 
شود به چشم حقارت مي‌نگرم و از این که یک لحظه خود را مافوق بشر پنداشته بودم 
خویشتن را سرزنش می‌کنم. 

گاهی اوقات به فکر این می‌افتم که به آفریقا بروم و مغز خود را پریشان کدم یا از یک 
کومی خود را سرنگون سازم. ولی می‌ترسم که این جسارت را نداشته باشم. 

گمان دارم که افکارم مرا از حقیقت دور می‌کنند و شما به هیچوجه سخنان مرا 
نمی فهمید. آنتوانت» مرا ببخشید» مرا ببخشید و از هذبان‌هایی که در این کاغذ است و 
سکوت سابق من و زجرهایی که در اثر ان سکوت بر شما وارد شده عفر کنید. بایستی 
مرا ببخشید زیرا به راستی من بسی رنج می‌برم... 

آری» آری: آنتوانت بیچاره» به یک صومعه داخل شر. زیرا در این دنیا هیچ سوگندی 
که به آن عمل شود و هیچ دردی حقیقی و عشقی جاویدان یافت نمی‌شود. 


۶ 8 آموری 


تو مردی را که دوستت دارد و با مایل است تو را دوست داشته باشد مسلاقات 
خواهی کرد که حتی ممکن است تو را به راستی هم دوست داشته باشد. او به تو سوگند 
می خورد که زندگیش بسته به زندگی تو است و اگر تو بمیری او هم خواهد مرد. تو 
خواهی مرد و أو هم می‌خواهد که بمیرد و لکن شش ماه بعد ار خود را سرزنده و مملو 
از زندگی و سلامتی خواهد یافت. 

به یک صومعه داخل شو, 

من مایلم که مسیو دآورینی را قبل از مرگش ملاقات کتم» مایلم که خود را به پایش 
اندازم و از او طلب عفو کنم. ۱ 

یکی از این روزها من به سوی پاریس حرکت خواهم کرد. کی؟ به هیچ رجه نمی‌دانم. 
اما محققاً قبل از ماه مه خواهم آمد. این روزهای زیبایی است که نزدیک می‌شود و قصل 
مسافرت شروع می‌گردد از این پس ساحل‌های ون محل وعده ملاقات کسانی خواهد 
بود که من مایلم از آنها فرار کنم. 

از طرفی شما آنتوانت در پاریس هستید و من مایلم که از شما عذر تقصیراتم را 
بخواهم. در کاغذهایی که برای من نوشته‌اید و به راستی قلب مرا به لرژه در آورد؛ 
شرحی از فراموشی من داده بودید که به راستی بسی دردناک بود. 

چون من آنها را خواندم گمان کردم که شما در مقابل من در حالی که لیخند می‌زدید و 
در عین حال می‌گربستید» ظاهر شدید. 

آری» من می خواهم برای آن‌که خودم خویشتن را عفو کتم به سوی شما بیایم و تقدیر 
خود را به شما تفدیم کنم و مطیع لطف و جوانمردی شما شوم بالاخره قلب دردناک 
خود را تقدیم شما کنم. 

آموری 


از دفتر خاطرات مسیو دآورینی 
دکتر گاستون به بهانه مشورت کردن درباره مریضی: لکن در حقیقت برای دیدن من» 


آموری 8 ۲۸۷ 


به منزلم آمد. من این موضوع را فهمیدم. او به وسیله آنتوانت مطلع شده بود که من 
مریضم و مایل بود بدائد چه مرضی دارم. 

من باز هم این ملاقات را رد کردم. 

آری» خدای من؛ قادر متعال» من مایلم که مرگی راکه تو از بهرم فرستاده‌ای به تتهایی 
حفظ کنم و از چشم اخیار مخفیش سازم. 

مدت طویلی من در این موضوع شک داشتم» لکن بالاخره علالم مرگ مرثی شدند و 
مدت هفت یا هشت روزی است که من اطمیدان یافتم و انتظار یک مرض مغزی یا یکی 
از تاخوشی‌های نادری که بتراند یک‌باره مرا بکشده دارم. 

گمان دارم که این مرض من کنجکاوی زیادی در محاقل علمی تولید خواهد کرد. آپن 
مرض من یرای اطبایی که امراض روحی را جست و چو می‌کنند و در پی یافتن دلیل 
آمراضی که هیچ دارویی تدارد هستند» قایل توجه خواهد بود. 

من در آستانه مرگم. چندین تشنج روحی که گاهی اوقات دارای هیجانات عجیب 
دردهای سخت. حرارت زياد در سر و بالاخره اتقباضات قسمت به قسمت اعضای بدن 
که من انتظار آنها را دارم» بالاخره مرا در روی صندلیم خواهند انداخت. در این وقت 
دست من که می‌خواهد چیزی را بردارد» فلج می‌شود. 

در دو یا سه ماه» دیگر تمام ایتها خاتمه خواهند یافت. 

دویا سه ماه این خیلی طولانی است. 

خدای من» مرا عفو کن» چه قذر من نمک‌تشناسم. 


فصل چهل و چهارم 


ساعت هفت صبح روز اول مه کالسکه‌ای سقری در مقابل منزل مسیو دآوریتی 
بایستاد و چوانی گر دآلود و خسته از آن پیاده شد. کالسکه‌چی که قبل از او پیاده شده بود 
به طرف متزل رفته بند زنگ را بکشید. لحظه‌ای بعد پیشخدمت درب منزل را بگشود و 
به دیدن جوان مسافر تبسمی شیرین بر لب راند و سر را به تعظیم فرود آورد و زیر لب 
گفت: 

-مسیو آموری! چه سعادنی... 

آموری تیسمی حزن‌انگیز تمود و پرسید: آیا مادمازل آتتوانت متزل است؟ 

پیشخدمت با احترامی تمام گفت: آري مسیو آموری, اجازه پفرمایید که ایشا را از 
ورود شما مطلع گردانم. 

آموری داخل باغ شد و در رری همان نیمککتی که ماه‌هأی قبل مادلن می‌تشست قرار 
گرفت. از دیدار این باغ حالتی عجیب به او دست داد. او خود نمی‌دانست که خوشحال و 
مسرور ست با دلشکسته و محزون, هر گوشه این باغ خاطره‌ای و هر شاخه گل یادیودی 
را به خاطرش مي‌آورد. این یادبودها و خاطره‌ها بسیار محزون و دلگداز بودند. آموری 
در حالی که قطرات اشک» اشکی که مدت‌ها از ریزش باز ابستاده بوده از دیده قرو 
می‌ربخت؛ به یاد آخرین روزی که این خانه را ترک کرده برد پیقتاد. 

او آن روز این خاته را به اميد مردن ثرک کرده بود: او سی خواست بمیرد او 
می‌خواست از این شهر و دیاری که مملو از یادبودهای مادلن عزیز است فرار ګند و به 
گوشه‌ای خلوت رفته در آنجا با عشق خود با عشفی که با ناکامی به اتمام رسید؛ تنھا 


آموری ۵ ۲۸۹ 


بماتد. در آن وقت او امیدوار بود که درد و غم هلاکش کند و غصه و رتچ به مرگش کمک 
تماید. 

لکن امروز با تعجب می دید که تا حدی تسکین یافته است. امروز می دید که مائند 
گذشته چندان اشتیاقی به مردن ندارد و اگر بهتر بخواهيم بگویيم زجر دیدن و غصه 
خوردن را به مردن ترجیح می‌دهد. 

او هنوز در اندیشه بود که به ناگهان صدای پایی که با عجله به طرف او می‌آمد» په 
گوشش رمید. آموری سر برداشت و آنتوافت را در مقازل خود دید» آنتوانت شاداب‌تر و 
زیباتر از سابق با چشمان درخشان و گیسوأن باندش در مقابل او ایستاده بود. در حالی که 
قطره‌ای اشک در دیده‌اش می‌درخشید اشکی که دلیل خوشحائی او بود و به آموری 
می فهماتد که تا چه حد انتظار او را دآشته است دستش را به طرف مرد جوان دراز کرده 
بو ۵ 

آموری بی‌اشتبار از جای برخاست و در حالی که از وجد و سرور می‌لرژید؛ او را در 
آغوش گرفت و برادرانه بوسه‌ای از پیشانیش برداشت. آذگاه زیر لب گفت: 

- آم؛ آتتوانت خواهرم... 

آنتوائت که از اثر تماس لب‌های آموری با پیشانیش سرخ شده بود گفت: 

آموری» برادرم چه قدر از دیدار شما خوشحالم و تا چه حد از اپن که دوباره شما را 
سلامت می‌یابم به درگاه خداوند شکرگذارم. اگر مي‌دانستید که من روزها و شب‌ها 
انتظار شما را داشته‌ام و هر لحظه امیدوارم بودم که شما به پاریس باز گردید بدرن شک 
در آمدن تعجیل می‌کردید و تا این حد مرا در انتظار نمی‌گذاشتيد. 

سپس چتان که گویی از گفتن این کلمات ناراحت شده است. لحظه‌ای تأمل کرد. 
سپس موضوع سخن را تقییر داده گفت: 

- اکنون آموری. خواهش می‌کنم که کمی از خودتان برای من تعریفف کنید. در این 
مدت چه مي‌کر دیده کجا بودید: وقتتان را چگرنه می‌گذراندید؟ برای من بگویید. همه 


چیز را برای خواهرتان شرح دهید. 


۳۹۰ آموری 


آمرری که خونسردی خود را بازیافته بوده گفت: 

-من چیزی ندارم که برای شما شرح دهم. در کاغذهايم تمام آن‌چه راکه شما اکنون از 
من می‌پرسید به تفصیل شرح داده‌ام. ولی شما... من میل دارم که به قوبه خود از حال 
شماء اعمال شما و آن‌چه را که مربوط به شما است مطلع گردم. 

آنتوانت تبسمی کرد و گفت: 

آموری شما خود می‌دانید که من برنامه‌ای خسته کننده دارم. روزها و شب‌ها را در 
این خاته می‌گذراتدم و گاهی اوقات از دوستان مسیو دآورینی پذیرایی می‌کنم و هر ماه 
همان‌طور که شما خود بهتر می دانید روز اول ماه به دیدن مسیو دآورینی می‌روم. 

آموری پرسید: 

-پس از مسیو دآورینی برایم بگویید. او چه می‌کتد و حالش چه طور است؟ 

آنتوانت آهی کشید و گفت: 

او در کنار دخترش روزها را به شب می‌رساند و شبانگاه وقتی که از سزار مادلن 
مراجعت می‌کند تأ نضف شب به خواندن دفترچه یادبودش وقت می‌گذراند. به این 
طریق می‌توان گفت که او ببست و چهار ساعت شبانه روز را به دخترش می‌اندیشد و آنی 
از فکر او غافل نیست. فقط اولین روز هر ماه که من برای دیدنش می‌روم تمام مدت روز 
را با من می‌گذراند. او از مادلن» از شما و بالاخره گاهی اوقات از من صحبت می‌دارد... به 
هر حال امروز هم همان طور که می دانید روز اول ماه مه است و من بايد به دیدن مسیو 
دآورینی بروم. البته شما نیز با من همراهی خواهید کرد و من می‌دانم که دایی بیچارهام تا 
چه حد از دیدار شما خوشحال خواهد شد. 

در این وقت پیشخدمت مخصوص آنتوانت به آنها خبر داد که کالسکه حاضر است. 
آموری و آتتوانت با عجله سوار کالسکه شده راه وبل دآوری را پیش گرفتند. 

در طول راه هر کدام آنها به اندیشه‌ای جداگانه مشغول بودند و هیچ یک از آن دو 
کلمه‌ای بر لب نراندند. چون کالسکه توقف کرد آنها سر برداشتند و ملاحظه کردند که به 


ویل دآرری رسیده‌اند. 


آموري ۵ ۲۹۱ 


آموری نخست از کالسکه پیاده شد و دستش را برای کمک کردن به آنتوانت پیش برد. 
آنتوانت با تبسمی دل‌انگیز دست او را بگرفت و فرود آمد و با سر از او تشکری کرد. 

آموری گفت: 

-اگر شما اجازه دهید... من قبل از دیدار مسیو دآورینی به ملاقات مادلن می‌روم و تا 
چند لحظه دیگر به شما و مسیو دآوربنی می‌پیوندم. 

آنتوانت با صدای لرزاتی گفت: 

-بروید آموری» من و داییام انتظار شما را داریم. 

آموری يا سرعت به سوی مزار مادلن شروع به دویدن کرد و چون به آن‌جا رسید؛ در 
مقابل قبر معبودش به زانو در آمد. مزار مادلن چون خودش زیبا و دلپسند بود. در اطراف 
قبر گل‌های سفیدی که مادلن دوست می‌داشت کاشته بودند. سنگ سفید مزار مادلن به 
واسطه گذشت زمان کمی تیره رنگ شده بود و درخت سرو که بر روی قبر او سایه 
افکنده بود؛ متظره‌ای شاعرانه به آن می‌بخشید. ۱ 

آموری بدوت آنکه متوجه باشد مدت نیم ساعت همان طور بیحرکت و بی‌صدا و 
حتی بدون گفتن کلمه‌ای همچنان بر جای ماند. سپس در حالی که از جای بر می خاست 
زیر لب گفت: 

ہ مادلن اکتون از ثو خداحافظی می‌کنم و برای ملاقات پدرت که انتظار مرا دارد 
مي‌روم؛ لکن دوباره برای ديدنت باز می‌گردم و لحظه‌ای چند با تو هر آناچه را در دل 
دارم در میان خواهم نهاد. 

سپس مرد جوان با آرامی و سکون تمام به طرف عمارت مسیو دآورینی رهسپار شد 
و چون به آن‌جا رسید به توسط ژوزف» مسیو دآورینی اطلاع داد که برای ملاقات او 
حاضر است. 

مسیو دآوریتی که با بی‌قراری انتظار او را داشت از داخل اتاق فریاد زد: 

آموری؛ فرزندم داخل شوید. 

آموری خود را به درون اتاق افکند و بی‌اختیار بر پای مسیو دآورینی بیافتاد و زاتوان 


او را در آغوش گرفته, سر بر پایش نهاد. 

مدت زمانی طویل این سه وجود محزون و دل‌شکسته در سکوتی محض باقی 
ماندند. پدره معشوق و خواهر در حالی که قطرات اشک بی‌اختیار از دیدگانشان فرو 
می‌ریخت» از پنجره اتاق چشم بر مزار مادلن دوخته بودنده تر گویی که با تضرع از او 
می‌خواستند که به سوی آنان باز گردد و از این راه بر زخم دلشان مرهمی نهد. بالاخره 
مسیو دآورینی که خوددارتر از آن دو جوان بود به زودی خونسردی خود را بازیافت و با 
صدایی گرفته گفت: 

- آموری؛ فرزندم» خوش آمدید... 

آموری سر برداشت و چون چشمش بر مسیو دآورینی بپافتاد به لرزه در آمد. 


مسیو دآورینی بی‌نهایت شکسته و پیر شده بود. چشمانش تور حیات را از دست 


داده و پیشانیش بیش از پیش پرچین و افکنده می‌نمود. به راستی شناختن این پیرمرد 


.اوه پدر آیا شما مریضید؟ آیا کسالتی دارید؟ 

مسیو دآورینی تبسمی حزن‌انگیز نمود و گفت: نه فرزند کسالتی ندارم و هنوز سالمم. 
لکن از تو خراهش می‌کنم که به خود زحمت ندهی و به من نیندیشی, بلکه از احوالات 
خودت برایم سخن گویی و نقشه زندگی آینده‌ات را برایم بیان کنی. 

آموری گفت: 

-پدر جا از اسوالات من به وسیله کاغذهایی که به آتتوانت نوشته‌ام بدوت شک 
مطلع می‌باشید. لکن درباره نقشه زندگی آیندهام لازم است به شما بگویم که تاکتون در 
این‌باره فگری نکرده‌ام و از آن گذشته برای زندگی آینده من نقشه‌ای لازم نیست. 

مسیو دآوریتی سری تکان داد و گفت: 

-چرا آمرری تو جوانی و زندگانی برای جوانان چیز نفیسی است. به هر حال اکتون که 


میل نداری درباره خودت صحبت کنی اگر مایل پاشی درباره آتتوانت که خواهر تو 


۲٩۳ ۵ آموری‎ 


محسوب می‌شود سخن گوییم. 

آنتوائت گفت: دایی جأن... 

آموری با تمجب پرسید: آنتوانت؟.. 

مسیو دآورینی گفت: آری» آتتوانت زبرا ار جوان است و تو خود می‌داتی که دختری 
جوان و بی‌سرپرست نمی‌تواند زندگانی غم‌انگیزی چون او داشته باشد و به این وندگی 
مدت طویلی ادامه دهد. لازم است که أو هرچه زودتر شوه ر کدف و این وظیفه ماست که 
شوهری درخور او برایش بياپیم و به زندگاتی او سر و صورتی دهیم. 

آتتوانت با بی‌قراری تمام حرکتی کرد. 

آموری گفت: 

بسیار خوب» مسو از من چه کاری ساخده است و چگوته می‌توانم شوهری برای 
آشوانت پیداکنم؟ 

مسیو دآوربتی چواب داد: 

-مگر تو با عده زیادی از جوانان دوستی نداری ر از عیان آنان نمی‌توانی جوانی 
تجیب و با شخصیت برای آنتوانت بیابی. 

آموری تمجمج‌کنان گفت: 


-چراه ولی... 


قصل چهل و پنحم 


مسیو دآورينی سرش را بلند گرد و پرسید: 

-ولي چه؟... 

آموری گفت: 

-مسیو این سوال مشکلی است و لازم است که اتسان کاملاً درباره آن فک کنند. 
متأسفانه اغلب جواتان ثروتمند و در عین حال خسیس با من درست می‌باشند. 

دکتر گفت: 

-اکنون یک یک آنان را برای ما نام ببرید. آموری می خواست به آنتوانت نظر کند و از 
چشمانش مافی‌الضمیرش را بخواند. لکن آنتوانت با لجاجت چشمانش را به زمین 
دوخته بود. 

آمزری در حالی که برای جواپ دادن به قیمش جد و جهد زیادی می‌کرد گفت: 

-بنیار خوب نخستین آنها ارتور دووالانسی می‌باشد. 

مسیو دآورینی فورآگقت: 

- آری و به راستی ار جوانی زیبا و باهوش است و دارای نامی مشهور و ثروتی 
فوق‌العاده می‌باشد. 

آموری گفت: اما بدبختاته او برای آنتوانت مناسب تیست زیرا این شخص بی‌نهایت 
بداخلاق و زندگی با او خسته کننده می‌باشد و از طرفی بسیار حریص است. او مایلست 
چون دون ژوآن مشهور شود و این فکر از رری نهایت دیوانگی و بی مغزی او است؛ اما 
برای آنکه سعادت زنی را ضمانت کند چندان بد نیست. 


آسوری ۳۹۵ 


آنتوانت نفسی کشید و به نظر می آمد که با چشمانش از آموری تشکر می‌کند. 

پیرمرد گفت: 

از این گذشتيم» دیگری را نام بپر. 

آموری گفت: 

-در ميان بقیه دوستانم من بیش از همه گاستون دوسومرویو را ترجیح می‌دهم. 

مسیو دآوریتی گفت: 

-به راستی او هم چون ارتور دووالاتسی هم خنی و هم اصیل‌زاده است و اقلي 
اوقات شنیده‌ام که می‌گویند او جدی» مهربان و با تربیت است. 

آموری گقت: 

- آری» لکن اگر تمام این صفات را برایتان گفته باشند بایستی به آن اضاقه کرده باشند 
که او پسی احمق است. 

و به راستی اگر در سکوت طرلانی و همیشگیش تعمق کنید. خواهید فهمید که او 
شخصی زبون و دارای شخصیتی متوسط است, 

مسیو دآورینی در حالی که سعی می‌کرد یادبودهای گذشته را به خاطر آورد و می‌دید 
که آموری از اخلاق هر کدام خرده ای می‌گیرد: گفت: 

آیا شما نبودید که شخصی به نام لئوتس دو گرینون را به من معرفی کردید؟ 


آموری در حالی که سرخ می‌شد گفت: 

-آری مسیو, 

مسیر دآورینی گفت: این مرد جوان آینده‌ای درخشان خواهد داشت. آیا اکنون او 
وکیل مجلس نیست؟ 


آموری گفت؛ چرا ولی ثروئمند نیست. 

مسیو دآوریتی گفت: 

عجب مگر آنتوانت به اتدازه دو نفر غنی نمی‌باشد؟ 
آموری با ثرش‌رویی زیادی ادامد داد: 


۶ ه آموری 


-از طرفی هم پدرش نقش نجیبانه‌ای در انقلاب بازی تکرده است. 

مسیر دآوربنی گفت: 

-لکن این پدرش نیست» بلکه پدربزرگش است و شما می‌دانید که در این دوره با 
آنکه خطایی هم ثابت شود ولی اشخاص را به گناه اجدادشان نمی‌گیرند. 

بتابراین آموری این شخص جوآن را در صورتی که مسیو دوماتژی بپسندده به 
آتتوانت معرفی کنید. 

آموری فرباد زد: 

آه! عق رکنید چه قدر من پریشان حواسم. خدای من این چتد ماه غیبت در حافظه من 
تأثیر بدی بخشیده است. من فراموش تمودم به شما بگویم که للونس قسم خورده است 
هرگز زن تگیرد. این موضوع چون دیوانگان در منزش رسوخ یافت و بايد دانست که او 
هیچ‌وقت از تصمیم خود باز نمی‌گردد. 

مسیو دآورینی گفت؛ 

-بسیار خوب اکنون راجع به مسیو قیلیپ آوری صحبت کنیم. 

آتتوانت زیر لب گفت: 

-دایی جا من به شما گفتم... 

مسیو دآورینی گفت: 

«بچه جان یگذار آمرری صحت کند. 

آموری با هیجانی زیاد گفت: 

٠‏ -آ! قیم عزیزم: درباره این مسیو فیلیپی که من دیگر در زندگی ملاقاتش نخواهم کرد 

از من سّالی نکنید. 

آتتوانت با وجود نصایح من او را ملاقات می‌کرد و باز هم می‌توآند او رأ ملاقات کند و 
تا موقمی که این عمل به نظرش پسندیده آید او را یپذبرد. لکن من نمی‌تواتم و را بخشم 
زیرا بر به آسانی توائست مادلن را فرابرش کند. 


مسیو دآورینی و آتتوانت با هم فریاد زدند: 


آموری ۵ ۲۹۷ 


-چه طور؟ مادلن! 

آموری گفت: آری با دو کلمه شما خواهید توانست که درباره این مرد قضاوت کنید» 
او مادن را درست می داشت و این موضوع را به من گفته بود و حتی از من نیز تقاضا کرده 
بود که از شما اجازه ازدواجشان را بگیرم و اتفاقاً این موضوع در همان روزی واقع شده 
بود که شما با من در این‌باره موأفقت کرده بودید. 

بسیار خوب؛ امروز این شخص آنتوانت را درست می‌دارد» همان طور که مادلن را 
دوست می‌داشت و همان طور که فردا ممکن است ده‌تای دیگر را هم دوست داشته 
باشد. اکنون قضاوت کید که به چنین قلبی که این قدر زود نغیبر می‌کند و محبتی را که او 
جاودانه می‌پندارد و لااقل در مدت یک سال از قلب می‌زداید: چه اعتمادی سی‌توان 


داشت. 


آتنوانت از این نتفر و خشمی که آموری اظهار می‌کرد سرش را پایین انداخت و 


مضطرب بر جای ماند. 
مسیو دآورینی گفت: 
-آموری شما خیلی سخت‌گیرید. 


آتتوانت محجوبانه گفت: 

-آ! آری» به نظر من میآید که آموری خبلی سخت‌گیر می‌باشد. 

آموری با شدت فرپاد زد: 

۔ آنتوانت» آیا شما از او دفاع مي‌کتید؟ 

دختر جوان گفت: 

من فقط از ترحم‌کردن و انسانیت دفاغ می‌کتم. آموری شما با آذکه سخت‌دل و 
ثابت قدم می‌باشید» بسیار شخص نجیب و اصیل‌زاده‌ای هستید و باید در وصف صفات 
دیگران نیز کمی رحیم پاشید. 

آموری با دلعنگي گفت: 

-بتایراین ار از چشمان شما به علاقه شما پی برده است... و این آنتوالت... مسیو 


۸ ه آموری 


دآورینی در حالی که مرد جوان را چنان که گویی می‌خواهد تا اعماق روحش را بخواند 
تگریستن گرفته ادامه داد: 

-و این آنتوانت است که حق دارد. 

آموری شما با دل‌سختی درباره دیگران قضاوت می‌کنید. 

آموری با شدت جواب داد: 

-آما په نظر من می رسد که... 

پیرمرد سخنش را قطع کرده گفت: 

من می‌دانم که انسان در موقعی که در چتین موقعیتی چون شما باشد به هیچ‌وجه 
رحیم نیست و نمی‌تواند از ضعف نفس خودداری کند. موهای سفید من به من یاد 
می‌دهند که بااگذشت باشم و شما نیز شاید روزی از این مدافعه‌تان پشیمان شوید. این 
روز بسی نزدیک است» دریغا! چه زیادند تصمیمات قوی که با گذشت زمان نابرد 
می‌شوند. دنیا تماشاخانه وحشتناکی است که در آن محبت‌ها و عشق‌های خیلی قوی نیز 
به واسطه طول مدت از بین می‌روند. انسان هر قدر مغرور و مطمئن باشد نمی‌تواند 
بگوید «من فردا در آجا خواهم بوده و یا «فردا چنان خواهم کرد» چون کسی از فردا 
خبر تدارد. 

درباره هیچ کس با دل‌سختی قضاوت نکنپم همان طو رکه به نوبه خود درباره خود نیز 
با دل‌سختی قضاوت نمی‌کنيم. این تقدیر ما است ته تصمیم ما. 

آموری فریاد زد 

۔ بتابراین شما گمان می‌کنید که ممکن است من مادلن را روزی از یاد ببرم؟ آنتوانت 
زرد شد. 

پیرمرد در حالی که سرش را تکان می‌داد؛ گفت: 

-من چیزی گمان نمی‌کنم: من زندگی کرده‌ام و من می‌دانم. به هر حال چون شما در 
مقابل آنتوانت چون پدری جوان به شمار می‌روید سعی کنید که پیش از همه چیز رحیم و 
مهربان باشید. 
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آنتوانت با لحن تلخی اضافه کرد: 

-و مایل نباشید که من نیز بعد از مادلن کس دیگری را به عوض او درست داشته 
بأشم. من این موضوع را تکرار می‌کنم که چنین آرزویی نداشته باشید. 

آموری گفت: 

- آ٥ا‏ کی می‌تراند چنین درخواستی از شما داشته باشد؟ چنه کسی می‌تراند 
#حساسات تلخی را که شما در کاغذتان برایم شرح داده‌اید فراموش کند؟ 

در این وقت ژوزف داخل شد و اطلاع داد که وقت گذشته است و کالسکه‌ای که باید 
اتتوانت را برد حاضر است. 

آموری به دکتر گفت: 

آیا من نیز به همراه آنتوانت بروم؟ 

مسیر دآورینی گفت: 

ته» دوست من با وجود آذکه شما برای او به جای پدر می‌باشید با این همه شما 
خیلی جوانید. هرچند که این عمل در نظر ما چندان عجیب فیست. لکن در نظر دیگران 
این مجاورت چندان شایسته نمی‌باشد. 

آموری گفت؛ 

اما من با کالسکه او آمده‌ام. 

دکتر گفت: یک کالسکه دیگر به فرمان شما است. شما آموری از این بابت مضطرب 
نباشید بلکه اگر باز هم احتیاج به کالسکه دیگری داشته باشید ساضر است. از طرفی 
شما دیگر نمی‌توانید در کوچه دانگولم منزل کنید و با آنکه شما مایلید آنتوانت را در 
پاریس ملاقات کنپد» من از شما تقاضا دارم که بدون حضور یکی از دوستان پیر من» معلا 
دوماتژی به دیدن او نروید. شما می‌توائید او را در هفته سه بار نلاقات کنید البته در 
ساعات معین و دوست پیر من خوشیال خواهد شد از این که شما را به متزل او هدایت 
کند و این همان عملی است که همچتان که آفترانت به من گفت او برای فيليپ آوری هم 


نجام هي دهد. 
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موری با تعجب گفت: بتابراین من یک شخص غریب و خارجی برای شما محسوب 
می‌شوم؟ 

دکتر گفت: نه آموری شما در ثظر من و آنتوانت چون پسر من می‌باشیده اما در نظر 
دیگران شما بک جوان بیست و پنج ساله محسرب مي‌شوید. همین است و بس. 

آمزری زیر لب گفت: چه‌قدر دیدار این مسیر فیلیپ مرا رتج می دهد زیرا من به خود 
وعده داده بودم که دیگر او را قبینم, 

آنتوانت فریاد زد: 

آم آموری بگذارید ار بیاید لازم است که شما ببینید که من چگونه از او پذذیرایی 
می‌کنم واو چه قدر به این ملاقات‌ها اصرار دارد. 

آموری گفت: 

-راستی؟ 

آنتواتت گفت: شما خود این موضوع را قضاوت خواهید کرد. 

آموری پرسید: کی؟ 

آنتوانت جواب داد: قرداء کتت دومانژی بعضی از اوقاتشان را صرف من محبوس 
می‌کنند و این اوقات عبارت از سه‌شیبه‌ها؛ پنج‌ شنبه‌ها و شنبه‌ها می‌باشد. فردا روز شنبه 
است پس شما می‌تواتید فردا بیایید. آموری اندکی تأمل کرده آدگاه گفث: 

-قردا... 

آتتواتت گقت: 

۔ آه! بیایید بیایید» دیر زماني است که ما یکدیگر را تدیده‌ايم و بدون شک پسی 
حرف‌ها داریم که باید به یکدیگر بگوييم. 
مسیو دآوربنی گفت: 
۔ آموری. چرن آتتوانت این تقاضا را از تو کرده است البته خواهشش را اجایت کن. 
مرد جوات گفت: 


-آنتوانت به امید دیدار. 


Pet آموری‎ 


آنتواتت گفت: 

برادرم به امید دیدار فرداء 

مسیو دآورینی که این جر و بحث را با تبسمی غم‌انگیز گوش می‌کرد گفت: 

-من نیز بچه‌های عزیزم به امید ماه دیگر و در این یک ماه من به شما اجازه می‌دهم 
که اگر برای چیز مهمی به من احتیاج داشتید برای دیدن من بیابید. 

آن‌گاه مسیو د آورینی به ژوزف تکیه کرد و آنها را تا کالسکه‌هایشان پدرقه نمود. سپس 
هر دوی آنها را در آغوش کشید و به آنها گفت: 

خدا نگهدار دوستان من. 

دو جوان گفتند: 

-خدا نگهدار پدر مهریانم. 

آنتوانت در وقتی که ژرزف درب کالسکه رأ می‌بست گفت: 

- آموری روزهای سه‌شنبه, پتج‌شنبه و شنبه‌ها را به باد داشته باش. 

آنگاه به کالسکه‌چی گفت: 

-به سوی کوچه دانگولم. 

آموری گفت: 

-به طرف کوچه ماتورین. 

مسیو دآورینی بعد از آنکه لحظه‌ای دور شدن آنها را لگریست گفت؛ 

-من نیز به سوی مزار دخترم. 

آنگاه به بازوی ژوزف تکیه کرد و مطابق معمول برای گفتن شب به خير به مادلن؛ راه 


قبرستان را پیش گرفت. 


فصل جهل و ششم 


فردای آن روز آموری به منزل کنت دومانژی رفت. در حقیقت کنت دومانزی برای او 
شخص غریبی محسوب تمی‌شده زیرا آموری بیش از بیست بار او را در مئزل مسیو 
دآوریتی ملاقات کرده بود. 

راست است که برخورد آنها با هم سابقاً بسیار کوچک و کم‌دوام بود زبرا در جوان‌ها 
احساساتی موجود است که خواهی نخواهی آنها را به هم جذب می‌کند در صورتی که 
برخلاف همین احساسات مرد چوانی را از پیرمردان دور می‌سازد. 

آنتوانت قبلاً به وسیله کاغذی آمدن آموری را به ګنت دومانژی اطلاع داده بود و 
همچنین به دوست پیرش خبر داده بود که مسیو دآورینی تحت‌الوصایهاش را حامی او 
قرار داده است و پیش از وقت راه تعجب‌ها و شک‌هایی را که ممکن بود از این موضوع 
در کیت دومانژی حادث شرد سد کرده بود. 

آموری وفتی که به آن‌جا رسید مشاهده کرد که کنت انتظارش را داشته است و دید که 
کنت دومانژی چنان که پنداری از اعتماد مسیو دآورینی نسبت به او اطلاع کامل دارد از او 
پذیرایی می‌کند. 

مسیو دومانژی به او گفت: 

-من مطلع شده‌ام که دکتر بیچاره ر عزیز من درباره قیمومت آنتوانت شریکی که 
خوشبختانه جوأن است از برای من فرستاده است. این شریک من به واسطه جراتیش 
بهتر از من می‌تواند که احساسات قلیی آنتوانت را دریابد و آنتوانت نیز قبللاً درباره 
سرگذشت شما مرا مطلع کرده است. 


آموری 8 ۳۰۳ 


آموری با تبسمی غمدا کانه گفت: 
-دریفاه مسیو از وقتی که من شرافت ملاقات شما را داشته‌ام می‌توانم بگویم که 

این جوان که شما نام بردید کاملاً پیر و شکسته شده است و من از شش ماه گذشته تا 
حال آت قدر در قلب و احساسات خود تعمق کرده‌ام که به راستی می‌توانم بگویم که از 
پی بردن به احساسات دیگران برخلاف گذشته کاملاً ماجزم. 

گنت گفت: 

-آری مسیر؛ من این را می‌ دانم و به خوبی از بدبختی که په شما رسیده است و ضربه 
وحشتتاکی که به شما وارد شده است. مطلعم. عشق شما نسبت به مادلن یکی از آن 
عشق‌هایی بود که تمام وجود را در زندگی احاطه می‌کرد. لکن هرچه شما بیشتر مادلن را 
دوست داشته باشید. پیشتر وظیفه دارید که درباره دخترعمه‌اش اهتمام ورزید. زیرا 
دخترعمه‌اش برای او چون خواهری محسوب می‌شذ و اگر من از یاد نیرده باشم مادلن 
هميشه آنتوانت عزیز ما را خواهر می‌نامید. 

آموری گفت: آری» مسیو. مادلن آتتوانت ما را بسیار دوست می‌داشت. لکن با آنکه 
این دوستی در آخرین روزهای حیاتش کم و سرد شده بود با این همه مسیو دآورینی 
عفیده داشت که این عمل به واسطه شدت تب است. 

کنت دومانژی گفت: بسیار خوب اکنون اجازه دعید مسیو که کمی جدی صحبت 
کنیم. آیا این دکتر عزیز میل دارد که آتتوائت را شوهر دهد؟ 

آمرری جواب داد: من این طو ر گمان می‌کنم. 

کنت گفت: و من نیز از این موضوع اطمینان دارم. آیا او درباره شخص جوائی با شما 
صحبت نکرده است؟ 

آموری گفت: مسیو او با من درباره چندین تفر صحبت کرده است. 

کنت پرسید: آبا راجع به پسر یکی از دوستاتش نیز حرفی زده است؟ 

آموری چون دید که دیگر از جواب این سوال نمی‌تواند شانه خالی کند گفت: 

-دیروز او در مقابل من نام ویکنت راول دومانژی را بر زبان راند. 


۴ ھ آموری 


کدت پرسید: برادرزاده مرا؟ آری من از اول می‌دانستم که این دآوریتی عزیز آرز 
دارد که آنتوانت را په او بدهد. 

آیا شما می دانید که من اول مادان را برای راول خواستگاری رده بودم؟ 

آموری گفت: آری مسیو, 

کنت ادامه داد: من ثمي‌دانستم که مسیو دآورینی او را با شما نامزد کرده است» به 
مجرد آنکه او این موضوع را به من گفت با آذکه شما می‌دانید تا چه حد به این موضوع 
علاقه‌مند بودم با این همه از اصوار در این‌باره خودداری کردم. 

من په شما اقرار می‌کنم که این موضوع را درباره آتتواتت تجدید کردم و دوست پیر و 
بیچاره من جراب داد که او از طرف خودش در این عمل کاملاً موافق است. آیا مسیو من 
سعادت آن را دارم که چون او رضایت شما را نیز کسب کنم؟ 

آموری در حالی که می‌لرزید جواب داد: 

-اگر آنتواتت برادرزاده شما را دوست داشته باشد بدون شک من نیز موافقم... لکن 
عفو می طلبم» گمان مي‌کنم که ویکنت وابسته سقارت در پترزبورگ است؟ 

کنت گفت: آری» مسیو او منشی درم سقارت است لکن او برای مدت کنوتاهی 
مرخصی گرفته است. 

آموری در حالی که قلبش فشرده می‌شد گفت: 

-و اکتون او خواهد آمد؟ 

کت گفت: او دیروز وارد شده است و من شرافت دارم از این که او را به شما معرفی 
کنم زیرا این او است که داخل می‌شود. 

در همین لحظه در آستانه در: مرد جوانی بلند قد باگیسوانی خرمایی رنگ و قیافه‌ای 
آرام و خنک در حالی که لباس قشنگی که دکمه‌هایش نشان لژیون دونور داشت بر تن 
نموده بود و بر سیته‌اش نیز مدال سنت آن روسیه خودنمایی می‌کرد ظأهر شد. 

به ارلین نگاه این دو جوان با نظر تفرت به هم نگریستن گرفتند. 

وقنی که کنت دومانژی اسامی آنها را تلفظ کرد آنها با سردی به هم سلامی کردند و 


آموری 5 ۳۰۵ 


چند جمله معمولی با هم رد و بدل نمودند. آموری به خوبی این جوانی را که مسیو 
دومانژی حمایت می‌کرد می‌شتاخت. 

دربار روسیه در حالت این جوان اثری از خنکی و برودت باقی گذاشته بود که در 
اولین برخورد مشاهده می‌شد 

در همان لحظه که گفتگوی آنها رفته رفته قطم می‌شد نرکری در را بگشود و آمدن 
مسیو فیلیپ آوری را اطلاع داد. 

به یاد داریم که فیلیپ آرری عادت داشت روزهای, سه‌شنبه و پنج‌شتبه و شنبه به 
متزل کنت دوماتژی می آمد و با او به منز آنتواتت می‌رفت. این عادت برای کنت 
دوماتزی پیر پیر بسی مطبوع یود زیرا او به اجشماع جوا نها خیلی علاقه داشت. اما فیلیپ 
آوری برخلاف برودتی که آموری اظهار می‌کرد با کمال گستاخی پیش آمد. 

فیلیپ بیچاره چون دوست قدیمش را که از آمدنش اطلاعی نداشت مشاهده نمود 
در وهله اول خود را گم کرد. معهذا در حالی که کاملاً سرخ شده بود به آموری نزدیک 
شد و با کلمه‌ای چند به طور دوستانه مراجعتش را تبریک گفت. لکن آموری با اشاره سر 
به او جواب داد و در همان رقتی که او با دقت و ادب به تبریک گفتن ادامه می‌داد. آمرری 
به ناگهان رو از او برگردانده پشتش را به او کرده و به سوی بخاری رفت و به آن تکیه 
داد و بادبزنی بر دست گرفت و به تماشای آن مشفول شد 

ویکدت جوان در حالی که قیلیپ را می‌تگریست زیر لب تبسمی کرد و فیلیپ بیچاره 
در همان مکان در حالی که کلاهش را بر دست داشت و با چشمان وحشت‌زده در 

جست و جوی کسی که او را کمک کند به اطراف خود می نگریست باقی ماقد. 

مادام وماتوی داغل شد. در این وقت فیلیپ خود را تجات یافته گمان کرد لذا تقسی 
کشید و به سوی او پیش رفت. 

کتت گقت: 

- آقایانه می گان می‌کنم که هر پنج نفری نمي‌توانيم در یک کالسکه سوار شویم اما 


اگر آموری در کالسکه خودش سوار شود به خوبی می‌توانم حرکت کنیم. 


-البته» و من می‌توانم که محلی در کالسکه خودم به مسیو ویکنت نقدیم کنم. 

مسیو دومانژی گفت: 

-من هم اکنون می‌خواستم این را از شما تقاضا کنم. 

در جوآن به هم سلامی کردند. 

در حقیقت عجله آموری از این راه بود که می‌ترسید مبادا از او تقاضا کنند که فیلیپ را 
در کالسکه خود جای دهد هرچند که آمرری از راول نیز بدش می‌آمد لکن لاقل این 
یکی بهتر از فیلیپ بود. 

مسیو دومانژی» کنتس و فیلیپ در کالسکه مجلل کنت سوار شدند و راول و آموری 
نیز به کالسکه آموری داخل شدند. آنها به زودی به کوچه دانگولم رسیدند. نوکرهای 
منزل هوض نشده بودند و چون آموری را دیدند حالت تعجب و سروزی به خود گرفتند 
و آموری نیز در حالی که تبسم غم‌انگیزی بر لب داشت به هر کدام از آنها انعامی داد. 


فصل چهل و هفتم 


در راهرو مسیو دومانژی توقف کرد و گفت؛ 

۔ آقابان من قبلاً به شما اطلاع می‌دهم که در نزد آنتوائت شما پنج یا شش تفری از 
هم‌سالان مرا خواهید یافت. آنتوانت آنها را مجبور کرده است که چون من» هفته‌ای سه 
شب در این شب‌نشینی‌ها حضور یابند و باز هم آقایان به شما اطلاع می‌دهم که برای 
خوش آمدن آنتوانت لازم است که جوان‌ها با پیران شوخی کنند و به هیچ وچه گرد قیود 
نگردند. اکنون آقایان همان طور که به شما اطلاع دادم و تحت‌الوصایه من نیز از آمدن ما 
اطلاع دارد اگر مایلید داخل شوید. 

می توان فهمید که شب‌نشینی که دختر جوان هیجده ساله‌ای برای پیرمردان شصت 
ساله ترتیب دهد تا چه حد ساده و خصوصاً چه قدر آرام و بی‌صدا است. دو میز بازی 
در گوشه اتاق قرار داده بودند که در اطراف آنها صندلی‌های چندی قرار داشت. این دو 
میز یکی برای اشخاصی که می‌ خواستند به بازی وبست و با بوستون مشغول شرند و 
دیگری برای کسانی که می‌خواستند وقت خود را به پرچاتگی کردن صرف کنند: مھیا 
شده بود. 

در ساعت نه چای صرف می‌شد و در ساعت یاژده هر یک در منزل خود بودند. 

می دانیم که سابقاً فیلیپ تنها جوانی بود که در این اجتماع حضور می‌یافت آنتوانت 
پیش‌دستی کرد و به این اشخاص که تقریباً متحدالحال بودند اطلاع داد که امیدوار است 
درستان شصت ساله‌آش هرگز چون امشب در متزل او این‌چنین شب‌نشینی خوبی 
نگذرانده باشتد و حتی در موقعی که گیسوان سقیدشان سیاه و یا خرمایی رنگ بوده 


۸ 2 آموری 
شبی به این خوشی بر آنها نگذشته باشد. به راستی امشب فروغ زیبایی و فتح و ظفر از 
دیدگان آنتوانت می درخشید و آنتوانت با شوخی‌های مطبوع و فیاقه خندان و قلب پاک و 
صافش از مدعوین پذیرایی می‌کرد. 

آموری در موقعی که داخل سالن شدء غم و اندوهی وافر قلبش را احاطه کرد. زیرا 
مشاهده نمود که آنتوائت در مکانی که عادت داشت بنشیند قرار گرفته بست و این مکان 
همان جایی بود که سابقاً مادلن می‌نشست. 

درست یک سال پیش بود که آموری با نوک پا به این سالن وارد شد و دو دختر جوان 
بی‌آراده فریادی بر کشیده بودند. 

دریغا! این بار کسی فریادی بر نیاورد فقط آنتوانت در حالی که گوش به صدای 
پیشخدمت که اسامی واردین را ذکر می‌کرد فرا داده برد به شنیدن نام آموری نتوانست از 
قرمز شد و لرزیدن عردداری کند. 

آنتوانت در شتیدن نام آن دو جوان دیگر کوچک‌ترین تغیبری به خود راه تداد» ولی 
در شنیدن نام آموری رخسارش گلگون شد و چشمانش درحشیدن گرفت. به یاد داریم 
که پتجره‌های این سالن به سوی باغ باز می‌شد و آموری از این باغ خاطره‌های بس 
شپربتی داشمت. 

در وقتی که بازی‌کنان ویست و بستون به گرد یز جمع شدند و پرچانه‌ها اطراف 
آنترانت و میسترس برآون را گرفتند. آموری که گمان می‌کرد او را تقریباً فرامرش کرده‌اند 
آهسته به سوی پلکان رقت و به باغ داخل شد. 

آسمان کاملاً صاف و ستارگان در آن می‌درخشیدنده هوایی ملایم و در عین حال 
معطر بود. 

می شد فهمید که بهار خود را رفته رفته به جهانیان عرضه مي‌کرد و طبیعت به تمام 
موجودات با آولین نسیم ماه مه نیرو و شادابی می‌بخشید و عسر دوباره عطا مي‌کرد. چند 
ریز زیا و چندین شب دلشین از این ماه باقی مانده بود گل‌ها در شکفتن, حجاه 


ميکر دند و در این وقت تقریباً دوران یاس‌ها سپری شده بود. 


آموري ت ۳۰۹ 


چون آموری به باغ داخل شد با شگفتی مشاهده کرد که دیگر ته تعها متأثر نیست: 
پلکه سکول و آرامشی مخوف در وجودش حکمفرما است. 

در این‌جا مائند هیدلبرگ حالش آسوده و تسکین یافته می‌تمود. 

خاطره‌ها و یادبودهای مادلن در این باغ بسی زياد بود لکن به واسطه صررر زسان 
چندان متأثر کننده به نظر نمی رسید. در همین جا بود که مأدلن در تسیمی که به وسیله 
گل‌ها معطر شده بود با او حرف می‌زد. در همین مکان برد که دامن لباسش به خار 
درخت گل سرخی که او بارها گل‌هایش را چیده بود تمأس یافت... 

لکن با تمام أبن خاطرات چنان به نظر می‌رسید که پنداری برخلاف افنظار پادیودهای 
دختر جوان انسان را مسرور می‌کند. آموری را که مستغرق افکار خود بود به نظر رسید 
که مادلن در مقابل او ایستاده و به او می‌گوید: «بیهرده در فکر مردن نباش تو پس از من 
مدت‌ها زنده خواهی ماند. ولی در نظر داشته باش که خداوند دو فسم زندگی به ما عطا 
فرموده یکی زندگی در زمین و دیگری مرجودیت در آسمان؛ یکی زندگی در این جهان 
و دیگری زندگی در جهان دیگر؛ بدبخت آنان که به این زندگی زمینی دلبستگی دارند و 
سعادتمند آن کساتی که اکتون در آسمانید.» 

آموری در زیر فشار این تخیلات در خود حظ و سروری وافر می‌یاقت و از طرفی از 
این که تا این حد خود را ملایم و خرنسرد در این باغی که در نظر او بهشت موعرد مادلن 
و خودش محسوب می‌شد می دید» خجالت می‌کشید. این همان درخت زیزفوئی بود که 
در زیر آن آنها برای اولین بار به هم‌گفته بودند که یکدیگر را دوست دارند و یادبردهای 
این عشق که حقیقتاً اولین عشق او به شمار می‌رفت: در نظر او مملو از لطف و حلاوت 
می‌نمود و در این یأدبودها برخلاف سابق اثری از دلسوژی نمی‌یافت. او در زیر داریست 
پاس‌ها در روی آن نیمکت شومی که در آن شب مخوف آل بوسه کشنده را به مادلن داده 
بود بنشست, 

در آنجا او سعی کرد که یادبودهای دوران تاخوشی مادلن را به یاد آرد و گوشش 


نمود که به وسیله این خاطرات چند قطره اشکی از دیده‌اش که شش ماه قبل از جریان 
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نمي‌افتاد فرو ربزد. لکن او خود را جرانی تسکین‌یافته دید. آو سرش را به روی داریست 
تکیه داد چشماتش را بیست و به انديشه فرو رفت. 

به نظرش رسيا که مادلن در کتار او قرار دارد و چتین پنداشت که تسیمی که به 
صورتش می‌خورد نفس دختر جوان است. گمان کرد که شاخه‌های درختی ګه به 
صررتش تماس می‌بابند گیسوان مواج او است. این تخیلات به نظر او عجیب. بدوت 
سابقه و سقیقی جلره می‌کرد. به نظر او چين رسید که شسخص دیشوی بر روی این 
نیمکت قرار گرفت و حس کرد که نیمکت په واسطه وزن این شخص حرکتی کرد. این 
شخص مانند آن شب نفس نفس می‌زده سیته‌اش حرکت می‌کرد و چنان بود که پنداری به 
زحمت نقس مي‌کشد» آری تخیلات آموری کامل بود. 

این شخص کلمه‌ای چدد بدون اتقطاع زیر لب ادا کرد و دستش را دراز نمود. 

کسی دست آموری را به دست گرفت... 

آموری چشم بگشود و از وحشت فریادی برآورد زنی در مقابل او ایستاده بود. 

آموری فریاد ود 

-مادلن! 

صدایی به او جواب داد: 

-دریغاا نه» آنتوانت: این آنتوائت است. 

مرد جوان در حالی که او را در روی قلیش می‌فشرد از شدت وجد و سرور قطرات 
اشکی راک لحظه‌ای پیش بدون فایده در حالت متأثرش جست و جو می‌کرد در صورتش 
جریان داشت گفت: 

آم آتترانت» آنتوانت ملاحظه می‌کتید که من به او فکر می‌کنم. 

این سخن از فرط غرور و نخوت بود. آموری کسی را یافته بود که گریستن او را ببیند 
لذا او به گریه در آمده بود. 

در آن‌جا کسی بود که آموری می‌توانست به او بگوید که رنج می‌برد و او با لحنی آن 
چنان باورکردنی این جمله را بر لب راند که آنتوانت در آن هیچ شکی ننمود. 


آموری و ۳۱۱ 


آنتوانت به او گفت: 

- آری؛ آموری: و به این جهت پود که من اطمینان یاقتم شما با این حالت ناامیدتان 
باید در این محل باشید و من به عذر این که دستوراتی چند به میسترس برآون بدهم از 
سائن خارج شدم و به باغ آمدم و به سوی شما دویدم. شما اکنون رفته رفته حالت طبیعی 
خود را باز می‌یابید» آیا این طور نیست؟ 

آموری جواب داد؛ 

- آری» فقط آن قدر به من وقت دهید تا اشک‌هايم را پاک کنم, از دلسوزي درستانه 
شما و از دوستی خواهرانه شما تشکر می‌کنم. 

دختر جوان که فهمید نباید کسی از فیبتدش مطلع شود چون غزالی وحشی به سوی 
سالن دوید. آموری که او را با چشمانش تعقیب می‌کرد مشاهده نمود که لباس سفیدش 
گاهی از نظر محو شده و دوباره ظأهر می‌شود و دید که او با سرعت چون فراریان و مانتد 
سایه‌ای از پلکان بالا رفت و در سالن در عقب او بسته شد. 

دو دقیقه بعد آموری داخل سالن شد و کنت دومانژی در حالی که آهی می‌کشیده 


چشمان قرمز دوست جوانش را با اشاره به زنش بتمود, 


فصل جهل و هشتم 


اگر درست به خاطر داشته باشیم در فصل گذشته از یکنواختی اخلاق آنتوائت 
تعریقی کرده بودیم. 

یا این که اپن تحسین و تمچید بی‌جا بود و با آن‌که آمدن سه تفر تازه وارد این 
یکدواختی و این راحتی خاطر را کاملا به هم زد به هر حال به زودی رقتار آقوانت ظاهراً 
یا باطتاً مبدل به خودپسئدی: بدرفتاری و بلهوسی شد. 

در هر صورت چون در این‌جا ما جز یک تاریخ نویس ویا بهتر بگوبیم یک ضبط کنتده 
حوادث چیزی پیش نیستیم» لذا یک اسر مسام را ذکر می‌نماييم و آن این است که 
توجهات و الطاف آنتوانت مدت یک ماه سه بار متوجه شخص جدیدی می‌شد. 

آمرری» راول و فیلیپ هر کدام به نوبت این مقام را احراز نمودند و از این جهت 
شباهت به امپراطوران روم که دوره سلطنتشان به سه دوره تقسیم می شد داشتند: دوره 
اول دوره موفقیت؛ دور دوم دوره تنزل و دوره سوم دوره شکست بود. 

آموری اولی بود و از روز اول تا دهم سلطدت کرد راول از یازدهم تا بیستم و فیلیپ از 


باهوسی أو را تعریف کنیم. 
امیدواریم که شخصی زیرک‌تر از ما مثا خواتندءاي با معرفت دلیل آن را کشف کند. 


حال با ۳ یل این تغیبرات عجیب و ایب 


فقط بدون هیچ‌گونه تغییری حوادثی راګه رخ داده شرح خراهیم داد. 


۲ ۲ 
در چهار شب اولی متعاقب آن شبی که قبلاً تمریف کردیم تمام موفقیت‌ها متوجه 


موشن‌مشرب بود شود را خوش صحیت و 


آموري ت ۳۱۳ 


مجلس آرا می‌نمود. 

ولی فیلیپ در مقابل ثوری که دو جوان می‌افشاندند بسی تاریک و بی‌ثور به نظر 
می‌رسید. آنتوانت با اولی خیلی مهربان بود: نسبت به دومی توجهاتی داشت و با سومی 
مودب ولی سرد به نظر می‌رسید. 

زمانی که بازیکنان در سر میز بازی قرار می‌گرفتند» وقتی که پرچانه‌ها در صندل‌های 
خود میآسودنده آموری در صتذلی جنب آنتوانت قرار می‌گرفت و اضلب اوقات در میان 
صحبت‌های معمولی کلمه‌ای چند دوستانه و با صدایی آهسته بین آتها رد و بدل می‌شد. 

تنها این اعمال جلب نظر نمی‌کرد بلکه اگر آنتوانت اتفافا از یکی از کتب ایتالیایی 
سخن مي‌گفت و به خواندن آن اظهار رغبت می‌کرد آموری که این کتاب را داشت و یا اگر 
نداشت به هر قیمتی بود ٹهیه می‌کرد و با منتها درجه شعق روز بعد آذ را می‌آورد و به 
میسترس برآون می‌داد. لکن نمی‌دانم چرا زمانی که او داخل راهروی منزل می‌شد 
آتتوانت نیز همان لحظه به آنجا وارد می‌گشت. 

گاهگاهی نیز آمرری هدیه‌هایی از قبیل آلبومی که در آن خط یکی از عشاهیر به 
یادگار نوشته شده بود یا بازوبندی که وان اوتوه قلم‌زن دقبق قرن نوزدهم ساخته و 
پرداخته بود برای دختر جوان می‌آورد. بالاحره یک شب آموری در حالی که در بین 
انگشتانش کلید کوچک و پولادینی را می‌گرداند به طور فیرارادی آن را در جیب نهاد و 
پالتتیجه روز بعد مجبرر شد که برای مسترد داشتن آن به آنجا بازگردد. در حالی که 
خویشتن را فریب داده از خود می‌پرسید: آیا ممکن است که آتعوانت به آن احتباج 
نداشته باشند؟ 

باز هم این چند کلمه حالات آنها را آن چنان که شاید و پاید مجسم نمی‌کند و لازم 
است ترضیح پیشتری دشیم. 

آموری در مساقرتی که به آلمأن کرده بود و در مدتی که به سیر و سیاحت شهرها 
اشتغال داشت حتی یک بار هم موقعیت آن را نیافته بود که بر اسبی سوار شود و یا لااقل 
می‌ترانست بگوید که اسب خوبی برای سواری نيافته بود. از طرفی؛ آموری یکی از 


۴ 8 آموری 


سوارکاران مشهور پاریس محسوب می‌شود. او سواری را دوست داشت مانند 
اشخاصی که به تمرین‌هایی که به خوبی از عهده بر می آپند علاقه‌مندند. 

لذا آموری هر روز صبح با اسب باوفایش خارج می‌شد بتابر عادت سابق به گردش 
می‌پرداخت. لازم ثبود که اسب را واهنمایی کند او همان راه سایق را به خودی خود پیش 
می‌گرفت! 

از طرفی آنتوائت از مادلن پیچاره سحرخیزتر بود. 

بانتیجه تقریباً هر روز صبح آموری آنتوانت را از پنجره‌اش ملاقات می‌کرد و این 
همان پتجره‌ای بود که آنتوانت از آن‌جا عزیمت مسیو دآورینی و آمرری را تماشا کرده بود. 

در این وقت آموری و آنتوانت یک سلام؛ یک تبسم و یک اشاره رد و بدل می‌کردند. 
آن گاه اسب که درسش را به خوبی بلد بود با قدم آهسته تا سر کوچه دانگرلم مي‌رفت. 

چون به آنجا می‌رسید حیوان احنیاجی به شلاق و با مهمیز نداشت بلکه خود چهار 
نعل به حرکت در می‌آمد و هنگام مراجعت همین آثار و اعمال تجدید می‌گشت. در تمام 
طول طریق آموری اسب را به اختیار خود می‌گذاشت؟ این اسب یکی از باهوش‌ترین 
حیوانات بود. 

زندگی آنها به همین طریق که بیان کردیم ادامه داشت و آموری بعد از آن زمستان 
طویلی که در آلمان گذرانده بود اکتون حس می‌کرد که قلبش کاملاً احیا شده و حرارت 
سایق زا به دست آورده است و چنین می‌پنداشت که یه زندگانی نوینی قدم گذاشته و 
برای دومیی بار به دتیا آمده است. 

به طرر حتم او نمی‌ترانست به مقدار سرور و شادیش پی برد لکن او محققاً 
سعادتمند و خوشحال بود. او پیشانی خود را که مدت طولاتی افکنده بود رفته رفته بلئد 
می‌کرد و آن را از غبار درد و غم و تفرت و غصه می‌زدود. او در خود بردباری عجیبی 
برای زیستن و مهر و شفقتی نسبت به دیگران می‌یافت. 

اما در آخرین روزهاء شادی و مستیش نقصان یافت. 


در این شب آموری بیش از حد مشعوف و مفتون می‌نمود و سخناتش با آنعوانت 


بیشتر از سابق ادامه داشت و برخلاف سابق مدت زمان پیشتری با هم سفن گفتند. 

مسیو دومانژی با آنکه به نظر می‌رسید که کاملا به بازی سرگرم است؛ به هیچ وجه 
آنها را از نظر دور نداشت. زماتی که مدعوین صزم مراجعت نمودند أو در حالی که 
آنتوانت را بهگوشه‌ای کشیده بود از پیشانیش بوسه‌ای برداشت و به اوگفت: 

سقه‌باز کوچوئو چرا از ما پنهان می‌کنی که آموری تسلی‌ناپذیر با این رفتارهای 
قیمانه‌اش عاشق تحت الوصایه‌اش می‌باشد و با حالت برادرانه‌اش حشقش را نمی‌تواند 
مضفی کند؟ 

ای شیطان ته او آن قدر پیر است که بتواند چون من با تو رفتار کند و نه من آن قدر 
احمقم که بدرائم تقش لله‌های سختگیر را بازی کتم.. خوب» خوب. می‌بیدم که شما 
خودتان راگول می‌زنیدا بر شیطان لعنت! او در درست داشتن شما گناهی ندارد. آنتوانت 
در حالی که سرخی به ناگهان صورتش را فراگرفته بود با صدایی گرفته جواب داد: 

-اگر شما راست بگویید او مقصر است. مسیو کشت زیرا من آو را دوست ندارم. 

مسیو دوماتژی حالت تعجب و شک به خود گرفت لکن دیگران به آتها نزدیک شدند و 
او مجبور شد که بدون حرف زدد و بدون آنکه مقصود آنتراتت را به خوبی بفهمد دورشود. 

از این روز به بعد گردش نزولی برای آموری و دوره فتح و ظفر برای راول شروع شد. 

به راستی چون ویکنت درمانژی بعد از آموری به آنتوانت نزدیک‌تر بود و از دیگران 
بیشتر مترجه آنتوائت می‌نمود. از این به بعد طرف محبت آتتوانت واقع شد و آثتوانت به 
کسی که سابقاً با احتیاط تیسم می‌کرد و نگاه می‌نمود متوجه گشت. 

آموری متعجب بود, روز بعد غزلی راکه آنتوانت با اصرار از او خواسته برد به همراه 
بیاورد. آکن در این روز فقط مپسترس برآون را ملاقات کرد. در این روز او به بهانه‌های 
مختلف و در ساعات مخلف به آن‌جا بازگشست لکن به جاي فیاقه ملیح و مهربان دختر 
جوان با قيافه خشک محافظش رو به رو شد. 

باز هم عمل دیگری اتفاق افتاد: آموری صبح زود در ساعت معمول در مقابل منزل 
آعرانت حاضر شد. لکن پنجره‌ای که سابقاً آتتوانت از آن‌جا ظاهر می‌شد کاملاً بسته بود 


۳۱۶ آموری 


و پرده‌ها با چنان دقّتی عجیب کشیده شده برد که ممکن تبود با دیدگان به داخل اتاق 
نقوذ گرد. 
آمرری ناامید شد. 


فیلیب مانند سایق په همان حال پعنی ساکت و متفکر باقی‌مانده بود. گاهگاهی 


Ci 
٤ 
۳ 


آموری ب 


۳۳ 


قیأفه سرد و خشک خود به أو نزدیک مي‌شد و این جوأن بیچاره اغلب با شتاب 
و عجله زیاد جایش را به او تقدیم می‌کرد. در حقیقت فیلیپ در مقابل دوست قدیمش 
چون مقصری بود که اميد هفو دارد آو با دقتی پسیار به سخنان آموری گوش قرا می‌داد و 
تمام آننچه را که او می‌گفت و با می‌کرد تصدیق می‌تمود. بالاخره چنین به نظر می‌رسید 
که هميشه اعتراف به خطایش در لبانش نقش بسته و در زیر بار پشیمانی پشست خم کرده 
است. 

آموری به هیچ وجه به این جوانمردی‌ها توجهی نمی‌کرد و غیر از مواظبت‌های 
معنی‌دار و پیشرفت‌های واضح و آشکار راول دوماتژی در بند چیز دیگری نبود. 

آنتوانت نیز مخصوصاً به راول توجه بیشتری مي‌کرد و با آسوری سردتر از سایق 

لکن آموری در حالی که به موقعیت خود می‌اندیشید نمی‌دانم چرا از این که سومین 
نفر هم شده است باز هم به خود تبریک می‌گفت. 

قیم باوقار: عملی گستاخانه دیده بود و نمی‌توانست خودداری کند. 

در اواخر شب پنجمین شب‌نشینی آموری که به شکنجه اندر برد لحظه‌ای عزیمت 
مهمانان را مختنم شمرد و وقتی که آنتوانت برای دادن فرماتی از جای برخاست به او 
نزدیک شد و با صدایی آهسته لکن لحنی تلخ به او گفت: 

- آیا می‌دانید که شما در این که نسبت به من که دوست شما هستم» نسبت به من که 
برادر شما هستم اعتماد ندارید چه قدر مقصرید؟ آیا از قصه‌ای که کدت دوماتژی راجم 
به عروسی شما و برادرزاده‌اش ساخته است مطلعید؟ شما داخل به این جریانات 


0 
می شوید... 


آموری 6 ۳۱۷ 


آنتوانت حرکتی کرد لکن آموری ادامه داد: 

-خدای من؛ من سلیقه شما را می‌پسندم» ویکنت جوانی دلپذیر است که چون 
شامزادگان مملو از اطف و زیبایی است و شما خود نیز با حرکاتتان این موضوع را 
تصدیق می‌کنید» لکن به نظر من می‌رسد که او دوازده سال از شما بزرگ‌تر است. 

با این همه این موضوع لازم است زیرا بالاخره شما مردی را که لایق آن باشد که 
قلبتان را به او تقدیم کنید» یافته‌اید. پس چرا شما از من این موضوع را پنهان می‌دارید؟ 
لازم است که بدانید من مطلقاً درباره ویکنت دوماتژی چون شما فکر می‌کنم. آنتوانت 
عزیز من این را به شما تکرار می‌کنم که شما نمی‌توانید شوهری نجیب‌تر از او بیایید. 

آتتوانت با شگفتی زیاد به سختان آموری گرش می‌داد و برای قطع کردن سخنانش 
حرفی تمی‌یافت. 

مالک زمانی که او ساکت شد لزمبودکهبه ار جوابیبدهد. آثتوانت زیر لب گفت: 

مسیو راول شوهر من! 

آموری ادامه داد: 

آری. شوهر شما! 

آم آنتوانت تعجب نکنید. چه جای شگفتی است کدت دوماتژی با این حرکات و 
سخناتش» آیا نکته نفهمیدنی باقی گذاشته است؟ نقشه او کاملاً پا میل شما هم آهنگ 
است... 

آتتوانت گفت: آموری من به شما سوگدد می خورم... 

آموری سخنش را قطع کرده؛ گفت: سوگند شما و دفاع شما بعد از آذکه من می‌بیتم 
حق دارید و نمی‌توانید کس بهتری را انتخاب کتید. چه فایذه دارد؟ 

آنتوانت می‌ خراست به نوبه خود جواب دهد لکن آموری سخنش را قطع کرد زیرا 
مشاهده نمود که مدعوین می‌خواهند عزیمت کتدء از طرفی آنترانت بدون آنکه جوابی 
دهد در حالی که به خود فشار می‌آررد وجد و جهد زیادی می‌کرد تا خونسردی خود را 
حقظ کند به مشایعت میهمانانش پرداخت. 


فصل چهل و نهم 


روز بعد آموری انتظار داشت که کاغذی از آنتواتت دریافت نمایده او به طور مبهم 
انتظلار رقعه‌ای را داشت که آنترانت نظر خود را در آن توضیح داده باشد. 

انتظار آموری بی‌فایده برد هیچکس کاغذي نیاورد. 

لکن روز بعد که پنج‌شنبه بود رفته رفته تتایج سخنان آموزی هریدا گفت: آتتوانت با 
احتیاط زيادي با راول رفتار می‌تموت ولی با این همه آموری نیز نتوانست بیشتر از پیش 
توجه آترانت را جلب کند. 

لکن فیلیپ به ناگهانی دریافت که مورد لطق و محبت آنتوانت قرارگرفته و از الطاقی 
که سابقاًآتتوانت نسبت به راول و آموری مبذول می‌داشت برخوردار گردیده است. 
جوان بیچاره از انوار محیت آنترانت خیره شده بود. 

قییپ واژگون‌بخت با آنکه ثروتش با آن دو جوان دیگر برابری نداشت لکن باز هم به 
نظر می‌رسید که چون آنان به خود مغرور است ر تقریباً از سعادتی که به ناگهاتی به او رو 
آورده متوحش بود. او در مقابل آنتوانت خود را شرمسار و خجل می‌یافت و از مهربانی 
آتترانت بسی متحیر بود. هر لحظه به نظر می آمد که او خرد را برای عفو طلییدن از دو 
جوان دیگری که با او به حسب ظاهر به سردی رفتار می‌کردند حاضر می‌کند. 

لکن هر کدام از آن ذو جوان نیز از خود درباره این هوس عجیب آنتوانت سوالاتی 
می‌کردند. 

چه طور آنتواتت یک مرد نامتاسب متکبر و بالاخره مسخره‌ای را بر آنان ترجیح داده 
است؟ عمل» تأمفهرم غیرمنتظره و بالاخره معجزه‌مانند می‌نمود. بدون شک آنها مشتبه 
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شده بودند و این عمل که به نظر آنان هزسی بیش نبود و آنان با بی حوصلگی انتظار از 
بین رفتن آن را می‌کشیدند رفته رفته حقیقی به نظر رسید. 
روز شنبه نیز چون پنج‌شنبه آنتوانت با مهربانی کامل یا فیلیپ رفتار کرد. آن دو جوان 


پی بردند که باز هم آنتوانت همان توجه را به فیلیپ دارد و فبلیپ همان طور پریشان 


است. در این وقت آموری باور کرد که این هوس میلی حقیقی است. 

از طرفی فیلیپ بیچاره نمی‌دانست چه پیش آمده است. محققاً او از هفت ماه 
پی‌اعتنایی آنتواتت آن قدر رنج نبرده بود که در این دو شب از مرحمت و لطف او در 
شکتجه بود. 

لازم است که بگوییم با وجود فروتتی عمیقانه و همیشگی فیلیپ: آمرری با قیافه‌ای 
متغیر با او برخورد می‌کرد. 

از طرفی هم باید بگوییم که آموری نیز کمی حق به جانب بود زیرا او سه بار در حالی 
که از مقایل منزل تحتالوصایه‌اش گذشته برد مشاهده نموده بود که شخصی پیاده نیز در 
اطراف این منز طواف می‌کند. با آنکه این شخص سعی نموده بود که خود را محفی 
نماید اما چون با چابکی از جای نجنبیده بود آمرری که فرصت موده و او را به خوبی 
دیده برد حس می‌کرد که این شخص کمی شباهت به دوست قدیمی‌اش فیلیپ دارد. 

هر با رکه آموری از آن کوچه می‌گذشت این تصادف تجدید می‌گشت و باعث می‌شد 
که او را به خشم و غضب آورد. آموری به خود می‌گفت: اگر این فیلیپ بدبخت که من تا 
آن حد به حجب و حیایش واقفم از طرف آنتوانت ت تشویق نشده بود آیا جرأت می‌کرد که 
چنین عملی تماید؟ 

در حقیقت آنتوانت نیز به این موضوع اعتراف کرده بود او در مقابل این جوان احمق 
بسی جشوه‌گری می‌کرد وکاملاً نست به او توجه داشت به این جهت آموری؛ قیمش» 
دوستش؛ برادرش از این عوضرع زنج می‌برد. آعوری سعی عی‌کرد که در موقع خرف 
زدن با آتواتت همان طور که مسیر دآوریتی با او صحبت می‌کرد ب یعتی باوقار و سردی 
سخن گوید. 


۰ آموری 


آموری برای این که یقین حاصل کند که این مصدع کسی جز فیلیپ نیست بیش از ده 
بار از آن کوچه بگذشت. 

در خلال این احوال راول دومانژی نیز به توبه خود در اندیشه‌ای عمیق فرو رفته يود و 
با کمال دقت به اعمال و رقتار آنتوانت توجه داشت و چون مردان سیاسی با ظرافت و 
دقت بسیار بر آطراف خویش دقت مي‌نمود. بالاخره در آخرین روزهاي ماه مه عمویش 
که می‌پنداشت او طرف ترجه آتوانت است و گمان می‌کرد که او در دل آنتوانت جای 
دارد؛ از او سوال نمود که عقیده‌اش درباره آنتوانت چپست؟ 

راول چواب داد؛ 

-عمو جان عزیزم از سژال شما پیدا است که شما مرا جوانی بی‌تجربه و باهوس 
می‌پندارید. اگر گمان نمی‌کردم که ین مسافرت من از برای آن برد که به من زن دهید به 
شما می‌گفتم که من به آساتی از این دخترکی که در ایوان کرچه دانگولم قدم می‌زند و هر 
روز عاشقان دلخسته‌ای مانتد قیلیپ و آموری مراقب او هستند چشم می‌پوشم. 

مسیو دومانژی موقرانه گفت: 

-رآول این اخلاق ژشتی است که تو داری و بارها به ترگفته‌ام که تباید با عجله دریاره 
اشخاص قضاوت کرد. 

راول گفت: 

-عمو چان چون شما عقیده مرا خواسته‌اید به شما می‌گویم که این بار من چون یک 
سیاستمدان فرض تنها نمی‌کتم بلکه در آنچه به چشم می بینم سخن می‌گريم. 

لکن کتت به عوض آن‌که توضیحات بیشتری از برآدرزاده خود بخواهد به شدت اورا 
سرزنش نمود. او نمی خواست که کسی حتی به سایه تحت‌الوصایه عزیزش بی‌احترامی 
کند. 

راول پاقشاری زیادی ننمود؛ زیرا او نیز به نوبه خود بسی محتاط ہود. او با احترامی 
تمام سکرت کرد. 

باید بگوییم که راول دومانزی دوستی داشت که در مقابل کوچه دانگولم سکنی 
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گزیده بود و راول عادت داشت که هر روز صبح به مزل او رفته و مدتی با او وقت 
بگذارند. در نتیجه به واسطه این ملاقات‌های روزانه و به علت این که این خانه دارای 
پنجره‌هايی به کوچه دانگولم بود راول هر آنچه راکه در کوچه می‌گذشت می‌دید. 

معذالک چون مسیو دوماتژی به عقیدء برادرزاده‌اش روی موافقت نشان نداد و چون 
خود می‌ خواست که با کمال دقت به رفتار آنتوائت توجه کند لذأ همان روز کاغذی به 
آموری نوشت و تقاضای ملاقات نمود. 

این جریا در روز پنچ‌شنبه که سی‌ام مه بود صورت گرفت. 

آموری در همان وقت که خود را برای خارج شدن از منزل حاضر می‌کرد: كاد مسیو 
درمانژی را دریافت نمود و چون او نسیت به این پیرمرد احترام زیادی قاثل بود و او را 
چون پدری دوست می‌داشت این دعوت را فورا پذیرفت. 

کنت چون او را مشاهده کرد گفت: 

-مسیو آموری» تقاضا دارم که تشکرات مرا از این که با عجله دعوت سرا قبول 
نموده‌اید بپذیرید. من می دانم که کاغذ من در موقعی که شما عازم خارج شدن از مدزل 
بودید؛ به دست شما رسیده است, لکن من بیش از دو کلمه حرف زدن پا شما کاری 
ندارم و اطمیدان دارم که شما به خربی مفصود مرا خواهید فهمید. بدون آنکه من احتیاج 
به شرح و وصف بیشتری داششه باشم. 

شما به مسیو دآوریتی وعده داده‌اید که از خواهرزاده اش مراقبت نمایید: آیا این طرر 
نیست؟ آیا شما وعده نداده‌اید که برای او یک ناصح یک هادی و بالاخره یک برآدر 
باشید؟ 

آموری موقرانه گفت: آری مسیو کنت من این وعده را داده‌ام و امیدوارم که در وفای 
به عهد خود موقق شوم 

کنت پرسید: آیا اکنون اسم و شهرتش برای شما عزیز و قابل احترام است؟ 

آعرری جراب داد؛ مسي و کنت اسم و شهرت او در نظر من عزیزتر از اسم و شهرت 
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مسو دوماتژی در حالی که به هر یک از کلمات خود تکیه می‌کرد می‌گفت: 

-بسیار خوب من اکنون به شما می‌گویم که یک مرد جوان که بدون شک عشق ار را 
کور کرده است باعث بدنامی آنتوانت می‌شود. هرچند که بابد عشاق را بخشید ولی باید 
بداتید که این شخص هميشه از کرچه‌ای که آنتوانت منزل دارد رد می‌شود و دوباره باز 
می‌گردد و حتی وقاحت را به حدی رسانده است که گاهی اوقات نیز در مقابل پنجره او 
توقف می‌کند. ۱ 

آموری در حالی که ابروانش را به هم می‌کشید گفت: 

- مسیو کدت من به شما اطلاح می دهم که شما خبر تازه‌ای به من نداده‌اید زیرا ! آن‌چه 
راکه شماگفتید من قبلاًمی‌دانستم. مسیو دومانژی در حالی که می خواست موضوع را به 
او پفهماند ادامه داد 

-شاید شما تصور کرده‌اید که غیر از شما کسی این موضوع را نمی‌داند؟ 

آموری با حالتي بیش از پیش جدی جواپ داد: 

- آری و مسیو کتت گمان می‌کردم که تتها من در جریان کار این مصدع هستم. 

کنت ادامه داد 

-بسیار خوب اکنون شما مسیو لثرویل عزیزم می‌فهمید که شرافت آنتوائت بسته به 
این موضوع است. معهل... 

آموری ادامه داد: 

۔مسیو کنت غیال می‌کنم که ما با هم ه‌عقیده هستیم و بای هرد زودتر فذکری 
اساسی برای این موضوع بکتیم. 

کنت گفت: من اقرار می‌کنم که عقیده من نیز چتین است. البته شما مرا از این که این 
طور آزادانه با شما صحبت کرده‌ام خواهید بخشید. مسیو آموری عزیزم من نیز مایلم که 
این سبختان دیگر تکرار نضود و برای همین است که از شما تقاضا تموده بودم که به این جا 
بیایید. 


آمزری گفت؛ 
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بسیار خوب مسیو من به شما قول شرافت می‌دهم که اين اعمال از امروز دیگر به 
هیچ وجه تکرار نشود. 

مسیو دومانژی جواب داد: 

قول شما برای من کافی است و من به قدری به قول شما اطمینان دارم که از این 
لحظه به بعد چشم‌ها و گوش‌های خود را خواهم بست. 

آموری گفت؛ و من نیز مسیو از این که این قدر به من اعتماد داربد از شما تشکر 
می‌کنم و از این که برای دفع و منع کردن اعمال این شخص جسور و گستاخ مرا انتخاب 
تموده‌اید ممتونم. 

کتت با تعجب پرسید: چه طور چه می خواهید بگویید؟ 

آموری موقرائه سلامی داد و گفت: ۱ 

- مسیو گنت من شرافت دارم از این که به شما تکرار کنم که آن شخص دیگر مزاحم 
آنتواتت تخواهد شد. 

کنت گفت: ببخشید؛ دوست جرانم؛ ببخشید. لکن به نظر من می رسد که شما سختان 


مرا بد فهمیده‌اید و یا این که به هیچ وجه درک ننموده‌اید. 


آموری گفت: 
-چرا مسیو کنت؛ چراه من کاملاً فهمیدم. 
چرا مسیو کنت» چرا ۴ 


و پس از این که برای بار دوم سلامی به مسیو دومانژی نمود خارج شذ در حالی که با 
دست به او اشاره‌ای کرد چنان که گوبی می‌خواهد بگوید که اضاقه تمودن حتی یک کلمه 
هم پی‌فایده است. 

آموری خود را به داخل کالسکه‌اش پرتاب نموه و در حالی که شک نداشت که این 
نصیحت و توبیخ برای فیلیپ بوده با خود گفت: 

- آم فیلیپ بدبخت» من به هيچ‌وجه اشتباه نکردم و اين حتماً تو بوده‌ای که در اطراف 
منزل آنتوانت طواف می‌کردی. 

تو می‌خواهی آثترانت را بدنام کنی؟ مدت طویلی که من مایل بودم گوش‌های تو را 
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مالشی دهم و بعد از آنکه مردی چون کنت دومانژی درباره اعمال زشت تو با من سخن 
گفت. خیال می‌کنم که دیگر تأمل کردن در این موضوع جایز نباشد. 

چون آموری به هیچ وجه به کالسکه‌چی فرماتی نداده بود او چون درب کالسکه را 
بست گفت: 

مسپو کجا می‌روند؟ 

آموری با صدایی تهدید آمیز جواب داد: 


-متول مسیو فیلیپ آوری.. 


فصل پنجاهم 


راه بسی طولانی بود زرا فیلیپ برای آنکه تغییری در عادات سابقش فدادء باشد 
مانند گذشته در محله لاتن منزل داشت. ولی با وجود علول راه در عشم و فضب آموری 
تسکینی حاصل نشد بلکه برعکس بر خشمش افزوده می‌شد. 

آموری چون به منزل قیلیپ رسید از کالسکه پیاده شد و فرب منزل قیلیپ را یکوقت. 
خدمتکاری چاق و سیاه آمده در را بگشود. 

فیلیپ مانند سایق با سادگی جوانیش عادت داشت که خدمتکار زئی داشته باشد. 

او در اتاق کارش بود و آرنجش را بر روی میزش تکیه داده و سر را با دست‌هایش 
بگرفته بود؛ تو گویی در الم اتدیشه مستفرق است. 

خادم چاق که حتی از آموری اسمش را هم نپرسیده بود فقط چون آمرری جوبا شده 
بود که آیا فیلیپ در منرل است يا ته در را به روی او گشوده و پیشاپیش آموری حرکت 
می‌کرد برای خبر دادن به فیلیپ تنها به همین یک جمله اکتفا نمود. 

-مسیو این مسیو می‌خواهد شما را ملاقات کند. 

فیلیپ در حالی که آهی می‌کشید سر برداشت و ون آموری را بشتاخت فریادی از 
تعجب برآوره که گواهی میداد تا چه حد اتعظار ملاقات او را نداشته است. سپس گفت: 

-چطورا این تویی؟ آه! آموری عزیزم چقذر من از ملاقات تو خشتودم. 

لکن آموری بدون آذکه از این اظهار دوستی خالصانه متأتر شود سرد و جدی به 
جای ماند و پس از لحظه‌ای سکوت چنین گفت: 

-مسیو فیلیپ آیا می‌دانید که به چه جهت شما را زحمت دادهاع؟ 
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فیلیپ گفت: به هیچ وجه لکن آنچه من می‌دانم ایتست که اکنرن چهار پتج روز است 
که من خیال داشتم به تزد شما پيایم لکن هتوز تتوانستهام که خود را در این‌باره مصمم 
کنم. 

آموری با بی‌اعتتایی گوشه‌های ثبش را باویخت و تبسمی تلخ بر لبانش ظاه رگشت و 
گفت: آری من می دانم که شما در هر کاری تأسل می‌کنید جوا بیچاره در حالی که زرد 
می‌شد زير لب جواب داد 

تر می‌دانی که من تأمبل کردهام... اما اکنون تو خواهی قهمید... 

آموری با صدایی تحکم آمیز و خشن ادامه داد؛ 

- مسیو فیلیپ من فاط می‌دانم که مسیو دآورینی مرا مأمور تموده است که در نزد 
خواهرزاده‌اش جانشین او باشم. . 

من می‌دانم که هر آنچه باعث بی احترامی درباره این دختر جوان شود من باید آن را 
از ميان بردارم. 

بالاخره می دائم که من شما را سه یا چهار پار در زیر پنجره‌های اتاق این دختر وان 
ملاقات کرده‌ام و دیگران نیز چون من شما را دیده‌اند و اکنون آمده‌ام که از شما دلیل این 


اعمالتان را پپرسم. ۱ 

فیلیپ مانند کسی که لحظه‌ای چند از فکر همیشگی‌اش خارج شده و دوباره به یاد آن 
آقید گفت: 

-دوست عزیزع به راستی در باب این چیزهای کوچک بود که من مایل بودم در این 
چهار پنج روزه تو را ملاقات کتم, 

آموری متغیرانه گفت: 


- چطور برای سخن گفتن درباره این چیزهای کوچک بود که می خراستید مرا ملاقات 
کنید. شما این جریاناتی راکه به شرافت» شهرت. و آینده آتتوانت لطمه وارد می‌سازد 
چیزهای کرچک می‌نامید؟ ۱ 

قیلیپ گفت: خدای من آموری عزیزم؛ ټو به خوبی می‌دانی که زمانی که من می‌گویم 


آموری ۳۳۷ 


چیزهای کوچک این به واسطه عادتی است که دارم من بایستی چیزهای بزرگ می‌گفتم 
زیرا عش چیز بزرگی است. 

آموری مظفرانه گفت: آه! بالاخره کلمه بزرگی را ادا کردی. بدابراین شما اقرار دارید 
که آنتوانت را دوست می‌دارید؟ 

فبلیپ آن قدر که می‌توانست قیاقه پشیمائی و ندامت به خود گرفته گفت: 

-پسیار خوب دوست عزیز آری من این عشق را اقرار می‌کنم. 

آموری صلیب‌وار بازوانش را به هم آویخت و نگاه متغیرانه‌اش را به سوی آسمان 
معطوف نمود. 

فیلیپ ادامه داد: 

لکن البته به اشخاص شراقتمند. 

آموری تکرارکرد: 

-شما آنتوانت را درست دارید؟... 

- دوست من» نمی‌دانم که آیا مطلع شده‌ای که من عمریم را از دست داده‌ام و در 
ٹتیجه اکنون سالی پنجاه هزار لبور درآمد دارم یا نه؟ 

آموری گفت: من در این‌باره سژالی نکردم. 

فیلیپ گفت: بیخشید لکن من گمان می‌کردم که لازمست این موضوع را به اطلاع شما 
برسانم. 

آموری گقت: نه لکن آنچه را که می خواهم بدانم اینست که هشت ماه پیش نیز شما 
با همین غشق سوزانی که اکنون به آنتوانت دارید به مادلن اظهار محبت می‌کردبد. 

فیلیپ با صدایی بس تضرع آمیز فرباد زد: 

-دریغاا آموری تو بر زخم روحم نمک می‌پاشی و قلیم رکه تا این حد صدمه دیده 
است پاره می‌نمایی. اما فقط ده دقیقه په سخنان من گوش فرا دار آن گاه ئو خواهی دید 
که یه جای آذکه مذمتم نمایی؛ اولین کسی خواهی بود که دلت به احوال من بسوزد. 


PPA‏ آموری 


آموری با سر اشاره‌ای کرد که مي‌نهماند به گوش دادن حاضر است. لکن در همین 
لحظه تبسمی از شک در لبائش هوبد! بود که تشان می‌داد به باور کردن این سخدان حاضر 

-در وهله اول اگر سخنان اتجیل در این‌باره که می‌گوید عشاق قابل عفوند حقیقت 
داشته باشده من امیدرام که خدايمپیخشای. زرا همان طو رکه مولیر بزرگ می‌گفت من 
از عشق سأخته شده‌ام و هميشه دیوانه‌وار عاشق بوده‌ام. 

رام يناړیم ات که پر دای ری دی راکه دد من 
نهقته است اضافه کتم. من تا کنون بسی کسان را دوست داشته‌ام پدون آنکه بازگشتی از 
این عشق کرده ۳ آری تو به خوبی مي‌داني من فلورانس را دوست داشته‌امه سن 
مادن راکه دستم به دآمانش هم نرسید و تو نیز از عشق من به ار سخنی نگفتی دوست 
داشته‌ام. آنها هرگ نمی‌دانستند که من دوستشان دارم معذالک عشق من به خصوص به 
مادلن عشقی عمیقانه و خدأیی بود. 

تو چنان که گویی سخنان من را باور نمی‌کنی ولی به آنکه این عشق‌های عمیق به هیچ 
وجه ماتع از آن نشد که من , به دام سومین عشق گر فتار نشوم. 

به درستی گوش فرا دار. سخنان من برای تو سرمشقی خواهند بود زیرا تاکنون هرگز 
خود را در ابن حالت ندیده‌اي. در وهله اول من با آنکه مادلن را آنچنان که شاید و باید 
نشناخته بودم» او را از آن خود می‌پنداشتم. با آبن همه آگر کسی از عشق من مطلع می‌شد 
من این عشق را انکار می‌کردم و اگ ر کسی آن را به من ثابت می‌کرد من از به دام افتادن در 
این هشق به هراس اندر می‌شدم. لگن اکنون من هر روز به نزد آتوانت می‌روم و با او از 
مادئن سخن می‌گوبم. آری» از مادلن؛ از لطف ای از زیبایی او و در حالی که از او صحبت 
می‌دارم مشاهده می‌کتم که آتتوانت نیز همان قدر زیبا و چون دختر دایی‌اش دل‌انگیز و 
ی باه اکتوده آمرري به سن بگم آیا تر گمان داری که ممکن است کسی مدت 


طویلی در کنار این مجموعه زیبایی و لطافت باشد و دیوانه‌وار عاشق و شیفته او نگردد؟ 


آموری ۵ ۳۲۹ 


آمزری که پیش از بی پیش به ائدیشه اندر بود په این سژال جوابی نداد. بلکه آهی 
خفیف از سیئه برآورد. فیلیپ انیه‌ای چند در مقابل این آه سکرت تمود. آن گاه با لحن 
پیروزمندانه‌اي ادامه داد 

-و آکنون به تو خواهم گفت که از چه علایم و نشانی‌هایی من پی پرده‌ام که او را 
دوست دارم. 

آن‌گاه فیلیپ آهی کشید که بسی خفیف‌تر از آه آموری بود. بعد گفت: 

-نخست بدو آڼگه من خود اطلاعی داشته باشم اقدام بدرث اراده من مرا به سوۍ 
کوچه دانگولم هدایت می‌گردند. 

هر روز چون از خاته‌ام خارج می‌شدم خواه صبح برای رفتن به دادگستری خواه 
عصر برای رفتن به اپرا -زیرا تو به خوبی می‌دانی که من تا چه حد به این آداب ملی 
پای‌بند بوده و تا چه اندازه به آتها علاقمندم -به هرحال چون از خانه خارج می‌گشنم بعد 
از آنکه ساعتی با پریشان حوأسی راه می‌رفتم به ناگهان خود را در مقابل خانه دارویتی 

من امید این را نداشتم م که آن کسی را که بر روح من حکمرانی می‌کند ببینم. من 
هیچ‌گونه مقصودی نداشجم. من هیچ امیدی نداشتم من چون وجودی جذب شده رانده 
شده و هدایت شده‌ای بودم که به وسیله قوه‌اي که با آن تتوان مفاوست نمود راهتمایی 
می‌شدم. آموری من بایستی اقرار کتم که آین فوه‌ای که در مقابل آن مقاومت ممکن لبود 
همانا مشق برد. 

فیلیپ برای آن‌که اثر مان خود را در آموری مشاهده کند لسظه‌ای توقف کرد. لکن 
آموری با اضافه کردن یک چین برچین‌های متعدد پیشانیش و ہا کشیدن آهی عمیق‌تر 
راضح‌تر از اولی ساکت بر جای ماند. 

فیلیپ پنداڈ شت که در ر قیافه متفکر و در عین حال عبرس آموره ی آثری از فصاست و 
بلاغت خود مشاهده نکرده است. آن گاه قاضی جوان در حالی که سعی می‌کرد قيافه 
خوش ظاهر خود را با سخنانی که می‌خواست بگوید هماهنگ کند؛ ادامه داد: 


۰ " آموری 


-دومین علامت که مرا بیدار و هشیار نمود حسادت بود. 

در اوایل این ماه زمانی که ديدم مادموازل آنتوانت نسبت به تو علاقه خاصی مبذول 
می‌دارد حس کردم که تسبت به تو لرزشی از نفرت سرآپايم را فراگرفته است. لکن من به 
زودی با خود گفتم که عاشقی ثابت قدم چون تو که دارای این قدر خاطرات شیرین از 
معیودش باشد آیا ممکن است که کسی دیگری را دوست بدارد؟ 

آموری به لرزه درآمد. 

فیلیپ در سخن گفتن عجله کرده و ادامه داد: 

- عمر سوهظن بسی کوتاه بود و تو می‌بینی که من با شتابی هرچه تمام‌تر قضاوت 
کردم و به توحق دادم. 

لکن بیش از بیش گرفتار حسرت و اندوه» کینه و نفرت و فیظ و غضب شدم. زمانی که 
مشاهده کردم که این احمق از خودراضی یعتی دومانژی جانشین تو شده است و به نوبه 
خود آشکارا در مقابل آن کسی که در نزد من آن قدر عزیز است» عرض اندام می‌نماید. او 
چون دوستان صمیمی به صندلیش تکیه می دهد: با صدای آهسته با او سخن می‌گوید با 
او می‌خندد و بالاخره او تمام اعمالی که من به تو که درست بچگی آنتوانت هستی حق 
می دهم که بکتی» می‌کرد. 

تو نمی توائی ٹصور کنی که من از مشاهده این اعمالی که بین آنها جریان داشت تا چه 
حد به خشم و غضب اندر می‌شدم. اکنون من به علت این خشم و غضب پی برده‌ام و 
فهمیده‌ام که این خشم و غضب همانا دلیل عشق است. 

لکن آموری مثل این است که تو به من گوش نمی‌دهی. 

برعکس آموری کاملاً گوش فرا داده بود. 

هر یک از کلمات فیلیپ قلب پاکش را حرکتی دردناک می‌داد حرارت بدنش بالا رفته 
بود و خونش سریع و تبآلود در شریان‌هایش جریان داشت و گوش‌هایش صدا 
می‌گرد. 


فیلیپ که از این سکوت خسته شده بود ادامه داد: 


آموری ت ۳۳۱ 


- آموری من به تو گفتم که تمام این اعمال در آثر فراموش نمودن گذشته و خیانت 
کردن به یادبودهای مادلن بود اما تو چه می‌خواهی؟ آیا در تمام دنیا چون تو دلاوری 
ثابت‌قدم و سخت‌دل یافت می‌شود؟ 

تو او را دوست می‌داشتی, او می‌خواست زن تو شود او می‌خواست به تو علق 
داشنه باشد و برای همیشه از آن تو باشد. تو عادت کرده پود که خود را شرهر او بدانی؛ 
در صورتی که من هیچ امیدی نداشتم جز آذکه تو او را به من ببخشی. من مقصر نبودم» 
من در راه از چون تو نگریسته بودم؛ من در عشق او چون تو ننالیده ببودم؛ و تو مرا 
شکست دادی و تأبودم کردی. 

لکن اگر باز هم لحظه‌ای دقت نمایی و به سخنانم گوش فرا داری مترجه خراهی شد 
که تا چه حد لازست با کسی که بعد از درست داشتن مادلن بدیخت است -زیرا 
آتتوانت را دوست دارد -مساعدت کتی. 

آموری در حالی که صندلیش را به صتدلی فیلیپ نزدیک می‌کرد با شدت گفت: 


-من به شما گوش فرا داده‌ام. 


فصل پنجاه و یکم 


فیلیپ در حالی که سعی می‌کرد با سخنانش دوستش را متأثر ګند ادامه داد: 

-اولاً از این‌که مرا نسبت به مادان بی‌وفا پنداشته‌اید اشتیاه کرده‌اید. زبرا این عشق 
جدید من په شخص خارجی ابراز نشده بلکه معشوق من کسی است که در کنار مادلن 
تولد باق و نزدیک او بزرگ شده است. این معشوق تسبت به او یک دوست, یک دختر 
عمه و بالاخره یک خوآهری محسوب می‌شود که به راستی من ثمام حرکات و اعمال ار 
را شبیه به مادلن می‌يایم. 

دوست داشتن کسی که خواهر او به شمار می‌ررد همانا دوست داشتن خود اوست» 
عشق ورزیدن په آنتوائت همانا ادامه دادن به پرستیدن مادلن است. 

آموری در حالی که رقبه رفته صورتش از هم باز می‌شد متفکرانه گفت: 

این کاما" صحیح است. 

فیلیپ که اژ این جواب خرسند شده بود فریاه برآورد: 

دیدی که بالاخره خودت تصذیق نمودی که این انديشه صحیح است. 

آکتون تو در موضوع دوم نیز به من حق خواهی دام و آن اینست که عشق حسی آزاده 
" هیر ارادی و خدایی است. 
آموری زیر لب گفت: 
-دریغا! آری این لیز راست است. 
قیلیپ با قصاحی تمام گفت: 


این تمام تشد بلکه به موضوع سوم نیز گوش فرا دار. زمانی که من جوانم و توانایی 


آموری 9 11۲۱۲ 


دوست داشتن دارم و این توانایی در من عشقی تازه و حقیقی احیا می‌کنده آیا من باید این 
عشق را که طبیعی: + سثیقی و خدایی است برای افکاری که در طبیمت چندان حقیقی و 
حتمی نیست قربانی کنم؟ 

آموری تمجمج‌کنان گفت: 

-کاملاً صحیح است. 

قیلیپ که از نتیجه سختانش سخت شادمان شده برد ادامه داد: 

- آموری عزیزم» پس تو در این‌که من مادموازل آنتوانت را دوست داشته‌ام مذمتم 
نمی‌کنی و مرا قابل بخشش می‌دانی؟ این طور نیست؟ 

آموری فرباد زد: 

- بزای من چه اهمیتی دارد که تو مادموازل آنتوانت را دوست داشته باشی و با 
دوست نداشته باشی؟ 

تیسمی شیرین از خودپسندی بر لبان فیلیپ تقش بست. 

فیلیپ در حالی که صدایش را ملایم می‌کرد گقت: 

- آموری عزیزم لکن بايد به تو بگویم که او نیز به من علاقمند است. 

آموری فریاد آورد: 

-چطور بعد از آنکه از روی بی‌حیایی و بی‌شرمی آتوانت را بدنام کردی» آیا جرأت 
داری که بگریی او نیز به تو مایل است؟ 

فیلیپ گفت: آموری عزیزم» من در این‌باره سخنی نمی‌گویم چون گمان می‌کنم که 
مقصود تو از کلمه بی شرمی گردش‌هایی است که من در کوچه دانگولم می‌کنم. لکن اگر 
با اعمال خود او را بدنام کرده باشم در سخنانم هرگز کلامی که لطمه‌ای به حیثیت و نام او 
بزند نخواهی پافت. 

آموری گفت: 

-مسیو فیلیپ» آپا شما جسارت آن را دارید که در مقابل من بگویید که مورد توجه او 


واقع شده‌ایذ و او شمارا دوست می‌دارد؟ 


۴ د آموري 


فیلپ گفت: لکن چنین می‌پندارم که در مقابل تو که قیمش محسوب می‌شوی این 
سبخن را همچنان که در مقایل دیگران نیز گفته‌ام اظهار نموده باشم. 

آموری گفت: آری معذالک دیگر شما این سخن را نخراهید گفت. 

فیلیپ که به نربه خود از این مکالمات مضطرب شده بود و در حالی که حس می‌کرد 
که خون برخلاف عادت در سرش موج می‌زند گفت: 

-چرا نگویم. 

آموری گفت؛ شما این را نخواهید گفت... زیرا جرأت گفتن این سخن را تدارید. 

فیلیپ گفت: لکن من برعکس این سخن را تکرار می‌کنم و چون از آن اطمینان دارم و 
به آن افتخار می‌کنم. به تمام دنیا اظهار خراهم نمود و در پشت بام خانه‌ام هم این موضوع 
را به بانگ بلند خواهم گفت. به خدا سوگند که من نمی‌دانم چرا آن را تباید بگویم؛ در 
صورتی که این موضوع راست و صحیح است. 

آموری گفت: چطور این موضوع راست است؟... شما جرأت مي‌کنید بگویید ... 

قیلیپ سخنش را بریده گفت: آری جرأت می‌کنم و می‌گویم که راست است. 

آموری گفت: شما جرأت و جسارت آن را دارید که بگویید آنتوانت شما را دوست 
دارد. 

فیلیپ گفت: من جرأت می‌کنم و می‌گویم که اعمالم موردپسند او واقع شده است. ته 
خیلی دير همین دیروز... 

آموری با شتاب سخنش.را قطع کرد و گفت: 

بسیار خوب همین دیروز چه واقع شد؟.. 

فیلیپ گفت: همین دیروز او به من اجازه داد که از مسیو دآورینی خواستگاربش کنم. 

آموری ریاد زد 

این راست نیست و تو دروغ می‌گوبی. 

فیلیپ با تعجب گفت: 


۔ چطور این راست نیست؟ آیا می‌دانی که با این سحن حرف مرا تکذیب می‌کنی؟ 
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آموری گفت: آری مي‌دانم. 

فیلیپ پرسید: تو مرا تکذیب می‌کتی ؟ 

آموری گفت: بدون شک. 

فیلیپ گفت: تو از این جسارتی که بدون هيچ‌گونه علت و دلیلی نسبت به من 
می‌نمایی؛ عذر نمی خواهی؟ 

آموری جواب داد: به هیچ وجه. 

فیلیپ در حالی که بیش از پیش به حرکت درآمده بود گفت: 

-آه» آموری» پس به من بگ که با وجود این دلایل روشتی که برایت ذک کردم باز هم 
مرا مقصر می‌داتی. لکن اگر مقصر هم باشم با این همه در بین دوستان و اشخاص 
شرافتمند باید به طرز دیگری سخن گفته شود. 

تو در سابق یک بار دیگر هم سخن مرا تکذیب کردی و من هیچ نگفتم. اما این دفعه 
چیز دیگر است؛ این بار تو به من بی‌احترامی کردی» این بار تو به من جسارتی کردی که 
من از آن نمی‌تواتم بگذرم حتی اگر در سخنت هم تغییر دهی, 

آموری شدیدتر از سابق فرباد زد: 

-خیلی خوب من در گفتهام کاملاً پا برجا هستم و تکرار می‌کنم که تو دروغ می‌گویی. 

قیلیپ که به توبه خود به خشم اندر شده بود فریاد برآورد: 

- آموری من تو را مطلع می‌کنم که با وجود آنکه قاضی هستم و جسارت اشخاص 
غیرتظامی را هم تدارم با این همه برای دوئل با تو حاضرم. 

آموری پرسید: بسیار خوب آیا هم اکنون به دوئل کردن حاضری؟ می‌بینی که با آنکه 
به شما بی احترامی کردهام حاضرم انتخاب اسلحه را به شما واگذارم. 

-به خدا قسم که با آنکه اتتخاب اسلحه به من تعلق دارد با این همه من مزیتی بین 
سلاح‌ها نمی‌داتم» زیرا تاکنون هرگز طپانچه و یا شمشیری به دست نگرفتهام. 

آموری گفت: 
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-من هم به شمشیر و هم به طپانچه آشنا هستم شهود شما نوع اسلحه را انتخاب 
خواهند کرد و دیگر چیزی جز ساعت دول باقی نمانده است که شما معین کتید. 

فیلیپ گفت: اگر می خواهی ساعت هفت صبح. 

آموری پرسید: در چه مکاتی؟ 

فیلیپ جواب داد: 

-در جنگل بولونی. 

آموری سوال کرد: کدام جاده؟ 

قیلیپ جواب داد: جاده موشت. 

آمرری گفت: بسیار خوب شهود شروط دیگر دوئل را معین می‌کنند و من عقیده دارم 


که این دوثل افترایی را که تو به دختر جوانی نسبت می‌دهی از بین خواهد برد و مانع از 


رسوایی او خواهد شد. 
-چطور افترا! آیا تو جرت می‌کنی که بگویی من به آنترانت افتوا می‌زنم. 
آموری گقت: 


من به هیچ وجه سختی دارم که بگویم جز آن‌که فردا در ساعت هنت در جنگل 
پولونی جاده موئت با یک شاهد و اسلحه‌های لازم انتظار شما را دارم. 

فیلیپ گفت: به امید دیدار فرداه مسیو آموری, با اگر بهتر خواهی به امید دیدار مشب 
زپرا امروز پتجشنبه است و با آنکه روز پذیرایی مادموازل آتوانت است من نمی‌دانم 
چرا از دیدار وی مأیوسم. 

آموری گفت: 

به امید دیدار امشب برای دیدن او و فردا برای ملاقات یکدیگر. 

آن‌گاه آموری که خشمناک و در عین حال محظوظ و شادمان می نمود خارج شد. 


فصل پنجاه و دوم 


این شب‌نشینی به فیلیپ آن قدر خوش در عین حال آن قدر فمداک گذشت که تاکنرن 
چنین شبی نگذرانده بود. 

به راستی آنتوانت در نظر او بسی دل‌انگیز می‌نمود. راول نیامده بود و آموری در کنار 
میز بازٍی نشسته و با تهوری عجیب مقدار زیادی باخته بود. 

فیلیپ تقریباً نها در کنار آنتوانت باقی مانده بود و به نظر می‌رسید که آنتوانت نیز از 
این تلهایی شکایتی ندارد... بین این دو نفر و دیگران فاصله زیادی بود. 

آموری لحظه به لحظه از گوش؛ چشم مخفیانه به آنتوانت و فیلیپ می‌نگربست و 
می دید که آنها خندانند و با صدای پستی پا پکدیگر سخن می‌گویند. این نگاه‌های 
آموری می‌فهماند که فرد! به هیچ وجه مراعات دوستش فیلیپ را نخواهد کرد. 

لکن فیایپ تقریباً دوئل فردا را فراموش نموده بود. شادی و سرور فعلی همه چیز را 
از یادش برده بود فقط گاه‌گاهی به یاد فردا می‌افتاد. 

او از سعادتش په ندامت اندر بود و زمانی که آنتوانت به او تبسم می‌کرد او با خود 
می‌گفت که فردا این تبسم برایش گران تمام خواهد شد. و هر وفتی که همسایة طتازش به 
گوشة چشم به او می‌نگریست. او متوجه نگاه‌های هراسانگیز آموری می شد. به هوسمال 
او در تمام این شب‌نشینی به پیم و اميد اندر بود. 

اما رفته رفتد خاطرات گذشته و اعمال آینده آمرری از نظرش محوگست و او در فتح 
و ظفر کتونی اش مستفرق شد. 

او به خود بازنگشت مگر زمانی که وقت رفتن فرا رسید. چون آتوانت با لطف و 
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محبت برای خداحافظی گفتن با او دستش را به سوق او درا ز کرد او به انديشه فرو رقت 
و با خود گفت که شاید این برای آخرین باریست که آنتوانت را می‌بپند. او اندکی تأمل 
کرد بعد در حالی که دست نرم و لطیف آنتوانت را می‌بوسید نتوانست از گفتن چند جمله 
رقت‌انگیزی که کاشف افکارش بود خودداری کند و گقت: 

مادموازل لطف و محبت شما... سعادتی که من در کتار رشمامی‌يايم .۔ آم اگر تقدیر 
برخلاف میل من شوده اگر من فردا در حالي که نام شما را بر زبان دارم معدوم شوم. آیا 
شما به نوبه خود با یک لحظه فکر... با یک تبسم... مرا به یاد خواهید آورد؟ 

آنتوانت که به نوبه خود متعجب شده بود سوال کرد: 

مسیو فیلیپ چه می‌خواهید بگویید! 

لکن فیایپ برای آخرین بار به سوی او نظری نمود و برای آخرین دفعه سلامی کرد و 
با حالعی غمناک بدون آنکھ توضیح بږ بیشتری دهد خارج شد در حالی که خود را سرزتش 
می‌کرد از این‌که زیاده از حد هم گفته است. 

آنتوانت با احساسی که در نزد زنان موجود است پیش رفت و به آموری نزدیک شد. 
آموری در حالی که کلاهش را بر می‌داشت خود را برای خارج شدن مهیا می‌کرد. 

آنتوانت گفت: 

-آموری؛ فردا اول ژرئن است آیا وعده ملاقاتی را که در خانه مسیو دآورینی داریم 
فراموش تکرده‌اید؟ 

آموری گفت: 

-نه» بدون شک. 

آنتوانت گفت: بنابراین ما یکدیگر را مطایق سعمول فردا در ساعت ده ملاقات 
خواهیم کرد؟ 

آموری با حالتی پریشان گقت: 

-آری ساعت ده. 

سپس ادامه داد: لکن اگر من تا ظهر نیامدم به مسیو دآورینی بگویید که انتظار مرا 
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نداشته باشد» چون ممکن است به واسطه کارهای لازمی که در پاریس دارم نتوانم بیایم. 

این سخنان ساده با لحنی آن قدر سرد ادا شد که آنتوانت به لرزه درآمد و رنگ از 
رخسارش پریدن گرفت. او جرأت نکرد که اصوار بیشتری به آموری نماید لکن به سوی 
مسیو دوماتژی برگشت و از پیرمرد تقاضا نمود که دقیقه‌ای چند بعد از رفتن دیگران تأمل 
کتد. 

چون دیگر مدعوین رفتند و آنتوانت و مسیو دومانژی تنها شدند آنتوانت سخنان 
نیمه کاره فیلیپ؛ کتمان‌ها و پرده‌پوشی‌های آموری و ترس و وحشت فطری خود را برای 
مسیو دومانژی شرح داد. 

کنت در حالی که مشاهده می‌کرد که بین این سختان و حرف‌هایی که او خود صبح با 
آموری زده بود رابطه‌ای حتمی برقرار است؛ به حقیقت پی برد. لکن برای آنکه آنتوانت 
را دچار وحشت نکرده باشد» سری تکان داد و تبسمی نیز بر لب راند و به او وعده کرد 
که فردا صیح به این عمل بزرگ مشغول خواهد شد و این دو جوانگیج را ملاقات خواهد 
کرد. 

روز بعد صبح زود او از منرل خارج شد و نخست به سوی خانه آموری دویدن 
گرفت لکن مطلع شد که چند لحظه پیش آموری بر اسبش سوار شده و با احتیاط و بدون 
صدا بی آنکه بگوید به کجا خراهد رفت از منزل خارج شده است. 

مسیر دومانژی با عجله هرچه تمام‌تر به خانه فیلیپ رفت. 

دربان خانه که بر روی آستانه در ایستاده بود مشغول تعریف کردن برای دوستش بود 
و به خواهش مسیو دومانژی با طیب خاطر از اول به حکایت کردن مشغول شد و چنین 
گفت که یک ساعت قبل مسیو فیلیپ آوری با یکی از دوستانش از مزل خارج شد. لکن 
این بار مطابق معمول در زیر پغلش توده‌های کاغذهایی که تمبر شده باشند قرار نداشت» 
بلکه این جوان دانشمند در یک طرف کمرش شمشیری و در طرف دیگر طپانچه‌ای 
آوبخته بود. 


آن دو درشکه گرایه‌ای را صدا زدند و آوری خود را به درون آث انداخته بود و به 
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درشکه چی‌فرباد زده برد جنگل بولوئی... جاده موشت. 

این همان کلامی برد که مسیو دوماتژی نیز به نوبه خود در حالی که فریاد می‌زد به 
درشکه‌چی‌اش بگفت و درشکه‌چی در نتیجه این فرمان اسب‌های را به چهار نعل 
واداشت. 


بدبختانه ساعت از شش و نیم می‌گذشت و وقت تعیین شده ساعت هفت بود. 


فصل پنجاه و سوم 


درست در ساعت هفت صبح فیلیپ و رفیقش که برای شهادت آمده بود همان طور 
که گفتیم به جاده موئت رسیدند. تقریباً در همین وقت آموری نیز به نویه خود از اسب 
پیاده شد و دوستش آلبرت نیز از یک کالسکه یک اسبه زیبا به پلین حست. 

دوست قیلیپ که تاکنون چندین بار از این گوله اتفاقات برایش پیش آمده بود 
می‌خواست که همراه خود شمشیر و طبانچه‌ای بیاورد و ادعا می‌کرد که چرن به فیلیپ 
پی‌احترامی شده است. لذا او حق دارد که اسلحه‌های خاصی خود را به کار برد 

آلبرت در این باب کوچکترین مشاجره‌ای نکرد و برحسب فرمان صریح آموری کلیه 
امتیاژات به قیلیپ داده شد. 

قرار بر این گذشتند که با شمشیر دول تمایند و اسلحه‌های فیلیپ که از شمشیرهای 
ساده نظامی بود به کار برده شود. 

در تنیجه آلبرت شمشیرها را بگرفت و با مپربانی و خصوصیت» سیگاری به دوست 
فیلیپ تفدیم کرد و چون او این تفدیمی را ره کرد لذا آلبرت سیگار را در جیب خود نهاد . 
و از آن خود را روشن کرد و آموری رأ فرا خوانده: به او گفت: 

همه چیز حاضر است. شما با شمتیر دوثل شواهید کرد و من سفارش تو رأ به 
شیطان بدیخت خواهم نمود. آموری سلامی کرد و کلادش را بر زمین اقکند. لباس: 
جلیقه و کمریندش را به در آورد و فیلیپ نیز تقلید او را نموده آن‌گاه به فیلیپ شمشیرها 
۳ تقدیم کردند. 

او همان طور که عادت داشت عصایش را به دست گیرد یکی از آن دو شمشیر را 
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" بگرفت. شمشیر دیگر را به آموری دادند که او بدون هیچ قیدی آن را بگرفت لکن 
ظریفانه سلامی کرد. 

سپس دو دشسمن به یکدیگر نزدیک شدند و دو شمشیر را صلیب‌وار به هم 
آویختند. شهود یکی به راست و دیگری به چپ حرگت کرده و دور شدند در سالی که 
می‌گفتند: 

-پروید 

فیلیپ خود را نباخت و با بی‌پروایی تمام در حالی که ناشی‌گری او کاملاً مویدا بود په 
حمله پرداخت .لکن به اولین ضریه‌ای که با آموری رد و بدل کرد شمشیر از دستش 
خارج شد و در حالی که می چرخید و هرا را می‌شکافت به ده قدمی میدان جنگ افتاد. 
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ایان. 


آموري در حالی که می‌دید عصمش به اطراف خود می نگرد و با چشم شمشیرش را 

-فیلیپ آیا شما این قدر پی‌قوت بودید؟ 

قیلیپ جواب داد: 

-عجیا... من از شما معذرت می‌خواهم؛ لکن من شما را از این موضوع مطلع کرده 
بودم.. 

آموری گفت: 

-اکنون طیانچه‌هایمان را برداریم و در جنگ با طبانچه لااقل بسشت و اقبال هر در 
مساوی خواهد شد. 

فیلیپ که واقعاً به هر کاری حاضر بود گفت: 


-آری طپانچه‌هایمان را برداریم. 

آلیرت گفت 
۲ «من چند کلمه با شماها حرق دارم. آیا شما آموری به راستی به ادامه دادن په این 
7 جنگ راغبید؟ ۱ 


آموری گفت: : از فیلیپ سوال کنید. 
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آلبرت در حالی که به هر دو خصم می‌نگریست سڑالش را تکرار کرد. 

چطور؟ آیا من راغبم؟ سژال عجیبی بود البنه که مایل و راغبم. 

به من بی‌احترامی شده است و آموری کوچکترین معذرتی از من نخواسته است. 

آلبرت گفت: 

- در این حال شما معدوم خواهید شد و من هرچه از دستم بر می آمد برای این‌که 
خونی ریخته نشود کرده‌ام و هيچ‌گونه سرزنشی به خود ندارم. 

در این وقت او به پیشخدمت آموری اشاره کرد که نزدیک آید و سیگارش را پگپرد. 
آن گاه او به پر کردن طبانچه‌ها مشغول شد. 

در این مدت آموری به طول و عرض جاده قدم می‌زد و با سر شمشیرش گل‌های مینا 
واشرفی را به خاک می‌افکند. آموری به ناگهان برگشت و به آلبرت گفت: 

به طور حتم با مسیو قرار گذاشته‌اید که چون نسبت به او پی‌استرامی شده است او 
تیر اول را رها کند. 

آلبرت گفت: البته او اطلاع دارد. 

بالاخره تدارک دوئل به اتمام رسیده آن گاه به شروط آن مشغول شدند. 

قرار بر این شد که دو خصم در فاصله چهل قدمی یکدیگر بایستند, آن گاه هر یک ده 
قدم به طرف هم بردارند و بالاخره در فاصله پیست قدمی به دوئل مشغول شوند. 

این قرارداد بسته شد. برای تعیین نقطه لوقف در عصا در زمین فرو کردند که 
ججنگجویان را به مقدار مسافت مطلع کتند. به دست هر کدام از آنها طبانچه‌ای دادند و 
شهود هر یک در یک طرف جاده قرار گرفتند آن گاه سه پار دست په هم کرفتند و به 
سومین ضریه خصم‌ها به طرف یکدیگر قدم برداشتند. 

آنها هنوز چهار قدم پیشتر ترفته بودند که تیر طپانچه فیلیپ خالی شد. آموری حرکتی 
نکرد» لکن سیگار از لب آلبرت بیافتاد و او با شدت کلاهش را بگرفت. 

فیلیپ از خالی شدن طبانچه‌اش مضطرب شده بود سژال کرد: 


۴ و آموری 

-چه شد؟ 

آلبرت در حالی که انگشتش را از سوراخی که در کلاهش احداث شده بود می‌گذراند 
گفت: 

-اين شد که بهتر این بود شما بیلیارد بازی کنید زیرا شما در این بازی که در پیش 
دارید خیلی ناشی هستید, 

آموری نیمه مترحش و نیمه ختدان فریاد زد. 

-شیطان چه می‌گوبی؟ 

آلبرت گفت: 


-من می‌گویم که این من هستم که باید با این مسیو جنگ کنم نه تو. زیرا چنین به نظر 
می‌رسید که ایشان با من سر جنگ دارند. 

طپانچهات را به من ده تا این کار را خاتمه دهم. 

تمام چشم‌ها متوجه فیلیپ بیچاره شد که در حالی که دست‌هایش را صلیب‌وار به هم 
آوبخته بود در مقابل آلبرت قرار گرفته و با حالتی آن چنان مضحک از او معذرت 
می‌خواست که شهود و آموری تتوانستند خود را از خنده نگهداری کتند. 

در این وقت کالسکه‌ای از پيچ جاده نمودار شد که با عجله از جاده موئت می‌آمد و 
شخصی که نصف تنه خرد را از پنجره کالسکه خارج کرده بود با تمام قوابی که داشت 
غرباد می‌زد. 

-صب ر کنید. آقایان صبر کنید. 

آموری و فیلیپ با هی دوستشان کنت دومانزی پیر را شناشتند. 

آمرری طپانچه‌اش را به دور افکند و به آلبرت نزدیک شد در این رقت دوست فیلیپ 
نیز به فیلیپ نزدیک شد و سمی کرد که طیانجه‌اش را از دستش بگیرد. 

دوست فیلیپ گفت: 
اساسعه را پر زمین بگذارید در این جا اثرتی بر ضا دوثل موجود است. 
آن گاه او به زور طپانچه را از دست فیلیپ خارج کرد و فیلیپ که به سختان او گوش 


نمی داد» هنوز به معذرت خواستن از آلبرت ادامه می داد 

کنت دوماتژی در حالی که نزدیک می‌شد گفت: 

-عجبا. آقایان شما آمروز مرا به طور عجیبی يه دوبدن واداشتيد. اما خدا را شکر که به 
موقع رسیدم به نظر من می‌آید که صدای اسلحه آتشی را از دور شنیدم. 

۔ آه. خدای من آری مسیو کنت این من بودم که شناسایی به هیچ اسلحه‌ای ندارم و 
قبل از ساعتی که می‌بایست انگشتم را به ماشه طبانچه تکیه دادم وگمان می‌کنم که 
چیزی نمانده بود مسیو آلبرت را بکشم و اکتون با کمال دوستی از او معذرت می‌خواهم. 


کنت سوال کرد: 
-چطور آیا شما با این مسیو می‌خواستید دوئل کنید؟ 
فیلیپ گفت: 


نه بلکه با آموری می‌خواستم دولل کنم, لکن نمی دانم چه شد که گلوله از طپاتچه ام 
خارج گشت و در حالی که به آموری می‌نگریستم مسیو را هدف ساختم. 

کتت زماتی یه فکر فرو رفت آن گاه با لحن موقرانه‌ای که موافق با چنین سالتی برد 
گقت: 

- آقابان لطفاً پتج دقیقه مرا با مسیو آوری و آموری تتها گذارید. چون مایلم با آنها 

دوست فیلیپ در حالی که تعظیم می‌کرد و آلبرت در حالی که سیگار دیگری را 
روشن می‌نمود خود را قدری عقب کشیدند و آموری و فیلیپ و کنت دوماتژی را تنها 
گذاشتند. 

در این وقت مسیو دومانژی به آن دو جوان گفت: 

این دوئل چه معنی دارد؟ آموری آیا این عمل از شما شایسته است؟ 

شما را به خدا برای چه جنگ می‌کنید و به خصوص چرا می‌خواستید با مسیو فبلیپ 
که دوست شماست دوئل کنید؟ 


a ۶‏ آموری 


آموری گفت: 

من با مسیو فیلیپ دوثل می‌کتم زیرا او به آنتوانت بی احترامی کرده است. 

کنت پرسید: 

-مسیو فیلیپ شما برای چه با آموری دوئل می‌کنید؟ 

فیلیپ گفت: 

-زیرا آموری سخن مرا تکذیب کرده است. 

آموری گفت: 

-من سخن شما را تکذیب کرده‌ام زیرا شما به آنتوانت بیاحترامی کرده‌اید. و مسیو 


دومانژی خودش مرا مطلع نموده است... 


کتت گفت: 

-بیخشید مسیو فیلیپ آیا اجازه می‌دهید که من دو کلمه با آموری سخن,گويم. 
چطور؟ مسی و کنت... 

کنث گفت؛ 


-از این جا خیلی دور نشوید زیرا من مایلم که بعد از او با شما حرف بزنم, 

قیلیپ سلامی کرد و چند قدم یه عقب برداشت و مسیو دومانژی و آموری را با هم 
تنها گذاشت, 
۰ کتت دومانژی گفت: 

-شما سخن مرا آن چنان که شاید نفهميدید. غیر از سیو فیلیپ شخص دیگری هم 
هست که به مادموازل آنتواتت پی‌احترامی کرده است. 

آموری فریاد برآورد: 

-یک نفر دیگر؟ 

کنت گفت: 

-آری و این یک نفر دیگر شما هستید. 


آموري ۵ ۳۴۷ 


مسیر فیلیپ در اثرگردش‌هایی که پیاده می‌کند او را بدتام کرده است و شما به واسطه 
گردش‌هایی که با اسب می‌کنید. 

آموری گقت: 

-کی این را به شما اطلاع داده است؟ چطور می‌توان فرض کرد که من اندیشه وصل 
آنتوانت را در سر دارم؟ 

کنت گفت: 

-به خوبی می‌توان این را فرض نمود. مسیو برآدرزاده من شما را چون یکی از طالبان 
مادموازل آنتوانت می‌داند و او خود را از مقابل شما و فیلیپ عقب می‌کشد. 


آموری هراسان گفت: 

-از مقابل من! از مقابل من! چطور می توان فرض نمود... 
-بسیار خوب» چه جای تحجب است؟ 

آموری گفت: 


شما گفتید که چون او مرا یکی از خواستگاران مادموازل آنتوانت یافته است لذا 
خود را عقب کشیده است؟ 

کنت گفت: 

۔ آری با آنکه شما صریحاً اظهاری نکرده‌اید که طالب آنتوانت هستید ولی اعمال 
شما چنین می فهماند. 

آموری در حالی که خشم و غضب خود را فرو می‌برد گفت: 

-مسیر من بهتر از این خواهم کرد. این کار را به من واگذارید: من مردی هستم که فوراً 
تصمیم می‌گیرم و قبل از آذکه شب شود خواهید فهمید که من لایق و سزاوار این 
اعتمادی که نسبت به من مبذول می‌دارید هستم و نصیحتی را که به من داده‌اید پیروی 
می‌کنم یا نه. 

آن گاه آموری سلامی به مسیر دومانژی کرده قدمی به عقب برداشت. 


PFA‏ آموری 


مسیو دومائزی گفت: 

بسیار خوب» آموری؛ لکن شما همین طور بدون آنکه سخنی هم به مسیو فیلیپ 
بگویید می‌روید؟ 

آموری گفت: 

این عق است. من باید از او معذرت بخواهم. 

کشت گفت: 


-مسیو آموری: معذرت بخواهید. 
آموری گشفت: ۱ 
- فیلیپ عزیزم اکنون با آن‌که شما به روی من طپانچه کشیدید من می‌توانم به شما 
بگویم که از ته قاب بر بیاحترامی که شم کرده‌ام آفسوس می خورم. ۱ 

فیلیپ در حالی که دست آموری را می‌فشرد گفت: 

آه دوست من خدا می‌داند که من قصد کشتن تو را نداشتم؛دلیل این فقره هم 
اینست که لاه دوستت را سوراخ کردم و از این موضوع بسی متأسف می‌باشم. 

مسیو دومانژی گفت: 

من خیلی مشتاق بودم که پپينم شماها با هم این چنین سخن می‌گویید. 

اکن دست یکدیگر را فشارید و با هم خداحافظی کید 

دو جوان در حالی که تیسم می‌کردند دست یکدیگر را فشردند. 

آموری گفت: 

-مسیو من خرشحالم از یرک شما باعث شدید که من دوست خود فیلیپ را نکم 
من اکنون از شما دور می‌شوم و می‌روم تا تصمیم خود را به موقع عمل گذارم. 

آموری سلامی کرد و چون کسی که می خراهد کار بزرگی کند با ملایمت دور شد. 

از آلبرت تشکری کرد و سوار اسب شده چهار نعل از نظر پنهان شد. 

کنت گفت؛ 

-اکنون مسیو فیلیپ ما تنها شدیم و من به شما اقرار می‌کنم که مسیر دولگوویل حق 


آموری 8 ۳۴۹ 


دارد از این‌که مواظبت و مراقبت شما را در حق آنتوانت بی‌استرامی نسبت به او پندارد. 
این بک سرگذشتی بود و من نمی‌دانم که آیا زیبایی و ثروت آنتوانت باعث این صمل شده 
است با چیز دیگر؟ 

-مسیو من هم اکتون اقرار می‌کنم که تقصیر داشتم و این موضوع را تکرار می‌کنم, اما 
می‌داتم که چطور باید جیران این تقصیر را تمود. 

مسیو من شخصی هستم که دير تصمیم می‌گیرم لکن وقتی که در کاری مصمم شدم 
چیزی مرا از مقصودم باز نمی‌دارد. 

مسیو دومانژی در حالی که می‌ترسید که این حالت موقرانه فیلیپ باعث دیوانگی‌ها 


و احمقی‌های دیگر بشود سوال کره: 
-چه می‌خواهید بکنید؟ ‏ . 
فیلیب گفت؛ 


مسیو شما از من راضی خواهید شد. این است آنچه من می‌توانم به شما بگویم. 

و در حالی که سلامي موقرانه می‌کرد به وبه خود عقب رفت؛ در حالی که مسیو 
دومانزی راکاملاً مبهوت بر جای گذاشته بود. 

فیلیپ به شاهذش گفت: 

دوست عزیزم لازم است که شما تا سر جاده پیاده بروید. آنجا شما خواهید توانست 
کالسکه کرایه‌ای به دست آورید» چون من برای طی کردن مسافت زیادی احتیاج به این 
درشکه دارم. 

آلبرت که همچنان طپانچه آموری را در دست داشت گفت: 

-اما مسیو بگویی ببدم که شما بدون آنکه هدف طپانچه قرا رگیرید همین طور ساده 


8 این راست است پبخشيد مسیو من فراموش گردم... 


۰ 8 آموری 
اگر شما بخواهید مي‌تواتید مسافتی که ما با هم فاصله داشتیم اندازه بگیرید. 


این بی‌فایده است چقدر شما خرب آدمی هستید اما از جای خود حرکت نکنید. 

قیلیپ مثل يخ بر جای خشک شد و دید که آلبرت او را نشانه کرده است. مسیو 
دومانژی و شاهد فیلیپ در حالی که به سری آلبرت می‌دویدند با هم فریاد زدند. 

چه می‌کنید؟ چه می‌کنید؟ 

اما قبل از آنکه آنها بتوانند پیش از چهار قدم بردارند؛ گلوله خارج شد و کلاه فیلیپ 
در روی چمن افناد در حالی که از همان محلی که فیلیپ کلاه آلبرت را سوراخ کرده بود 
سوراخ شده بود. 

مرد جوان در سالی که می خندید گفت: 

اکنون مسیو آوری بروید و به کارتان برسید. ما بی حساب شدیم. 

فیلیپ نگذاشت که او سخن خود را تکرار کند. کلاهش را از زمین برداشت و در 
حالی که به درون کالسکه‌اش می جست آهسته چند کلمه با درشکه‌چی بگفت, و کالسکه 
در امتداد بولونی به حرکت درآمد. 

در ایسن وقت آلبرت به رفیق فیلیپ نزدیک شد و یک سیگار و یک محل در 
کالسکه‌اش به او تقدیم کرد. 

رفیق فیلیپ هر دو را قبول کرد و چون کالسکه در انتهای جاده دیگر بود آنها بعد از 
آنکه با مهربانی و ادب به کنت سلامی دادند در حالی که بازو به باژوی هم داده بودند په 
طرف گالسکه حرکت کردند. 

مسیو دوماتژی نیز در حالی که به نوبه خود به طرف کالسکه‌اش می‌رفت با خود 
گفت: من گمان می‌کنم که نسلی که جاتشین ما می‌شود کاملاً نسل دیوانه‌هاست. 


فصل پنجاه و چهارم 


یک ساعت بعد یعنی در حدود ساعت ده و نیم آموری به مقابل منزل مسیو دآورینی 
رسید. او بسی تند آمده بود و بدون شک برای آنکه از آهسته راندن اسب وگذشت زمان 
خللی در تصمیمش راه نیابد به سرعت این مسافت را پیموده بود. 

در همین لحظه کالسکه آتتواتت نیز برسید و درکنار در خروجی منزل ترقف نمود. 
دختر جوان چون آموری را بشناخت و ملاحظه کرد که او برای کمک نمودن در پایین 
آمدن از کالسکه دستش را به سری او دراز کرده است: بی‌اختیار فریادی از سرور 
برکشید و گونه‌هایش به ناگهانی سرخ شد. 


او فریاد زد: 
-شما آموری» این شما هستید؟ چقدر رنگ شما پریده است؟ آیا زخمی شده‌اید؟ 
آموری گفت: 


مطمشن باشیف آتتوائت نه من ته فیلیپ... 

آنتوانت نگذاشت که او سختش را تمام کد و گفت: 

-آما شما چقدر اقسرده و پریشان خاطرید. آیا از کجا می‌آیید و این چه حالتی است 
که دارید؟ 

آموری گفت: من آمدهام تا درباره موضوع مهمی با مسیو دآوربنی صحبت کنم. 

آتتوانت در حالی که آهی می‌کشید گفت: 

- آه من هم به همچنین. 

آن دو با سکوت تمام در حالي که ژوزف راهنمایی‌شان می‌کرد از پلکان بالا رفته و په 


۲ ت آموری 


اتاقی که مسیو دآورینی در آن‌جا انتظارشان را داشت داخل شدند. 

پیرمرد چون آن دو را بدید پیشاتی آنتوانت را ببرسید و دستش را به سوی آسوری 
دراز کرد. آموری و آنتوانت مشاهده کردند که او پسی تفییر کرده است و بسیار پژمرده 
شده و به خوبی شداخته نمی‌شود. از این ملاحظه لرزشی از تعجب و شگفتی سراپایشان 
را فرا گرفت و نظری که دلیل بر وحشتشان بود بین آن در مبادله شد. از این تبادل نگاه 
اضطراب و حزن زیادی نمایان بود بوعکس مسیو دآوربنی آرام و آسوده به نظر 
می‌رسید. 

آن دو موجودی که امیدوار بودند سال‌های زیادی زنده بماتتد غمگین پودند و آنکه 
می‌رفت جهان را وداع گوید مسرور می‌نمود. 

مسیو دآورینی به خواهرزاده و تحتالوصایه‌اش گفت: 

-بچه‌های عزیزم من با بی‌حوصلگی زیاد انتظار شما را داشتم. آری اکنون من از 
دیدار شما مسرورم و با خرسندی زیادی امروز وقت خود را وقف شماها می‌کنم. 

من شما را بسی دوست دارم. این را از من ہاور کنید؛ زرا شماها هر دو جوان» خوب. 
و زیبا می‌باشید. لکن به من بگویید که چه اتفاقی برای شما افتاده است پیشانی شما به 
نظر من کمی گرفته و حالت شما قدری محزون می‌نماید. آیا برای این است که می‌بینید 
پدر شما می‌خواهد به جهان باقی بشتابد؟ 

آموری در حالی که فراموش کرده بود که با مردی صحبت می‌کند که با دیگز اشخاص 
اختلاف فاحشی دارد فرباد زد: 

۔ آم ما باز هم برای مدت طویلی شما را نگهداری خراهیم کرد و از دست تخواهیم " 
داد. لکن حزن من برای آنست که می‌خواهم درباره عمل مهمی با شما صحبت کنم و 
گمان می‌کنم که آتوانت نیز به نویه خود آمده است تا درباره موضوع دیگری با شما جداً 

مسیو دآورینی حالت گرفته و متفکر خود را از دست داد و با دلسوزی و دقت به آتها 
نگربستن گرفته گفت: 


آموری 8 ۳۵۳۲ 


-بسیار خوب دوستان مهربان من. من حاضرم. 

ببایید و در اطراف من بنشیتید تو آنتوانت روی این نیمکت و تو آسوری رری این 
صندلی قرار گیرید. 

دستهایتان را در دست من بگذاربد این طور بنشینیم و صحبت کنیم بهتر است چون 
از این‌جا به خوبی می‌توان مزار مادلن عزیز را مشاهده کرد. 

دو جوان در یک لحظه چشم بر مزار مادلن دوخته و به نظر می‌رسید که می خواهند از 
نگریستن به آن بر تصمیم خود قوت دهند» معذالک همین طور ساکت به جای ماندند. 

مسیو دآوریتی اخابه داه: 

-بسیار خوب هر کدام از شماها می خواهید درباره موضوعی با من صحبت کنید. من 
مطیع شماها هستم و به شما گوش فرا داده‌ام. حرف بزنید. اول شما آنتوانت سخن 
بگویید. 

دختر جوان با حالتی پریشان گفت: 

مار 

آمرری فوراً از جای پرخاست و گفت: 

-آری من مقصود شما را فهمیدم. آنتوانت... پبخشید: من خارج می‌شوم. 

آنتوانت پی درپی سرخ و زرد شد وکلمه‌ای چند زیر لب بگفت» لکن به هیچ وجه در 
نگهداری آموری گوششی تکرد. آموری در حالی که نگاه پدرانه مسیو دآورینی 
مشایعتش می‌کرد سلامی کرد و از اتاق خارج شد. 

مسیو دآورینی در حالی که خارج شدن آموری را مي نگریست به دختر جوان گفت: 

-بسیار خوب آنتوانت: ما اکنون نها شدیم, حرف بزن؛ په من بگ که چه می‌خواهی؟ 

آنتوانت با چشمان افکنده و صدایی رزان گفت: 


رید که بارها با من درباره ازدواج سخن گفته‌اید و من نیز 


همیشه از دادن جواب صریح خودداری کردهام ولی اسروز مي‌خواهم راجمع به این 


موضوع کمی با شما صحبت کنم. 


wm ۴‏ آموری 


من مدت طویلی تأمل کردم و زمان زیادی انتظار کشیدم: لکن متوجه شدم که دختر 
جوانی که اغلب پریشان خاطر است نمی‌تواند تتها و مجرد زندگی کند. دایی جان من یک 
نفر را اتتخاب کردم هرچند که او چندان جاه و مقامی نداره و چندان شخص مهمی 
نیست» لکن من اطمیتان دارم که مرا دوست دارد و با سهولت باعث تسلی دل محزون من 
خواهد شد. پدر عزیژم» این کسی راکه من اشخاب کرده‌ام شما به خوبی می‌شناسید. 

صدای آنترانت پیش از پیش لرزان شده بود. او چتان که پنداری می‌خواهد به خود 
قوتی دهد؛ نظری به مزار مادن افکند ادامه داد؛ 

این شخص مسیو فیلیپ آوری است. 

دکتر بدون آنکه سخن آنتوانت را قطع کند به گوش دادن ادامه داد فقط چشماتش را پا 
نظری مهریانانه و پدرانه به او دوشته بود و تبسمی از روی خیرخواهی در لبان نیمه بازش 
هویدا بود که می‌فهماند برای جواب دادن حاضر است. بعد از لحظه‌ای سکوت و گفت: 

مسیو آوری؟ چطور آنتوانت در بین تمام جواب‌هایی که تو را اساطه کرده‌اند نو 
مسیو فیلیپ آوری را اتتخاب کرده‌ای؟ ۱ 

آتوانت زیر لب گفت: 

آری دایی جان. 

مسیو دآوریتی ادامه داد: 

بنچه جان به نظر من می رسید که تو بیش از بيست بار به من گفته‌ای که خودپسندی 
این مرد جوان در نظر تو مضحک است. اگر من حافظه خوبی داشته باشم گمان می‌کنم که 
تو حتی یک کمی هم این عشاق بیچاره‌ای را که خود را محزون و غصه‌دار می‌نماینده 
مسخره کرده‌ای. 

آتتوانت گفت: بسیار حوب دایی جان» با اجازه شما لاژمست به شما بگویم که من 
عقیده‌ام را عوض کرده‌ام. این عشقی که به قول او تغییرتاپذیر است لکن به آن امیدی 
ندرم این عبوديتي که به عقیده او از جان‌تتاری است و به نظر من پست می‌نمایده 


بالاخره مرا متأثر کرده است و من این را به شما تکرار می‌کتم که... 


آموری ۵ ۳۵۵ 


آتتوانت این جمله آخر را با صدایی بیش از پیش آهسته بر زبان راند و به او گفت: 
-دایی جأن» من حاضرم که زن او شوم. 
مسیو دآوربنی گفت: 
- آنتوانت این بسیار خوب است و بعد از آذکه تصمیمی گرفته شد.. 
آتتوانت در حالی که بغض گلویش را می‌فشرد گفت: 
-آری پدر جان این تصمیم گرفته شده است و از آن بازگشتی نیست. 
مسیو دآورینی گفت: 
-بسیاو خوب بچه جان لازمست که من به نویه خود به سخنانی که آموری مایلست به 
۱ من بگوید گوش فرا دارم. تو به اتاق دیگر برو و من پس از شتیدن سخنتات او تو را خواهم 
خواند. آن‌گاه ما به صحبت خود ادامه خواهیم داد. 

مسیو دآورینی صورت زیبا و شاداب آثتوانت را که از اشک مشروب شده بود با 
دست‌هایش بگرفت و به آهستگی به لبانش نزدیک کرد و از پیشاتی او بوسه‌ای برداشت. 


فصل پنجاه و پنجم 


بعد از آنکه آنتوانت به اتاق پهلوبی داخل شد» مسیو دآوریتی با صدای بلندی 
آموری را بخواند. 

آن گاه در حالی که به او صندلی که لحظه‌ای قبل به وسیله آنترانت آشغال شده بود 
نشان می داد گفت: ۱ 

بيا بچه جانه تو نیز به نوبه خود آنچه مایلی به من بگو, 

آموری سعی می‌کرد که محکم سخن گوید لکن با وجود جد و جهدش صدایش 
لرزان و مرتعش به گوش می‌رسید. او گفت: 

-مسیو من در دو کلمه مقصودم را به شما خواهم گفت. این مقصودی که مرا به 
زبارنتان ناثل کرده است همانا به واسطه آن است که می خواهم این روزی را که در عرض 
ماه وقت خود را وقف ما کرده‌اید غتیمت داتمه لکن از آنچه می‌خواهم با شما صحبت 
کم درباره موضوعی دیگر و مقصودی جداگانه است... 

مسیو دآورینی در حالی که در صدای آموری همان علامات و لرزشی رأکه در صدای 
آتوانت دیده بود مشاهده می‌کرد به او گفت: 

حرف بزن بچه جان» سخن بگوء من با تمام هرش خود به تر گوش قرا دادهام. 

مور در ای که سعیمی‌کرد خود را ونرد ناه ده کت 


مس شما با وجرد این‌که ۾ أن 


هنيز سڪ ا وچو ن جوا 


باشم و بالاخره برا ای او قیمی ثانی ي محسوب شوم 
دکت ر گقت آری» زبرا من در تو نسیت به او علاقه‌ای پرادرانه سراغ دارم. 
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موری گفت: شما حتی به من گرشرد گردید که در میاټ دوستاتم مرد جروت و لحب 
که ٹروتمند و در عین حال لايق او باشد پیایم. 

دکتر دآورینی جواب داد آین راست: است. 

آموری ادامه داد: 

-بسیار خوب من بعد از آنکه در این موضوع ذکر زیادی کردم و در جستجری کسی 
بودم که از حیث نام و ثروت در ځور او باشدهء درن آمددام که از شما عواهرزادهتان را 
برای... (آموری سس کرد که نزدیک است خفه شد لذا ساگت شد) 

مسیو دآورینی سژال کرد: 

برای کی ؟ 

آموری در حالی که در تصمیستی مصمم می‌شد و تگاعی طولاتی به سوی قبرستان 
م یکر د گفت: 

-برای ویکنت راول دومانزی خواستگاری کنم. 

مسیو دآوربنی گفت: 

این پیشنهاد خوبی است و تو در این پیشنهاد ملاحظه و دقت کاملی کرده‌ای. 

آن گاه به عقب برگشت و فرباد زد 

-آنترانت! 

آنتواتت محجربانه در را بکشود, 


مسیو دآوریتی در حالی که یکی از دست‌سایش را به سوی ار دراز می‌گرد و با دست 


دیگر به آموری فشار می آورد که در جایش بنش 
ہیا این جا بچه چان بیا و در این جا بشمن. 


اکنون دستت را چرن آموری به من باد 
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e ۸‏ آموری 


شماها جواتان تجیبی هستید و قلبی عالی دارید, من از آنچه واقع شده بسی شاد و 
مسرژرم. 

آتعوانت در حالی که می‌لرزید گفت: 

-چه واقم شده است؟ 

دکتر گفت: این شده که آمرری تو را دوست دارد و تو نیز او را دوست می‌داری. 

دو جوان فریادی از تعجب پبرکشیدند و سعی کردند که از جای برخیزند. 

آنترانت گفت: 

-دایی چان, 

آمزری گفت: 

-هسییو 

مسیو دآورینی با فروشکوهی عجیب ادامه داد: 

-بگذارید پدر؛ پیرمرد؛ آنکه مشرف به موت است سخن گویده کلامم را قطع تکنید. 
بعد از آنکه ما هر سه با هم تنها تنها شدیم یعنی در آين ته ماهه» یعنی از لحظه‌ای که مادلن ما 
را توک کرده است بگذارید برای شما سرگذشت قلب شما را در مدت این چند ماه قل 

آموری؛ من آنچه را که تو برای آنتوانت می‌نوشتی می‌خواندم. آنت انت» من آتچه را 
که تر می‌گفتی می‌شنیدم. 

من به خوبی حالت شما را ملاحظه می‌کردم و با آنکه گوشه عزلت اختیار کرده بودم 
معهذ! در انديشه شماها بودم و می‌دانستم که بین من و شماها فرق بسیار است. 

من در خود امراضی را که در اثر دردهای جسمانی تولید شده باشد نمی‌شتاسم: 
بلکه من دردی دارم که روحم را رنج می‌دهد. من این موضوع را به شما تکرار می‌کتم و 
سعادت شما را که به چتین دردی دچاو نیستید به شما تبریک می‌گویم. 

بچه‌های من شما شما یکدیگر را دوست دار رید و آگر باز هم در این موضوع شکی دارید 
من اکتون آن را ثابت خواهم کرد. 


دو جران متحیرانه به جای ماندتد. 

ممیو دآورنی ادامه داد؛ 

-آموری شما دارای قلیی نجیب و روحی عاألی و صادق هستد. 

بعد از از آنه دختر من مرد شما می‌خواستید خودکشی کتید و زمائی که مسافر- 
کردید به راستی امیدوار بودید که بمیرید. در اولین کاغذ شما بی‌علاقگی به زندگانی 
مشاهده می‌شد. 

شسما جز خودتان به کسی توجهی, تداشی و به هیچ وجه به اطرافیاتان 
نمی‌تگریستید. کم کم اشپاء خارجی جلب نظر شما را نمودند بایستی این علاقه‌ای که 
روح‌های بیست ساله به زندگی دارتد تحسین کرد. شما دوباره به زندگی شروخ گردید و 
مجدداً در سینه‌تان قلبتان به طپش درآمد. 

شما در این وقت از این عزلت و انزو! کسل می‌شدید و به آینده فکر می‌گردید. 

طبیعت جوان شما بدون اطلاع شما و به طرزی اسرارآمیز شما را به سوی عشق 
می‌راند و با آنکه شما از معبودتان یادبودهای جاويداني به خاطر داشتید با وجود این 
اولین قیاقه‌ای که در عالم تخیل ملاحظه کردید صورت یک دوست بچگی شما بود. 

به طور میهم صدای این دوست تنهاء صدایی بود که در مات جلای وطن په گوش 
شما می‌رسید و سخنان آو نیز بسی مطبوع و گمرآه کننده بودند. شما به او توجهی نکردید. 
و بر این دشمن ظفر یافتید و به امردی که بد مردن داشتید دلخوش بودید. شما به پار 
بازگشتید و بیش از آنچه گمان می‌کر دید از این له ماه دوری خود را خسته و کوفته یافتید. 

در این جا شما از شادایی و زیبایی موجودی که سابقاً در کدار شما بود و شما په او 
نظری هم نم یکر دید مست شدید. شما از حسادت تحریک شدید. از این استثامتی که 
در شود ذخیره کرده بودید جات تازه گرفتید و در افر چتدین سادثه‌ای که اتاق افتاد با 
آذکه در وقوع آنها شکی نداشتید با این همه احساسات پاکتان تحریک شد. شما در قلب 
اکتا این عشق را به خویی می‌خواندید و از ضعفب نفس خود متوحش می‌شدبید, با 


آنکه مطمتن پودید که ادامه دادن به خودکشی شما را معدوم می‌کند با این همه شما برای 
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مردن تصمیم دیگری گرفتید و در اثر این تصمیم ناامیدانه اینک این شمایید که آمدهاید از 
من اتوانت را برای ویکنت راول دوماتژی خواستگاری کنید. 

آتتوانت فریاد زد: 

-برای ویکتت راول دومانزی؟ 

دکتر ادامه داد: آری برای وبکنت راول دوماتژی: یعتی آن کسی که شما می‌دانید 
آتتوانت از را دوست ندارد. به هر حال شما بیهوده امیدوار بودید که شاید در لحظه‌ای که 
من به آنتوانت این ازدواج را پیشنهاد کنم او اقرار کند که شما را دوست دارد. 

آمزری صررتش را با دستهایش بپوشانید و تاله‌ای کرد. 

مسیر دآوربتی ادامه داد: 

یا این طور نیست؟ و آیا در این‌که من قلب پاک و احساسات ات شما را تشریح کردم کار 
خوبی تکردم؟ آری؛ آموری از داشتن این احساسات که باید هر جوان شرافتمندی داشته 
باشد و این قلب پاکی که لازم است هر جوانمردی دارا باشد به خود غره شوید. 

آموری با تاله گفت: 

-پدر جان بی‌قایده است اگر کسی بخراهد چیزی را از شما پنهان کند هیچ چیز از شما 
مخفی نمی ماند. شما می‌بینید آن چتان که خذ! می‌بیند. شما حتی به اسرار روح نیز 
واقفید. ۱ 

مسیو دآورینی در حالی که به سوی دختر جوان متوجه می‌شد گفت: 

-اما درباره تو این موضوع جداگانه است تو آموری را از وقتی که شناخته‌ای دوست 
داشته‌اي. 

آتتوانت بلرزید و صورت سرخش وا در سینه مسیو دآورینی پتهان کرد. 

او ادامه داد 

-بچه عریز انکار مک 

چ غزیزه اتکار مکن؛ این عشقی که هميشه مخفی‌اش می‌کردی بسی عالی و 

شیب پو ده أست: زرا تو از شنیدن سره آن سرخ خڅ می‌شدی. ای قلب بیچاره! ئو در راه 


این عشق بسی رنج دیده‌ای. 
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تو از این عشق ناشناسی که در روحت تولید شده بوډ بی خبر بودی و در عین حال از 
آتش حسد می‌سوختی و از این عشق که تا این حدا تجیب. و عفیف بود به ندامت و 
شکنچه اندر بودی. 

ثو بسی رنج برده‌ای و در این حال کسی به زحمتی که متحمل می‌شدی وأقفب نبود. 
هیچ کس اشک‌های تو را نمی‌دیده کسی از تو پشتیبانی نم یکر دو به تو نمی‌گفث: جرأت 
داشته باش» آن چه می‌کنی و هر آن چه را که تحمل می نمایی» بسی بزرگ و قابل تخسین 


است. 

فقط یک فر بود که جسورانه تو را می‌دید و تحسین می‌کرد. این شخص دایی پیر تو 
بود. آری؛ اين دایی پیر تو بود که چون به تو می‌نگربست در چشماتش اشک حلقه 
می‌زد. دختر تجیبم این دایی پیر تو بود که بازوانش را به سوی تو می‌گشود و در حالی که 
آه می‌کشید تو را در آغوش می‌فشرد. وقتی خدا رقیب تو را از ماگرفت (آنتوانت حرکتی 
کرد)» خواهرت راء تو باز هم چون جنایتکاران ناامید بودی. 

همان طور که آموری رنج کشیده تو نیز با دلتنگی» رنج او را می‌دبدی. تو خردداری 
آن را نداشتی که با تمام قوایت او را تسلی ندهی و این عمل را اگرچه از راهی دور یود 
انجام می‌دادی و چون خواهری دلسوز او را تقویت می‌کردی. 

به هر حال تو دوباره او را دیدی و از آن وقت است که که چذال تو بر ضد خودت 
دردناک‌تر و جاتخراش‌تر از سابق شروع شد. بالاخره تو به زودی فهمیدی که او نیز به 
نوبه خود تو را دوست داره و برای این‌که در مقایل این بدبختی مقاومت کرده باشی برای 
آنکه تا وقت مرگ درا ین تصمیم موعومی که گرفته بودی پایدار یمانی و بالاخره برای 
آنکه نسبت به مادلن بیچاره بی‌وفا باشی دست از ژاگیت شستی. آینده و سعادت خود 
را به اولین تازه‌وارد تقدیم کردی و برای آنکه از آموری فرار کنی به فیلیپ پتاهتده شدی 
و بدون آدکه از عملی که نسبت به این یکی می‌کتبی خوشحسال باشی قل مجروحت را به 
دیگری تسلیم کردی و هيچ‌گونه فکری درباره این قلبی که می‌خواهی قربانیش کنی 
نکردی» زبرا در سابق نیز مدت‌ها بود که این قلب بیچاره را ثربانی کرده بودی. 


۳ ۵ آموری 


مسپر دآورینی در حالی که پی درپی به آنها می‌تگریست ادامه داد؛ 

اما خوشبختاته من در این‌جا یعنی باز هم بین شماها بودم و من پرای آنکه شما را 
هشیار کتم؛ برای آنکه نگذارم شماها قربانی این تصمیم شومتان شوید» برای این‌که از 
اشتباهی که گرده‌اید نجاتتان دهم به شما بچه‌های صزیزم می‌گویم: شما یکدیگر را 
دوست دارید. شما یکدیگر را می‌پرستید. 

دکتر لحظه‌ای توقف کرد و لحظه به لحظه آموری را که در طرف راستش نشسته بود و 
آنتوانت را که در طرف چپش قرار داشت نگربستن گرفت. آن در مشوش با قلبي 
پرطپش و چشمائی به زیر افکنده بأقی‌مانده بودند و جرأت نمی‌کردند که چشمان خود 
را پلند کرده به مسیودد آوربنی و یا به خودشان بنگرند. 

مسیو دآورینی تبسمی کرد و با مهربانی و عطرفت پذرانه‌اش ادامه داد: 

-اکتون شما در مقابل من نشسته‌اید اکنون شما ساکت و با سری افگتده بر جای 
مانده‌اید. شما تقصیری تذارید و من به هیچ وجه شما را گناهکار نمی‌دانم. 

آه» باید در مقابل این پشیمانی و ندامتی که ظاهر می‌سازید شما را عفو کرد. 

نه» ای صاحبان قلب پاک از دوست داشتن یکدیگر پشیمان تباشید. شما نسبت یه 
مرده‌ای که از این جا مزارش هوید است گناهی مرتکب نشده‌اید. 

ار از آسمأن به ما می‌نگود و حسادتش در زمین» در زیر خاک پنهان شده است. عفو او 
شامل حال شمافا می‌شود. ۱ 

دکتر در حالی که صدایش را پست‌تر می‌کرد ادامه داد . 

زیر آموری لازمست که شما به آئیه خود و تقصیری که می‌پندارید مرتکب شده‌اید 
اندیشه کید آن گاه شما قضاوت خراهید کرد که من حق دارم از این‌که خودپستدی شما 
و اعمال شما را می‌ستايم. 

مسیو دآوریتی سرش را تکانی داد و در حالی که به نظر می‌رسید با خودش سخن 
می‌گوید ادامه داد 

این عمل بد است و کاملاً بی‌عدالتی محسوب می‌شود. پدر پیر شده است لکن 


آموری 8 ۳۶۳ 


معشوق جوان است. من زندگی طولانی و دردتاک خود را طی کرده‌ام و به انتهای راه 
رسیده‌ام. 

لکن شما تازه چشم به زندگی گشوده‌اید شما هدوز در ابتدای راه هستید؛ شما 
آینده‌ای دارید که من از آن گذشتهام. در سن شما انسان از عشق نمی میرد بلکه به امید آن 
زندگی می‌کند. ۱ 

پس بچه‌های من خجالتی نکشید و ندامتی نداشته باشید با نفس خود جنگ نکنید» 
با طبیعت شود پنجه در پنجه نیفکنید تسبت به خدا ناسپاس نباشید از جوانی و توانایی 
قلبتان خویشتن را سرزنش نکنید شما به حد کفایت جنگیده‌اید به حد کفایت رنج 
برده‌اید و به حد کفایت مکافات دیده‌اید. 

امیدوار به آینده» به عشق و به سعادت خود باشید. اکنون هر دو در آفرش من آیید و 
بر قلبم تکیه کنید تا من به تام مادلن شما را در آفوش کشم و شما را دها کتم. 

دو جوان از صندلی‌هاشان به زانوی پیرمرد افتادند و او دست‌هایش را به روی سر 
آنها بنهاد. چشمان خود را به سوی آسمان بلتد کرد و در لبائش تبسمی آز روی شادی 
هریدا شد. آن دو جوان در این مدت بدون آن‌که از جای خود برخیزند همین طور به زانو 
در افتاده بودند و این جملات بین آتها رد و بدل شد: 

آموری پرسید: آعوانت آیا آین راست است که شما هميشه مرا درست داشته‌اید؟ 
آتتوانت با محجویبت سوال کرد: 
۔ آموری آیا عشق شما حقیقی بوده است؟ 
او فریاد ژد: 
آه» شادی مرا بنگرید. 
دیگری زیر لب گفت: 
آه: اشک ‌های مرا ببینید. 
چند دقعه بین آن دو سخدان مقطعی رد و بدل شد در این حال دیدگانشان به هم 


دوخته شده بود و پیرمردی که می‌رفت جهاتیان را وداع گوید به آن کسانی که بایستی 


-بچهای مزیزم اضطر اب و خحوشی زیاد برای من مضر است. شما نمی‌توانید تصور 
کید که تا چه عد از سعادت شما شاه و مسرورم. 


زیادی نداریم به خصوص من که شاید بیشتر از شما عجله 


شماها در این ماه عروسی خراهید کرد من نمی‌خواهم و نمی‌توانم ويل دآوری را 
ترک کدم» لکن به مسیو دوسائژی اختیار تام و قدرت لازمه را خواهم داد. شماها فکری 
جز هشق وم نداشته باشید, 
یک ماه دیگر پ بعنی اول اوت شما آموری همراه خود زنتان را به نزد من آورید و من 
8 روز را وقش شماها می‌کنم همان طور که امروز ګاملاً به شماها تعلق داشته‌ام. 
در این وقت که آموری و آنتوائث می‌خواستند جراب دهند و دست پیرمرد را از 


بوسهها و اشک ها می‌پرشاندند: صدای عظیمی از دهلیز به گوش رسید د ر گشوده شد و 


مسو ذآورینی سوال کرد 
هان ؛ چه شیر است؟ کی آمده است که ما را از کارمان باز دارد؟ 
ژوزف گفت: 


-مسیو یک تفر مرد جوانی با درشکه ری آمده است و می‌خواهد به اصرار تمام 


شما را ببیند و اطمینان دارد که این ملاقات برای سحادت مادمازل آنترانت لازم است. پیر 


و ژاک به زحمت لو را از داخ شد مانع شده‌اند و أو با شدت مدافعه مي‌کند. 


آه ملاحظله کنید» این ارست. 


به راستی در همین ن وقت فیلیپ آو ری که کاملاً سرخ شده برد و تفس نفس می‌زد 
داخل شد. سلامی په مسیو دآورینی و آنتوانت کرد د و دستش را به طرف آموری دراز 


عة ق 


ژوزف به اشاره مسیو دآوریتی خارج شد. 

آه این تویی آموری؟ من کاملاً از ای‌که تو از من پیش افتاده‌ای حوشحالم. زیر: تو 
دیگر می‌توانی به مسیو کدت دومانژی بگویی که فیلیپ آوری چه طور حماقتی را که 
سابقاً کرده بود و خود را از این عمل پدبخت می‌دانست» اصلاح کرد. 

آموری و آتنوانت دزدیده به هم نگاهی کردند و فبلیپ با فروشکوهی تمام به سوق 
دکتر برگشت و په او گفت: 

مسیو من از این که در مقایل شما با این نامناسب و با این کلاهی که سوراخ است 
حاضر شده‌ام حفو می‌طلیم. اما بايد دید که آن چه محرک من شده است عملی لر 
بود و عجله و شتاب در آن واجب. 

مسیو من شرافت دارم که از شما مادمازل آتوانت در وال زار خواهر ژاده شما را 
خواستگاری کنم. با 

دکتر جواب داد: 

من نیز مسیو شرافت دارم که شما را په عروسی مادمازل آنتوادث دو وال ژانسو با 
مسیوکنت آمورۍ دولتوریل دعوت کم ر به شما اطلاع دهم که این عروسی ین بيست و 
پنجم و سی ام این ماه وأقع خواهد شذ. 

فیلیپ فربادی عمیق برکشید و اامید و مجروح» بدون آنګه خداحافظی ګند و بدون 
آنکه مرخصی بگیرد و حتی سخنی بگوید با کمال عجله خود را از اتاق به خارج پرتاب 
کرد و مانند دیوانگان از پله درشکه‌اش بالارفت. 


فیلیپ بدبخت بار هم مطابق معمول نیم ساعتی دير رسیده بود. 


1۹ 


۳۳ 


اول اوت ثرا رسید. آموری و آترانت در کوچه ماتورین سکنی گزیده بودند. زن و 
شوهر جوان در حالی که خاطرات گذشته را یه یاد می آوردند و راجع به آینده صحبت 
مي‌داشتند: به هیچ رجه ملتفت نبودند که آفتاب طلوع کرده و صبح شده است. 

شب پیش آنها در کلیسای سنت کرواداتین عروسی کرده بردند. 

پس از لسظه‌ای آنتوانت نظری به خارج افکند و گفت: 

آموری عزیزم: خیال می‌کم که ساعت از ده گذشته باشد و همان طور که می‌دانی 
داییام امروز انتظار ما را دارد. 

از عقب آنها صدای ژوزف پیر شنیده شد که می‌گفت: 

.ار دیگر انتطار شما را ندارد. مدت چند روز بود که مسیو دآوربنی خود را بدحال 
می دید لکن از ترس آننکه شما را متأثر گند از حالش به شما اطلاعی نداده بود و تا سرحد 
امکان در مقابل مرگ مقاوست نموده بود. لکن دیروز ساعت ۴ بعد از ظهر جهان و 

جهاتیان را وداع گفت. 


درست این همان ساعتی بود که موی تقد رده برد 


۷ 


چول منشی کنت دوم... از خواندن فرو مانده لحظه‌ای سکوت شد. 

بالاخره کنت گفت: خوب آقایان اکنون شما شناختید عشقی که باعث مرگ می‌شود 
و عشقی که به هیچ وجه نمی‌کشد. 

مرد جوانی گفت: آری» لکن من می‌توانم سه‌شنبه آینده اگر مایل باشید برای شما 
سرگذشتی تقل کنم که در آن معشوق می‌میرد و پدر زنده می‌ماند. 

کنت در حالی که خندید گفت: این نشان می‌دهد که سرگذشت شما در جزو ادبیات و 
یا افسانه ماست. لکن اگر حقیقت را خواسته باشید به هيچ‌وجه این موضوع عقلانی 


۱ 


